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مقدمه

کتاب حاضر با نام "نقد شبهات اعجاز قرآن" سفری است به عمق معنا و 

مفهوم و جستجوی حقیقت در دل کلام الهی. اعجاز قرآن، نه تنهای ک پدیده 

یخ، ذهن بشر را به خود مشغول  گیر است که در طول تار زبانی بلکه معجزه‌ای فرا

کرده است.

این کتاب، در پی آن است تا با بررسی عمیق و دقیق شبهات وارد بر اعجاز 

قرآن، راهی را نشان دهد که از سادگی‌های ظاهری فراتر رود و به اعماق پنهان 

از حــدود عادی  فراتر  ، درکــی  کند و دعوتی است به تفکر عمیق‌تر معنا نفوذ 

ادراک بشری. این کتاب به مای ادآوری می‌کند که اعجاز قرآن تنها در زیبایی 

لفظ و بلاغت نهفته نیست، بلکه در پی این است که هر زمان که بشر به درکی 

جدید دستی ابد، قرآن آماده است با او همراه شود و افق‌های جدیدی از دانش 

گاهی را بگشاید. و آ

در اینجا لازم است تا از جناب حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن 

جواهری جهت نگارش این اثر ارزشمند تشکر نماییم.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه





پیش ‌درآمد

پیش‌درآمد

اعجاز قرآن از دیرباز در کانون توجه قرآن‌پژوهان بوده و تحقیقات خرد و کلان 

فراوانی را به خود اختصاص داده است. در این بین، نگارنده نیز به توفیق الهی 

فعالیت‌های علمی حدودی ک دهه از عمر خویش را عمدتاً به پژوهش در باره 

ابعاد مختلف آن اختصاص داده و حاصل پژوهش‌ها را در سه دفتر و در چهار 

گاهیی افتن از محتوای این چهار جلد برای  جلد ارائه کرده است. از آن‌جا که آ

که دربــردارنــده  از آن‌هــا  همه امکان‌پذیر نیست، ضــروری می‌نمود خلاصه‌ای 

ی ک کتاب مستقل به محضر  مهم‌ترین دستاوردها و به زبانی نسبتاً ساده باشد، در

قرآن‌پژوهان تقدیم شود که نگاشته پیش‌رو به همین منظور تدوین شده و البته 

آخرین ویرایش‌های علمی نگارنده نیز حتی المقدور در آن اعمال شده است.

منظور  به  و  شــده  کتاب‌های چهارگانهی ــاد  نگارش  کنار  در  اســت  گفتنی 

تقویت علمی آن‌ها، برخی از مهم‌ترین مباحث در قالب مقالات و کرسی‌‌های 

علمی متعدد ارائه شده که غالباً با ویرایش در کتاب‌های فوق الذکر آمده است 

که به  که در ذیل به شماری از آن‌ها اشاره می‌شود. همچنین قابل ذکر است 

منظور آشنایی بیشتر مخاطبان نوشتار حاضر با منابع اصلی، فهرست‌های 

آن‌ها ضمیمه شده است. امید این تلاش ناچیز مورد استفاده علاقه‌مندان به 
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قرآن قرار گیرد و نویسنده را از دعای خیر خویش محروم نسازند.1

دفتر اول )ج 1(:‌ اعجاز و تحدّی )پاسخ به شبهات(، پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسلامی، چ دوم، 1398، )467ص(.

1. برخی مباحث مهم این جلد طی 21 جلسه رادیویی در برنامه »اشراق« 

رادیو قرآن ارائه شده است.

تنزّلی«، فصلنامه  منطق  نقد  و  قــرآن  در  تحدّی  ک  مــا کـــاوی  »وا مقاله   .2

پژوهش‌های قرآنی، شماره 79، سال 1395ش.

3. مقاله »نقد نظریه تفسیر بر پایه ترتیب نزول«، پژوهش‌نامه معارف قرآنی، 

شماره 33، سال 1397ش.

کتاب نقد، شماره  4. مقاله »نقد شبهات بهائیت در باره اعجاز ]قــرآن[«، 

52- 53، سال 1388ش.

؟ص؟ بر اعجاز قرآن«، ارائه شده در همایش  5. مقاله »دلالت امی بودن پیامبر

جریان شناسی نومعتزلیان )در مجموعه مقالات همایش منتشر شده است(، 

.1391

6. »منطق اثبات اعجاز قرآن« و »نظریه تحدی« و برخی مباحث نظری مرتبط، 

دانشکده‌های  علمی  هیئت  اعضای  ویژه  دانش‌افزایی  و  آموزشی  کارگاه  در 

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به صورت حضوری و مجازی ارائه و به بحث 

گذاشته شد )1402/2/25(.

1.  راه‌های ارتباطی با نویسنده:
	 s.javahery@gmail.com / 09918780857 :ایتا / http://javahery.blogfa.com/
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اندیشه  و  تأثیری، پژوهشگاه فرهنگ  و  دفتر دوم )ج2 و 3(: اعجاز بیانی 

اسلامی، چ اول، 1398، )ج1: 391ص و ج2: 236ص(.

7. مقاله »بازخوانی نظریه صرفه«، قبسات، شماره 66، 1391.

کریم«، قبسات،  8. مقاله »بررسی نظریه خطابی در باره اعجاز تأثیری قرآن 

شماره 73، 1393..

9. مقاله »تجلی متنی خدا در قرآن«،‌ قبسات، شماره 79، ، 1395.

کریم در پژوهش‌های فریقین«،  10. مقاله »تحلیل اثباتی اعجاز تأثیری قرآن 

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث، شماره 5، سال 1394.

: این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده با راهنمایی و مشاوره اساتید  تذکر

که به صورت مشترک  محترم مجید حیدری‌فر و عزت‌الله مولایی‌نیا می‌باشد 

)جواهری، مولایی‌نیا و مظفری( منتشر شده و البته عمده زحمت تلخیص و 

تدوین نیز بر عهده خانم مریم مظفری بوده است.

11. کرسی »ماهیت و مؤلفه‌های اعجاز تأثیری«، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسلامی، سال 1401.

12. »اعجاز تأثیری« در جلسه دوم )1402/3/1(کارگاه آموزشی و دانش‌افزایی 

پیش‌گفته، در محضر اساتید ارائه و به بحث گذاشته شد.

. دفتر سوم )ج 4(:‌ اعجاز علمی و تشریعی، در مسیر انتشار

13. مقاله »نظریه اعجاز شبکه معارفی و تشریعی قرآن«، قبسات، شماره 94، 

سال 1398.
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: این نظریه بارها و در سایت‌های خبری و تخصصی در قالبی ادداشت  تذکر

گون منتشر شده است. همچنین گفتنی است در  و با ادبیات و تقریرهای گونا

یابی  مقالهی ادشده، نخست نظریات اعجاز تشریعی به اختصار بررسی و ارز

شده و سپس نظریه اعجاز شبکه ارائه شده است )تفصیل نقد و بررسی‌ها در 

کتاب آمده است( که در این مختصر به جهت رعایت اختصار تنها به اعجاز 

شبکه پرداخته شده و نظریات دیگر به اشاره برگذار شد است.

 ، 14. مقاله »نظریه جامعیت علمی شبکه‌ای و هوشمند قرآن کریم )ساختار

، ویژه‌نامه پژوهش‌های قرآنی، 1403. فرایند(«، در آستانه انتشار

این مقاله و مقاله پیشین مکملی کدیگرند.

15. کرسی »اعجاز شبکه معارفی و تشریعی« )عنوان: اعجاز تشریعی(، مرکز 

فقهی ائمه اطهار؟ع؟، سالن امام خمینی؟ره؟، بهمن‌ماه سال 1395.

16. جلسه سوم کارگاه آموزشی و دانش‌افزایی فوق الذکر )مورخ 1402/3/8( به 

مباحث »نقد و بررسی نظریه‌های اعجاز تشریعی« و »نظریه اعجاز شبکه ...« 

اختصاصی افت.
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اعجاز

1. اعجاز

1-1. تعریف معجزه

ی ا انتهای  « و عجز به ‌معنای ضعف و یشه »عجز معنای لغوی: اعجاز از ر

چیزی است1. »معجزة« نیز اسم فاعل از مصدر اعجاز به ‌معنای ناتوان‌کننده 

گفته برخی ناقله  طرف مقابل و تای آن برای مبالغه2 )مانند تای علامة( و به 

)مانند تای حقیقة(3 بوده و اطلاق آن بر فعل معجزه مجازی است؛ زیرا فعل 

معجزه، عجز  فعل  بــا  کــه  اســت  معجزه  فاعل  و سبب  اســت  معجزه مسبب 

مخاطبان را اثبات می‌کند4.

که شاید  ارائه شده  معنای اصطلاحی: تعریف‌‌های مختلفی برای معجزه 

که با  : »معجزه امری خارق‌العاده است  مناسب‌ترین تعریف عبارت باشد از

به شرط عدم معارضه  اســت،  و تحدّی همراه  الهی[  نبوت/منصب  ادعــا]ی 

. 1.  مقاییس اللغه، ابن‌فارس، ج4، ص232، ماده عجز

.ک: اقرب الموارد، شرتونی، ماده عجز )ج2، ص747(. 2.  ر

.ک: شرح المقاصد، تفتازانی،  گاهی بیشتر ر 3.  مقصود از ناقله، نقل از معنای وصفی به اسمی است. )برای آ
ج5، ص11(.

.ک: همان. 4.  ر
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و مطابقت آن با اراده آورنده آن «1 البته به نظر می‌رسد تحدّی شامل »فضای 

تحدّی« نیز باشد که توضیح آن در ذیل آمده است.

1-2. جایگاه تحدّی در تعریف اعجاز

وجود “تحدّی” صریح و علنیی ا “فضای تحدّی” در معجزه ضروری است 

گر این دو نباشد، نهایتا‌ کرامت است. و ا

تذکر:

به طور طبیعی این احتمال وجود دارد که پیامبر اکرم؟ص؟ از همان ابتدا که 

تبلیغش را با ارائه معجزه )قرائت آیات قرآن( آغاز کرد، مسئله تحدّی و فوق جن 

و انس بودن آن را نیز به صراحت متذکر شده باشد؛ زیرا »عدم الوجدان لای دل 

علی عدم الوجود«.

1-3. تحدّی و فضای تحدّی در قرآن

آیات تحدّی )تحدّی صریح( چند سال با تأخیر از بعثت و تبلیغ علنی 

اسلام نازل شدند. اما فضای تحدّی:

اولاً: ادعای ارتباط با خدا و رسالت به طور طبیعی با انکار روبه‌رو است؛ زیرا 

هر عاقلی برای دست کشیدن از آیین پیشین خود که حجتی بر آن دارد، در پی 

حجتی دیگر خواهد بود و صرف خوش‌سیمایی و جذابیت اخلاقی و محتوای 

کند و همین انکار عقلایی، فضای  جالب نمی‌تواند حجیتی نزد عقلا فراهم 

تحدّی را فراهم می‌کند.

1.  الالهیات، سبحانی، ج3، ص229. ترجمه: »معجزه امری خارق‌العاده است که با ادعا]ی نبوت[ و تحدی همراه 
است، به شرط عدم معارضه و مطابقت آن با اراده آورنده آن«.
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از آوردن  : فضای تحدّی همزمان با تلقّی آیات قرآن و وجدان ناتوانی 
ً
ثانیا

مانند آن، که در همان لحظه نخست برای عرب اصیل تحقق میی‌افت، شکل 

می‌گرفت.

: در مورد قرآن فضای تحدّی با نزول سوره مسد از روز اول و سوره توحید 
ً
ثالثا

مدتی بعد بر قرار شد.

توضیح بیشتر

کــرم؟ص؟ در همان روز نخست  سوره مسد در حکم تحدّی قرآن و پیامبر ا

اعلان عمومی رسالت بود که قریش را از رهگذر بزرگ آن‌ها به شدت به چالش 

که ثروتمند و جایگاه والایــی نزد آنــان داشــت، در  کشید. ابولهب بــزرگ قریش 

نخستین تجمع پیامبر اکرم؟ص؟ به ایشان جسارت کرد و در پی آن سوره مسد 

از خانه  را چــون دیوانگان  آنــان  که  کــرد. هجوی  را هجو  او و همسر شاعرش 

؟ص؟  کوچه‌های مکه دنبال پیامبر بیرون کشید. ام جمیل سنگ به دست در 

کرده است.  می‌گشت تا او را با سنگ بزند و فریاد می‌زد محمد؟ص؟ مرا هجو 

البته اشعاری توهین آمیز سرود ولی عرب می‌فهمید که جواب هجو باید در خور 

هجو باشد وگرنه ارزش عرضه ندارد و خود هجوی دیگر علیه خود آنان است. 

آری، هجو در عرب بی‌پاسخ نمی‌ماند ولی این هجو بی‌پاسخ ماند! سوره مسد 

گردن ابولهب بلکه  که به مدت تقریبا دوازده سال بر  ت بود 
ّ
نماد خواری و ذل

مشرکان قریش آویزان بود ولی آن‌ها نتوانستند آن را با معارضه پاسخ دهند و بعد 

از مرگ ابولهب نیز هرگز نتوانستند آن را از گردن خود بازکنند. ابولهب به راحتی 

؟ص؟  می‌توانست همه شاعران مکه و غیر آن را در زمان شدت ضعف پیامبر
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؟ص؟ ولی عاجز ماند  به خدمت بگیرد تا هجوی بسازند در مقابل هجو پیامبر

و او و هم‌کیشانش برای دفاع به شمشیر و دادن جان و مال پناه بردند. این 

ت با فرود آمدن پی در پی آیات تحدّی در سال‌های بعد روز به روز 
ّ
خواری و ذل

وسیع‌تر و عمیق‌تر می‌شد؛ زیرا مطالبه معارضه را از آنان به ویژه در برابر مسد 

کرد. عجز ابولهب در برابر این تحدّی غیر رسمی ولی  و توحید چند چندان 

بسیار شدید، دور از چشم مردم نبود. آمدن آیات تحدّی زبان آنان را باز می‌کرد 

ید تا هم کار محمد؟ص؟  که خب!‌ چرا برابر این سوره پنج‌آیه‌ای سوره‌ای نمی‌ساز

کنید و هم خواری و مذلت هجو او را از چهره بزدایید؟  و اسلامش رای کسره 

تأثیر و تحدّی سوره مسد برای قریش از آیات تحدّی سخت‌تر و گران‌تر بود که 

با آیات تحدّی تقویت شد. آیات تحدّی عالمیان را به هماوردی فراخواند ولی 

سوره مسد قریشیان را بیچاره کرد!

که قریش این هجو را در حالی از ناتوانی بی‌پاسخ  نکته جالب این است 

کــرم؟ص؟ و در پاسخ به  ا از پیامبر  که ســوره مسد بی‌درنگ در دفــاع  گذاشت 

توهین ابولهب نازل شد و نیز سوره کوثر در پاسخ به توهین کننده‌ای که پیامبر 

اکرم؟ص؟ را ابتر خواند، نازل گردید.

از  ادبیات عرب  و  زبــان  اولیه  و  ناتوانی مدعیان اصیل  و  این ســوره   : تذکر

به طور  را  بیانی  اعجاز  که  کسانی  بــرای  اســت  مناسبی  پاسخ  آن،  با  معارضه 

مستقل در تراز و مستوای فرابشری نمی‌بینند و محتوا را به آن ضمیمه می‌کنند 

)داستان آن در بحث اعجاز بیانی خواهد آمد(؛ زیرا سوره مسد دارای محتوای 

بلندی نیست بلکه هجونامه‌ای است که بسیار اثرگذار بود. 

را  بــود؛ خدا خود  بــاره خدایان  ســوره توحید: نوعی هماوردی و تحدّی در 
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کسی در شأن  کرد:‌ من احد و صمدم و نه زاده شده و نه می‌زایم و نه  معرفی 

و تراز من است )و اینی عنی نفی خدایان مشرکان و به چالش کشیدن آن‌ها(. 

را معرفی می‌کردند و نشان  اینک مشرکان و منکران می‌بایست خدایان خود 

می‌دادند خدایانشان از خدای پیامبر اکرم؟ص؟ بالاتر است. طبیعی است آن‌ها 

کنند و نه  نه می‌توانستند در قالبی بسان سوره توحید خدایان خود را معرفی 

می‌توانستند خدایان عاجز و ناتوان خود را در برابر اوصاف خدای محمد؟ص؟ 

برابر  را در  که مشرکان  بود  برهانی قاطع  و  این شکستی روشــن  عرضه نمایند. 

قدرت تبلیغ پیامبر اکرم؟ص؟ در اذهان مردم زمین‌گیر کرد.

یخ اسلام و  متأسفانه نقش این دو سوره در ترویج اسلام و قرآن در منابع تار

تفاسیر دیده نشده است و جای آن‌ خالی است.

ضمنا‌ سوره مسد دلیل دیگری است بر این که معجزه ابزار تبلیغی و دفاعی 

هر دو بوده است نه صرفا دفاعی، چنان‌که برخی گفته‌اند؛ زیرا با نزول این آیات 
و وجود فضای تحدی، معجزه از همان ابتدای دعوت ارائه شده است.1

1-4. دلالت معجزه بر صداقت پیامبر

دلالت معجزه بر صداقت آورنده آن به صورت زیر تقریر می‌شود:

مقدمه اول: ادعای ارتباط با خدا از سوی پیامبر خارق العاده است.

کار خارق العاده دیگر )معجزه( انجام می‌دهد تا  ی ک  مقدمه دوم: پیامبر

به مخاطب بفهماند همانند این کار خارق العاده، ارتباط با خدا نیز که خارق 

.ک: اعجاز و تحدی، جواهری، ص 130- 136. گاهی از نقد ادله نظریه دفاعی بودن معجزه ر 1.  برای آ
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العاده است، برای او امکان‌پذیر است.

واسطه: قانون لطف. )یعنی در صورتی که شرایط ظاهریی ک پیامبر در فرد 

گر ادعای او دروغ باشد، رسوایش کند؛ اما  مدعی فراهم باشد، بر خداست که ا

گر شرایط ظاهریی ک پیامبر در او فراهم نباشد، ضرورت قانون لطف محل  ا
تردید و بسا انکار است( )توجه: مسیر اثبات عقلی- کلامی است.)1

نتیجه: پس ادعــای اول او درست است. »حکم الامثال فیمای جوز و فیما 
لایجوز واحد«.2

تذکر:

اقناعی3  و  »عرفی«  »روان‌شناختی«،  پیامبر  بر صداقت  معجزه  دلالــت   .1

است نه »منطقی« و »برهانی«؛ زیرا دو امر خارق العاده از همه جهات مانند هم 

نیستند که عقل قاطعانه حکمی کسانی برای آن‌ دو در نظر بگیرد؛ی عنی ممکن 

است منشأی ک امر خارق العاده چیزی باشد و صاحب آن از این امتیاز سوء 

کرده و چیز خارق العاده دیگری )ارتباط با خدا و منصب الهی( را  استفاده 

ادعا کند که از لحاظ جنس با کار خارق العاده دیگر متفاوت باشد و به تعبیر 

، دو امر خارق العاده ممکن است دو منشأ و علت متفاوت داشته باشند  دیگر

کسی بهی ک امر خــارق العاده توانایی داشــت، بر هر امر  گر  و معلوم نیست ا

خارق العاده دیگر نیز توانایی داشته باشد.

.ک: همان،  .ک: اعجاز و تحدی، جواهری، ص 118 )تقریر برهان لطف(؛ انواع لطف: ر گاهی بیشتر ر 1.  برای آ
ص 111.

.ک: همان، ص 127- 128. گاهی بیشتر ر 2.  برای آ

3.  فی حد نفسه نه به ضمیمه برهان لطف که در این صورت ارزش برهان را داراست.
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انّــی1 باشد؛  اشکال فوق موجب می‌شود دلیل به لحاظ منطقی اقناعی و 

لیکن نگاه به رفتار عموم مردم و عرف عقلا در پذیرش این دلیل و اطمینان 

کامل آن‌ها به آن، موجب می‌شود خدای متعال دلیل اقناعی فوق را در حکم 

ل« )در برابر لطف  برهان منطقی و تمام قرار داده و متناسب آن »لطف محصِّ

مقرّبِ( خویش را در مورد چنین کسی اعمال کند و از این طریق حجت را بر 

گر چنین شخصی دروغ‌گو باشد، رسوایش کند. مردم تمام نماید؛ی عنی ا

وساطت  نیز  آن  بــودن  الهی  بر  معجزه  دلالــت  در  ل  محصِّ لطف  قانون   .2

می‌کند؛ی عنی معجزه بر صداقت آورنــده آن دلالت دارد لیکن این‌که آیا او از 

ی ا نیروی شیطانی و غیر آن معجزه را در اختیار او قرار  سوی خدا آن را آورده و

« خوانده باشند، با معجزه نمی‌توان به حقیقت راه  داده و او را به دروغ »پیامبر

گر  ل( خویش ا یافت؛ از این رو بر خدا لازم است به حکم برهان لطف )محصِّ

نیرویی غیر الهی در وحی دخالت داشته باشد، رسوایش کرده و مانع او شود؛ از 

این رو مردم با اطمینان کامل و با پشتوانه قانون لطف به چنین کسی که معجزه 

ارائه کرده و رسوا نشده، ایمان می‌آورند و معجزه او را دال بر صداقت و منشأ آن 

را الهی می‌دانند.

در این خصوص تنهای ک نکته قابل توجه است و آن این که در معجزه عقلی 

کریم« چون متن قرآن پر از نشانه‌های الهی بودن آن است و این نشانه‌ها  »قرآن 

که هیچ متن دیگری نمی‌تواند مانند آن باشد )تجلی متنی  گونه‌ای است  به 

1.  وقتی سخن از دلیل »إنّی« به میان می‌آید، ممکن است برخی آن را به معنای ضعیف بودن تلقی کنند و حال 
گاه برخی دلیل‌های إنّی به کمک قرائن آن‌چنان قوی  که هر دلیل إنّی ضعیف باشد و  آن‌که چنین نیست 
هستند که ارزش برهان میی‌ابند؛ برای نمونه برهان نظم که از قوی‌ترین ادله اثبات خدا و مورد توجه قرآن و سنت 

و نیز متکلمان است، برهانی إنّی است.
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خدا در قرآن و اعجاز نشانه‌شناختی متنی قرآن(، قرآن افزون بر اثبات صداقت 

پیامبر اکرم؟ص؟ الهی بودن خود را نیز اثبات کرده و دخالت هر گونه نیرویی غیر 

الهی در جریان وحی را منتفی اعلان می‌نماید؛ از این رو تنها در مورد قرآن کریم 

در این مرحله به قانون لطف نیازی نیست و اگر این قانون برقرار باشد، از نوع 

قانون لطف مقرّبِ است نه محصل؛ی عنی مردم بدون پشتوانه قانون لطف نیز 

راه را پیدا می‌کنند و به حق می‌رسند لیکن خدای متعال با لطف مقرّب خویش، 

آن‌ها را مدد می‌رساند. بله، اگر کسی به اعجاز متنی فوق الذکر باور نداشته باشد، 

ل برای اتمام حجت لازم است. همانند دیگر معجزات برقراری قانون لطف محصِّ

که دلالــت معجزه نه دلیل انّــی )از معلول به علت(  3. برخی بر این باورند 

است و نه برهان لمّی )از علت به معلول(، بلکه استدلال از معلولی به معلول 

که بای کدیگر ملازمه دارنــد. این دو معلول عبارت‌اند  دیگر است؛1 دو معلولی 

از طریق  از طریق خارق‌العاده و تصرف در عالم طبیعت  یافت معارف  : در از

ی ک چیز است؛ی عنی عنایت و مشیت خاص  خارق‌العاده. منشأ و علت هر دو

ی ک رتبه نیستند، ارتباط با عالم غیب در حدّی  خداوند؛ البته این دو معلول در

یافت کرد، مقامی بس والا است و تصرف در  که بتوان حقایق و معارف عینی را در

عالم طبیعت در مرتبه‌ای فراتر از آن قرار دارد. بر این اساس، می‌توان برهان معجزه 

را بر پایه قاعده اولویت نیز تقریر کرد، و این قاعده با قاعده »حکم الامثال« منافات 

ندارد؛ زیرا وحدت در سنخ با تفاوت در مراتب وجودی قابل جمع است. تفاوت 
تشکیکی و درجه‌ای به وحدت باز می‌گردد و آن را نفی نمی‌کند.2

.ک: نهایة الحکمة، طباطبایی، تعلیقه فیاضی، ج1، ص30ـ32 گاهی بیشتر ر 1.  برای آ

.ک: کلام تطبیقی، ربانی گلپایگانی، ص50ـ52. گاهی بیشتر ر 2.  برای آ
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4. قرآن کریم از معجزه با عناوینی مانند »آیه«، »برهان«، »بینه«، و »سلطان« 

ك يدَك فيِ 
ُ
کرده است؛ برای مثال، در آیه 32 سوره قصص آمده است: >اسْل یاد 

ك  بِّ هْب‏ فَذانِك بُرْهانانِ مِنْ رَ يك جَناحَك مِنَ الرَّ
َ
جَيبِك تَخْرُجْ بَيضاءَ مِنْ غَيرِ سُوء وَ اضْمُمْ إِل

به خوبی  آن  و مانند  تعبیر  گونه  این  فاسِقِين<.   
ً
قَوْما هُمْ كانُوا 

َ
إِنّ ئِهِ 

َ
مَل وَ  فِرْعَوْنَ  إِلي‏ 

که ارزش معرفتی معجزات پیامبران برهانی است و نه اقناعی  نشان می‌دهد 

صرف. در روایات نیز چنین کاربردی را برای اعجاز می‌توانی افت؛ برای مثال، 

ه و حججه 
َ
در روایتی می‌خوانیم: »المعجزةُ علامةلِلّه  لايعطيها الّا انبيائَه و رسل

ليعرف به صدقُ الصّادقِ منك ذبِ الكاذبِ«1.

1-5. گونه‌های معجزه

وحی  )مانند  است  اختصاصی  برخی  دارد.  مختلفی  گونه‌های  معجزه 

با آن همسان نیست(،  و بقاء  از جهت نوع  کرامتی  که هیچ معجزهی ا  قرآن 

و  مــرده  کــردن  زنــده  )مانند  اســت  داده شــده  نیز  دیگر  پیامبران  به  برخی  و 

کرامات نیز دامنه مشترکی  از معجزات بعضاً با  شفای مریض(. این دسته 

دارند و فارق آنها قیود موجود در تعریف معجزه است. مرتبه‌هایی از معجزه 

نفسانی  قــوای  از  برخاسته  که  ـ  و سحر  غریبه  امــور  با  کرامت،  بر  افــزون  نیز 

رفتن  راه  و  از غیب،  مانند خبر  دارد؛  مشابه  ـ مصادیقی  است  یا شیطانی 

کرامات هیچ‌گاه معارض معجزه به شمار  که  روی آب. نکته مهم این است 

از شخصی صاحب  پیامبر  حیات  زمــان  در  کــه  ایــن  فــرض  )بــر  نمی‌روند 

هر  منشأ  یرا  ز اســت(؛  نشده  گزارشی شنیده  که چنین  شود  کرامت، صادر 

.ک: اثبات الهداة، عاملی، ج1،  ، مجلسی، ج11، ص71؛ به نقل از علل الشرائع، ص52؛ همچنین ر 1.  بحار الانوار
ص147. 
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و  ادعــای منصب ‌الهی  فــارق  تنها  و  قــدرت، إذن خــدای متعال اســت  دو 

تحدی در مورد پیامبر است.

کار تنها به معجزه‌ای در سطح محصول  : پیامبر هیچ‌گاه در ابتدای  تذکر

قوای باطنی و مشترک بین معجزه، کرامت و امور غریبه )که برای غیر پیامبران 

و اولیای ‌الهی قابل صدور باشد( بسنده نکرده، بلکه پدیده‌هایی در سطحی 

که جز بــرخــورداران از مناصب ‌الهی و مقربان درگــاه او از  فراتر از جن و انس ـ 

ـ عرضه نموده است، البته همراه با ادعای منصب  آوردن مانند آنها عاجزند 

‌الهی و تحدی )تا آن را از کرامت باز شناساند(.

1-6. معجزه و دیگر خوارق عادات )کرامت، سحر، و...(

کرامات لازم است به  در خصوص معجزه و دیگر خــوارق عــادات به ویــژه 

نکاتی توجه شود:

»کــرامــت« نتیجه تقرب به خــدا و به خــودی خــود نشانه فضیلت و  الــف( 

گفته‌های  و  افکار  بر درستی  اولاً: حجیتی  اما  شایستگی صاحب آن است، 

.ک: بند ب( و ثانیاً: لزوما‌ به‌معنای برتری وی بر دیگران  صاحب آن ندارد )ر

باید دقت  ج(. همچنین  .ک: بند  از آن‌هــا دیــده نشده، نیست )ر کرامتی  که 

داشت که هر امر خارق‌العاده‌ای کرامت نامیده نشود و باید با آزمونی دو سویه، 

کردار و گذشته آورنده امر  چیستی آن را باز شناخت؛ نخست باید به زندگی، 

کرامت احراز نمود  کرد و شایستگی اجمالی او را برای امر  خارق‌العاده رجوع 

کامی از راه نخست(،  و افــزون بر آن و به‌عنوان آزمــون دوم )به‌ویژه در فرض نا

سخنان و تعالیم او را بر قرآن و سنت عرضه کرد و در صورت مشاهده تعارض و 



27
زاجعا

ناهمخوانی با اصول بیّن دین و سنت قطعی، به شایستگی فرد توجهی نکرده، 

از وی فاصله گرفت.

ی ا  گر کسی کار خارق‌العاده‌ای انجام داد ولی در عین حال افکار بنابراین، ا

اعمال شاذّی داشت که منطبق بر سنت اهل بیت؟ع؟ نبود، نباید به توانایی او 

توجهی کرد و نباید چنین افرادی را که نیاتشان آشکار نیست و در موضع شک 

که برخی افراد حتی به‌طور  گرفت. باید توجه داشت  قرار دارنــد، اسوه و راهبر 

ناخواسته از نیروهای شیطانی برخوردار می‌شوند. چنین افرادی ممکن است 
خود و دیگران را در معرض خطر انحراف قرار دهند.1

ب( چنان که اشاره شد، کرامت را نمی‌توان حجتی بر درستی راه و گفته‌های 

کرامت  که هر دو صاحب  صاحب آن دانست؛ درست مانند دو فقیه عارف 

باشند، آیا در این فرض، لزوما‌ آرای فقهی آن‌ها نیز درست و به تبع، مانند هم 

که آرای فقهی  یم  کرامات فراوانی سراغ دار است؟! در این خصوص صاحبان 

متفاوتی دارند که گاه با هم قابل جمع نیست. این چنین فقیهانی با تلاشی در 

کوتاهی نمی‌کنند و با تمام  خور می‌کوشند به حقیقت راهی ابند و در این راه 

وجود به آنچه از شریعتی افته‌اند، پایبندند و با این کار خود به خدای متعال 

کرامت‌هایی  کرامتی ا  از  تقرب می‌جویند و در پی این تقرّب، ممکن است 

کرامت هیچ رابطه ضروری با  برخوردار شوند. روشن است که در این صورت، 

یافت‌های فقهی آنها ندارد، هرچند در زندگی فردی و اجتماعی به  درستی در

قُوا 
َ
نَا<2 و مانند آن و روایاتی مانند >اتّ

َ
هُمْ سُبُل نَهْدِينَّ

َ
ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ل

َّ
دلیل آیه >وَال

.ک: مجله مکتب وحی، ش7، سال دوم، مرداد ماه 1388. 1.  برای نمونه ر

2.  عنکبوت، 69. »آنان که در راه ما تلاش کنند، راه‏هایمان را به آنان نشان می‏دهیم«.
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ا جَرَتْ 
َّ
 إِل

ً
بَعِینَ صَبَاحا رْ

َ
هِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أ صَ عبد لِلَّ

َ
خْل

َ
هِ<‌1 و >مَا أ هُ یَنظُرُ بِنُورِ اللَّ

َ
مُؤْمِنِ فَإِنّ

ْ
فِرَاسَةَ ال

ى لِسَانِهِ<2 و مانند آن‌ها، درصد خطای آن‌ها، به‌ویژه در 
َ
بِهِ عَل

ْ
حِکمَةِ مِنْ قَل

ْ
ینَابِیعُ ال

ی ا از بین می‌رود. امور مهم، به لطف و مدد پروردگار به حداقل می‌رسد و

ج( داشتن کرامت نشانه شایستگی است، ولی لزوماً به‌معنای برتری کلی بر 

کسانی که کرامتی از آنها دیده نشده نیست؛ زیرا گذشته از این که بسیاری از 

کرامت و آثار تقرب به خدا کتمان را بر اظهار برگزیده‌اند، بروز و  برخورداران از 

ظهور آثار تقرّب به خدا تنها به اموری مانند کرامت محدود نیست و جلوه‌های 

کرامت نمی‌تواند راهی تمام به  گونی دارد؛ ازاین‌رو سنجه‌ای صرفاً بر پایه  گونا

حقیقت باز کند.

کار در  راز این  و  قــوای نفسانی است  العادة  د( منشأ برخی اعمال خــارق 

قوانین طبیعت نهفته شده است. برخی نیز بر پایه مکر و حیله استوار است؛ 

کمک  به  برخی  همچنین  می‌گیرد.  انجام  جیوه  کمک  با  که  اعمالی  مانند 

 ، که طلسمات ازجمله آن‌هاست. از سوی دیگر الفاظ و اوراد انجام می‌شود 

کرده و در عالم واقع تأثیری نــدارد؛ مانند  برخی تنها در چشم مخاطب تأثیر 

يهِ مِنْ 
َ
هُمْ وَ عِصِيهُمْ يخَيلُ إِل

ُ
؛ چنان‌که قرآن می‌فرماید: >فَإِذا حِبال گونه‌هایی از سحر

گهان ریسمان‌ها و عصاهای آنان بر اثر سحرشان چنان  سِحْرِهِمْ آنها تَسْعي<3؛ نا

تأثیر  واقع  نیز در عالم  گونه‌ها  برخی  و  که حرکت می‏کنند.«  به نظر می‏رسید 

، مجلسی، ج24، ص128، به نقل از امالی شیخ طوسی. 1.  بحار الانوار

2.  همان، ج‏67، ص243، به نقل از عیون اخبار الرضا؟ع؟.

3.  طه، 66.
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می‌گذارد.1 هیچی‌ک از این‌ها و مانند این‌ها نشانه شایستگی و فضیلت نیست 

و تفاوت این‌ها با کرامات بنیادی است. کرامت گوهری است که تنها نصیب 

که در  با اختلاف مراتبی  امور  این  واقعی می‌شود، ولی  و مؤمنان  پاک‌صفتان 

آن‌ها دیده می‌شود، لزومی در ارتباط و وابستگی با ‌ایمان و اخلاق ندارند، و بر 

عکس، در برخی موارد پیوند با امور ضد دین و اخلاق گزارش شده است.

کرامت  ی ا چند  بودن پیام‌های دو به‌معنای متناقض  کرامات،  تعارض  ه( 

ـ در حکم تعارض  که دست‌کمی کی از آن‌هــا با شرع موافق باشد  ـ در صورتی 

امر خارق‌العاده )بر فرض صحت( با شریعت مسلم است. در این گونه موارد 

ی ا مخالفتی  کرامتی قابل اعتناست که با آموزه‌های قرآن و سنت مطابق باشد و

بین آن‌ها دیده نشود. البته قابل اعتنا بودن در کنار مسئله حجیت نداشتن آن 

است که توضیح آن در بند بعد آمده است.

گزارش می‌شود، در  گاه از آن‌ها صدور امور خارق‌العاده  که  برخی افراد   ) و

که ممکن است کسی از این امور حقّانیت آیین و افکار  جایگاهی قرار دارند 

آن‌ها را نتیجه بگیرد؛ برای مثال، از برخی قدّیسان اهل کتاب خوارق عاداتی 

کرامات را دلیل صحت  که آیا می‌توان این  نقل شده است، سؤال این است 

آیین آن‌ها برشمرد و در غیر این‌ صورت، خاستگاه این توانایی و به اصطلاح 

کرامات و از دیدگاه آن‌ها معجزات، چیست؟

پاسخ این است که:

کرد؛ زیرا این احتمال  کرامت باید دقت  گذاری این خوارق به  اولاً: در نام 

، ص242ـ245. .ک:‌ الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ابن‌حزم، ج‏1، ص93ـ94؛ اعجاز القرآن، نصار 1.  ر
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یاضتی باشد که بین آن‌ها معمول است؛  وجود دارد که این خوارق برآمده از ر

بنابراین باید قرائن دیگری مانند حسن خلق و سیرت و تقوای ‌الهی و مطابقت 

اعمال با آموزه‌های شریعتشان را سنجید و سپس قضاوت کرد.

گر به واقع مصداق کرامت باشد ـ تنها بر خوبی و منزلت ‌الهی  : کرامت ـ ا
ً
ثانیا

داشتن شخص دلالت دارد و نمی‌توان از آن درستی راه و معتقدات را نتیجه 

گرفت که توضیح آن گذشت.

: کرامات و معجزاتی که در کتب اهل کتاب منقول است و به پیش از 
ً
ثالثا

اسلام باز می‌گردد، مورد بحث نیست و سخن بر خوارقی است که به مدعیان و 

قدیسان پس از ظهور اسلام منسوب است.

: چنان‌که در بالا اشاره شد، صدور خوارق عادات و کرامات موجبات 
ً
رابعا

احتمال  مؤمن  غیر  انــســان‌هــای  در  بــاشــد.  داشــتــه  می‌تواند  مختلفی  علل  و 

یاضت‌های طاقت فرسای   ‌الهی مانند ر استفاده از علل نفسانی از طریق غیر

ی ا سحر و علوم غریبه دیگر وجود دارد؛ پس صرف صدور  مرتاضان هندی و

عمل خارق‌العاده نمی‌تواند دلیل بر منزلت ‌الهی داشتن صاحب خرق عادت 

از انسان‌های متأله نظیر  تلقی شود، ولی در خصوص صدور خوارق عادات 

گر قرائن اعتماد )مانند اخلاق حسنه و رفتار  روحانیان و آبای مسیحی ـ البته ا

عبادی شخصی و مانند آن( به قول و کردار آن‌ها فراهم باشد ـ باید به این نکته 

که مطابق اصل نسخ و بر پایه آیات و روایات، با ظهور آیین اسلام  اشاره شود 

دوران ادیان پیشین و ازجمله مسیحیت، پایانی افته است و پیروان آن‌ها باید 

به دین کامل‌تر بگروند، اما گاه رخ می‌دهد کهی ک فرد مسیحیی ا عالم مسیحی 

به هر دلیل از حقانیت اسلام بی‌خبر می‌ماند و در این راه کوتاهی نیز نمی‌کند، 
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یا بر اثر تحقیق به این نتیجه می‌رسد که مثلا همه ادیان بهره‌ای از حق دارند 

گر  و هر کس به هر آیینی به واقع پایبند باشد، رستگار می‌شود. چنین افرادی ا

در عمل به آنچه بدان رسیده‌اند و آن را حق می‌دانند، کوتاهی نکنند، مشمول 

رحمت خدا و غفران او قرار می‌گیرند و حتی ممکن است از مقرّبان نیز بشوند 

و کراماتی به آن‌ها اعطا گردد. روشن است که این گونه برخورد با آن‌ها به دلیل 

 ‌شود، صرفاً بر منزلت  گر از آن‌ها صادر کراماتی هم ا عذر داشتن آن‌هاست و 
‌الهی آن‌ها و نه حقانیت معتقداتشان دلالت دارد.1

ی ا به آن‌ها  گونه افراد ارائه می‌کنند و که این  کراماتی  برخی ممکن است از 

منسوب است، تکثرگرایی دینی را نتیجه بگیرند، لیکن این برداشت نادرست 

اســت؛ زیــرا سایر ادیــان ردعــی و منعی آن‌چنان‌که در اســام نسبت به ادیان 

گرایش به اسلام  و شرایع دیگر دیده می‌شود2، ندارند3 و نتیجه این سنجش 

رقیب وجود  به شریعتی  نیز منعی نسبت  گر در شریعتی دیگر  ا البته  است، 

ک برتری قرار می‌گیرد  داشته باشد، به‌طور طبیعی جامعیت و عقلانی بودن ملا

و نتیجه چنین سنجشی موازنه را به نفع شریعت اسلام بر هم می‌زند. البته همه 

کرامات مورد بحث در  که از بررسی و مقایسه معجزات و  این‌ها زمانی است 

...( نتوان به نتیجه رسید که  شرایع رقیب از جهات مختلف )سندی، محتوا و

چنین فرضی تحقق خارجی ندارد.

.ک:‌ تناقض نمای ا غیب نمون، احمدی، ص322. 1.  ر

یادی منتشر شده و برای تفصیل بحث باید به آن منابع  2.  درباره تکثرگرایی و بطلان آن، آثار وتک‌نگاری‌های ز
.ک: کلام جدید، خسروپناه، ص161ـ212؛ اعجاز و تحدی، جواهری، ص 67-  گاهی بیشتر ر رجوع کرد. برای آ

.68

3.  مقصود ما تعالیمی ک شریعت است نه عملکرد پیروان آن.
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افزون بر این، راه دیگری وجود دارد که در مواقع خاص و در صورتی که کار 

دشوار شود، به کار می‌آید و آن معجزه جاوید دوم اسلام،ی عنی مباهله، است. 

مباهله راهی است که مؤمنان راستین با کمک آن می‌توانند به ابطال و خنثی 

کردن دعاوی و خوارق مدعیان ادیان دیگر اقدام کنند. ائمه اهل بیت؟ع؟ این 
عمل را مشروع دانسته و در مواقع لزوم بدان سفارش کرده‏اند.1

گاهی بیشتر  1.  الکافی، کلینی، ج‏2، ص514، چ اسلامیه؛ تفسیر نور الثقلین، عروس ىحویزى‏، ج‏1، ص351؛ برای آ
.ک: تفسیر المیزان، طباطبایی، ج‏3، ص37. ر



ســــــــــیــــــــــر مـــــنـــــطـــــقـــــی 
قــــــــرآن اعــــــــجــــــــاز  در 





2. سیر منطقی در اعجاز قرآن

مباحث اعجاز قرآن در دو مرحله و در قالب دو سؤال قابل تعقیب است. 

این دو مرحله بسیار مهم بوده و نتایج مهمی نیز در پی دارد:

2-1. چرا قرآن معجزه است؟

و  گوید  پاسخ  آن  به تحدّی  نتوانست  و هیچ‌کس  کرد  قــرآن تحدّی  پاسخ: 

مانندی برای قرآن بیاورد؛ در نتیجه اعجاز قرآن ثابت است.

2-2. چرا عرب و جن و انس نتوانستند در برابر تحدّی قرآن مثلی بیاورند؟

پاسخ: به دلیل وجوه بیرونی و درونی اعجاز قرآن

تذکر مهم:

گر در پاسخ به پرسش نخست به وجوه اعجاز قرآن بسنده کنیم، در صورتی  1. ا

که بتوانیم از طریق وجوه اعجاز با اعجاز قرآن دستی‌ابیم، عملاً پاسخ هر دو 

گر نتوانیم از عهده وجوه اعجاز آن‌چنان که  یافت کرده‌ایم، لیکن ا پرسش را در

باید، براییم، اصل »اعجاز قرآن« را در دیدگاه مخاطب متزلزل کرده‌ایم؛ از این رو 

لازم است ترتیب منطقی فوق رعایت شود.
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گر  ک بــاشــد، ا گــر سیر منطقیی ــاد شــده مــا 2. بــا توجه بــه مطلب فــوق، ا

آن  را  آن  اعجاز  وجــوه  و  راهی ابیم  تحدّی  دلیل عجز مخاطبان  به  نتوانستیم 

کنیم، اتفاقی نیفتاده و اعجاز قرآن مخدوش  که باید و شاید رمزگشایی  گونه 

نمی‌شود بلکه فضل و دانشی را از دست داده‌ایم؛ زیرا مرحله اثبات اعجاز قرآن 

پیش از رمزگشایی از وجوه آن است. گذشته از این، اساساً تنها در مورد قرآن 

که معجزه‌ای عقلی است1، ما با چنین سؤالی روبه‌رو می‌شویم و در موارد دیگر 

چنین پرسشی مطرح نیست؛ مثلاً هیچ‌کس نمی‌پرسد چرا ساحران نتوانستند 

مانند  نتوانستند  پزشکان  چــرا  و  بیاورند  موسی؟ع؟  حضرت  معجزه  مانند 

، حضرت موسی؟ع؟  حضرت عیسی؟ع؟ مردگان را زنده کنند،ی ا به تعبیر دیگر

چگونه عصایش را به مار تبدیل می‌کرد و حضرت عیسی؟ع؟ چگونه مرده زنده 

می‌کرد.

. 1.  اخبار از غیب، ارائه مثلاًی ک قاعده علمی و مانند اینها، در برابر حسّی؛ مانند تبدیل عصا به مار
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تحدّی

3. تحدّی

یشه و معنای لغوی تحدی، مراد از آن در اصطلاح هماوردخواهی  فارغ از ر

تأیید صداقتش  برای  که  الهی در خصوص معجزه‌ای است  مدعی منصب 

که در آیات متعدد بیان شده و  آورده. آنچه مهم است معنای تحدی است 

را انعکاس دهد. البته تحدی مطرح شده در تعریف  که این معنا  نه عنوانی 

ندارد  لزومی  و  است  الهی  بر عهده مدعی منصب  معجزهی ا فضای تحدی 

خدای متعال خود مسئله تحدی را مطرح کند، لیکن برخلاف دیگر معجزات، 

در معجزه بزرگ قرآن خدای متعال خود نیز در آیاتی تحدی کرده است؛ی عنی 

اکرم؟ص؟  پیامبر  و صداقت  قــرآن  بــودن  العاده  کسی منکر خــارق  گر  ا فرموده 

است، مانند آن را – با تفصیلی که می‌آید- بیاورد و چون نتواند، معجزه بودن 

قرآن و صداقت پیامبر اکرم؟ص؟ برای او روشن و حجت تمام شود و این از لطف 

پروردگار به مخاطبان قرآن است که با تحدی فرصتی را فراهم آورده که حقیقت 

– بیش از پیش آشکار  – چه متخصص و چه غیر متخصص  برای همگان 

شود، هرچند چنان‌که پیش‌تر بیان شد، فضای بسیار قوی و شدید تحدی با 

نزول سوره هجوآمیز مسدّ وجود داشت و نیازی به آمدن آیات تحدی نبود؛ از 

این رو می‌توان این آیات را از باب لطف مقرّبِ پروردگار تلقّی کرد. مخاطبان 
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تحدی نیز همه مردم‌ بلکه جن و انس‌اند لیکن غیر متخصصان در فهم اعجاز 

کــرده و رفتار آن‌هــا را  و خــارق العاده بــودن قــرآن باید به متخصصان مراجعه 

حجت قرار دهند.

تحدّی قرآن مسائل مختلفی دارد که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

3-1. آیات تحدّی

که  ک‌های مختلفی در آیات تحدّی برای هماوردی تعیین شده است  ملا

: عبارت‌اند از

الف( همه قرآن )مقدار لازم برای تحقق عنوان “قرآن”(

بِعْهُ إِن 
َ
تّ

َ
هْدَى‏ مِنْهُمَا1 أ

َ
هِ هُوَ أ نْ عِندِ اللَّ  بِكتَابٍ مِّ

ْ
تُوا

ْ
قصص، نزول 49، آیه 49: >قُلْ فَأ

كنتُمْ صَادِقِين<

هَذَا  بِمِثْلِ   
ْ
تُوا

ْ
يأ ن 

َ
أ عَلىَ  جِنُّ 

ْ
ال وَ  انــسُ 

ْ
ال اجْتَمَعَتِ  ئنِ 

َّ
ل اســراء، نزول 50، آیه 88: >قُــل 

نَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا <
َ
وْ كا

َ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَ ل

ْ
ا يأ

َ
قُرْءَانِ ل

ْ
ال

ب(ی ک سوره

 مَنِ اسْتَطَعْتُم 
ْ
ثْلِهِ وَ ادْعُوا  بِسُورَةٍ مِّ

ْ
تُوا

ْ
ونَ افْتَراهُ قُلْ فَأ

ُ
مْ يقُول

َ
یونس، نزول 51، آیه 38: >أ

هِ إِن كنتُمْ صَادِقِين< ن دُونِ اللَّ مِّ

ج( ده سوره با قید “ساختگی”

 مَنِ 
ْ
ياتٍ وَ ادْعُوا ثْلِهِ مُفْتَر  بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

ْ
تُوا

ْ
ونَ افْترَائهُ قُلْ فَأ

ُ
مْ يقُول

َ
هود، نزول 52 ، آیه 13: >أ

1.  تورات و قرآن.
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هِ إِن كنتُمْ صَادِقِين< ن دُونِ اللَّ اسْتَطَعْتُم مِّ

که منعقد شده باشد، هرچند به انــدازهی ک  د(ی ک حدیث )کلام تــازه‌ای 

سوره نباشد.(

ثْلِهِ   بحَدِيثٍ مِّ
ْ
تُوا

ْ
يأ

ْ
ا يؤْمِنُونَ؛ فَل

َّ
هُ بَل ل

َ
ل ونَ تَقَوَّ

ُ
مْ يقُول

َ
، نزول 76،‌ آیات 34- 35: >أ طور

 صَادِقِين<
ْ
نُوا

َ
إِن كا

ه(ی ک سوره مانند سوره‌های قرآن از مثل آورده قرآن )قید:‌ من در “من مثله”(

ثْلِهِ  ن مِّ  بِسُورَةٍ مِّ
ْ
تُوا

ْ
نَا عَلىَ‏ عَبْدِنَا فَأ

ْ
ل ا نَزَّ مَّ بقره، نزول 87، آیه 23: >وَ إِن كنتُمْ فىِ رَيبٍ مِّ

هِ إِن كنتُمْ صَادِقِين< ن دُونِ اللَّ  شُهَدَاءَكم مِّ
ْ
وَ ادْعُوا

تذکر مهم

معنای  به  آن(  طرفداران  اعتماد  مورد  روایــت  اساس  )بر  نزول  زمان  ذکر 

که به هر دلیل نیم‌نگاهی  تأیید نیست، بلکه برای همراهی با کسانی است 

به  روایــات  این  که اسناد  این است  واقعیت  نزول دارنــد.  ترتیب  روایــات  به 

متعدد  قرائن  به  این‌که محفوف  بدتر  و  است  معتبر  غیر  و  شدت ضعیف 

روایات  این  در  ترتیب‌های منقول  که  زد  نیز هست. می‌توان حدس  بطلان 

به صورت اجتهادی و از طریق پرس و جو از اصحاب تنظیم شده که البته 

خطاهای مهم و روشنی نیز دارد. شاید این کار برای نشان دادن بی‌نیازی از 

یخ نزول آیات در آن نگاشته  مصحف حضرت علی؟ع؟ بوده باشد )که تار

شده بود، و آن را نپذیرفتند و دیگر هیچ کس آن را ندید و جزو ودایع امامت 

عباس  ابن  به  مستند  سند  بهترین  روایــات،  این  طرفداران  نظر  از  اســت(. 

کار خود او  است ولی نگارنده بسیار بعید می‌دانم فهرست ارائه شده حتی 
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که به او نسبت داده شده  کاری از دیگران باشد  باشد بلکه به نظر می‌رسد 

. به هر حال، بحث در این  مثل نسبت دادن هزاران روایت جعلی دیگر به او

باره دامنه‌دار است.

: گاهی بیشتر برای آ

نقد نظریه تفسیر بر پایه ترتیب نزول )در بخش بزرگی از مقاله اسناد بررسی 

شده است(، سید محمدحسن جواهری، پژوهشنامه معارف قرآنی )آفاق دین( 

سال نهم تابستان 1397 شماره 33

/http://javahery.blogfa.com :ک. ر

موضوع: نقد روش تفسیر بر پایه ترتیب نزول )تفسرتنزیلی ( با ده‌ها پست.

3-2. نظریه تحدّی

نظریه تحدّی هرچه باشد باید دو نکته در آن لحاظ شده باشد:

الف( قرائن موجود در آیات تحدّی را دقیقا‌ لحاظ و مراعات کند.

دلیل  )بتواند  نماید  رمزگشایی  تحدّی  آیــات  ک‌های  ملا گونه‌گونی  از  ب( 

ک‌های تحدّی در آیات تحدّی )همه قرآن،ی ک سوره، ده سوره و  تفاوت در ملا

...( را به صورت مقبولی توجیه کند(.

از بین نظریه‌های موجود، برخیی کی از این دو ویژگی و برخی هیچی‌ک را 

ندارند؛ بنابراین، باید دنبالی ک نظریه جدید و کارآمد باشیم که دو ویژگی فوق 

را در خود جمع داشته باشد. در ذیل نظریه مشهور و نظریه مختار طرح و بررسی 

می‌شود.
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نظریه مشهور

بر اســاس نظریه مشهور تحدی ابتدا به همه قــرآن، سپس به ده ســوره و در 

نهایت بهی ک سوره است. این نظریه برای پذیرفته شدن دو مانع پیش رو دارد: 

نخست ترتیب نزول و دیگری قرائن آیات.

در فهرست‌های ترتیب نزول سوره‌های قرآن بین ترتیب سوره یونس و هود 

اختلاف نظر دیده می‌شود، هرچند فهرست مشهور تقدم سوره یونس بر هود 

را گزارش کرده است. در فهرست ابن ندیم، نزول سوره هود مقدم بر سوره یونس 

از  از سوره هود پیش  آیات مربوط به تحدی  که  باورند  براین  نیز  است. برخی 

آیات مربوط از سوره یونس نازل شده‌اند هرچند سایر آیات این دو سوره ترتیبی 

عکس داشته باشند. با توجه به بی‌اعتباری فهرست‌های ترتیب نزول و به ویژه 

که خود فهرستی  )آیــت الله معرفت(  این نظریه  این‌که حتی برخی طــرفــداران 

منتخب در ترتیب نزول سوره‌ها دارند، با نادیده انگاشتن تقدم سوره‌ یونس بر 

کرده‌اند؛ از  سوره هود در فهرست منتخب خود، به این نظریه تحدی تمسک 

این رو می‌توان مانع نخست نظریه مشهور را نادیده و ناچیز انگاشت.

اما مانع دوم نادیده گرفتن قرائن است که مهم‌ترین آن‌ها »مفتریات«‌ در سوره 

ياتٍ<. ثْلِهِ مُفْتَر هود است >بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

می‌توان نظریه مشهور را فارغ از توجه به ترتیب نزول دو سوره یونس و هود، 

با کمی تغییر و رعایت قید »مفتریات« ارائه کرد؛ی عنی ابتدا همه قرآن، سپس 

ده سوره در ادبیات و در نهایتی ک سوره در لفظ و محتوا. در این دیدگاه قید 

مفتریات در این نظریه نقش خویش را بدون آسیب‌ رساندن ایفا می‌کند.
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کات تحدی در سوره‌های مختلف را فارغ از  نظریه مشهور تفاوت در ارائه ملا

ک تحدی توجیه می‌کند که به رغم  توجه به سیاق با همین تنزّل در میزان و ملا

سادگی آن قابل پذیرش است.

تذکر:

بسیاری از طرفداران دیدگاه مشهور تحدی بهی ک سوره در لفظ و محتوا را بدین 

ی کی  گونه تفسیر نمی‌کنند که در صورت جدا کردن این دو از هم، عرب می‌توانسته برابر

، عرب در آوردن مثل قالب و لفظ همانند لفظ و محتوا  از آن دو بیاورد؛ به بیان دیگر

ناتوان است. جانب محتوا نیز چنین است، به ویژه که محتوا به صورت مستقل مورد 

تحدی است. اما برخی طرفداران نظریه مشهور بر این باورند که اعجاز بیانی در فرض 

. شاخص این  ی کدیگر جمع »لفظ و محتوا« معجزه است نه در فرض تفکیک آن دو از

افراد سید مرتضی و استاد معرفت‌اند. به نظر می‌رسد بی‌توجهی به منطق اثبات اعجاز 

قرآن، و جایگزین کردن پاسخ سؤال دوم به جای سؤال اول )← سیر منطقی در اعجاز 

قرآن( موجب شدهی کی به نظریه صرفه و دیگری به نظریه جمع لفظ و معنا پناه ببرند. 

آنچه مهم است این است که ادعای وجود چیزی که در قالب و لفظ با قرآن هم‌تراز 

باشد، بدون شاهد و مثال است و هیچی‌ک برای ادعای خود دلیل و شاهدی ارائه 

نکرده‌اند تا بتوان ارزیابی کرد. نظریه صرفه به طور مستقل بررسی و نقد خواهد شد و در 

نقد دیدگاه استاد معرفت در جمع لفظ و معنا به همین نقد کوتاه بسنده می‌کنیم که 

سوره »مسد« محتوای بلندی ندارد و در حقیقت هجونامه‌ای علیه جسارت ابولهب 
است که شرح آن گذشت )← تحدی و فضای تحدی در قرآن ← سوره مسد(.1

.ک: نظریه‌های اعجاز بیانی، ساختار 1. گاهی از بررسی و نقد دیدگاه ایشان ر 1.  برای آ



45
ت یّدح

گر کسی قید »مفتریات« را به معنای صرفا قالب و صورت نداند و آن را از  ا

ک در سوره‌های  باب مماشات و نوعی تبکیت و تعریض بداند و خلاصه ملا

گزیر تفاوت در شمار  هود و یونس را به جز تعداد آن‌های کسان تلقی کند، باید نا

ک ده سوره(  که سوره هود )با ملا سوره‌های مورد تحدی را قرینه بگیرد بر این 

کی ک ســوره( نــازل شــده اســت )مطابق با  قطعاً پیش از ســوره یونس )بــا مــا

فهرست ابن ندیم(.

نظریه مختار

چنان که در تبیین نظریه مشهور بیان شد، این نظریه فارغ از توجه به ترتیب 

نزول و اختلاف فهرست‌ها در آن‌ و نیز با اهتمام اندک به تبیین نقش قیود و 

قرائن موجود در آیات تحدی و همچنین بدون تحلیل متن‌شناسانه و بافتاری 

کرده است. در مقابل، بسیاری با  آیات در بردارنده آیات تحدی، طی طریق 

کرده و کوشیده‌اند از  توجه به قرائن متنی مانند »مفتریات« از این نظریه عبور 

ورای این نظریه ساده به فهمی عمیق‌تر از آیات تحدی دستی‌ابند. ما در این 

یم و تنها به بیان  گزارش تفصیلی دیدگاه‌های مختلف را ندار مختصر امکان 

دیدگاه خویش بسنده می‌کنیم. این دیدگاه در دو مرحله ارائه می‌شود که مرحله 

یتش مطابقی ا نزدیک به دیدگاه منتسب به مبرّد نحوی- از 
ّ
کل نخست آن در 

پیشوایان ادبیات عرب قرن سوم هجری- است و در بین متأخران، نزدیک به 

دیدگاه‌های مرحوم آیت الله مصباح یزدی و آیت الله لنکرانی؟ره؟ و در حقیقت 

تصحیح و تکمیل شده دیدگاه‌های آن‌هاست.
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مرحله اول: توضیح نظریه

در دیدگاه مختار تقدمی ا تأخّر نزول سوره یونس؟ع؟ بر سوره هود؟ع؟ تأثیری 

ی ک نوع نمی‌داند،  ک مطرح شده در این دو سوره را از برجای نمی‌گذارد؛ زیرا ملا

گزارش  که روایــات ترتیب نــزول  لیکن بر فرض تقدم ســوره یونس بر ســوره هود 

کرده‌اند، می‌توان گفت:

ک از همه قرآن  1. ابتدا به همه قرآن با همه اوصاف آن تحدّی شد ولی بعد ملا

بهی ک سوره در لفظ و محتوا تنزّلی افت.

2. تحدّی بهی ک سوره در لفظ و محتوا با لحاظ همه ویژگی‌های آن سوره 

که در زمان نزول شناخته شده بوده، نیست.  است و محدود به ویژگی‌هایی 

کشف شــده‌انــد1؛ مانند اخبار  که صدها سال بعد از زمــان نــزول  )حتی آن‌هــا 

کوثر  برابر سوره  در  که می‌خواهد  کسی  و مصادیق اعجاز علمی؛ مثلاً  غیبی 

که در  مانندی بیاورد، باید در متن خود حداقلی ک خبر غیبی هم قرار دهد 

صورت برابری لفظ و محتوا و عبور از این دو مانع، باید منتظر شد تا خبر غیبی 

تحقق پذیرد و در صورت تحقق آن، معارضه تمام است؛ اما کسی که با سوره 

فیل معارضه می‌کند نیازی نیست در متن خود خبر غیبی قرار بدهد(.

یافت کند. اما این دستگاه  1.  فرض کنیم شخصی دستگاهی ساخته که می‌تواند مانند رادیو دوازده موج را در
. روشن است که اگر  ویژگی‌های دیگری نیز دارد که فعلاً از عموم مردم پنهان است؛ مانند ضبط صدا و تصویر
کسی دستگاه دیگری درست کند که همین دوازده موج را بگیرد، اختراع او از نگاه عموم مردم با دستگاه موجود 
گاه شوند، در چنین فرضی، دیگر دستگاه جدید از نظر  برابری کرده است. اما اگر مردم از قابلیت ضبط آن نیز آ
گر از نظر قانون مسابقه، ضبط  عرف، معارض و برابر واقعی دستگاه موجود و مفروض به شمار نمی‌رود، حتی ا

ک‌های برتری نباشد. صدا و تصویر جزو ملا
یابی است؛ بله اگر هیچ‌کس از آن  ک ارز بر اساس دیدگاه مختار ویژگی‌های دیگر )ضبط و ...( نیز جزو ملا 	
گاهی نداشته باشد، بر اساس تعاملات عرفی و اصول عقلائی محاوره، مجالی برای بروز و ظهور  ویژگی‌ها آ

گاهی محدود می‌شود. یابی به دامنه آ ک ارز ندارد و ملا
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تذکر: 

که لفظ )بیان( به تنهایی در حد  1/2. »لفظ و محتوا«‌ به این معنا نیست 

معجزه نیست، بلکه به این معناست که لازم است معارض محتوای جدید و 

درخور دیگری بیاورد و کافی نیست همان محتوای قرآن را در قالب دیگری ارائه 

، لازم است معارض زحمت تهیه محتوا را هم برخود هموار  کند. به تعبیر دیگر

کند نه این‌که محتوایی آماده را که مصداق مفتریات است، ارائه کند. 

ی ا شگفتی‌ها  2/2. میدان تحدی با گذشت زمان که وجوه جدیدی از اعجاز

که در  کشف می‌شود، تغییر نمی‌کند بلکه توسعه میی‌ابد؛ از این رو معارضی 

صدر اســام فقط مثلاً از دو وجه اعجاز با خبر بود و خود را مکلف می‌دید 

گزیر است همه وجوهی که  همان دو وجه را در اثر خود لحاظ کند، در زمان ما نا

شناخته می‌شود، رعایت و لحاظ کند؛ از این رو به مرور زمان معارضه دشوار و 

دشوارتر شده و می‌شود، هرچند ما به محال بودن آن معتقدیم و خدای متعال 

در قرآن از شکست ابدی معارضان خبر داده است.

3/2. دقت شود: بین تحدی و وجوه اعجاز از این جهت هماهنگی برقرار 

است که هرچه از وجوه جدید شناخته می‌شود، در دامنه تحدی قرار می‌گیرد 

و دامنه تحدی جمع بین همه وجوه است مگر چیزی را خود قرآن خارج کرده 

ی ک از وجوه اعجاز  که هر باشد. اما این هماهنگی منافی این مطلب نیست 

، در تحدی تجمیع  به تنهایی به تراز فرابشری و معجزه برسند؛ به عبارت دیگر

وجوه لحاظ می‌شود ولی در وجوه مختلف اعجاز )بیانی، تأثیری، علمی، و ...( 

هریک به تنهایی می‌تواند خارق العاده باشد )هرچند برخی از آن‌ها به چنین 

مستوی و ترازی نرسند و در حد شگفتی باقی بمانند(.    
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کی ک سوره در لفظ و محتوا، به عده‌ای خاص اجازه داده شد  3. بعد از ملا

ک تنها  به جای لفظ و محتوا، تنها برابر ده سوره در لفظ بیاورند. این تغییر ملا

نسبت به عربی که مهارتش در ادبیات و از معارف عالی تهی بود، تخفیف به 

ک، به عربِ زبان‌دان و پرورشی‌افته  شمار می‌رفت نه همه معارضان. در این ملا

مادر  با شیر  را عجین‌ شــده  ادبیات عالی  که  ــاران  روزگـ آن  ادبیات ممتاز  در 

که مصداق  را  قــرآن  ســوره  ده  که محتوای  داده شد  فرصت  می‌کرد،  یافت  در

»مفتریات« می‌پنداشت، تنها  با قالب جدید ارائه کند. )ده سوره نمی‌تواند ده 

ی ک سوره باشد بلکه باید ده سوره در قالب‌های تازه و مانند قالب‌های  برابر

قرآنی آورده شوند؛ مثلاً برابر سوره کوثر باید حدودی ک سطر باشد و می‌باید ده 

سوره را به این شکل در قالب جدید بیاورد و آوردنی ک سوره ده سطری در برابر 

سوره کوثر از »عشر سور مفتریات« کفایت نمی‌کند.(

ی ک سوره در لفظ و محتوای ا ده سوره تنها در  4. در مرحله بعد، باز هم از

گر می‌تواند حتی به اندازهی ک »حدیث« بیاورد. منظور از  لفظ تنزّل و قرار شد ا

گر کسی می‌خواهد برابر  حدیثی ک کلام منعقد تازه است. بر این اساس، مثلاً‌ ا

گر برابر  سوره بقره سوره‌ای بیاورد، لازم نیست برابر همه آن را بیاورد بلکه مثلاً ا

آیه دینی ا داستان طالوت و جالوتی ای کی از داستان‌های مطرح شده در سوره 

بقره نیز بیاورد، کافی است.

آنچه بیان شد، بر اساس معنای راجح از »حدیث« است ولی برخی مفسران 

معنای حدیث را به ظاهر محدود کرده‌اند که بر این اساس تنزّلی دیگر رخ داده 

است؛ی عنی ابتدا کل قرآنی ا بخش اعظمی از قرآن که بتوان به آن »قرآن« اطلاق 

کرد؛ سپسی ک سوره در صورت و معنا و پس از آن ده سوره تنها در صورت و باز 
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ی ک بخش کلام کامل منعقد تازه در لفظ و محتوای ا تنها  در تنزّلی دیگر تنها در
در لفظ )بر اساس اختلاف در تفسیر حدیث(.1

تذکر مهم:

ناتوانی  کشیدن  رخ  به  ــرای  ب تنها  پیاپی  تنزّل‌های  ایــن  شــود  دقــت  الــف( 

کهی ک صفحه  کسی می‌توانست برابر آیه دین  مخاطب است وگرنه به فرض 

برابری  با قرآن  کارش  و تماشاچیان  از نگاه داوران  بیاورد، هرگز  برابری  است، 

نمی‌کند هرچند مبارزه را برده باشد؛ درست مانند مثال ذیل:

فرض کنید فردی دیسکی را به میزان 400 متر پرتاب می‌کند و این در حالی 

ی ک  گر فردی اد شده در است که رکورد پرتاب دیسک حدود 80 متر است. حال ا

کردن مسابقه بگوید هرکس بتواند دیسک را 100 متر پرتاب  گرم  مسابقه برای 

گر کسی  . حال ا کند، من را شکست داده و پیروز میدان است و جایزه برای او

کند، هرچند در ظاهر پیروز میدان است  موفق شود دیسک را 100 متر پرتاب 

ولی از نظر تماشاچیان او هرگز حتی قابل مقایسه با صاحب پرتاب 400 متر هم 

. نیست چه رسد به پیروزی واقعی بر او

کاملاً آشکار  که اهل لسان بودند،  ب( معنای »مثل« برای مخاطبان اولیه 

بود؛ از این رو در پاسخ به تحدی قرآن از معنای مثل نپرسیدند بلکه ادعا کردند 

یم که البته دروغ و توهمی بیش نبود. مثل در آیات تحدی  ما مثل آن را می‌آور

اطلاق دارد و هر امتیازی را شامل می‌شود، خواه از جهت لفظ باشد و خواه از 

جهت معنا، هرچند در سوره هود با قید »مفتریات« که توضیح آن در ادامه آمده 

.ک: اعجاز و تحدی، جواهری، ص 295- 296. گاهی بیشتر ر 1.  برای آ
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است، دامنه مثل در ظاهر و قالب و در آیه 49 قصص به محتوا محدود شده 

است.

5. ضمیر »من مثله« در سوره بقره بر اساس تفسیر راجح به پیامبر اکرم؟ص؟ 

باز می‌گردد و در آیات دیگر تحدی به قرآن.

ياتٍ< بر اساس لزوم تطابق وصف با  مُفْتَر ثْلِهِ  مِّ بِعَشْرِ سُوَرٍ   
ْ
تُوا

ْ
فَأ >قُلْ  6. در فراز 

موصوف می‌بایست بفرماید: »امثالها/ امثاله« لیکن »مثل« برای مفرد، تثنیه و 

جمع به کار می‌رود؛ مانند »أ نؤمن لبشرين مثلنا« و »و حور عينك أمثال اللؤلؤ 

، حکمت  المكنون«، هرچند ممکن است در انتخابی کی از دو وجه مجاز

افراد  بلاغی و غیر آن نهفته باشد. در این خصوص، آیت الله مصباح یــزدی 

ی اد شده را به معنای برابری ده سوره بای ک سوره از قرآن دانسته  »مثله«‌ در فراز

اســت؛ی عنی امتیازهایی ک ســوره در ده ســوره آورده شــود، لیکن ایــن تفسیر 

افزون بر ابهام در آن، مغایر با تبادر عرفی از معارضه و مقابله است؛ی عنی عرف 

کار رفته باشد،  گر در غزلی ده صنعت ادبــی و هنری به  ا که مثلاً‌  نمی‌پذیرد 

که این ده صنعت در آن‌ها، هریک در بردارنده  معارض آن نیز ده غزل بیاورد 

ی ا معارض در برابر ده غزل، ده غزل بسراید و  یع شده باشد و یک صنعت، توز

یع کند و  مثلاً‌ ده صنعت هنری مشترک در همه غزل‌های اصل را در ده غزل توز

در هر غزلیی ک صنعت جای دهد.

که اِفراد »مثله«‌ به دلیلی کی انگاشتن  این احتمال بلیغانه نیز وجود دارد 

همه سوره‌های قرآن باشد؛ی عنی قرآن را واحدی به شمار آورده که در سوره‌های 

خود تجلی‌های متفاوتی داشته است.
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مرحله دوم: رمزگشایی از تفاوت ملاک‌های تحدّی

نظریه مختار افزون بر هماهنگی با ظاهر آیات و قرائن موجود در آن‌ها، با 

سیاق آیات تحدّی نیز کاملا هماهنگ است و این پرسش را پاسخ می دهد 

ک‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است؟ که چرا در سوره‌های مختلف، ملا

که‌: آیه 88 سوره اسراء در فضایی نازل شده که سخن از علم  توضیح این 

‌الهی دارد. خدای متعال پس از این که بیان می‌کند جن و انس که مخاطبان 

قرآن هستند، جز اندکی از علم در اختیار ندارند، احتجاج در این آیه را مطرح 

گزارش نشده  کم بر این آیه، انکاری از مخاطبان  فرموده است. در فضای حا

. آیات پیش و پس آیه مورد بحث در  است، برخلاف آیات یونس و هود و طور

مْرِ 
َ
وحُ مِنْ أ وحِ قُلِ الرُّ ونَك عَنِ الرُّ

ُ
سوره طه مطلبی اد شده را آشکار می‌کند: >وَ يسْئَل

ك 
َ
يك ثُمَّ لا تَجِدُ ل

َ
وْحَينا إِل

َ
ذي أ

َّ
نَذْهَبَنَّ بِال

َ
ئِنْ شِئْنا ل

َ
 قَليلاً )85( وَ ل

َ
مِ إِلاّ

ْ
عِل

ْ
وتيتُمْ مِنَ ال

ُ
ي وَ ما أ ِ

ّ ب رَ

ئِنِ اجْتَمَعَتِ 
َ
 )87( قُلْ ل

ً
يك كبيرا

َ
هُ كانَ عَل

َ
ك إِنَّ فَضْل بِّ  رَحْمَةً مِنْ رَ

َ
ينا وَكيلاً )86( إِلاّ

َ
بِهِ عَل

 
ً
وْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيرا

َ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَ ل

ْ
قُرْآنِ لا يأ

ْ
تُوا بِمِثْلِ هذَا ال

ْ
نْ يأ

َ
جِنُّ عَلى‏ أ

ْ
إِنْسُ وَ ال

ْ
ال

.1>)89( 
ً
 كفُورا

َ
اسِ إِلاّ كثَرُ النَّ

َ
بى‏ أ

َ
قُرْآنِ مِنْ كلِّ مَثَلٍ فَأ

ْ
اسِ في‏ هذَا ال فْنا لِلنَّ قَدْ صَرَّ

َ
)88( وَ ل

که در آن سخن از همه  که آیه 88 زمینه و مقدمه آیه 89 است  جالب این 

قرآن به میان آمده است.

: روح از امر پروردگار من است، و از دانش و علم جز اندک ىبه شما  1.  ترجمه: »و از تو درباره روح مى‏پرسند، بگو
نداده‏اند؛ و اگر بخواهیم قطعاً آنچه را به تو وح ىکرده‏ایم، محو مى‏کنیم، آن‌گاه در برابر ما ]برا ىبازگرفتنش‏[ 
ی ادها و نوشته‏ها، نیست‏[ مگر رحمت ىاز سو ى کارساز ىبرا ىخود نخواهی ىافت؛ ]ول ىمحو نشدن قرآن از
: قطعاً اگر جنّ و انس گرد آیند که مانند این قرآن را  پروردگارت؛ بهی قین فضل او بر تو همواره بزرگ است؛ بگو
بیاورند، نمى‏توانند مانندش را بیاورند، و اگرچه پشتیبانی کدیگر باشند؛ و همانا در این قرآن برا ى]هدایت‏[ 
مردم از هر مَثَل و داستان ىبه صورت‏ها ىگوناگون بیان کردیم، ول ىبیشتر مردم جز انکار وکفران ]آن نعمت 

عظیم را[ نخواستند.«
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کاملی دارد،  آیــات هماهنگی  قــرآن« با سیاق  که »کــل  ایــن تحدّی  از  پس 

تخفیفی بسیار بزرگ داده شد و بهی ک سوره در لفظ و محتوا رسید؛ی عنی آیه 

38 سوره یونس.

یونس، 38:

آیه 38 سوره یونس در فضایی قرار دارد که

گاهی  اولاً: اتهام به افترا از سوی مخاطبان آن صورت گرفته و ثانیاً: علم و آ

مخاطبان به چالش کشیده شده است:

ى 
َّ ن
َ
فَأ يعيدُهُ  ثُمَّ  قَ 

ْ
خَل

ْ
ال يبْدَؤُا  هُ  اللَّ قُلِ  يعيدُهُ  ثُمَّ  قَ 

ْ
خَل

ْ
ال يبْدَؤُا  مَنْ  شُرَكائِكمْ  مِنْ  هَلْ  >قُلْ 

يهْدي  فَمَنْ   
َ
أ حَقِّ 

ْ
لِل يهْدي  هُ  اللَّ قُلِ  حَقِّ 

ْ
ال ى 

َ
إِل يهْدي  مَنْ  شُرَكائِكمْ  مِنْ  هَلْ  قُلْ  تُؤْفَكونَ)34( 

بِعُ 
َ
كمْ كيفَ تَحْكمُونَ)35( وَ ما يتّ

َ
نْ يهْدى‏ فَما ل

َ
 أ

َ
ي إِلاّ نْ لا يهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ

َ
نْ يتّ

َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ

ْ
ى ال

َ
إِل

ونَ)36( وَ ما كانَ هذَا 
ُ
هَ عَليمٌ بِما يفْعَل  إِنَّ اللَّ

ً
حَقِّ شَيئا

ْ
نَّ لا يغْني‏ مِنَ ال

َ
ا إِنَّ الظّ  ظَنًّ

َ
كثَرُهُمْ إِلاّ

َ
أ

كتابِ لا رَيبَ فيهِ مِنْ 
ْ
ذي بَينَ يدَيهِ وَ تَفْصيلَ ال

َّ
هِ وَ لكنْ تَصْديقَ ال نْ يفْتَرى‏ مِنْ دُونِ اللَّ

َ
قُرْآنُ أ

ْ
ال

هِ إِنْ  تُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّ
ْ
ونَ افْتَراهُ قُلْ فَأ

ُ
مْ يقُول

َ
مينَ)37( أ

َ
عال

ْ
رَبِّ ال

بَ 
َ

هُ كذلِك كذّ
ُ
ويل

ْ
تَأ تِهِمْ 

ْ
يأ ا  مَّ

َ
ل وَ  مِهِ 

ْ
بِعِل مْ يحيطُوا 

َ
ل بِما  بُوا 

َ
كنْتُمْ صادِقينَ)38( بَلْ كذّ

الِمينَ)39( وَ مِنْهُمْ مَنْ يؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لا 
َ

ذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كيفَ كانَ عاقِبَةُ الظّ
َّ
ال

مُفْسِدينَ)40(<1
ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
ك أ بُّ يؤْمِنُ بِهِ وَ رَ

 : : آیا از معبودها ىشما کس ىهست که جهان آفرینش را ایجاد نماید و سپس آن را بازگرداند؟ بگو 1.  ترجمه: »بگو
فقط خداست که جهان آفرینش را مى‏آفریند آن‌گاه آن را بازمى‏گرداند، پس چگونه ]از حق‏[ منصرفتان مى‏کنند؟ 
: فقط خداست که به سو ىحق هدایت  : آیا از معبودان شما کس ىهست که به سو ىحق هدایت کند؟ بگو بگو
مى‏کند؛ پس آیا کس ىکه به سو ىحق هدایت مى‏کند، برا ىپیرو ىشدن شایسته‏تر استی ا کس ىکه هدایت 
کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه ]بــدون بصیرت و دانــش‏[ داور ىمى‏کنید؟ و  نمى‏یابد مگر آن‌که هدایتش 
بیشتر آنان ]در عقاید و آرایشان‏[ جز از گمان و ظن پیرو ىنمى‏کنند،ی قیناً گمان و ظن انسان را از حق بى‏نیاز 
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با توجه به سیاق که سخن از محتوا در میان است، تحدّی نیز بهی ک سوره 

در لفظ و محتواست.

هود، 13:

کم بر آیه 13 سوره هود، فضای دنیا طلبی  بر خلاف آیات پیشین، فضای حا

ك تارِك بَعْضَ ما يوحى‏ 
َّ
عَل

َ
و نگاه ساده جاهلان و مشرکان بی‌خرد مکه است: >فَل

نْتَ نَذيرٌ وَ 
َ
أ ما 

َ
إِنّ ك 

َ
وْ جاءَ مَعَهُ مَل

َ
يهِ كنْزٌ أ

َ
 عَل

َ
نْــزِل

ُ
أ وْ لا 

َ
وا ل

ُ
نْ يقُول

َ
يك وَ ضائِقٌ بِهِ صَــدْرُك أ

َ
إِل

ياتٍ وَ ادْعُوا مَنِ  تُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَ
ْ
ونَ افْتَراهُ قُلْ فَأ

ُ
مْ يقُول

َ
هُ عَلى‏ كلِّ شَي‏ءٍ وَكيلٌ)12( أ اللَّ

مِ 
ْ
 بِعِل

َ
نْزِل

ُ
ما أ

َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
كمْ فَاعْل

َ
مْ يسْتَجيبُوا ل

َّ
هِ إِنْ كنْتُمْ صادِقينَ)13( فَإِل اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّ

يهِمْ 
َ
ينَتَها نُوَفِّ إِل نْيا وَ ز حَياةَ الدُّ

ْ
يدُ ال نْتُمْ مُسْلِمُونَ)14( مَنْ كانَ ير

َ
 هُوَ فَهَلْ أ

َ
نْ لا إِلهَ إِلاّ

َ
هِ وَ أ اللَّ

هُمْ فيها وَ هُمْ فيها لا يبْخَسُونَ )15(<«1
َ
عْمال

َ
أ

طبیعی است تحریض و تقریع آن‌ها به این است که از آن‌ها خواسته شود 

نمى‏کند، مسلماً خدا به آنچه انجام مى‏دهند، داناست؛ و این قرآن را نسزد که دروغ ىساختگ ىاز سو ىغیر 
خدا باشد، بلکه تصدیق‌کننده کتاب‏ها ىپیش از خود و شرح و توضیح ىبر هر کتاب ]آسمانى‏[ است، در آن 
[ آن را به دروغ بافته  کوردلان‏[ مى‏گویند: ]پیامبر هیچ تردید ىنیست که از سو ىپروردگار جهانیان است، ول ى]
: پس اگر ]در ادعا ىخود[ راستگو هستید، سوره‏ا ىمانند آن بیاورید، و هر که را جز خدا مى‏توانید  است. بگو
[ بهی ار ىخود دعوت کنید. آرى، ]عجولانه‏[ حقیقت ىرا تکذیب کردند که به معارف و مفاهیمش  ]برا ىاین کار
احاطه نداشتند و هنوز تفسیر عین ىو تحقّق و ظهور آیاتش برا ىآنان نیامده است. کسان ىکه پیش از آنان بودند 

]نیز آیات اله ىو پیامبران را[ این‏گونه تکذیب کردند؛ پس با تأمل بنگر که سرانجام ستمکاران چگونه بود؟« 
و گروه ىاز مردم به قرآن ایمان مى‏آوردند و گروه ىایمان نمى‏آورند و پروردگارت به مفسدان، داناتر است‏« 	

گنج ىبر او نازل نشده،ی ا فرشته‏ا ىهمراهش  1.  ترجمه: »ممکن است به‌سبب آن‌که ]منکران‏[ مى‏گویند: چرا 
نیامده؟ ]ابلاغ[ برخ ىاز آنچه را به تو وح ىمى‏شود، ترک کن ى]و به تأخیر اندازی[ و سینه‏ات ]از این بابت[ تنگ 
[ مى‏گویند: او  شود، تو فقط بیم دهنده‏ا ىو خدا بر هر چیز نگهبان است، بلکه ]در برابر همه قرآن مى‏ایستند و
: اگر راست می‌گویید، شما هم ده سوره مانند آن  این قرآن را از نزد خود ساخته ]و به خدا نسبت مى‏دهد[ بگو
گر آنان دعوت شما را اجابت نکردند  ید و هر کس را غیر خدا مى‏توانید بهی ار ىخود دعوت کنید. پس ا بیاور
که هرگز اجابت نمى‏کنند[ بدانید که آنچه نازل شده به دانش خداست و هیچ معبود ىجز او نیست، پس  [

آیا تسلیم مى‏شوید؟«
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گیرند و به میدان بیایند؛ ازایــن‌رو ده سوره  کار  آنچه در آن تخصص دارند، به 

ک قرار داده شده است. مفتریات، با توضیحی که پیش‌تر گذشت، ملا

:35 ، طور

، فضایی توأم با استدلال است. مخاطبان،  کم بر آیه 35 سوره طور فضای حا

ازایــن‌رو خدای متعال آن‌ها  از مشرکان‌ هستند؛  زننده و ظاهرا  اتهام  و  منکر 

فرا  مبارزه  به  وجــهِ متناسب  آسان‌ترین  به  اندیشیدن،  به  توجه دادن  را ضمن 

صُ بِهِ  بَّ ونَ شاعِرٌ نَتَرَ
ُ
مْ يقُول

َ
ك بِكاهِنٍ وَ لا مَجْنُونٍ )29( أ بِّ نْتَ بِنِعْمَةِ رَ

َ
می‌خواند: >فَذَكرْ فَما أ

مْ هُمْ 
َ
حْلامُهُمْ بِهذا أ

َ
مُرُهُمْ أ

ْ
مْ تَأ

َ
صينَ )31( أ بِّ مُتَرَ

ْ
ي مَعَكمْ مِنَ ال ِ

ّ صُوا فَإِن بَّ مَنُونِ )30( قُلْ تَرَ
ْ
رَيبَ ال

تُوا بِحَديثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقينَ 
ْ
يأ

ْ
هُ بَلْ لا يؤْمِنُونَ )33( فَل

َ
ل ونَ تَقَوَّ

ُ
مْ يقُول

َ
قَوْمٌ طاغُونَ )32( أ

رْضَ بَلْ لا يوقِنُونَ 
َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال قُوا السَّ

َ
مْ خَل

َ
خالِقُونَ )35( أ

ْ
مْ هُمُ ال

َ
مْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِ شَي‏ءٍ أ

َ
)34( أ

ونَ )37( ...<.1 مُصَيطِرُ
ْ
مْ هُمُ ال

َ
ك أ بِّ مْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَ

َ
)36( أ

تذکر:

ک قرار نمی‌گرفت، ممکن بود بر این اساس که  گر در این آیه »حدیث« ملا ا

ی ک سوره کاهش نیافته و بهی ک آیه با محتوای منعقد تعلق نگرفته،  تحدی از

این  بلکه  دیــوانــه؛  نه  کاهن ى نه  پــروردگــارت  و رحمت  به لطف  تو  که  ده  را[ هشدار  ]مشرکان  ترجمه: پس    .1
سبک‏مغزان‏اند که مى‏گویند: او شاعر ىاست که برا ىاو حوادث تلخ روزگار و آمدن مرگش را انتظار مى‏بردیم. 
ی اوه وا مى‏دارد،  : انتظار برید که من هم با شما از منتظرانم! آیا عقل‌هایشان آنان را به این گفتارها ىباطل و بگو
یا آنان مردم ىطغیان گر و سرکش‏اند؟ی ا مى‏گویند: قرآن را از پیش خود ساخته ]و به خدا نسبت داده است؟ 
چنین نیست که مى‏پندارند[، بلکه ]قرآن وح ىاله ىاست، ول ىاینان‏[ ایمان نمى‏آورند. پس اگر ]در ادعا ىخود[ 
که دیگران را از آن آفریده‏اند،[ آفریده شده‏اند؟!  ید. آیا آنان از غیر ]آن‏[ چیز ى] راستگویید، سخن ىمانند آن بیاور
که هر کس  یا آنان آسمان‏ها و زمین را آفریده‏اند؟! نه بلکهی قین ندارند. آیا خزانه‏ها ىپروردگارت نزد آنان است ]
را اینان به پیامبر ىبرگزینند، پیامبر است و چون تو را پیامبر نمى‏دانند، پس پیامبر نیستى؟[ی ا بر تدبیر امور 

که اگر بخواهند این مقام را از تو سلب کنند بتوانند؟[«. هست ىو بر خدا مسلط‌اند ]
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»حدیث«  ی ک  برابر می‌توانسته  احتمالاً‌  عرب  پس  که  شود  ایجاد  تصور  این 

ک از »سوره« به »حدیث« این توهم را دفع می‌کند. بیاورد، لیکن تغییر ملا

3-3. داوران تحدّی

ی کی از آیات تحدّی، مسئله داوران این مبارزه که در حقیقت شاهدان  در

خبره هستند، مطرح شده است:

ن دُونِ   شُهَدَاءَكم مِّ
ْ
ثْلِهِ وَ ادْعُوا ن مِّ  بِسُورَةٍ مِّ

ْ
تُوا

ْ
نَا عَلىَ‏ عَبْدِنَا فَأ

ْ
ل ا نَزَّ مَّ >وَ إِن كنتُمْ فىِ رَيبٍ مِّ

هِ إِن كنتُمْ صَادِقِين<1 )بقره، 23(. اللَّ

ــی همانند  امّ وقتی شخصی  کــه  بدین معناست  ــدَاءَكــم<  ــهَ شُ  
ْ
ــوا ــ ادْعُ >وَ  ــراز  ف

معرفی  باید شاهدانی  نیز  آورد، خود  قــرآن  مانند  ســوره‌ای  ؟ص؟ حداقل  پیامبر

کند که به برتری آن و نیز به امّی بودن آورنده )بر اساس تفسیر راجح(، شهادت 

دهند2 و در حقیقت این درخواست قرآن مشکل بزرگ دیگری فراروی کفار قرار 

‌داد؛ زیرا مردم آن روزگــار با شاهد و داور و شرایط و جایگاه او به خوبی آشنا 

ید؛ بنابراین  بودند. نکته مهم این است که قرآن می‌فرماید شاهدان خود را بیاور

که در  کافی نیست. آن‌ها شاید می‌توانستند با حیله‌گری شاهدی  یک شاهد 

کنند،  جامعه آن روز شرایط شهادت را داشته باشد، به شهادت باطل راضی 

ولی وقتی چند شاهد مطرح می‌شود، حیله دیگر کارساز نیست؛ زیرا

[ نازل کرده‌ایم شک و تردید دارید، ]دست‌کم[ی ک سوره همانند آن بیاورید  1.  و اگر درباره آنچه بر بنده خود ]پیامبر
و گواهان خود را ـ غیر از خدا ـ برا ىاین کار فرا خوانید.

، )ج‏1، ص44( به نقل از مجاهد و سیوطی  2.  بسیاری از مفسران ازجمله ابن‌جوزی در زاد المسیر فی علم التفسیر
در الدر المنثور )ج 1، ص35( به نقل از وکیع و عبدبن حمید و ابن‌جریر و ابن‌أب ىحاتم از ابن‌عباس‏ و طبرسی 

در مجمع البیان )ج‏1، ص158( به نقل از مجاهد و ابن‌جریج این تفسیر را نقل کرده‌اند. 
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اولاً: هر شاهدی راضی نمی‌شود برخلاف فهم واقعی خود قضاوت کند.

گر  : فراهم کردن چند شاهد برای شهادت به برتری بافته‌های ارائه شده، ا
ً
ثانیا

غیر ممکن نباشد، با رأی مخالف شاهدانی که از خودشان هستند )در جامعه 

ازایــن‌رو پیشنهاد  تعارض می‌کند؛  ــد(  دارن را  داوری  و  آن‌هــا شرایط شهادت 

گونه  از بافته‌های احتمالی، زمینه هر  قرآن برای آوردن شاهدانی در حمایت 

حیلهگری را از بین برده است.

گروه شاهد و داور برای شهادت  ی ک  این پیشنهاد قرآن )ضــرورت حضور

به برتریی ا برابری آنچه به عنوان معارضه ارائه شده و نیز شهادت به امّی بودن 

فرد معارض )بر اساس تفسیر راجح از آیه 23 سوره بقره(( با توجه به ابدی بودن 

گر خود قرآن فردی ا  تحدّی قرآن، مناسب‌ترین و تنها راه تعیین داور است؛ زیرا ا

افرادی را تعیین می‌کرد، تعیین داور در زمان‌های بعد با مشکل جدی روبه‌رو 

می‌شد.

تذکر:

 شُهَدَاءَكم< تنها برای شهادت به »امّی« بودن 
ْ
1. ممکن است گفته شود >وَ ادْعُوا

معارض است و به داوری در باره آنچه به عنوان مثل آورده ربطی ندارد؛ در پاسخ 

می‌گوییم:‌ اولاً: قیدی ا قرینه‌ای برای این انحصار وجود ندارد و ثانیاً: در این فرض 

»من دون الله« بلافایده باقی می‌ماند؛ زیرا مسلماً چنین شاهدانی که قرار است 

تنها به امّی بودن معارض شهادت دهند، از قوم و قبیله معارض است و فراتر از 

آن پذیرفته نیست )و این درحالی است که این قید عمومیت می‌بخشد(؛ زیرا 

معمولاً‌ اشرافی به زندگی او ندارد.
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گــواهــان و  بــه “ بــا تفسیر شهدا  گفته شــود »مــن دون الله«  2. ممکن اســت 

داوران” همخوانی ندارد و از این رو مانند بسیاری از مفسران، آن را به معنای 

« تفسیر می‌کنیم که در پاسخ می‌گوییم: »یاور

اولاً: این فقره به شاهدان و داوران عمومیت می‌بخشد و از داوران شناخته 

شده آن دوران و از محدودیت جغرافیایی قریش و نیز محدودیت آیینی فراتر 

ی ا غیر  می‌برد و همگان را خواه قریشیی ا از غیر آن‌ها و خواه مشرکی ا کتابی و

گر »من دون الله« نمی‌آمد، ممکن بود  آن‌ها را شامل می‌شود؛ به تعبیر دیگر ا

»کُم« در »شهدائکم« به نوعی انحصار شهدا از قوم فرد معارضی ا آیین او را القا 

کند.

یشه »شهد« در لغت به‌معنای “علم، حضور و اعلام” توأمان آمده  : ر
ً
ثانیا

معانیی اد شده خارج  از  یشه  ر این  از  ابن‌فارس هیچ مشتقّی  به‌گفته  اســت. 

 عل ىحضور و علم، و إعلام، لای خرُج 
ُّ

نیست: »الشین و الهاء و الدال أصلٌی دل

شى‏ءٌ من فروعه عن الذ ىذکرناه...«.

همچنین این واژه فراوان در قرآن به کار رفته و همه جا به معنای گواه و شاهد 

( با همه  ، این تفسیر )شاهد به معنایی اور ( است و نهی اور و به تعبیر دیگر )ناظر

کاربست‌های واژه در قرآن در تعارض است؛ مانند:

دَةً ...< 
ْ
بَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَل رْ

َ
بِأ تُوا 

ْ
مْ يأ

َ
ثُمَّ ل مُحْصَناتِ 

ْ
ذينَ يرْمُونَ ال

َّ
ال >وَ   -

)4 ، )نور

كاذِبُونَ< 
ْ
هِ هُمُ ال اللَّ ولئِك عِنْدَ 

ُ
هَداءِ فَأ

ُ
تُوا بِالشّ

ْ
مْ يأ

َ
فَإِذْ ل بَعَةِ شُهَداءَ  رْ

َ
بِأ يهِ 

َ
وْلا جاؤُ عَل

َ
- >ل

)13 ، )نور
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مَوْت‏ ...< )بقره، 133(
ْ
مْ كنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يعْقُوبَ ال

َ
- >أ

يكمْ 
َ
 عَل

ُ
سُول اسِ وَ يكونَ الرَّ ى النَّ

َ
 لِتَكونُوا شُهَداءَ عَل

ً
ةً وَسَطا مَّ

ُ
ناكمْ أ

ْ
- >وَ كذلِك جَعَل

 ...< )بقره، 143(
ً
شَهيدا

هُ بِهذا ...< )انعام، 144( اكمُ اللَّ مْ كنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّ
َ
ـ >...ِ  أ

- و ....

ثالثاً: تفسیر شهداء بهی اوران با تفسیر »من مثله« به امی بودن، هماهنگ 

نیست. معنا ندارد گفته شود آیه به امّی بودن تحدی کرده و از منکران خواسته 

یک شخص امّی پیدا کنند که سوره‌ای مانند سوره‌های قرآن بیاورد و از طرفی 

اجازه داده شود که از دیگرانی اری بجوید!

البته ممکن است بگوییم شاهد با شهادت به نفع معارض، در حقیقت او 

رای اری کرده است و از این بابت به آنی اور گفته شود؛ی عنیی اوری فرد معارض 

نه در مسیر تولید فرآورده بلکه در تأیید کار او است.

3-4. شرایط و ضوابط معارضه

معارضه ادبی در صدر اسلام شناخته شده بوده و ادبا بر اساس معیارهایی 

که از نظر ادبــای امــروز نیز پذیرفته است، به معارضه با هم می‌پرداختند. در 

معارضه هدف شخص معارض ارائه سخنی برتر از سخن مورد معارضه است 

و در حقیقت، سخن طرف مقابل در تمامی فرایند پدید آمدن سخن معارض 

حضور دارد و در قیاس بین آن دو کاملاً قابل مشاهده است. در کنار معارضه، 

مقابله نیز قابل توجه است. در مقابله ممکن است گوینده حتی متوجه طرف 
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مقابل نباشد اما سخن او در تراز معارضه باشد. در میدان تحدّی قرآن معارضه 

یخ  و مقابله موفقی رخ نداد و آنچه به میدان مبارزه آمد، انگشت‌نما و رسوای تار

شد.

معمولاً شعرا و خطبا در رشته‌های ا موضوع‌هایی تخصص بیشتری نسبت 

به دیگران دارند؛ مثلاً در گذشته نابغه جَعدی تبحر خاصی در توصیف اسب 

داشته و اعشی و اخطل دو شاعری بوده‌اند که در توصیف شراب، گوی سبقت 

کسی خوب شعر بسراید و دیگری  بــوده‌انــد. ممکن است  بــوده‌  ر از دیگران  را 

خوب داستان بگوید، این دو را نمی‌توان معارضی کدیگر تلقی کرد. از همین 

کرد و بر  که با خطبه نمی‌توان با شعر شاعری معارضه  یافت  نکته می‌توان در

عکس، شعر نمی‌تواند معارض موفّقی برای خطبه باشد و اساسا‌ این دو از نظر 

ی ک از جهاتی بر دیگری برتری دارند.ی ادآور  ادبی رتبه‌ای همسان ندارند و هر

که سخنش را در قالب شعر ارائه می‌کند، ابتکار سبک برای  کسی  می‌شویم 

او نیست؛ زیرا پیش از او دیگران نیز در قالب شعر سخن گفته‌اند؛ خطبه نیز 

گر  چنین است؛ بنابراین معارض باید سبک را در معارضه رعایت کند، لیکن ا

ی ک امتیاز به  کسی سبکی تازه ارائه کرد، طبیعی است که ارائه سبک برای او

گر کسی بخواهد با همان سبک معارضه کند، همواره از طرف  شمار می‌رود و ا

گر بخواهد به او برسد باید مانند معارضه  مقابلی ک گام عقب‌ خواهد بود و ا

ی کی از ویژگی‌های »مثل« در آیات تحدّی  گر شونده، سبکی تازه بیاورد. بله، ا

سبک آن باشد، هرچند معارض از جهت آوردن سبکی ک گام از قرآن عقب 

بخواهد  گر  ا اما  پذیرفته می‌شود؛  برابری  در صورت  او  معارضه  لیکن  است، 

کند، باید افزون بر آوردن به سبک قرآن، سبکی تازه‌  حقیقتاً معارضه را تمام 
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را نیز به وجود آورد. این مطلب را در قالبی ک مثال می‌توان چنین باز گفت: 

معارضه با کسی که مثلا برای نخستین بار به بحر طویل سخنی گفته، هرچند 

گر  گام از او عقب است، و ا به بحر طویل است، لیکن از نظر خلاقیتی ک 

بخواهد معارضه را تمام کند، افزون بر معارضه با بحر طویل، باید سبکی تازه‌ 

نیز خلق کند، تا داوران به برتری تمام او بر حریف ‌ایمان آورند.

بــا توجه بــه مطالب فــوق و بــررســی مــعــارضــات بــر جــای مــانــده از گذشته و 

جمع‌بندی شروط ارائه شده از سوی علما برای معارضه و نیز با قرار دادن قرآن در 

یابی معارضات معتبر دانست: یک طرف معارضه، می‌توان شروط ذیل را برای ارز

از روش  گر متن مورد معارضه )متن اصلی(  ا بالا بیان شد،  1. چنان‌که در 

گر قرآن  جدیدی برخوردار است، روش متن معارض نیز باید جدید باشد، و ا

به آوردن سبکی بسان سبک خویش بسنده کرده، نوعی همراهی و تنزّل است؛ 

کند، باید اولاً: سخنی به سبک  گر کسی بخواهد حق معارضه را تمام  یعنی ا

قرآن بیاورد تا ادعای نبوت آورنده قرآن را باطل و توانایی اجمالی خود را طبق 

ک تحدّی قرآن اثبات کند و ثانیاً: سبکی تازه نیز ابداع کند تا از زیر باز تنزّل  ملا

قرآن در هماوردی بیرون آید.

2. مثل باید مشتمل بر همه محسّنات و ویژگی‌های خاص و کشف شده 

گر سوره‌ای مشتمل بر اعجاز علمیی ا  متن اصلی تا زمان معارضه باشد؛ی عنی ا

غیبی باشد، هرچند در صدر اسلام کشف نشده باشد، لیکن در متن معارض 

 ‌شود(ی ا خبر  گرفتن در متن آشکار باید نکته ناشناخته علمی )که پس از قرار 

یابی و داوری  کوتاه‌مدت باشد تا ارز غیبی )که می‌تواند خبر از رخــدادی در 

ی ک تراز باشد. شکل گیرد( نیز قرار داده شود تا معارضه با آن سوره در
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، هرچند  3. معارضه تنها می‌تواند به زبان عربی باشد و نه زبان‌های دیگر

برخی زبان‌های دیگر را نیز در معارضه معتبر می‌دانند؛ی عنی بر اساس دیدگاه 

آن‌ها معارض می‌تواند سوره ساختگی خود را به زبان ـ مثلا ـ فارسی بیاورد، لیکن 

این مطلب با اشکالات متعددی رو به رو است:

الف( تحدّی و شیوه آن در صدر اسلام روشی شناخته شده بوده است، و ما 

برای تبیین این شرایط باید به زبان‌شناسان خبره در این مسئله مراجعه کنیم و 

نمی‌توانیم بر ذوق خود تکیه نماییم، و چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، زبان‌شناسان 

که به سبک متن اصلی و در تراز ادبی آن  متنی را معارض به شمار می‌آورند 

که در معارضه با قرآن به زبان غیر عربی نمی‌توان سبک  باشد و روشن است 

قرآن را حفظ کرد.

که  کــرده  ب( ظاهر آیــات تحدّی به مثل قــرآن، مانندی را بــرای قــرآن طلب 

گسترش  گر زبان را به غیر عربی  بیشترین شباهت را به قرآن داشته باشد و ا

دهیم، بخش بزرگی از شباهت بیانی را از دست داده‌ایم.

گر بپذیریم که معارضه به زبان غیر عربی نیز صحیح است، آن‌گاه در  ج( ا

ک مشخصی در دست نیست تا بتوان  داوری دچار مشکل می‌شویم؛ زیرا ملا

بر اساس آن، دو متن بلاغی کاملاً بیگانه را با هم مقایسه کرد. بله، در تحدّی به 

محتوای قرآنی ا امّی بودن آورنده می‌توان این مطلب را پذیرفت ولی در تحدّی 

. به بیان، خیر

د( کسی که با قرآن معارضه می‌کند، هرچند خود سبکی نو پدید نمی‌آورد و 

از این جهت همواره از قرآن گامی عقب دارد، لیکن دست‌کم معارضه‌اش به 
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سبکی است که مطابق سبک‌های بشری نیست، اما کسی که به زبان بیگانه 

را  رایج است، معارضه خود  مردم  بین  که  به سبکی  گزیر  نا معارضه می‌کند، 

که معلوم نیست مشمول  در معارضه است  تنزّلی دیگر  این  و  ارائــه می‌دهد 

گر کسی بر این دیدگاه اصرار ورزد،  اراده ساحت قدسی پروردگار باشد. بله، ا

و  آورد  پدید  می‌باشد،  ناشناخته  ــان  زب آن  در  که  ــازه  ت سبکی  باید  دست‌کم 

معارضه خود را به آن سبک جدید ارائه کند.

4. معارض نباید از عبارت‌های کلام مورد معارضه بهره ببرد و تنهای ک ىدو 

کلمه آن را تغییر دهد؛ چرا که در این صورت معارضه نیست، بلکه نوعی سرقت 

ادبی به شمار می‌رود.1 مگر آن‌که ساختار را به‌طور کلی به هم بریزد؛ چنان‌که در 

ابیات ذیل دیده می‌شود:

برد خواهـد  که  آنجـا  کشتی  ــر تــن درد»خــدا  گــر نــاخـــــدا جــامـــــه ب «و 

ناخدای»برد کشتی آنجا که خواهد خدای  دَرَد  تن  بر  جامه  گر  «و 

درد تـن  بـر  را  جامـه  گـر  ــرد»ناخـدا  «هــرکــجــا خــواهــد خـــدا کــشــی ب

از خـدا امـر چـون  کشتی شـود  ــز نـــــــام از نـــــاخـــــدابه  ــه جـــ ــانـــــد بـ نمـــ

برد مقصـد  سـوی  را  کشـتی  ــوقی کشدخـدا  کــشــی یـ نــه از نـــــاخـــــدا 

کشـتی است در سـفر امر حق  ــه سرپی  کــوبــد ب ــو نــاخـــــدا سخـت  ولـ

کشـتی‌ای ــه‌ای2چو فرمان دهـد حق بر  یچـ ــاز ــدا همــچــو بـ ــاخـــ ــود ن شــ
گر کسی بتواند محتوایی ک سوره را گرفته و با ادبیاتی تازه و  در مورد قرآن، ا

.ک: النکت فی اعجاز القرآن )در ضمن ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن(، رمانی، ص103؛ الاتقان فی علوم القرآن،  1.  ر
سیوطی، ج2، ص257.

2.  همه ابیات بدون گیومه از نویسنده است.
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، باید از او پذیرفت، ولی بر اساس  همسان با قرآن بیاورد، بر اساس نظریه مشهور

نظریه مختار چون محتوا عیناً از قرآن است، طبق مفاد آیه 13 سوره هود باز از 

او پذیرفته نیست و باید نه سوره دیگر را نیز به همین شکل بیاورد تا معارضه 

ی ک سوره نیز ناتوان  شکل بگیرد، هرچند ما به تجربه می‌دانیم که حتی در برابر
بوده و خواهند بود.1

1.  به این مناسبت، شایسته است حکایتی جالب از استاد کامل گیلانی به نقل از طنطاوی نقل کنیم تا بلاغت 
فرا بشری قرآن تا حدی درک شود. کامل گیلانی می‌گوید: با استاد فنگل‌ ـ مستشرق آمریکایی‌ ـ بودم. او با من 
مراوده ادبی داشت و رأی مرا به دلیل صراحت بیانم، در دشواری‌های ادبی جویا می‌شد. روزی آهسته درگِوشم 
گفت: با توجه به صراحت بیان معروفی که داری، بگو واقعاً به اعجاز ]بیانی[ قرآن باور داریی ا مانند مردم در 
این باره تقلید می‌کنی؟ بعد هم لبخند معنا داری تحویل من داد! او گمان می‌کرد تیری انداخته که نمی‌توانم از 
آن بگریزم. من هم لبخند معنا داری تحویلش دادم و گفتم: برای این‌که بتوانیم در مورد بلاغت اسلوبی سخن 
بگوییم، باید تلاش کنیم مانند آن را بنویسیمی ا از آن تقلید کنیم؛ گفت: بیا تلاش کنیم ببینیم می‌توانیم مانند 
. گفتم: اگر بخواهیم از وسعت جهنم سخن بگوییم، چه جمله‌ای  قرآن سخن بگوییمی ا از آن تقلید کنیمی ا خیر
که همگی از این معنا حکایت  کاغذی برداشتیم و نزدیک بیست جمله نوشتیم  می‌گوییم؟ هر دو قلم و 

می‌کردند؛ ازجمله: 
1. إنّ جهنّم واسعة جدّا.  	

2. إنّ جهنّم لأوسع ممّا تظنّون.  	
3. إنّ سعة جهنّم لایتصوّرها عقل إنسان.  	

ها. 
ّ
4. إنّ جهنّم لتسع الدنیا کل 	

5. إنّ الجنّ والإنس إذا دخلوا جهنّم لتسعهم ولاتضیق بهم.  	
6. کلّ وصف فی سعة جهنّم لایصل إل ىتقریب شیء من حقیقتها.  	

7. إنّ سعة جهنّم لتصغر أمامها سعة السماوات والأرض.  	
8. کلّ ما خطر ببالک فی سعة جهنّم فإنّها لأرحب منه وأوسع.  	

9. سترون من سعة جهنّم مالم‌تکونوا لتحلموا به أو تتصوّروه.  	
10. مهما حاولت أن تتخیل سعة جهنّم، فأنت مقصّر ولن تصل إل ىشیء من حقیقتها.  	

11. إنّ البلاغة المعجزة لتقصر و تعجز أشدّ العجز عن وصف سعة جهنّم.  	
12. إنّ سعة جهنّم قد تخطّت أحلام الحالمین وتصوّر المتصوّرین.  	

13. مت ىأمسکت بالقلم وتصدّیت لوصف سعة جهنّم أحسست بقصورک وعجزک.  	
14. إنّ سعة جهنّم لایصفها وصف، ولایتخیلها وهم، ولاتدور بحسبان.  	

15. کلّ وصف لسعة جهنّم إنّما هو فضول وهذیان.  	
تا آخر که به دلیل گذشت زمان جز این‌ها بهی ادم نمانده است. با تبسمی که از پیروزی حتمی‌ام حکایت  	
می‌کرد، به او گفتم: اینک بلاغت و اعجاز قرآن بر تو آشکار می‌شود! گفت: آیا قرآن این معنا را به شیوه‌ای بلیغ‌تر 
بیان کرده است؟ به او گفتم: ما در قبال آن بسان کودکی بیش نیستیم! با سردرگمی تمام گفت:‌ قرآن چه گفته؟ 
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6. رتبه تأثیرگذاری معارض باید بسان کلامی باشد که با آن معارضه شده، 

گر معارض از  خواه وجه تأثیرگذاری روشن باشد خواه روشن نباشد؛ بنابراین ا

ولی در  برتری داشته،  کلام اصل  بر  کلام(  کوتاهیی ا فصاحت  )مانند  جهتی 

ابیت و رتبه تأثیرگذاری فروتر باشد، پیروز میدان نخواهد بود. روشن است 
ّ

جذ

متخصصان  به  و  مردم‌اند  عموم  )تأثیرگذاری(،  بعد  این  یابی  ارز در  داور  که 
اختصاص ندارد.1

7. برخی بر این باورند که کلام اصلی و معارض آن باید موضوعی واحدی ا 

گر مورد تحدّی، وصف اسب به شعر است،  قریب به هم داشته باشند؛ مثلا ا

معارض نیز باید درباره اسبی ا مسابقه با اسبی ا اسب جنگی و مانند این‌ها 

یا و توفان‌های سهمگین آن باشد که کاملاً از  باشد و نمی‌تواند در وصف مثلا در

، مهم در معارضه  موضوع مورد معارضه بیگانه است، لیکن به باور برخی دیگر

، شعر و معارض  شیوه و اسلوب و ویژگی‌های اصلی بیان است. معارض شعر

ی کی از این دو نمی‌تواند مقابل دیگری باشد. نثر مسجع، نثر مسجع است و

8. حجم نیز در معارضه شرط است و باید با مورد معارضه تناسب داشته 

ــروده، بــا ده بیت  کــه در وصــف اســب صــد بیت سـ ــرای مــثــال، کسی  بــاشــد؛ ب

کلام در حــدود ده بیت از صد  کــرد، مگر آن‌کــه جان  نمی‌توان با آن معارضه 

بیت جای گرفته باشد؛ ازاین ‌رو برای معارضه با مثلا متنی دو سطری، متنی با 

حجم تقریبی دو سطر لازم است و نمی‌توانی ک متن ده‌ صفحه‌ای را به ‌عنوان 

یدٍ!< فنگل از حیرت دست زدی ا نزدیک بود بزند! دهانش باز   هَلْ مِنْ مَز
ُ

مَ هَلِ امْتَلاَءْتِ وَتَقول  لِجَهَنَّ
ُ

گفتم: >یوْمَ نَقول
قرّر لک ذلک، مغتبطا من کلّ 

ُ
مانده بود! گفت: راست گفتی! آری، راست گفتی! با تمام وجود اقرار می‌کنم )و أنا أ

.ک: التمهید فی علوم القرآن، معرفت، ج4، ص250(. قلبی( ... )ر

.ک: اعجاز بیانی و تأثیری، جواهری، ج1، بخش دوم، ص 144-91. گاهی بیشتر ر 1.  برای آ
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معارض ارائه کرد.

در پایان می‌افزاییم که قرآن در هماوردی‌ همانند نوآوری در سبک )شماره 

ی ک امتیاز مهم دیگر نیز چشم پوشی کرده و آن امّی بودن آورنده آن است.  1(، از

گرفتن از دیگران به میدان مبارزه  قرآن به صراحت از همگان خواسته بای اری 
بیایند و این نشان دهنده عظمت بی‌پایان قرآن است.1

گاهی از تفصیل مطلب و مستندات به کتاب "اعجاز و تحدّی" بخش سوم مراجعه شود. 1.  برای آ
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وجوه بیرونی اعجاز قرآن

4. وجوه بیرونی اعجاز قرآن

کــرم ص، نظریه صرفه، عدم  ا پیامبر  ــودن  ب »امّـــی«  از وجــوه درونــی  منظور 

خستگی از قرائت مکرر قرآن و حفظ آسان آن است و مقصود از وجود درونی 

اعجاز بیانی، اعجاز تأثیری، اعجاز علمی، اعجاز غیبی، اعجاز شبکه معارفی 

و تشریعی و اعجاز تشریعی است.

4-1. اعجاز به امی بودن پیامبر؟ص؟

از  که  اســت1  ؟ص؟  پیامبر بــودن  نانویسا  و  ناخوانده  درس  به‌معنای  »امــی« 

مــی‌رود. خــدای متعال می‌فرماید:  به شمار  قــرآن  کید  تأ مــورد  و  صفات مهم 

هِ و رَسُولِهِ  : >فَامِنُوا بِاللَّ بِي الامي ...« )اعراف، 157(، نیز  النَّ
َ

سول بِعونَ الرَّ ذينَ يتَّ
َّ
»ال

هُ بِيمِينِك  ا تخُطُّ
َ
 مِن قَبْلِهِ مِن كتَابٍ وَ ل

ْ
وا

ُ
بي الامي ...< )اعراف، 158(؛ >وَ مَا كنتَ تَتْل النَّ

نیکو  ؟ص؟  پیامبر مــورد  در  این صفت   .)48 )عنکبوت،  ون< 
ُ
مُبْطِل

ْ
ال ــابَ  ــ رْتَ

َ
لاّ إِذًا 

1.  سخن از نخواندن و ننوشتن است نه ناتوانایی بر خواندن و نوشتن؛ مانند کسی که مثلا به علم لدنی خواندن 
می‌داند ولی هرگز چیزی نمی‌خواند. اگر این نخواندن به دلیل در دسترس نبودن متن خواندنی، و مشکلات 
دیگری ازاین‌دست باشد، نتیجه ناخوانده و نانویسا بودن با ناتوانی بر خواندن و نوشتنی کسان خواهد بود و 
ی ک فضیلت، حاصل دیگری ندارد، که البته چنین فضیلتی در  ، توانایی بر خواندن و نوشتن جز به بیان دیگر
شرایط معمول قابل فرض است و در مورد پیامبر اکرم… عکس آن صحیح است که توضیح آن در متن آمده 

است. 
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و در مورد دیگران ناپسند است؛ زیرا خواندن و نوشتن راهی برای رسیدن به 

کاسته شدن  معلومات بیشتر است و نبود آن در بشر معمولی، برابر است با 

که فایده خواندن و نوشتن  ؟ص؟ ازآنجا از سطح معلومات، ولی در مورد پیامبر

در حد اعلی، به لطف و عنایت ویژه پروردگار در اختیار او قرار گرفته، نه‌تنها 

قبحی ندارد و نقصی به شمار نمی‌رود که وجه حسنی نیز دارد و آن کسب شرف 

از معلم کامل مطلق است. معلم مباشر انسان‌های معمول، بشری مانند خود 

آن‌هاست، ولی معلم پیامبر اکرم؟ص؟ خدای متعال است که علم را به صورت 

غیر طبیعی و فرا بشری در اختیار او قرار داده است.

که در استدلال‌های امام  بــودن ازجمله مــواردی اســت  امّــی  گفتنی اســت 

رضا؟ع؟ در مناظره با رأس الجالوت در کاخ مأمون برای اثبات حقانیت پیامبر 

اکرم؟ص؟ به کار رفته و این وجه اعجاز مورد اتفاق عمای اسلام است1 هرچند 

به  تحدی  و  اعجاز  کتاب  در  که  کــرده‌انــد  مطرح  شبهاتی  مستشرقان  برخی 

تفصیل طرح و نقد شده است.

منطق اثبات و واسطه در آن

در آیــاتی اد شده به ویــژه آیه 48 ســوره عنکبوت خواندن و نوشتن پیامبر 

گــر به فرض  کــرم؟ص؟ پیش از بعثت به صراحت نفی شــده اســت؛ ازایـــن‌رو ا ا

پیامبر اکرم؟ص؟پیش از بعثت می‌خواندی ا می‌نوشت و در قرآن ادعایی عکس 

آن مطرح می‌شد، بهترین فرصت برای منکران بود که به جریان اسلام و اسلام 

ــذِی فِیهِ قِصَصُ 
َّ
قُرْآنِ ال

ْ
مٍ ثُمَّ جَاءَ بِال ِ

ّ
 ىمُعَل

َ
مْی خْتَلِفْ إِل

َ
کتَاباً وَ ل مْ 

َّ
مْی تَعَل

َ
جِیراً ل

َ
کانَی تِیماً فَقِیراً رَاعِیاً أ ــهُ 

َ
نّ
َ
1.  »... أ

سْرَارهِِمْ وَ مَا 
َ
قِیامَةِ ثُمَّ کانَی خْبِرُهُمْ بِأ

ْ
 ىیوْمِ ال

َ
خْبَارُ مَنْ مَضَ ىوَ مَنْ بَقِی إِل

َ
خْبَارُهُمْ حَرْفاً حَرْفاً وَ أ

َ
نْبِیاءِ؟ع؟ وَ أ

َ ْ
ال

تُحْصَ ى...« )عیون أخبار الرضا؟ع؟، شیخ صدوق، ج‏1، ص167(.
َ

ونَ فِی بُیوتِهِمْ وَ جَاءَ بِآیاتٍ کثِیرَةٍل 
ُ
یعْمَل
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خواهان پایان دهند و به اصطلاح بهترین فرصت بود که علیه این ادعای دروغ 

تبلیغ کنند و آن را بر سر مسلمانان بکوبند، ولی در هیچ منبع تاریخی و تفسیری 

چنین واکنشی از سوی مخالفان گزارش نشده است. البته اثبات اعجاز قرآن 

مستند به این آیات، به واسطه‌ای نیاز دارد. توضیح این که آوردن کتاب از سوی 

از  کتاب  که  اثبات می‌کند  نــدارد،  را  کتابی  آوردن چنین  که شرایط  شخصی 

کسی دیگر نمی‌تواند مانند آن را  که آیا  او نیست و از دیگری است، ولی این 

بیاورد، نیازمند این است که مخاطبان کتاب را در سطحی فرابشری بدانند و 

نه در سطحی که از درس ناخوانده‌ها بالاتر باشد و البته به دلیل شکست آن‌ها 

در تحدی و هماوردی با قرآن و افزون بر آن، وجود اعجاز بیانی و تأثیری قرآن 

کریم، این واسطه به نحو احسن فراهم است و گزاره‌های تاریخی در مورد عکس 

العمل مخاطبان زمان نزول قرآن نیز به وضوح مؤید آن است.

4-2. نظریه صرفه

در باره نظریه صرفه ابتدا لازم است به چند نکته توجه شود:

الف( این نظریه در قرون دوم تا پنجم مورد توجه بود و پس از آن رفته‌رفته 

گــر طــرفــدارانــی داشته باشد، به  ا کنون  را از دســت داد و هم‌ا طــرفــداران خــود 

غایت اندک‌اند و غالبا‌ از باب احتیاط و اطمینان به این نظریه روی خوش 

نشانداده‌اند.

مباحث  تأثیر  تحت   5-2 قرن‌های  در  صرفه  نظریه  طــرفــداران  برخی  ب( 

گرایش نشان دادنــد؛ زیرا  کلامی و درگیری‌های اشاعره و معتزله به این نظریه 

معتزله به حدوث قرآن معتقد بودند و از این رو وجه اعجاز را در چیزی بیرون 
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از خود قرآن جستجو می‌کردند ولی اشاعره به قدیم بودن قرآن باور داشتند و 

از این رو وجه اعجاز را در درون قرآن جستجو می‌کردند؛ البته به این دیدگاه 

کلامیی ادشده تأثیری در موضوع نداردی ا تأثیر آن  که مباحثات  اشکال شده 

اندک است؛ زیرا از هر دو طیف اشاعره و معتزله طرفدار نظریه صرفه بوده‌اند.

به  که  کسانی  ویــژه  به  نظریه صرفه  از طــرفــداران  برخی  نظر می‌رسد  به  ج( 

اعجاز بیانی نیز باور داشتند؛ چون نتوانسته بودند اعجاز بیانی را به طور دقیق 

، چون انکار اعجاز بیانی را به غلط به معنای  رمزگشایی کنند، و از طرف دیگر

انکار اعجاز قرآن می‌دیدند1، احتیاطا‌ به نظریه صرفه نیز تمسک می جستند که 

جمع بین خیرَین کرده باشند، غافل از این که در جمع این دو تناقضی نهفته 

ی ک سو سخن از اعجاز بیانی به میان آورد  است؛ی عنی به هیچ وجه نمی‌توان از

” است نه “شگفتی” و “ممتاز بودن”( و قائل  )دقت شود مراد مرتبه “اعجاز

شد که متن قرآن فرا جن و انسی است و از سوی دیگر به این باور رسید که عرب 

می‌توانسته مانند قرآن را بیاورد ولی خدا این اجازه را نداد. بله بر اساسی ک معنا 

که به اعجاز بیانی باز می‌گردد، جمع این دو قابل  از سه معنای نظریه صرفه 

قبول است که البته خروج صرفه از معنای متعارف است.

4-2-1. گونه‌های صرفه

: در تبیین نظریه صرفه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده که عبارت‌اند از

.ک: »2. سیر منطقی در اعجاز قرآن«، ص ؟؟؟. 1.  ر
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الف( سلب انگیزه از معارض

ب( سلب دانش از معارض 

سلب دانش از معارض بهی کی از سه شکل ذیل:

ب/1. خدا علم بشر را که با آن می‌توانست مانند قرآن را بیاورد، بعد از نزول 

قرآنی کجا برداشت و همه بشر را با تنزل در دانشی که به پیروزی در معارضه 

می‌انجامد روبه‌رو کرد.

ب/2. خدا از اول به بشر علم لازم برای آوردن مانند قرآن را نداده است. )این 

معنا دقیقاً منطبق بر اعجاز بیانی است.(

ب/3. بشر علمش را دارد ولی هرگاه بخواهد به نیت مبارزه چیزی در برابر 

قرآن بگوید، علم از او گرفته می‌شود.

ج( سلب قدرت با ایجاد مانع

سلب قدرت به معنای »ب/3« با این تفاوت که علم از آن‌ها گرفته نمی‌شود 

که مانع رفتن او به میدان مبارزه شود؛  بلکه موانعی پیش روی او بروز می‌کند 

مثلاً هر وقت کسی بخواهد مثلی بسازد، خواب بر او مستولی می‌شود.

تذکر:

که از سخنان طرفداران این نظریه استخراج  ی ک از معانی سه‌گانه فوق  هر

شده است، می‌تواند مصادیقی داشته باشد؛ی عنی می‌توان فرض کرد که خدا 

برخی را با سلب انگیزه، برخی را با سلب قــدرت و برخی را با سلب علوم از 

معارضه منصرف کند. البته بر اساس سخنان پیروان این نظریه به نظر می‌رسد 
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بعضاً تنها بهی ک معنای ا نهایت دو معنا ملتزم می‌شوند.

4-2-2. نقد و بررسی نظریه صرفه

نظریه “صرفه” به دلایل متعددی باطل است؛ از جمله:

الف( سلب امتیاز از قرآن: نظریۀ صرفه وجه خارق‌العاده‌ بودن قرآن را از درون 

ونَ افْترَئهُ قُلْ 
ُ
مْ يَقُول

َ
قرآن به خارج آن منتقل می‌کند. در سوره هود آمده است: >أ

مْ 
َّ
هِ إِن كُنتُمْ صَادِقِين‏ فَإِل ن دُونِ اللَّ  مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّ

ْ
يَاتٍ وَ ادْعُوا ثْلِهِ مُفْترَ  بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

ْ
تُوا

ْ
فَأ

هِ< به خوبی دلالت  مِ اللَّ
ْ
 بِعِل

َ
نْزِل

ُ
ما أ

َ
نّ

َ
هِ ... <؛ فراز >أ مِ اللَّ

ْ
 بِعِل

َ
نْزِل

ُ
ما أ

َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
مْ فَاعْل

ُ
ك

َ
يَسْتَجيبُوا ل

دارد که امتیاز درونی قرآن موجب اعجاز و مورد تحدی است و به نظر می‌رسد 

کافی است و به ادله دیگر نیازی نیست؛  همین فراز برای ابطال نظریه صرفه 

زیرا تذکر به نزول قرآن بر اساس دانش در مقام تعلیل مشعر به علیت است و 

در نظریه صرفه اصلاً علم مطرح نیست! )و مثلاً‌ بر فرض صحت نظریهی اد شده 

از طرف من آمده و من  که  ید بدانید  گر نتوانستید بیاور ا می‌بایست بفرماید:‌ 

مانع شدم(.

گــر نظریۀ صرفه  ا قــرآن:  بیان  از  به‌جای حیرت  از خویشتن  لــزوم حیرت  ب( 

درست باشد، عرب زمان نزول باید به‌جای حیرت ‌کردن از فصاحت و بلاغت 

و نظم قرآن، از خود در شگفت شود که چه شده کاری که از ما برمی‌آید و برای 

ما معمول است، اینک از ما ساخته نیست؟ و این درحالی است که آنچه رخ 

داد، عکس آن است.

ئِنِ اجْتَمَعَتِ 
َ
ج( افزون بر آیه 14 سوره هود، تعارض با آیه 88 سوره اسراء >قُلْ ل

وْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرا<: 
َ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَ ل

ْ
قُرْآنِ لايأ

ْ
تُوا بِمِثْلِ هذَا ال

ْ
نْ يأ

َ
جِنُّ عَلي‏ أ

ْ
إِنْسُ وَ ال

ْ
ال
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به‌مقتضای مباهاتی که در آیات تحدّی وجود دارد، اعجاز قرآن درونی و ذاتی 

افتخار  پدیده‌ای  به  ، چگونه می‌توان  روشن‌تر بیان  به  و  بیرونی،  نه  بود  خواهد 

کرد که امتیازی جز این ندارد که خالق آن مانع دیگران می‌شود که مانند آن را 

بیاورند؟!

؟ص؟ و یا حداقل معارضان:  د( ورود نقص به فصاحت عرب و شخص پیامبر

ی ا معارضان  با توجه به این کهی کی از معانی صرفه سلب علم از عموم مردم و

است: اولاً:‌ نه عرب و معارضان و نه مقایسه آثار قبل و بعد از نزول آن‌ها، تنزّل در 

دانش ادبی آن‌ها را تأیید نمی‌کنند. ثانیاً: سلب دانش مطلقاً با منش قرآن که 

همگان را به تفکر و تعقّل و دانش فرا می‌خواند و از دانش و صاحب آن تکریم 

به معنای  را  در حقیقت می‌توان چنین مطلبی  و  نــدارد  می‌نماید، سازگاری 

رسیدن بهی ک خواسته از بدترین راه دانست که البته چنین چیزی نقل نشده 

است.

ه( لزوم وجود متنی همسنگ با قرآن از عرب جاهلی: بر فرض صحت نظریه 

قــرآنی افت می‌شد،  آثــاری در حد  از بعثت  ــار عــرب پیش  آث در  باید  صرفه‌، 

درحالی‌که خبری از چنین متنی شگفت در دست نیست.

( اعجاز بیانی و تأیید آن در روایات: مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی  و

نقل کرده است: »حسین بن محمد، از احمد بن محمد سیاری، از ابیی‌عقوب 

کرد:  گفت: ابن‌سکیت به ابی‌الحسن؟ع؟ عرض  که  کرده است  بغدادی نقل 

ی د بیضا و ابزار سحر مبعوث کرد و  چرا خدا موسی بن عمران؟ع؟ را با عصا و

عیسی؟ع؟ را با ابزار علم طب و محمد؟ص؟ را با سخن و خطابه‌؟ حضرت پاسخ 

گیر زمان او سحر بود،  داد: خدا چون موسی؟ع؟ را به نبوت برانگیخت، فن فرا
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که  که مانند آن را نمی‌توانستند بیاورند؛ چیزی  پس او از نزد خدا چیزی آورد 

سحر آن‌ها را باطل کرد و حجت را بر آن‌ها تمام نمود )و ما أبطل به سحرهم و 

أثبت به الحجة عليهم( و خدا عیسی؟ع؟ را زمانی مبعوث کرد که بیماری‌های 

کننده و مزمن ]مانند فلج و پیسی و مانند آن[ فــراوان بود و مردم به  زمین‌گیر 

دانش پزشکی محتاج بودند و راهی برای درمان این‌گونه بیماری‌ها نداشتند؛ 

با آن  که  را نداشتند؛ چیزی  که مانند آن  آورد  از نزد خدا معجزه‌ای  از این‌ رو 

به اذن خدا مرده‌ها را زنده می‌کرد و نابینای مادرزاد و پیس را شفا می‌داد و با 

آن حجت را بر آن‌ها تمام کرد )و أثبت به الحجة علیهم( و خدا محمد؟ص؟ را 

که  کنم  گمان  که دانش غالب مردم سخن و سخنوری )و  کرد  زمانی مبعوث 

( بود؛ پس او نیز از سوی خدا چیزی از مواعظ و حکمت‌هایش آورد  فرمود: شعر

که با آن سخن آن‌ها را باطل و حجت را بر آن‌ها تمام کرد )فأتاهم مِن عند الله من 

هم و أثبت به الحجةَ عليهم(. ابوی‌عقوب افزود: 
َ
واعظه و حکمه ما أبطل به قول

کنون مانند تو را ندیده‌ام! امروز حجت  کرد: به خدا قسم تا ابن‌سکیت عرض 

که با آن راست‌گوی بر خدا شناخته و  بر مردم چیست؟ امام؟ع؟ فرمود: عقل 

تصدیق می‌شود و افترا زننده بر خدا نیز شناخته و تکذیب می‌گردد. ابوی‌عقوب 
افزود: ابن‌سکیت گفت: به خدا قسم این همان جواب است!«1

تذکر:

در این روایت »من واعظه و حکمه« به محتوا راجع است نه لفظ و صورت، 

گرفته و در مقابله با “دانــش غالب مردم  که صورت  لیکن به تناسب قیاسی 

1.  الکافی، کلینی، ج1، ص24.
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( بود” سخن امام به »لفظ  که[ سخن و سخنوری )و گمان کنم که فرمود: شعر [

و محتوا” باز می‌گردد؛ زیرا با محتوا نمی‌توان “سخن و سخنوری” را باطل کرد؛ 

نیز معجزه  بر صورت، محتوا  افزون  که  کند  گوشزد  امام می‌خواسته  بنابراین، 

است و تذکر بر محتوا و بیان قیاس با صورت سخن آن‌ها و قرینه‌ ذهنی در 

کننده  کفایت  و خطابه‌های عرب جاهلی”  اشعار  خصوص “بی‌محتوایی” 

از تذکر به اعجاز در بیان است؛ گذشته از این که این مقوله اساساً “بی‌نیاز از 

” نیز می‌باشد. بیان و تذکر
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5. وجوه درونی اعجاز قرآن

5-1. اعجاز بیانی قرآن کریم

5-1-1. نکات کلیدی

در حوزه اعجاز بیانی سه نکته مهم قابل توجه و ردیابی است:‌

العادگی در  1. در جمع بین دو نظریه اعجاز بیانی )و نه “شگفتی و فوق 

بیان” که در مرتبه‌ای فروتر از اعجاز بیانی است( و نظریه صرفه تناقضی آشکار 

است که در باره آن سخن گفتیم.

2. پیوست‌هایی از جنس »لا أدری‌گــری« بر نظریه‌های اعجاز بیانی سایه 

انداخته است؛ی عنی نویسنده ادعا می‌کند قرآن اعجاز بیانی دارد و او آن را با 

تمام وجود درک می‌کند و البته می‌کوشد به اجمالی ا تفصیل آن را رمزگشایی 

نماید، اما در نهایت به این باور می‌رسد که »آنچه گفته است کم‌تر از آن چیزی 

یافت کرده« و اعجاز بیانی در مجموع قابل درک است و غیر قابل  است که در

وصف: »ممایُ درک و لا یُوصف«؛ و به قول سکاکی مانند “چهره نمکین است 

که قابل درک است ولی قابل وصف نیست”، و هر توصیفی از چهره به مخاطب 

کمک می‌کند در ذهن خود تصویری نمکین از چهره او بیافریند؛ اما از شنیدن 
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تا دیدن راهی بس دراز است!

برچسب »لا أدری« ممکن است از سوی خود نویسنده نباشد و دانشمندان 

، این اتهام را متوجه او کرده باشند. بعد از او

3. در بین مؤلفه‌های اعجاز بیانی و ساختارهای ارائه شده از سوی بسیاری 

توجه  مــورد  مبهم”  و  ویــژه  “ناشناخته،  وجــه  ی ‌ــک  معمولاً اعــجــازپــژوهــان،  از 

نویسندگان قرار گرفته که مانند شبحی می‌ماند که وجودش حس می‌شود ولی 

نمی‌توان آن را به صورت عینی نشان داد. این وجه به گونه‌ها و با تعابیر مختلفی 

بیان شده که ما آن را ذیل اعجاز تأثیری همراه با ادله قرآنی، حدیثی، تاریخی و 

... به بحث خواهیم گذاشت.

5-1-2. نظریه‌های اعجاز بیانی

راز  و تلاش می‌شود  ارائــه  قرآن  ادبیات  با  بیانی، مباحثی مرتبط  در اعجاز 

تعریف  با  386ق(  )م  رمّانی  گــردد.  تبیین  آن  ادبیات  از  عرب  شگفت‌زدگی 

ویژه‌ای که از بلاغت ارائه نموده )البلاغة: ایصال المعنی الی القلب فی احسن 

صورة من اللفظ؛ رساندن پیام به بهترین شکل و نشاندن آن در قلب مخاطب( 

اعجاز بیانی قرآن را در ده محور جستجو کرده است: ایجاز1، تشبیه، استعاره، 

، امور بسیاری در الفاظ اندک ارائه می‌شود. ایجاز گاه با  1.  ایجاز با ترک اخلال به لفظ و معنا زیباست. در ایجاز
حذف و گاه با قصر است. ایجاز به حذف مانند »و اسأل القریة« )یوسف، 82( و ایجاز به قصر مانند »و لکم فی 
، 43(. به‌گفته رمانی ایجاز به قصر در  القصاص حیاة« )بقره، 179( و »و لای حیق المکر السیء الا باهله« )فاطر

.ک‌: اعجاز القرآن، باقلانی، ص263، پاورقی 5(. قرآن بسیار رخ داده است )ر
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تلاؤم1، فاصله‌‌ها2، تجانس3، تصریف4، تضمین5، مبالغه، حسن بیان.6

بودن  امّــی  از سه وجــه  را  قــرآن  ـ  ـ دانشمند معاصر وی  )م 403ق(  نی 
ّ

باقل

؟ص؟ اخبار غیبی و بلاغت معجزه دانسته و برای توضیح بیشتر آورده  پیامبر

است:

، خوش‌خوان، تأثیرگذار و مقابل تنافر است. »و اما التلائم: فهو تعدیل الحروف فی  گوش نواز 1.  تلائم سخنی 
التألیف و هو نقیض التنافر ...حسن الکلام فی السمع، و سهولته فی اللفظ و وقع المعنی فی القلب و ذلک 

کالخط الحسن و البیان الشافی« )اعجاز القرآن، باقلانی، ص269ـ270(.

َ وَاسِعٌ عَلِیم‏« )بقره، 115(؛   الّلَ
َ

هَ عَلى‏ کلِّ شَی‏ءٍ قَدیر< )بقره، 109(؛ »...إِنّ 2.  پیوست‌های پایانی آیات؛ مانند: >... إِنَّ اللَّ
و ....

ی ک جنس در نظمی ا نثر است که معنی آنها با هم متفاوت باشد؛ مانند: >وَ  3.  جناسی ا تجانس، آوردن دو کلمه از
ینَ< )آل عمران، 54(. ماکر

ْ
هُ خَیرُ ال هُ وَ اللَّ وا وَ مَکرَ اللَّ مَکرُ

أما  »و  باقلانی، ص171:  القرآن،  بیان است )اعجاز  ی ک  الفاظ در بــرا ى گسترده  ارائــه معان ى آن  از  4.  مقصود 
»التصریف« فهو تصریف الکلام فی المعانی، کتصریفه فی الدلالات المختلفة، کتصریف »الملک« فی معانی 
الصفات، فصرّف فی معن ى»مالک«، و »ملک«، و »ذی الملکوت«، و »الملیک«. و فی معنى: »التملیک« و 

ک«. و تصریف المعن ىفی الدلالات المختلفة. کما کرر من قصة موس ىفی مواضع«(. »التملک«، و »الإملا

ی ک کلمه معنای کلمه‏ای دیگر را اشراب می‏کنند و حکم کلمه اشراب ‌شده را به آن می‏دهند و به  گاه در   .5
آن تضمین می‏گویند )البرهان فی علوم القرآن، زرکشی، ج3، ص401_409؛ معجم القواعد العربیة فی النحو 
، مدخل تضمین، ص153(، با این هدف کهی ک کلمه معنای دو کلمه را بدهد؛ مانند: >وَلاَ  والتصریف، الدقر
مْوَالِکمْ<)نساء، 2(. در این آیه به‌‏طور طبیعی باید به جای »الی« »مع« می‏آمد، ولی به جای آن 

َ
ی أ

َ
هُمْ إِل

َ
مْوَال

َ
 أ

ْ
وا

ُ
کل

ْ
تَأ

واْ« معنای »تضموا« را در خود دارد، و »تضموا« با »الی« 
ُ
کل

ْ
از »الی« استفاده شده است تا به مخاطب بفهماند »تَأ

.ک: درسنامه ترجمه، جواهری، ص158ـ161؛ روش‌شناسی ترجمه  گاهی بیشتر ر به‏ کار می‏رود نه »مع«. برای آ
، ص74ـ77.  قرآن کریم، همو

نمونه‌های دیگر تضمین:  	
ی شَیاطِینِهِمْ< ← ژَرف‌ساخت: و إ‌ذا خلوا مع شیاطینهم و صغوا الیهم )ضمن اراده »صغوا« بر 

َ
 إِل

ْ
وْا

َ
- > وَإِذَا خَل 	

کید شده؛ زیرا این فعل باقی مانده(. »خلوا« تأ
ی ضعن علیهن )»یدنین« با  < ← ژرف‌ساخت:ی دنین إلیهن / منهن و ابِيبِهِنَّ

َ
يْهِنَّ مِنْ جَل

َ
- >يُدْنِينَ عَل 	

»علی«‌ به کار نمی‌رود. معنی عبارت:‌ جلابیب چیزی است که بر بدن قرار می‌گیرد ولی به آن نمی‌چسبد؛ در 
کید شده است(. این فراز بر »یدنین«‌ تأ

در تضمین فعل مقدر با توجه به سیاق و موضوع حدس زده می‌شود و ممکن است بیش از گزینه داشته باشد  	
که باید مناسب‌ترین گزینه انتخاب شود؛ از این رو شمّ زبانی و توانایی مفسر در تشخیص موضوعیت دارد.

.ک: دراسات حول الاعجاز البیانی فی القرآن، حناوی، ص137ـ211. 6.  ر
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اسلوب‌های  دایــره  از  دارد،  وجــود  آن  در  که  تنوعی  با  قــرآن  اسلوب  یکم: 

شناخته شده خارج است.

دوم: عرب در بلاغت اثری ندارد که در حفظ زیبایی اسلوب و حجم بسان 

قرآن باشد.

، نواهی، وعد و وعید،  سوم: قرآن به موضوع‌های متنوعی از حکمت‌ها، اوامر

قصص و جز این‌ها وارد شده و در همه آن‌ها چنان زیبا بیان کرده که بهترین 

که توانایی شعرا و خطبا  اشعار و خطبه‌ها با آن قابل قیاس نیست، در حالی 

به برخی جهات محدود است و در جهات دیگر موفقیت چشم‌گیری ندارند.

چهارم: سخن در نوشته‌های برترین ادیبان نیز گونه‌گون و در سطوح مختلف 

است، به‌ویژه هنگامی که از اندیشه‌ای به اندیشه‌ای دیگر گام می‌گذارند، لیکن 

گونی مطرح شده،  گونا که موضوع‌های مختلف و اندیشه‌های  در قرآن با این 

وحدت و انسجام در شیوه بیان به خوبی رعایت شده است.

ــدارد، بلکه از  ــ ن بــرتــری  بــر اســلــوب‌هــای بــشــری  ــرآن تنها  پنجم: اســلــوب قـ

اسلوب‌های جنّ نیز برتر است و این مطلب از مقایسه قرآن با سخنانی که به 

جن منسوب است، قابل تحقیق است.

ششم: اسلوب‌های بیان عرب از بسط و ایجاز و جمع و تفریق و استعاره و 

تصریح در قرآن موجود است، لیکن در سطحی بالاتر که از مقایسه با استعمال 

عرب آشکار می‌گردد.

هفتم: اختیار و انتخاب الفاظ و قالب برای معانی معهود و شناخته شده، 

ساده‌تر از انتخاب الفاظ و قالب برای مفاهیم و تعالیم جدید و ناشناخته است 
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که مقدور بشر نیست؛  کرده  و قرآن افکار و تعالیم تازه را در قالب‌هایی ارائه 

بنابراین قرآن از دو جهت برتری دارد: تألیف‌ها و قالب‌هایی که از نوع تألیف‌ها 
و قالب‌های بیانی بشر برتر است و معانی و تعالیم فرا بشری.1

که  هشتم: زیــبــایــی نظم و بــلــنــدای بــاغــت قـــرآن زمــانــی آشــکــار مــی‌شــود 

سخنی دیگر از نثر و نظم عبارت‌هایی از قرآن را در برداشته باشند. تلؤلؤ این 

عبارت‌های مأخوذ از قرآن در متن بشری بسان درخشش درّی تابناک در میان 

که ادبا از آیات قرآن در سخنان  سنگ‌هایی معمولی است، و ازایــن‌رو است 

با جواهراتی خیره‌‌کننده  را  کلام خود  در حقیقت  و  اقتباس می‌کنند  خویش 

می‌آرایند. ]برای نمونه می‌توان به خطبه‌های نهج البلاغة که آیاتی از قرآن را در 

یافت که چگونه در کلام “فوق بشری و دون  بر دارند، مراجعه کرد و به خوبی در

یخ را سرگشته خود کرده، تراز بیان  الهی” امیر المؤمنین علی؟ع؟ که ادبای تار

هنگام رسیدن به آیه‌ای از آیات قرآن چگونه اوج می‌گیرد و پس از پایانی افتن و 

بازگشت به سخن حضرتش چگونه فرود می‌آید.[

که با  نهم: ]اعجاز غیبی[ الفبای عرب 29 حرف است و شمار سوره‌های 

، در حروف مقطعه  حروف مقطعه آغاز می‌شوند، 28 سوره است. از سوی دیگر

از هر صفت  این تعداد نصف تعداد حــروف  که  رفته است  کار  به  14 حرف 

کار  است؛ مثلا از تعداد حروف حلقیی ا مهموس نصف در حروف مقطعه به 

رفته است، و این در حالی است که مدت‌ها پس از نزول قرآن حروف بر اساس 

اوصاف آن‌ها تقسیم‌بندی شد و زمان نزول هیچ‌کس از اصناف حروف و شمار 

1.  »فإذا برع الفظ فی المعنی البارع، کان الطف و اعجب من أن یوجد اللفظ البارع فی المعنی المتداول المتکرر و 
«. اعجاز القرآن، باقلانی، ص42. الامر المتقرر المتصور
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حروف مندرج ذیل هر صفت با خبر نبود و این نشان می‌دهد گوینده قرآن از 

امور آینده با خبر بوده است.

یافت است  دهم: بیان قرآن آسان و مفاهیم ]ظاهری[ آن به سهولت قابل در

و در بین آن کلماتی ا ترکیب‌های دشوار به کار نرفته است، با این حال کسی 
نمی‌تواند همانند آن بیاورد.1

بــرخــی از اعــجــاز‌پــژوهــان معاصر نیز بــا تــوجــه بــه اشــکــالات دیــدگــاه‌هــای 

که البته تا حد  پیشینیان، به تبیین‌های تازه‌ای از اعجاز بیانی روی آورده‌اند 

ذیل چند  است. ساختارهای  پیشینیان  نظریه‌های  از همان  برگرفته  یــادی  ز

نمونه از آن‌هاست:

ساختار 1:

این ساختار از استاد معرفت است که در دو محور لفظ و معنا بیان شده 

است:‌

الف( جهت لفظ:

1. تعابیر دقیق و آراسته؛

2. سبک جدید و زیبا؛

3. الفاظ دلنشین و عبارت‌های روان؛

4. چینش و نظمی کدست و ضرب‌آهنگ متناسب؛

.ک: همان، 35ـ71. گاهی بیشتر ر 1.  برای آ
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5. معنا بخشی به حروف )تناسب الفاظ، آهنگ و نظم با معنا(؛

6. همخوانی و پیوند دستاوردها؛

7. تشبیه‌های نیکو و تصویر سازی‌های زیبا؛

8. استعاره‌های به جا و دلنشین؛

9. کنایه‌های لطیف و اشاره‌های ظریف؛

10. ادب‌مندی فراوان و گفتار پالوده؛

11. نکته‌ها و ظرافت‌ها؛

12. سوگندهای ماهرانه‌1.

نقد و بررسی

ی ا تباین کامل ندارند.  به نظر می‌رسد شماره‌های 1 و 11 قابل جمع باشند و

برخی از بندها نیز تحقیق صنایع بیانی بلاغت در قرآن است؛ مانند شماره‌های 

7 و 8 و 9 که به تشبیه و استعاره و کنایه اختصاص دارند و در مجموع، فارغ از 

محتوا انسجام روشنی در ساختار دیده نمی‌شود.

ب( جهت معنا:

و »قالب« است.  کننده »لفظ«‌  این ساختار تکمیل  و »محتوا« در  »معنا«‌ 

گرایش طرفداران این قول  العلل  ایشان در بخش مربوط به نظریه صرفه، علة 

که قرآن را صرفاً از جهت لفظ معجزه  کسانی می‌داند  به صرفه را رویارویی با 

.ک: التمهید فی علوم القرآن، معرفت، ج5، ص15ـ472. 1.  ر
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آن  لفظ  نه  و  و معناست  لفظ  به  قــرآن مستند  اعجاز  بــاور وی،  به  می‌دانند. 

به‌تنهایی. او معتقد است در کلام عرب چیزهاییی افت می‌شود که خیره‌کننده 

و شگفت‌آور است، آن‌چنان‌که نتوان به برتری قرآن بر آن از جهت لفظ حکم 

کرد: »قرآن بر اسلوب ویژه‌ا ىاستوار است که هرگز سخن بشر ىنمى‏تواند به آن 

برسد و حت ىنمى‏تواند نزدیک آن گردد؛ چون اعجاز قرآن تنها بر شیوه بیان ىآن 

استوار نیست، بلکه مجموعه لفظ و معنا، معیار اعجاز مى‏باشد. جمال لفظ 

و کمال معنا، زیبای ىو فریبای ىعبارات، در کنار بلندا ىافق محتوا قرار گرفته 

است. کدام دانش‏ور و سخنور توانای ىاست که بتواند چنین مفاهیم عالیه و 

نوآورى‏ها ىوسیع و گسترده را در همه زمینه‏ها ىمعرفت ىو شناختى، در چنین 

قالب‏ها ىموزون و دلکش و دارا ىجذبه معنو ىو روحان ىدرآورد و ساختار ى

چنین مستحکم و استوار در عین زیبای ىمنظر ارائه دهد؟! تلاش در این راه 

یخ مواضع عبرت فراوان ى سرانجام ىجز رسوای ىنخواهد داشت! در عرصه تار

وجود دارد. کسان ىدر صدد معارضه با قرآن برآمده‌اند، امّا آنچه ارائه کرده‌اند نه 

تنها همانند قرآن نبوده، بلکه از درجه کلام معمول ىهم فروتر افتاده است و جز 

عار و ننگ دستاوردی برا ىخود فراهم نساخته‌اند. هر که با خود بیندیشد تا 

یخ را تکرار نماید و مواضع عبرت آن را درست ننگرد، پس  این تجربه‏ها ىتلخ تار

گر شرمنده خویش نگشت، هر چه خواست انجام دهد “من جرّب المجرّب  ا

ت به الندامة”؛ هر که آزمون شده‌ا ىرا آزمون کند، جز پشیمان ىدستاوردی 
ّ
حل

نخواهد داشت«.1

1.  علوم قرآنى، معرفت، ص371.
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تحلیل و نقد

که  باشد  این شبهه  دارد1، می‌تواند مبدأ  نیز  که پیشینه  استاد  این سخن 

عرب می‌توانسته مانند قرآن را از جهت لفظی بسازد البته با محتوایی دون‌پایه. 

یابی این سخن لازم است کمی درباره آن دقت شود. آیا عرب آن روز  پیش از ارز

که به‌زعم استاد می‌توانسته مانند قرآن را بیاورد، ولی ناتوانایی آن‌ها در خصوص 

ـی ا  که آن را مفتریات می‌پنداشتند  ـ  معنا بوده، آیا نمی‌توانسته از معانی قرآن 

اسطوره‌های موجود کمک بگیرد؟ برای مثال، داستان اصحاب فیل را که هم 

محتوای تاریخی دارد و هم نزد آنان معروف بوده، به بیانی شبیه قرآن ارائه کند و 

ی ا مانند آن را با همان  ؟ص؟ بگوید:‌ به قرآن خود مغرور نباش که ما بهتر به پیامبر

1.  نویسنده التمهید در این نظر تنها نیست، بلکه دیگرانی نیز به این باور گرایش داشته‌اند؛ برای مثال، ابو‌هاشم 
جبائی )م 328ق( نیز بر آن بود که فصاحت قرآن معجزه است و این در متانت واژگان و معنای نیکو است 
نه این‌که کلام نظمِ )سبکِ( ویژه داشته باشد. )المغنی فی ابواب العدل و التوحید، قاضی اسد آبادی، ج16، 
ی ا خطابی )م 385( سرّ بلاغت را که عرب را در آوردن مانند قرآن ناکام گذاشت، به سه چیز ارجاع  ص197( و
داده است: »و إنمای قوم الکلام بهذه الاشیاء الثلاثة: لفظ حامل، و معنی قائم به، و رباط لهما ناظم، و إذا تأمّلت 
القرآن وجدت هذه الامور منه فی غایة الشرف و الفضیلة«. )بیان اعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل فی اعجاز 
القرآن، ص24، دار المعارف؛ اسالیب البیان فی القرآن، حسینی، ص153( جرجانی )471( نیز به پیوند این دو 
باور دارد و برای لفظ بدون معنا فضیلتی قائل نیست: »فقد اتضح اتضاحا لای دع مجالا للشک أن الالفاظ لا 
تتفاصل من حیث هی الفاظ مجردة، و لا من حیث هی کلمة مفردة ... و ان الألفاظ تثبت لها الفضیلة و خلافها 
 ، فی ملائمة معن ىاللفظة لمعن ىالتی تلیها أو ما أشبه ذلک مما لا تعلق له بصریح اللفظ« )دلائل الاعجاز

جرجانی، ج1، ص54(
قاضی عبد‌الجبار معتزلی در المغنی فی ابواب التوحید و العدل )ج16، ص197( به نقل از استاد خود ابو‌هاشم  	
جُبّائی آورده است: »کلام فصیح آن است که لفظی روشن را با معنایی نیکو گرد هم آورده باشد. این هر دو باید 
گزیر از رعایت هر دو شرط  با هم باشند؛ زیرا لفظ روشن همراه با معنای رکیک فصاحت شمرده نمی‌شود؛ پس نا
هستیم. فصاحت کلام، مشروط به وجود نظم ویژه‌ای نیست؛ چراکه گاه نزد عرب ها، خطیبان فصیح تر از 
شاعران‌اند، و ما می‌دانیم که نظم ها،ی عنی شیوه‌های گفتاری مختلف در زبان عربی وجود دارد؛ اما در جایی 
ک در هر نظمی ا شیوه گفتاری نشان  ک همان دو امر سابق الذکر است و این ملا کهی ک گونه نظم وجود دارد، ملا

فصاحت است.«
نیز بنگرید: التعبیر القرآنی و الدلالة النفسیة، جیوسی، ص57؛ معنای متن، ابوزید، ص265.  	



اعجاز قرآن90

؟ص؟ در مکه با  معنایی که ارائه کرده‌ایی ا شبیه آن ساخته‌ایم؟ی ا آن‌گاه که پیامبر

سوره مسد )که محتوای بلندی ندارد و در حقیقت هجونامه‌ای است در پاسخ 

به جسارت ابولهب(، ابولهب و زنش را دیوانه‌وار به کوچه‌های مکه کشاند، آن 

؟ص؟ بسازند و  دو و هم‌‌فکرانشان نمی‌توانستند مانند سوره تبت در هجو پیامبر

ضمن هم‌دردی با ابولهب ـ که از بزرگان صاحب جاه و ثروت نیز بود ـ به همگان 

که ادعا شده، برتری ندارد؟ آیا ساختن  که ادبیات قرآن چندان هم  بفهمانند 

یک هجونامه در برابر سوره مسد دور از محتوای فکری و شأنی عرب مشرک 

، بد زبان و دون‌نگر قریش است؟ و آیا بر فرض توانایی مورد  بد‌اندیش، عیب‌جو

که  ادعای استاد، ساختن قطعه‌ای مانند قرآن دور از انتظار است؟ انتظاری 

کرد؟ سوره مسد را  بتوان در صورت عدم تحقق بر اساس آن حکم به ناتوانی 

غْني‏ 
َ
، ما أ هَبٍ وَ تَبَّ

َ
بِي ل

َ
حِيمِ‏ تَبَّتْ يدا أ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ یک‌بار دیگر از نظر بگذرانیم: >بِسْمِ اللَّ

حَطَبِ، فيِ جِيدِها حَبْلٌ مِنْ 
ْ
ةَ ال

َ
ال تُهُ حَمَّ

َ
هَبٍ، وَ امْرَأ

َ
 ذاتَ ل

ً
هُ وَ ما كسَبَ، سَيصْلي‏ نارا

ُ
عَنْهُ مال

مَسَدٍ<؛ بریده باد هر دو دست ابولهب ]و مرگ بر او باد[! هرگز مال و ثروتش و 

آنچه را به دست آورد، به حالش سودی نبخشید و به زودی وارد آتشی شعله‏ور 

[ همسرش، در حالی که هیزم‏کش است و در گردنش  و پرلهیب می‏شود و ]نیز

طنابی از لیف خرماست!«

گذشته از این، آیا عرب آن روز نمی‌توانست محتوا را از اهل کتاب بگیرد و 

کار  کتاب از این  بای اری و همراهی آن‌ها بافته‌ای به مثابه قرآن بیارد؟ آیا اهل 

مضایقه می‌کردندی ا هیچ معنایی که دون‌پایه تلقی نشود، نداشتند؟

ی ک سوره ساختگی  گر بله، بر اساس آنچه در بحث تحدّی گذشت، حتی ا

از جهت ادبیات نیز عرضه می‌کردند ـ که البته نکردند ـ پیروز میدان نبودند؛ زیرا 
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، تحدّی در صرف ادبیات با لحاظ محتوایی از مصادیق  بر اساس رأی مختار

ی ا مقداری است که توانایی معارضه کننده را  مفتریات، دست‌کم به ده سوره و

روشن کند که حداقل آن برابر با ده سوره است )توجه: به اندازه ده سوره نه ده 

ی ک سوره(. برابر

برابر چنین پنداری  اولین واکنش‌ها در  این پرسش‌ها و مانند این‌ها جزو 

گرایش آن‌ها  که از دید بزرگان ادب عرب نیز دور نبوده و عدم  است؛ پنداری 

به آن، بطلان آن را فریاد می‌کند نه دست نایافتن به آن را! جاحظ گفته است: 

»معانی را عرب و عجم، شهری و بدوی می‌شناسند و آنچه مهم است، وزن و 

، ساخت و گونه  گزینش لفظ و روانی آن و سرشت سالم و زیبایی سبک، شعر

گر جاحظ در مورد قرآن سخن می‌گفت، بی‌تردید  بافت و تصویر است«.1 البته ا

ابن‌خلدون  را تعدیل می‌کرد، ولــی اصــل سخن قابل توجه اســت.  کــام خــود 

نیز الفاظ را اصل و معانی را تابع آن می‌داند. او در این زمینه با تکرار سخنان 

جاحظ به افراط می‌گراید و می‌گوید: »معانی در هر اندیشه‌ای موجود است، 

آن‌گونه که می‌خواهد و می‌پسندد، لذا نیازی به صناعت نیست، ولی تألیف 

کلام برای بیان آن نیازمند صناعت است. زیبایی زبان و بلاغت و شیوایی 

کلام و تطبیق آن با مقاصد، متفاوت  کاربرد با توجه به تفاوت طبقات  آن در 

است، ولی معانی، واحد. آن کس که از تألیف کلام و سبک‌های آن به‌مقتضای 

گاه نیست، هرگاه بکوشد مرادش را بیان کند و به‌خوبی از عهده آن  ملکه زبان آ

برنیاید، به مثابه کسی است که درجایی نشسته و قصد برخاستن دارد ولی توان 

1.  الحیوان، جاحظ، ج2، 131ـ132.
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آن را نداشته باشد«.1 از اصمعی پرسیدند: برترین شاعر کیست؟ گفت: »کسی 

که معنای پست را به‌واسطه لفظ، بزرگ و برجسته نمایدی ا معنای برجسته و مهم 
را به‌واسطه لفظ، پست کند«.2

افزون بر این، آیا طرفدران نظریه صرفه مانند سید مرتضی بر اساس نسبتی 

گاه  که به او داده شده، از چنین راه حلی )اعتبار لفظ و معنا در اعجاز بیانی( آ

یسته  نبوده‌اند؟ با این‌که برخی مشاهیر قائل به دخالت معنا،‌ پیش از او می‌ز

گرفتار  مرتضی  سید  مانند  نیز  ایشان  کــاش   ‌ای  و درگذشته‌اند  او  از  پیش  و 

گرفتار نمی‌گشت و  کرده بود،  که بر او وارد  کلی‌گویی نمی‌شد و خود به نقدی 

برای برخی از آنچه از جهت لفظ برابر با قرآن می‌دانست، دست‌کمی ک شاهد 

بیان می‌کرد تا قضاوت‌ها در خلأ شکل نگیرد و به حقیقت نزدیک‌تر شود.

ساختار 2:

1. فواصل آیات؛

2. به تصویر کشیدن امور معنوی؛

3. همخوانی الفاظ و معانی؛

؛ ی ک غرض به غرضی دیگر 4. تناسب در انتقال از

5. شکوه نظم و پایداری آن در سراسر قرآن )یکدستی چینش و نظم(؛

6. کاربست مناسب‌ترین الفاظ در تعبیر از معانی و روشن‌ترین آن‌ها؛

1.  مقدمه ابن‌خلدون، ص528.

، قدامة، ص101؛ ویژگی‌های بلاغی بیان قرآنی، مطعنی، ص77ـ78. 2.  نقد الشعر



93
نآرق اعجاز درونی هوجو

7. ابداع و اختراع الفاظ جدید و متناسب؛

8. تکرارهای حکیمانه؛

9.حروف مقطعه؛

10. بهره برداری از مزایای سجع و شعر و نیاوردن شعر موزون.1

نقد و بررسی

چنان‌که از ظاهر ساختار آشکار است، انسجام روشنی در فهرست دیده 

کانون توجه قرار  نمی‌شود و به نظر می‌رسد مهم‌ترین مباحث با بسامد بالا در 

گرفته و گزارش شده است.

ساختار 3:

1. گزینش واژگان؛

2. نظم؛

3. آهنگ؛

4. گسترش )تعدد مدلول(؛

2. 5. تصویر

.ک: اسالیب البیان فی القرآن، حسینی، ج1، ص164ـ186. گاهی بیشتر ر 1.  برای آ

، ترجمه سیدی، بخش سوم. .ک: سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن، الکوّاز گاهی بیشتر ر 2.  برای آ
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نقد و بررسی

به نظر می‌رسد می‌توان این ساختار را با کمی تغییر در چهار سطح واژگانی، 

آوایی، دستوری و معنایی طرح کرد. همچنین به نظر می‌رسد شماره‌های 4 و 5 

ذیل شماره 2 جای می‌گیرند.

ساختار 4:

نویسنده نیز در دفتر دوم، با بهره گرفتن از دستاوردهای گذشتگان، تبیینی 

تازه از اعجاز بیانی قرآن ارائه کرده که به قرار ذیل است:

1. فصاحت و بلاغت؛

2. نظم؛

؛ الف( تقدیم و تأخیر 	

؛ ب( تناسب و ارتباط وثیق اجزای کلام بای کدیگر 	

؛ ت( ایجاز 	

ث( جزالت، روانی و زیبایی؛ 	

ج( حیات متن )التفات(. 	

3. سبک؛

الف( آوای قرآن )آهنگ(؛ 	

ب( تصویرگری )تشخیص، تجسیم، و تخییل(؛ 	

ت( گسترش معنایی؛ 	
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ث( تنوع طغرایی و نظم درونی؛ 	

ج( جمع بین اجمال و تفصیل. 	

4. گزینش واژگان.

تذکر:

این ساختار به رغم این‌که ممکن است تمام نباشد، تلاش شده انسجام 

بهتری داشته باشد.

ساختار 5:

افزون بر ساختار فوق، ساختار زیر نیز پیشنهادی دیگر از نگارنده است:

آوایی: نظم‌آهنگ کلام و تلائم آوا و معنا که ابعادی از سبک‌شناسی را ذیل 

خود دارد.

گانی: بلاغت واژگان قرآن. واژ

دستوری: رویکرد بلاغی در قواعد صرفی، نحوی و صنایع لفظی.

معنایی: شامل صنایع بلاغی مرتبط با معنا و بلندی و دقت مفاهیم و نیز 

مشتمل بر مباحث مربوط به نظم و سبک.

تذکر:

افزون بر نظریه‌ها و دیدگاه‌های فوق، می‌توان متأثر از نظریه‌های زبان‌شناسی 

کرد )که ساختار 5 نیز بی‌تأثیر از آن‌ها نیست(  تــازه‌ای ارائه  نیز ساختارهای 

و درهر صورت، مهم آن است همه مباحث زبانی و ادبی و همه ظرفیت‌های 
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زبان‌شناسی در تحلیل بلاغت و زیبایی‌های بیانی قرآن کریم به کار گرفته شود.

5-1-3. تفصیل نظریه‌ مختار )ساختار 4(

کریم«  قــرآن  تأثیری  و  بیانی  »اعجاز  در جلد نخست  گفته شد،  که  چنان 

دیدگاه مختار تبیین شده که به اختصار از این قرار است:

الف( فصاحت و بلاغت قرآن

کلام برخی  کــرده1، در  فصاحت و بلاغت چنان‌که خطیب قزوینی اشــاره 

ادبــای متأخر  در اصطلاح  ولــی  رفته،  کــار  به  بهی ک معنا  دانشمندان متقدم 

، هر  ی ک به معنای متأخر معانی متفاوتیی افته‌اند2؛ از این‌ رو ضمن توضیح هر

دو را مکمّلی کدیگر و به‌عنوانی ک دیدگاه در توجیه اعجاز بیانی قرآن به شمار 

از  و نگه‌‌داری پس  بهی ادگیری و حفظ  که سزاوارترین علوم  »بــدان  یــم:  مــی‌آور

شناخت خداوند، علم بلاغت و فصاحت است که به آن ]وجه[ اعجاز کتاب 
خدای تعالی شناخته می‌شود«.3

الف/1. فصاحت

که در لغت به معانی آشکار شدن )فصح الصبح(، زبان باز  “فصاحت” ـ 

گرفتگی سخن  گویا شدن )فصح الصبیّ و فصح الاعجمی( و بدون  کردن و 

1.  مختصر المعانی، تفتازانی، ص30.

2.  برای مثال خفاجی در سرّ الفصاحة )ص 49ـ54( آورده است: فصاحت تنها وصف الفاظ است و بلاغت 
وصف الفاظ و معانی با هم است.

3.  الصناعتین، عسکری، مقدمه، ص1 به بعد.
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کار رفته ـ در اصطلاح اهل معانی   ...<1 به 
ً
ي لِسانا ِ

فْصَحُ مِنّ
َ
ونُ هُوَ أ خي‏ هارُ

َ
گفتن >وَ أ

عبارت است از الفاظ روشن و ظاهر که به‌سرعت به فهم و درک انسان درآید و 

استعمال آن به جهت حسنی که دارد، نزد نویسندگان و شاعران آشنا و مأنوس 

که شرح اجمالی آن  کلام3 و متکلم مطرح است  کلمه،  باشد.2 فصاحت در 

به قرار ذیل است:

الف/1-1. در کلمه

- دوری از آوا ستیزی حروف؛ مانند مُستشزرِاتٌ )به سوی بالا کشیده شده(، 
خاک‌کش )در فارسی(، ببایدْت4ْ، پوستْشان.5

- دوری از غرابت استعمال؛ مانند بعاق )ابر باران زا(، عناکب6، استعمال 

ی ک معنا بدون قرینه و ... . یک کلمه در بیش از

- دوری از مخالفت با قیاس صرفی؛ مانند مدد به‌جای مدّ، اجلل به‌جای 
کیدن.9 اجل7ّ، بُشندی )مخفف بشنودیی ا بشنیدی(8، پا

1.  قصص، 34.

.ک:‌ جواهر البلاغة، هاشمی، ص10. 2.  ر

3.  عبارتی که از چند کلمه تشکیل شده و میان آن‌ها اسناد تام وجود داشته باشد.

4.  ستودن نداند کس او را چو هست *** میان بندگی را ببایدت بست.

5.  بر دران ‌ای دل تو ایشان را، مه ‌ایست *** پوستشان بر کن کشان جز پوست نیست

(، و عنادل  : غوانی )جمع غانیه: زن زیبا(، نوایح )جمع نائحه: زن نوحهگر 6.  عناکب )جمع عنکبوت( و نیز
 : )جمع عندلیب( در

مقام غوانی گرفته نوایح *** بساط عنادل سپرده عناکب 	

7.  الحمد لله العلی الاجلل *** الواحد الفرد القدیم الاول

یان بشندی؟ 8.  گریزان به بالا چرا برشدی؟ *** چو آواز شیر ژ

9.  نیست از پاکیدن کفار تیغت را ستوه*** نیست از بخشیدن اموال طبعت را ملال
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که خوراک  گیاهی  )نــام  هُعجُعی ا هعخع  کراهت سمع؛ مانند  از  - دوری 

شتر است(، نُقاخ )آب صاف و زلال(، جرشِّی1 )طینت، نفس(، گامیدن )گام 

برداشتن(.

الف/1-2. در کلام

- دوری از آوا ستیزی کلمات؛ مانند تنافر کلمات حاصل از ترکیب قرب، 

: ، حرب و قبر قبر

قــفــر بمـــــکـــــان  حـــــــــرب  قــــبــــر  ــبـــر حـــــرب قــبــرو  ــیـــس قـــــرب قـ و لـ
)جامع الشواهد(

کلمات( و پیچیدگی لفظی؛  - دوری از ضعف تألیف )چینش و ترکیب 

مانند:

پادشاهی که به همسایه گدایی دارداز عدالت نبود دور گرش پرسد حال
- دوری از پیچیدگی معنایی؛ مانند:

ای فضـول و هـم عقـبی، آدم از جنـت چـه دیـد؟

عبرت است آن‌جا که صاحب‌خانه مهمان می‌شود

؛ - کثرت تکرار

- تتابع اضافات )در برخی موارد(: “و چون عرش استعدادِ قبولِ مددِ فیضِ 

عَرْشِ اسْتَوى«”؛ 
ْ
 ىال

َ
حْمنُ عَل صفتِ رحمانی داشت، این تشریفی افت که >الرَّ

قب *** کریمُ الجِرشِّی شریفُ النسبِ
َّ
1.  مبارکُ الاسمٍ اغرُّ الل

ترجمه: او نامی مبارک و لقبی تابناک دارد و کریم النفس و شریف النسب است.
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به خلاف مثل: “خوابِ نوشینِِ‌ بامدادِ رحیل” که تتابع اضافات در آن مخلّ به 

فصاحت نیست.

افزون بر مواردی اد شده، برخی مانند خفاجی شرط دیگری در فصاحت دارند 

 ، و آن این است که واژه پیش‌تر در معنایی ناپسند به کار نرفته باشد1 و از این‌ رو

وی بسیاری از کلمات را بر همین اساس فصیح نمی‌داند.2 ما در زبان فارسی 

با شَمّ زبانی خود به‌خوبی این کاستی روان‌شناختی را در کاربست برخی واژگان 

می‌بینیم؛ برای مثال، آسایشگاه را ـ که اینک برای اشاره به جایگاه خاصی برای 

کار ببریم:  سالمندان اختصاصی افته ـ شایسته نیست برای منازل بهشتی به 

»بهشتیان در آن روز جایگاهشان بهتر و آسایشگاهشان برای ‏استراحت نیمروز 
نیکوتر است«.3

رعایت مواردی اد شده در کلمه و کلام به فصاحت می‌انجامد و هرچه رعایت 

آن‌ها بهتر و دقیق‌تر باشد، سخن در مرتبه بالاتری از فصاحت قرار می‌گیرد. 

کامی  کردن آن‌ها به‌طور خام بی‌تردید ما را با نا که رها  البته بایدی ــادآور شویم 

که مواردی اد شده زمانی در مرتبه عالی از فصاحت جای  روبه‌رو می‌کند؛ چرا

می‌گیرند که در کنار مقتضای حال و تأثیر‌گذاری، لازم در نظر گرفته شوند؛ البته 

پیش از تبیین مطلب، لازم است در مورد بلاغت نکاتی بیان شود.

1.  چه بسا بتوان برخی موارد را به کراهت سمع بازگرداند.

2.  سرّ الفصاحة، خفاجی، ص75ـ76؛ ویژگی‌های بلاغی بیان قرآنی، مطعنی، ص188 

3.  فرقان، 24، قرآن با ترجمه صفوی.
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تذکر:

برخی آسیب‌ها که کلمه را از فصاحت دور می‌کند، مانند تکرار واج، ممکن 

 ، ی ک زنجیره نحوی مخلّ به فصاحت کلام نباشد و به عبارت دیگر است در

نْ مَعَك‏<1  مَمٍ مِمَّ
ُ
آسیبی اد شده در ترکیب با دیگر کلمات زدوده شود؛ مانند >عَلى‏ أ

ككمْ فيِ سَقَر<2 که درباره آن در نظم قرآن سخن خواهیم گفت.
َ
و >ما سَل

الف/1-3. در متکلم

گاه مطلق  قرآن کلام خداست و او خالق همه زبان‌ها و زبان آموزهاست. او آ

او امکان احصای آن‌ها  که برای غیر  به واژگــان و همه الگوهای زبانی است 

که می‌تواند  ممکن نیست؛ از این‌ رو کلام او نیز برترین کلام است؛ زیرا کسی 

که از الگویی با امتیاز  گیرد، هیچ وجهی نــدارد  کار  الگویی با امتیاز 100 را به 

گر کسی منکر الهی بودن  حتی 99 استفاده کند، چه رسد به کمتر از آن. حال ا

قرآن باشد و آن را از پیامبر اکرم؟ص؟ بداند، باز قرآن فصیح‌ترین کلام است؛ زیرا 

 ـ هرچند  گوینده آن فصیح‌ترین عرب است؛ چنان‌که احادیث برجای مانده از او

مرتبه‌ای پایین‌تر از قرآن دارد ـ بر این مطلب دلالت دارد و نیز به خود حضرت 

که فرموده‌اند: »انا افصح من نطق بالضّاد؛ من فصیح‌ترین  نسبت داده شده 

که از فصاحت والا ى کــرده اســت«  گفتن “ضــاد” زبــان باز  که به  کس ىهستم 

ایشان در میان عرب حکایت دارد.

و  فصاحت  نظر  از  دیگران  به  نسبت  قــرآن  گوینده  فرضی  هر  در  بنابراین 

1.  هود،‌ 48.

.42 ، 2.  مدثر
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بلاغت برتر بوده و همین امر موجب برتری کلام او بر دیگر سخنان است.

الف/2. بلاغت

یشه »بلغ« به معنای رسیدن به شیء است.1 ابن‌فارس بلاغت  بلاغت از ر

را بخواهد  که دارد، آنچه  که فرد بلیغ با صفت بلاغتی  را بدین معنا می‌داند 

می‌گوید، و گفته می‌شود: در این برای من بلاغ،ی عنی کفایت است: »و کذلک 

تي يمدح بها الفصيح اللسان، لأنّهي بلغ بها ماي ريده و لي في هذا بلاغ؛ 
ّ
البلاغة ال

‌اي کفاية«.2 راغب »بلوغ« و »بلاغ« را چنین معنا می‌کند: »به انتهای چیزیی ا 

ی ا چیزی رسیدن است و چه‌بسا به در شُرف رسیدن به  هدفی مکانی،‌ زمانی و

نهایت و مقصد نیز اطلاق شود، هرچند به مقصد نرسیده باشد«.3 مصطفوی 

، خود چنین نظر داده است: »حقیقت  نیز پس از نقل گفته‌های لغویان مشهور

این ماده رسیدن به حد اعلا و مرتبه نهایی است و فرق آن و ماده وصول نیز 

«‌ و نه »وصل الصبی« و  گفته نمی‌شود: »وصلت الثمار همین است. هیچ‌گاه 

نه »وصل اشدّه« و از این‌جا می‌توان به ظرافت نهفته در انتخاب این ماده در 

غَ 
َ
ا بَل مَّ

َ
موارد استعمالش پی‌برد؛ زیرا این معنا در همه مصادیق جاری است:> وَ ل

بَعِينَ سَنَةً ...، وَ  رْ
َ
غَ أ

َ
عْي ...، وَ بَل غَ مَعَهُ السَّ

َ
ا بَل مَّ

َ
مَ ...، فَل

ُ
حُل

ْ
 مِنْکمُ ال

ُ
طْفال

َ
أ

ْ
غَ ال

َ
هُ ...، وَ إِذا بَل شُدَّ

َ
أ

 بالِغَ 
ً
‏ ...، هَدْيا

َ
جِبال

ْ
غَ ال

ُ
نْ تَبْل

َ
کاحَ ...، ل غُوا النِّ

َ
هُنَّ ...، إِذا بَل

َ
جَل

َ
غْنَ أ

َ
حَناجِرَ ...، فَبَل

ْ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
غَتِ ال

َ
بَل

بالِغَةُ ...<.4
ْ
ةُ ال حُجَّ

ْ
هِ ال کعْبَةِ ...، فَلِلَّ

ْ
ال

1.  ترتیب مقاییس اللغة، ابن‌فارس، ص114، ماده بلغ.

2.  همان.

3.  مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، ص144، ماده بلغ.

4.  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوی، ج‏1، ص334.
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این سخن متین است، لیکن تمسک وی به کاربرد نداشتن وصلت الثمار و 

مانند آن، که گویا بر این پیش‌فرض استوار است که دو واژه نمی‌توانند مترادف 

باشند، به نظر نا به‌جا می‌نماید؛ زیرا علت عدم استعمال منحصر در حکمت 

که استعمال نشدن  الفاظ بسیاری وجود دارد  و  ایشان نیست  مورد استفاده 

کاربست  ی ک معنا بدون دلیل خاص است. در هر صــورت، بررسی  آن‌ها در

گفته‌اند، در همه موارد  مشتقات »بلغ«‌ در قرآن نشان می‌دهد آنچه را لغویان 

که با صیغه فعیل آمده است:  ی ک مورد  استعمالات قرآنی می‌توانی افت جز

را  آیه حال منافقانی  این   1> ً
بَلِيغا ــوْلاً  قَ نْفُسِهِمْ 

َ
أ فيِ  هُمْ 

َ
ل قُلْ  وَ  عِظْهُمْ  وَ  عَنْهُمْ  عْــرِضْ 

َ
>فَــأ

بازگو می‌کند که مأمورند به طاغوت کفر بورزند، ولی آن‌ها می‌خواهند به عکس 

کنند: ‌»و  به طاغوت مراجعه  بــرای دادخــواهــی  ــرده،  ک پــروردگــار عمل  دستور 

؟ص؟  هنگامی‌که به آنان گفته می‌شود به سراغ احکام الهی و دستورهای پیامبر

بروید، منافقان را می‌بینی که به‌شدت از تو روی می‌گردانند. ]آن‌ها[ چه حالی 

دارند هنگامی‌که بر اثر کاری که خود کرده‌اند ]داوری نزد طاغوت[، به مصیبتی 

که ]از بردن   ‌می‌شوند، آن‌گاه نزد تو می‌آیند و به خدا سوگند می‌خورند  گرفتار

داوری نزد طاغوت[ جز نیکی و حل و فصل اختلاف هدفی نداشتیم. خدا از 

گاه است؛ پس از آن‌ها روی گردان و پندشان ده و سخنی به آن‌ها  دل‌هایشان آ
بگو که در جانشان تأثیر گذارد«.2

سخن بلیغی عنی »با آنان به‌گونه‌ای شیوا سخن بگو که بر جان و دلشان کارگر 

افتد و به اندیشه فرو روند و احساس ترس نمایند؛ی عنی تهدید به قتل و از پای 

1.  نساء، 63.

2.  نساء،‌61ـ63.
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که  گاه کن  که از آنان نفاق و دورویــی سرزند، ولی آنان را آ درآمــدن در صورتی 

نیرنگ و نفاقشان نزد خداوند معلوم است،ی ا با آنان سخن شیوا بگو که بر آنان 
کارگر افتد«.1

؟ص؟ به آن مأمور شده از تبلیغ فراتر است. وی مأمور شده است  آنچه پیامبر

که سخنی تأثیرگذار بگوید؛ چون نفاق و پنهان‌‌کاری آنان چنین اقتضا می‌کند 

و  بر دل  تأثیرگذاری  آن،  بر  افــزون  بلکه  نمی‌کند،  کفایت  تبلیغِ صرف  تنها  و 
جانشان و ایجاد اندوه و هراس نیز نیاز است.2

کرده است: 1. مراد از  فخر رازی در تفسیر وعظ و سخن بلیغ دو قول نقل 

وعظ، ترساندن از عذاب آخرت است و مراد از قول بلیغ، ترساندن از عذاب 

دنیا. 2. قول بلیغ ویژگی وعظ است. خداوند به وعظ و سپس به قول بلیغ فرمان 

داده است؛ی عنی سخنی رسا و بلند و با واژگانی زیبا و معانی نیکو که مشتمل 

گر سخن چنین باشد،  بر تشویق و بیم و هراس و انذار و پاداش و عقاب است. ا

گر کوتاه و با واژگان زشت و ناپسند بوده و معنای  بر قلب تأثیر بیشتری دارد و ا
اندک داشته باشد، البته در قلب کارگر نمی‌افتد.3

این معنا نشان می‌دهد افزون بر معنای وصول به انتها و انتقال کامل معنا 

به مخاطب، تأثیر گذاشتن بر جان مخاطب و تحریک احساسات او نیز جزو 
معنای بلاغت است.4

1.  الکشاف، زمخشری، ج1، ص537. 

، ص19. 2.  الاسلوب فی الاعجاز البلاغی، کوّاز

، فخر رازی، ج10ـ ص159. .ک: التفسیر الکبیر 3.  ر

، ص20. 4.  الاسلوب فی الاعجاز البلاغی، کوّاز
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این معنای مهم برای بلاغت گاه از معنای مورد نظر برخی بلاغیون دور شده 

کامل معنا اطلاق شده است: »البليغ  و بلاغت تنها به توانایی بیان روشن و 

؛1 بلیغ کسی است که سخن طولانی را  ر ل و أغناک عن المفسِّ ق المفصَّ من طبَّ

فرازبندی کرده و تو را از مفسر بی‌نیاز کند«. ...

است  بلیغ  گوینده  دغدغهی ک  اصلی‌ترین  تأثیر‌گذاری  مسئله  بنابراین 

که آرایه‌های بدیعی  و نقشی اصلی در ساختار سخن او ایفا می‌کند تا آن‌جا 

و  اســت  تأثیر‌گذاری  و  بلاغت  به  گــاه مخل  اســت،  کــام  زیباسازی  مایه  که 

یابی می‌شود؛  کلام عاری از آن‌ها در قیاس با سخن مشحون به آن‌ها رساتر ارز

همراهی  این‌که ضــرورت  توضیح  واژگـــان.  فصاحت  مسئله  اســت  همچنین 

فصاحت در کلام بلیغ نیز همواره با تأثیرگذاری متن همراه نیست؛ برای مثال، 

كرُ 
َ

كمُ الذّ
َ
 ل

َ
خْري‏، أ

ُ
أ

ْ
الِثَةَ ال

َ
ي، وَ مَناةَ الثّ عُزَّ

ْ
تَ وَ ال

َ
يتُمُ اللاّ

َ
 فَرَأ

َ
در سوره نجم می‌خوانیم: >أ

هُ بِها مِنْ   اللَّ
َ

نْزَل
َ
نْتُمْ وَ آباؤُكمْ ما أ

َ
يتُمُوها أ سْماءٌ سَمَّ

َ
 أ

َ
 قِسْمَةٌ ضِيزي‏، إِنْ هِي إِلاّ

ً
ك إِذا

ْ
نْثي، تِل

ُ
أ

ْ
هُ ال

َ
وَ ل

هُدي< ضیزی به 
ْ
هِمُ ال بِّ قَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَ

َ
نْفُسُ وَ ل

َ
أ

ْ
نَّ وَ ما تَهْوَي ال

َ
 الظّ

َ
بِعُونَ إِلاّ

َ
طانٍ إِنْ يتّ

ْ
سُل

معنای ظالمانه، ناقص، جائرانه و مانند این‌هاست. چنان‌که خواننده ـ حتی 

ـ به‌خوبی احساس می‌کند، در آن نوعی  گــاه است  آ نا  از معنای آن  که  کسی 

سختی و غرابت وجود دارد و در قرآن نیز تنهای ک‌بار به کار رفته است. اینک 

سؤال این است که با وجود کلمات فصیح‌تر با معانی مشابه، چرا در قرآن این 

کلمه که از نظر فصاحت در رتبه پایین‌تری قرار دارد، به کار رفته است؟ به این 

پرسش پاسخ‌هایی داده شده است ولی به نظر می‌رسد پاسخ صحیح‌تر این 

است که خدای متعال مشرکان را به دلیل برخورد ناشایست نسبت به جنس 

1.  البیان و التبیین، جاحظ، ج1، ص106. نیز بنگرید: العقد الفرید، ابن‌عبد‌ربه، ج2، ص256.
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دختر و بدتر از آن، نوع نگاهشان نسبت به پروردگارشان به‌شدت توبیخ می‌کند 

که  گزارش می‌کند  کلمه‌ای  که نادرست و ظالمانه است، با  و این نوع نگاه را 

کژی و ظلم را به رخ می‌کشد؛ بنابراین  با آهنگی نامأنوس، دشخوار و غریب، 

در نگاهی شامل و فارغ از جزئی‌نگری، باید گفت عبارت در اوج فصاحت و 

بلاغت است.

در مجموع بلاغتی عنی »رساندن پیام در مناسب‌ترین قالب و نشاندن آن 

بر قلب مخاطب«، هرچند چنین رخدادی غالباً زمانی اتفاق می‌افتد که سخن 

در فصاحت کامل و به مقتضای حال ادا شود، هرچند گاه تأثیرگذاری مستلزم 

خروج از قالب‌‌های فصاحت و مقتضای حال است. نمونه خروج از مقتضای 

حال بیت زیر است:

ماند  کمندت  بــه  افــعــی  آتـــش بــه ســنــان دیـــــو بــنــدت ماندپیچیدن 

ــه رفـــن سمــنــدت ماند  ماندانــدیــشـــــه ب بلندت  همــت  بــه  .خــورشــیــد 
به  محسوس  غیر  محسوسی ــا  بــه  محسوس  تشبیه  نخست  مــورد  ســه  در 

که غیر محسوس  که باید همت بلند  محسوس است، ولی در مصرع چهارم 

مبالغه تشبیه  به جهت  که خورشید است، تشبیه شود،  به محسوس  است، 

معکوسی رخ‌داده و خورشید به همت بلند تشبیه شده است؛ گویا همت بلند 

تو آن‌چنان آشکار و رفیع است که باید خورشید را با آن سنجید.

گاه از این ادبیات استفاده می‌شود؛ برای مثال، به‌جای  در زبان عرف نیز 

( رفته” گفته می‌شود:  ید )برفرض برادر بزرگ‌تر این‌که گفته شود: “اخلاق من به ز

ید به من رفته”. در این‌گونه موارد مقتضای ظاهر این است که مشبه‌به  “اخلاق ز

اعرف از مشبه باشد، در حالی که گوینده برای ایجاد مبالغه برعکس عمل کرده 
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” خود اصطلاحی خالی از ابهام  گفته نماند که “مقتضای ظاهر است. البته نا

نیست و بسا که بتوانیم دامنه آن را تا مرحله تأثیرگذاری بگسترانیم، هرچند به 

نظر نمی‌رسد بتوان چنین گسترشی را همواره برقرار نمود. برای روشن‌تر شدن 

چنین  اســت.  مستشرقان  مخالف  که  می‌زنیم  مثال  نویسنده‌ای  به  مطلب 

گر در طلیعه و مقدمه کتاب بنویسد:‌ استشراق بر وزن استفعال طلب  کسی ا

گفته  گویند، با چشم‌پوشی از ادبیات، به‌مقتضای حال سخن  کردن را  شرق 

کند و بگوید:  گر به‌جای »استفعال« از واژه »استفراغ« استفاده  است، لیکن ا

»استشراق بر وزن استفراغ طلب شرق کردن را گویند« مخاطب از استفراغ ـ که 

ـ به نیت و طرز تفکر نویسنده پی‌می‌برد و این به  واژه‌ای مشمئز‌کننده است 

هدف تأثیرگذاری نزدیک‌تر است.

ب( نظم

»نظم« در گفتار بزرگان ادب و زبان‌شناسان پیشین، مترادف با »تألیف«ی ا 

چینش است و شامل متون منظوم به معنای متأخران و نثر هر دو می‌شود.1 

به  به‌صورت معطوف  را  تألیف  و  نظم  القرآن،  اعجاز  کتاب  در  بارها  نی 
ّ

باقل

که معنایی مترادف را به دست می‌دهد.2 جرجانی نیز نظم را تألیف  کار برده 

که  کلمات بر اساس قوانین نحو دانسته و آورده است: »نظم جز این نیست 

به‌مقتضای علم نحو سخن بگویی و بر اساس قوانین و اصول نحو رفتار نمایی 

و روش‌های آن را بشناسی؛ بنابراین از آن‌ها سر باز نزن و در هیچی‌ک خلل ایجاد 

.ک:‌ اعجاز القرآن، باقلانی، ص20.  1.  ر

، و کلام مقفی غیر موزون، و نظم موزون لیس بمقفی کالخطب  2.  »قیل: قد علمنا أن کلامهمی نقسم إلی: نظم، ونثر
والسجع، و نظم مقفی موزون له روی.« همان، ص52.
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نکن که ما جز از طریق نحو نمی‌توانیم به مراد ناظم پی‌ببریم؛ پس باید در خبر 

یدی نطلق«  ید منطلق« و »ز و وجوه آن، مانند مثال‌های ذیل، با دقت بنگری: »ز

ید هو  ید« و »ز ید المنطلق« و »المنطلق ز ید« و »ز ید« و »منطلق ز و »ینطلق ز
ید هو منطلق« ...«.1 المنطلق« و »ز

وی جایی دیگر مطلب را با وضوح بیشتری آورده است: »مقصود از نظم 

گیرند، بلکه مقصود این  گفتار دنبال هم قرار  که الفاظ در  کلمات آن نیست 

است که الفاظ در دلالت بهی کدیگر وابستگی داشته باشند و معانی کلمات 
به‌صورتی که عقل حکم کند، بهی کدیگر مربوط شوند«.2

کید کرده و الفاظ خارج از ترکیب کلام را بی‌ارزش  وی بارها بر این معنی تأ

تلقی می‌کند و ارزش کلام را حاصل از تناسب ترکیب می‌داند3 و برای نمونه، 

<؛ 
ً
سُ شَيبا

ْ
أ ي وَ اشْتَعَلَ الرَّ ِ

عَظْمُ مِنّ
ْ
ي وَهَنَ ال ِ

ّ  رَبِّ إِن
َ

آیه 4 سوره مریم را شاهد می‌آورد: >قال

گفت: پروردگارا، من استخوانم سست گردیده و ]موی‏[ سرم از پیری سپید گشته 

است ...«. به گفته وی،‌ کسانی که درباره این آیه بحث می‌کنند، تنها استعاره 

را به‌عنوان وجه زیبایی و برتری آیه می‌شمارند، ولی باید دقت  آیه  موجود در 

کرد که راز زیبایی و قدرت نفوذ این آیه به چینش و نظم آن بازمی‌گردد؛ی عنی 

 ، ، جرجانی، ج1، ص60؛ »واعلمْ أنْ لیسَ النظم إِلا أن تضعَ کلامَک الوضعَ الذیی قتضیهِ علمُ النّحو 1.  دلائل الاعجاز
سومَ التی رُسمتْ لک، فلا  صولِه، وتعرفَ مناهجَهُ التی نُهِجَتْ ؛ فلا تزیغُ عنها، و تحفَظُ الرُّ

ُ
وتعملَ علی قوانینهِ و أ

 بابٍ و فُروقه فینظر فی 
ّ

ا لا نعلمُ شیئاً یبتغیه النّاظمُ بنظمِه غیرَ أنْی نظرَ فی وجوهِ کلَ
َ
 بشیءٍ منها‌؛ و ذلک أنّ

َ
تُخلّ

ید  « إل ىالوجوه التی تراها فی قولک: »زید منطلق« و »زیدی نطلق«، و »ینطلق زید« و »منطلق زید«، و »ز »الخبر
المنطلق« و »المنطلق زید« و »زید هو المنطلق«، و »زید هو منطلق«... .«

طق، بل أن تناسَقتْ دلالتُها وتلاقتْ مَعانیها  تْ ألفاظُها فی النُّ
َ
2.  همان، ص42. »لیس الغرضُ بنظمِ الکلِم أن توال

علی الوجهِ الذی اقتضاهُ العقلُ«.

.ک: همان، ص39ـ45. : ر گاهی بیشتر 3.  برای آ
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که درواقع فاعل نیست و آوردن فاعل  استناد فعل )اشتعل( به چیزی )رأس( 

یدٌ نفساً”. تمییز آوردن شیباً به‌جای  ؛ مانند “طاب ز )شیب( در قالب تمییز

گیری اشتعال را به تصویر بکشد؛  قرار دادن در نقش فاعل، از این‌ رو است که فرا

مانند این‌که بگوییم: “اشتعلت البیت ناراً” که شمول اشتعال را نشان می‌دهد 

که در  گفته شود: “اشتعلت النار فی البیت” بیش از این را نمی‌رساند  گر  و ا

خانه آتشی افروخته شده است، اما از گستردگی آن ساکت است. عبارت‌های 

“اشتعل شیب الرأس”‌ و “و اشتعل الشیب فی الرأس” که چینش‌هایی دیگر 

گیری  ی اد شده هستند، افزون بر کاستی در حلاوت، از رساندن فرا از معنای فراز

کرد: >وَ  آن عاجزند. همین مطلب را می‌توان در آیه 12 سوره قمر نیز مشاهده 

رْضَ عُيونا<. مطلب به همین‌جا ختم نمی‌شود. خدای متعال نفرمود: »و 
َ
أ

ْ
رْنَا ال فَجَّ

اشتعل رأسي شيباً« بلکه “رأس” را با الف و لام آورد تا با کمک آن معنای اضافه 
گیر بودن( را برساند و بدین طریق بر زیبایی جمله بیفزاید.1 )فرا

گفتنی است زیبایی نظم در این آیه به آنچه وی تذکر داده، ختم نمی‌شود 

ي< نیز کمتر از فقره پس از آن نیست. آغاز کلام  ِ
عَظْمُ مِنّ

ْ
ي وَهَنَ ال ِ

ّ  رَبِّ إِن
َ

و فراز >قال

گفتگویی نمایشی به تصویر بکشد و بر  با »قال« است تا داستان را در قالب 

جاذبیّت آن بیفزاید و سپس می‌افزاید: »ربّ«. این کلمه در اصل »یا ربّی« بوده 

که اختصار آن می‌تواند نشانه شدت اشتیاق حضرت زکریا؟ع؟ به پروردگارش 

که حتی نمی‌خواهد بین او و خدایش »یا« و »ی« فاصله بیفتدی ا خبر  باشد 

از تعجیل در عرض حاجت او به درگاه پروردگار متعال دارد و استفاده از واژه 

»رب« به‌جای اله )یا الهی( نیز قرینه‌ای بر این واقعیت است. زکریا؟ع؟ ادامه 

، جرجانی، ص144ـ145. .ک: دلائل الاعجاز 1.  ر
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می‌دهد که »إنی وهن العظم منّی« می‌توانست بفرماید: قال رب وهن عظمی و 

ی ا:‌ قال رب إن العظم منی وهن و اشتعل  اشتعل رأسی شیبای ا إنّی وهن عظمی و

، لیکن خدای متعال بهترین چینش ممکن را  ی ا صورت‌های دیگر رأسی شیباً و

کید آن بیفزاید و  کید را بای ای متکلم همراه کرد تا بر تأ به نمایش گذاشت؛ إنّ تأ

گیر بودن را به تصویر کشد و در مجموع  بر عظم الف و لام افزود تا مانند رأس فرا

قرار گرفتن عبارت بین دو تشدید )إنّی و منّی( بیش از پیش گرفتاری‌های جسم 

گوینده را به نشان می‌گذارد. از این‌گونه مطالب بسیار است و ما به همین مقدار 
بسنده می‌کنیم.1

اینک باید پرسید نظم قرآن چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه می‌توان نظم برتر 

را شناخت؟

پیش از بررسی ویژگی‌های نظم قرآن، لازم است اهمیت ویژگی‌های نظم را از 

دیدگاه ادبای عرب جاهلی بررسی کنیم تا از رهگذر آن به نقش نظم در اعجاز 

بیانی قرآن و نیز به راز انحصار اعجاز بیانی به نظم از نظرگاه برخی ادبای نام‌دار 

گذشته راهی ابیم.

بررسی آثار و گزارش‌های برجای مانده از دوران جاهلی نشان می‌دهد که ادبا 

یابی آثار ادبی به نکات و  و زبان‌شناسان صدر اسلام و دوران جاهلیت در ارز

ظرافت‌های موجودی ا مغفول، توجه بسیاری می‌کردند و نسبت به آن‌ها بسیار 

ارزش  مقصود،  معنای  بر  واژه  کامل  انطباق   ، تأخیر و  تقدیم  بودند.  حساس 

، ارتباط وثیق اجزای کلام و برخی دیگر از عوامل پایه‌ای،  آوایی واژگان، ایجاز

1.  آقای دکتر عودة ابو‌عودة در کتاب شواهد الاعجاز القرآنی دراسة لغویة و دلالیة برخی شواهد قرآنی در بعد نظم را 
با تحلیل اجمالی آورده است.
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تشکیل‌دهندهی ک نظم برتر است. ویژگی‌هایی اد شده ازجمله مواردی است 

یابی‌ها مورد توجه بوده و داوران و زبان‌شناسان به آن‌ها توجه  که معمولاً در ارز

ویژه داشته‌اند.

ب/1. برخی ویژگی‌های پربسامد نظم بلیغ قرآن

نظم ویژگی‌هایی دارد که سنجش رتبه ادبی آن از طریق بررسی آن‌ها انجام 

‌: می‌شود. مهم‌ترین این ویژگی‌ها عبارت‌اند از

ب/1-1. تقدیم و تأخیر

تقدیم و تأخیر گونه‌های مختلفی دارد. تقدیم معمول بر عامل خود در غالب 

موارد برای ایجاد حصر است؛ برای مثال، در آیه 29 سوره ملک می‌خوانیم: >قُلْ 

آوردن به خدا چون حصری  ایمان  نَا ...<. در مورد 
َّ
تَوَكل يهِ 

َ
عَل وَ  بِهِ  ا  ءَامَنَّ حْمَانُ  الرَّ هُوَ 

نیست )زیرا باید به ملائکه و غیب، انبیای الهی و ... نیز ایمان داشته باشیم(، 

»به« بر »آمنا« مقدم نشده است، ولی چون تنها باید بر خدا توکل کرد، »علیه«‌ 

بر »توکلنا«‌ مقدم شده است. >إِياك نَعْبُدُ وَ إِياك نَسْتَعِين‏<1 نیز مثال دیگری برای 

کید است. تقدیم و تأخیر به جهت حصر و تأ

گاهی تقدیم و تأخیرها به جهت رعایت مسائل ادبی از‌جمله رعایت فاصله 

است؛ برای مثال، در قرآن بارها نام حضرت موسی و برادرش هارون؟ع؟ که از 

کنار هم آمده و همه‌جا نام موسی بر نام برادرش مقدم شده  او کوچک‌تر بود، 

است، جز آیه 70 سوره طه که چون رعایت فاصله مهم بوده و مقدم شدن هارون 

القا‌ کننده هیچ‌گونه بی‌توجهی نسبت به موسی؟ع؟ نیست )با توجه به این‌که 

1.  فاتحه، 5.
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در جاهای دیگر نام موسی مقدم شده(، نام هارون بر موسی مقدم شده است. 
ونَ وَ مُوس‏ى<.1 ا بِرَبِّ هارُ وا آمَنَّ

ُ
 قال

ً
دا حَرَةُ سُجَّ قِي السَّ

ْ
ل

ُ
>فَأ

گفته برخی، تأخیر  مَسَاق‏<. به 
ْ
ال ك يوْمَئذٍ  بِّ رَ >إِلىَ‏  : قیامت، آیه 30:  مثال دیگر

»المساق« به جهت رعایت فاصله بوده است. )آیات قبل: >وَ قِيلَ مَنْ رَاقٍ، وَ ظَنَّ 

اق‏ <)27ـ29(( هرچند می‌تواند به معنای انحصار نیز  اقُ بِالسَّ تِ السَّ
َ

تَفّ
ْ
فِرَاقُ، وَ ال

ْ
هُ ال

َ
نّ

َ
أ

باشد )مانند آیه 5 سوره حمد( و جمع این دو دیدگاه نیز اشکالی ندارد.

در تقدیم و تأخیرهای قرآنی، موارد بسیاری وجود دارد که هیچی‌ک از موارد 

گاه نیازمند پژوهش و دقت است. برخی از  یافت وجه هریک  بالا نیست و در

: این موارد عبارت‌اند از

ا لِيعْبُدُون‏<.
َّ
انسَ إِل

ْ
قْتُ الجِنَّ وَ ال

َ
یات، 56: >وَ مَا خَل مثال 1. ذار

بر انسان مقدم شده  رو  از این‌  و  آفریده شده  از انسان  توضیح: جن پیش 

است: »و جان را پیش از آن، از آتش بى‏دود، سوزان و نفوذکننده آفریدیم«.2

ا نَوْمٌ<.
َ
خُذُهُ سِنَةٌ وَ ل

ْ
ا تَأ

َ
مثال 2: بقره، 255: >ل

ــوم« )خــواب  »ن زدنی ا خــواب سبک، مقدمه  توضیح: »سنه«ی عنی چــرت 

کامل(‌ است.3

ك 
َ
قَمَرَ كلٌّ فىِ فَل

ْ
مْسَ وَ ال

َ
ارَ وَ الشّ يلَ وَ النهَّ

َّ
قَ ال

َ
ذِى خَل

َّ
مثال 3: انبیاء، 34: >وَ هُوَ ال

يسْبَحُون‏<.

1.  طه، 70.

مُوم<. ارِ السَّ
َ
قْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نّ

َ
2.  >وَ الجَانَّ خَل

3.  مجمع البیان، طبرسی، ج2، ص628، تفسیر آیه 255.
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یکی  توضیح:‌ شب بر روز مقدم است؛ زیرا در ابتدای آفرینش بر همه چیز تار

حکمفرما بوده و بعد روشنایی به آن افزوده شده است؛ چنان‌که در آیه44 سوره 

هَار ...<. در آیه نخست سوره انعام نیز آمده  يلَ وَ النَّ
َّ
هُ ال بُ اللَّ ِ

ّ
نور آمده است: >يقَل

یکی‌ها و نور را قرار دارد«. نکته دیگر  ورَ ...<؛ و تار مَاتِ وَ النُّ
ُ
ل

ُ
است: >...َ  وَ جَعَلَ الظّ

جمع بودن ظلمات و مفرد بودن نور است که ممکن است اشاره به گستردگی 

یکی نسبت به نور باشد که در این فرض نیز تقدیم ظلمات بر نور مناسب‌تر  تار

است.

 ...<؛ 
ً
قَمَرَ نُورا

ْ
مْسَ ضِياءً وَ ال

َ
ذي جَعَلَ الشّ

َّ
در آیه 5 سوره یونس می‌خوانیم: >هُوَ ال

او کسی است که خورشید را تابان و ماه را درخشان آفرید«؛ در آیه 16 سوره نوح 

< و در آیه 61 سوره فرقان  ً
مْسَ سِراجا

َ
 وَ جَعَلَ الشّ

ً
قَمَرَ فِيهِنَّ نُورا

ْ
آمده است: >وَ جَعَلَ ال

< با توجه به این‌که نور »سراج« )چراغ(  ً
 مُنِيرا

ً
 وَ قَمَرا

ً
آمده است: >وَ جَعَلَ فِيها سِراجا

« که اعم است، تقدیم در آیه 34 سوره انبیا  « و »نور اصلی است، به خلاف »منیر
کاملاً متناسب است.1

يز<. قَوِىٌّ عَزِ
َ
هَ ل مثال 4: حج، 74:‌ >... إِنَّ اللَّ

بر شکست‌ناپذیر  قــدرت  که  رو است  این‌  از  عزیز  بر  قوی  تقدیم  توضیح: 

نیز  بــودن  تا قدرتی نباشد شکست‌ناپذیر   ، به بیان دیگر بــودن مقدم اســت2؛ 

بی‌معناست.

هَ سَمِيعُ بَصِير<. مثال 5: حج، 75: >... إِنَّ اللَّ

.ک: تفسیر نمونه، مکارم شیرازی و همکاران، ج‏8، ص226 و ج15، ص144. گاهی بیشتر ر 1.  برای آ

 ، صل: القوة و الشدة و الغلبة؛ عزّ در اصل، قوت، شدت، و غلبه است« )لسان العرب، ابن‌منظور
َ
2.  »العِزُّ فی الأ

.) ج5، ص374، ماده عزّ
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بیان  بر دیدن در تفسیر نمونه چنین  توضیح: فلسفه مقدم شدن شنیدن 

گــوش شــروع مى‏شود و بعد از مدت ى ــوزاد نخست فعالیت  شــده اســت: »در ن

چشم‌ها قدرت دید را پیدا مى‏کنند1؛ زیرا چشم در عالم رحم مادر که تاریک ى

مطلق بر آن حکومت مى‏کند، در آغاز تولد آمادگ ىبرا ىپذیرش اشعه نور ندارد 

یجاً به نور عادت مى‏کند و  و به همین دلیل بعد از تولد غالبا بسته است و تدر

قدرت دید در آن زنده مى‏شود، در حال ىکه گوش انسان به اعتقاد بعض ىحت ى

در عالم جنین کم و بیش قدرت شنوای ىدارد و آهنگ قلب مادر را مى‏شنود و 

به آن عادت مى‏کند! از این گذشته، انسان با چشم، تنها امور حس ىرا مى‏بیند، 

در حال ىکه گوش وسیله‏ا ىاست برا ىتعلیم و تربیت در همه زمینه‏ها؛ زیرا از 

طریق شنیدن کلمات به همه حقایق اعم از آنچه در دائره حس است و آنچه 

بیرون از دائره حس آشنا مى‏گردد، در حال ىکه چشم این وسعت عمل را ندارد. 

درست است که انسان با خواندن کلمات از طریق چشم مى‏تواند به این مسائل 

آشنا شود، اما مى‏دانیم خواندن و سواد در مورد همه انسان‌ها جنبه عموم ى

ندارد، در حال ىکه شنیدن کلمات عموم ىاست«.2 بر این موارد می‌افزاییم که 

در شنیدن، نیروی محرک و تأثیرگذاری وجود دارد که در دیدنِ تنها وجود ندارد 

و چه ‌بسا سفارش به قرائت قرآن بر همین اساس باشد و ما در اعجاز تأثیری 

بدان اشاره خواهیم کرد.

يدِيهُمَا ...<.
َ
 أ

ْ
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا ارِقُ وَ السَّ مثال 6: مائده، 38: >وَ السَّ

به‌طور  که  بیشتر توسط مردها صورت می‌گیرد و خشونتی  توضیح: سرقت 

نَاهُ سَمِیعَا بَصِیرًا<[.
ْ
بْتَلِیهِ فَجَعَل

َ
مْشَاجٍ نّ

َ
طْفَةٍ أ

ُ
انسَانَ مِن نّ

ْ
قْنَا ال

َ
ا خَل

َ
1.  ]چنان‌که در آیه 2 سوره انسان می‌خوانیم: >إِنّ

2.  تفسیر نمونه، مکارم شیرازی و همکاران، ج11،‌ ص337.
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معمول در آن وجود دارد، متناسب جنس مرد است، به اضافه این‌که دزدی در 

بیشتر موارد معلول کاستی در تأمین معاش است که در خانواده بر عهده مرد 

قرار داده شده است.

دَة ...<.
ْ
ئَةَ جَل

ْ
نهْمَا مِا  كلَّ وَاحِدٍ مِّ

ْ
انىِ فَاجْلِدُوا انِيةُ وَ الزَّ ، 2:‌ >الزَّ مثال 7: نور

آیــه جنس زن )الزانیة( بر جنس مرد  ایــن  آیــه فــوق، در  توضیح: به خــاف 

)الزانی( مقدم شده و دلیل آن کاملاً روشن و بی‌نیاز از توضیح است.

 حَيثُ 
ً
ةَ وَ كلا مِنْها رَغَدا جَنَّ

ْ
وْجُك ال نْتَ وَ زَ

َ
نا يا آدَمُ اسْكنْ أ

ْ
مثال 8: بقره،‌ 35:‌ >وَ قُل

الِمين‏<.
َ

جَرَةَ فَتَكونا مِنَ الظّ
َ

با هذِهِ الشّ شِئْتُما وَ لا تَقْرَ

 
ً
دا بابَ سُجَّ

ْ
وا ال

ُ
 وَ ادْخُل

ً
وا مِنْها حَيثُ شِئْتُمْ رَغَدا

ُ
يةَ فَكل قَرْ

ْ
وا هذِهِ ال

ُ
نَا ادْخُل

ْ
بقره، 58: >وَ إِذْ قُل

مُحْسِنينَ<؛
ْ
يدُ ال كمْ خَطاياكمْ وَ سَنَز

َ
ةٌ نَغْفِرْ ل وا حِطَّ

ُ
وَ قُول

توضیح: در مقایسه بین آیات 35 و 58 نکات ظریفی، ازجمله جایگاه »رغدا« 

به چشم می‌خورد. »رغدا« در آیه 35 مقدم شده است )رَغَــداً حَيثُ شِئْتُما(؛ 

از  زیرا در بهشت ممنوعیتی از جهت مکان نداشتند، ولی محدودیت آن‌ها 

جهت خوردن بود؛ از این‌ رو »رغدا« ابتدا آمد که هم بر آزاد بودن میزان خوراک 

کند و هم ممنوعیت آنی ک خوردنی خاص را کوچک جلوه دهد؛ اما  کید  تأ

در آیه 58 »رغدا« به تأخیر افتاد )حَيثُ شِئْتُمْ رَغَداً( زیرا مشکل اصلی در مورد 

بنی‌اسرائیل سرگردانی آن‌ها،ی عنی مکان بود؛ از این‌ رو »حيث شئتم« بر »رغدا«‌ 

مقدم شد.

زُقُكمْ وَ إِياهُمْ ...<؛ نُ نَرْ اقٍ نحَّ
َ
نْ إِمْل ادَكم مِّ

َ
وْل

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ا تَقْتُل

َ
مثال 9. انعام، 151: >و ل

زُقُهُمْ وَ إِياكم ...<. نُ نَرْ اقٍ نحَّ
َ
ادَكمْ خَشْيةَ إِمْل

َ
وْل

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ا تَقْتُل

َ
اسراء، ‌31:  >وَ ل
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کرد و در اسراء  توضیح: در سوره انعام رزق پــدران را بر رزق فرزندان مقدم 

فقیران مخاطب هستند  انعام  ســوره  در  زیــرا  داشــت؛  مقدم  را  فــرزنــدان  رزق 

ق(؛ از این‌ رو به آنان رزق را وعده داد؛ اما در سوره اسراء 
َ

نه متموّلان )من إِمــا

مخاطب کسانی هستند که در حال نزول آیه فقیر نبودند، ولی از فقر در هراس 

ق(. آن‌ها می‌ترسیدند تأمین زندگی فرزندانشان، آن‌ها را به 
َ

بودند )خَشْیةَ إِمْل

فقر بکشاند؛ از این‌ رو خدا ابتدا می‌فرماید: ما آن‌ها را رزق می‌دهیم و در ادامه 

می‌فرماید: شما را نیز رزق می‌دهیم؛ی عنی آن‌ها شریک رزق شما نمی‌شوند، 

بلکه خودشان سهم دارند.

حِيمًا<؛ هُ غَفُورًا رَّ نَ اللَّ
َ
مثال 11. نساء،‌ 100:‌‌ >و كا

مَاءِ وَ مَا يعْرُجُ فِيهَا وَ هُوَ   مِنَ السَّ
ُ

رْضِ وَ مَا يخَرُجُ مِنهَا وَ مَا ينزِل
َ
أ

ْ
مُ مَا يلِجُ فىِ ال

َ
سبأ،‌2: >يعْل

غَفُورُ<.
ْ
حِيمُ ال الرَّ

توضیح: در آیه 100 سوره نساء، غفور بر رحیم مقدم شده است؛ زیرا غفران 

سلامتی و نجات از عذاب است و رحیم، غنیمت و برخورداری از نعمت‌های 

که سلامت از عــذاب بر غنیمت و بــرخــورداری از  الهی است و روشــن است 

رحمت مقدم است؛ اما در آیه 2 سوره سبأ، رحیم شامل همگان می‌شود، ولی 

غفران تنها شامل برخی می‌شود؛ از این‌ رو عام بر خاص مقدم است.1

مْرُ 
َ
أ

ْ
ماءُ وَ قُضِي ال

ْ
قْلِعي‏ وَ غيضَ ال

َ
عي‏ ماءَك وَ يا سَماءُ أ

َ
رْضُ ابْل

َ
مثال 12. هود، 44: >وَ قيلَ يا أ

الِمينَ<.2
َ

قَوْمِ الظّ
ْ
 لِل

ً
جُودِي وَ قيلَ بُعْدا

ْ
ى ال

َ
وَ اسْتَوَتْ عَل

البرهان  ج3، 249، دار احیاء الکتب العربیة؛  القرآن‏، بحرانی،  .ک: البرهان ف ىتفسیر  گاهی بیشتر ر 1.  برای آ
الکاشف عن اعجاز القرآن، زَمْلکانی، 295ـ29؛ التعبیر القرآنی، سامرائی، ص57.

، و ا ىآسمان! ]از ریختن باران‏[ باز  ک شدن کافران‏[ گفته شد: ا ىزمین! آب خود را فرو بر 2.  ترجمه: ]پس از هلا
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این آیه از جهات مختلف بارها مورد بحث بوده است. نکته مورد نظر به 

در  اســت،  آسمان  به  بر خطاب  زمین  به  تقدم خطاب  ایــن بحث،  مناسبت 

حالی که ترتیب منطقی عکس آن است؛ی عنی نخست می‌بایست به آسمان 

! خطاب شود که آب فرو مریز و سپس به زمین امر شود که آبت را فرو بر

از  را مصداقی  که چه‌بسا بتوان آن  ـ  راز این تقدیم و تأخیر  به نظر می‌رسد 

مصادیق اعجاز علمی به شمار آورد ـ مسئله میعان در سطح وسیع است. ابر 

حامل باران از بخاری به وجود می‌آید که از سطح زمین تبخیر می‌شود. پس از 

، باد طی فرایندی بخار آب موجود در هوا را تجمیع کرده و ابر باران‌زا به  تبخیر

وجود می‌آورد. امروزه این امر مسلم به نظر می‌رسد لیکن شواهد متعددی وجود 

دارد که نشان می‌دهد در زمان نزول قرآن مردم از آن مطلع نبودند.

گفتنی است این بحث را با مثال‌های بیشتری نسبت به بحث‌های گذشته 

همراه کردیم تا اولاً: گستردگی و گونه‌گونی دقت در نظم قرآن را تا حدی به نمایش 

یم، و ثانیاً: ما را از طرح دو باره بحث در ادامــه مباحث همین بخش1  بگذار

بی‌نیاز سازد.

ب/1-2. تناسب و ارتباط وثیق اجزای کلام با یکدیگر

انسجام درونیی ک سوره ازجمله مباحث مهم علوم قرآن و تفسیر است که 

پیش‌تر بدان »علم مناسبات« می‌گفتند و امروزه با عناوین مختلف ازجمله 

“تناسق”  تعابیر  با  گــاه  “تناسب”  از  آنی ــاد می‌شود.  از  »وحــدت موضوعی« 

کوه‏ِ[ جود ىقرار گرفت و گفته شد: دور ى]از رحمت خدا[  ایست، و آب کاهش و کار پایانی افت و کشت ىبر ]
بر گروه ستمکاران باد.

1.  همین فصل، شماره 5.
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و  ی ــاد شــده اســت.1 مناسبت در لغت به معنای هم شکلی  نیز و “اتّــســاق” 

که باشد،  نزدیکی اســت2 و در اصطلاح به پیوند میان دو چیز به هر جهتی 

گاه در  گاه در پدیده‌های عینی و خارجی است و  تعبیر می‌شود. مناسبت‌ها 

مکتوبات و نوشته‌هاست که در هر دو صورت ممکن است پیوند و هم شکلی 

مطرح باشد، ولی در علوم قرآن این اصطلاح محدودتر می‌شود و به ارتباط میان 

ی ا چند آیه با هم و ارتباط سوره با سوره اختصاص  موضوعاتی ک آیه و پیوند دو

میی‌ابد.3 سیوطی در تعریف علم مناسبات آورده است: »مناسبت در لغت به 

معن ىهمگون ىو نزدیک به هم بودن است و در آیات و مانند آن‌ها به معنای ى

رابطی ا عام استی ا خاص،  که میانشان ربط ایجاد مى‏کند. این  بر مى‏گردد 

ی ا تلازم ذهنى، مانند سبب و مسبب، علت و معلول،  عقل ىاستی ا حس ىو

، اضداد و چیزها ىدیگر ىاز این قبیل«.4 بقاعی نیز گفته است: »علم  نظایر

مناسبات قرآن دانش ىاست که با آن علل چگونگ ىترتیبی افتن اجزا ىقرآن 

در  قــرآن  بلاغ ى اســرار  گویا ى که  علت‌هاست  همین  مى‏شوند.  باز‌شناخته 

همساز آمدن معان ىآن با حال مخاطبان به شمار مى‏روند. مهارت در این رشته 

نیز بدان وابسته است که مقاصد کل ىسوره‏ها ـ که به شناخت اهدافی کایک 
جمله‏ها ىقرآن ىمى‏انجامد ـ شناسای ىگردند«.5

1.  پژوهش ىدر نظم قرآن، فقهی زاده، ص77.

، ج‏1، ص756، ‌»ماده نسب«. .ک: لسان العرب، ابن‌منظور 2.  ر

.ک‌: مباحث فی التفسیر الموضوعی، مسلم، ص58؛ چهره پیوسته قرآن، ایازی، ص15. 3.  ر

	 »المناسبة ف ىاللغة المشاکلة و المقاربة و مرجعها ف ىالآیات و نحوها ال ىمعن ىرابط بینها عام او خاص، عقل ى .4
ة و المعلول و 

ّ
او حس ىاو خیال ىاو غیر ذلک من انواع العلاقات او التلازم الذهن ىکالسبب و المسبب و العل

النظیرین و الضدین و نحوه« الاتقان فی علوم القرآن، سیوطی، ج‏2، ص218.

5.  »فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتیب أجزائه، و هو سرّ البلاغة لأدائه إل ىتحقیق مطابقة المعانی 
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از دیدگاه علمای علوم قرآن، علم مناسبت از نشانه‌های اعجاز بیانی قرآن 

این وجه اعجاز طبقه‌بندی می‌شود. فخر  و جزو مؤلفه‌های  مــی‌رود  به شمار 

کس در لطایف نظم و  گفته است: »هر  رازی دربــاره انسجام آیات سوره بقره 

بدایع ترتیب این سوره تأمل کند، خواهد دانست که قرآن همان‌گونه که از جهت 

ترتیب  و  نظم  به سبب  اســت،  معجزه  معانی‌اش  شرافت  و  الفاظ  فصاحت 
آیاتش هم اعجاز دارد«.1

البته مراد از وحدت موضوعی اخص از معنای تناسب است و به معنای 

جامع و کلی هر سوره توجه دارد. علامه طباطبایی ازجمله مفسرانی است که 

به وحدت موضوعی باور دارد و در تفسیر المیزان نیز انعکاس این تفکر دیده 

می‌شود. وی درباره وحدت موضوعی سوره‌های قرآن می‌نویسد: »این‌که خدا هر 

ی ک نام سوره نهاده، نشان  دسته از آیات قرآن را از دسته دیگر جدا کرده و بر هر

می‌دهدی ک گونه انسجام و پیوستگی در هر مجموعه آیات وجود دارد که درون 

هر مجموعه و میان سوره‌ها وجود ندارد؛ از این‌ رو می‌بینیم که اهداف و مقاصد 

هر سوره با دیگر سوره‌ها اختلاف دارد. هر سوره برای بیان هدف و مقصدی 
خاص نازل شده و جز با کامل شدن هدف و مقصود بسته نمی‌شود«.2

یکم( گونه‌های تناسب

: تناسب در آیات قرآن ابعاد مختلفی دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از

ی فید ذلک معرفة  لما اقتضاه من الحال، و تتوقف الإجادة فیه عل ىمعرفة مقصود السّورة المطلوب ذلک فیها؛ و
، نسبة علم  ها، فلذلک کان هذا العلم فی غایة النفاسة، و کانت نسبته من علم التفسیر

ّ
المقصود من جمیع جل

البیان من النحو ...« المفسرون حیاتهم و منهجهم، ایازی، ص715.

1.  الاتقان فی علوم القرآن، سیوطی، ج2، 217.

2.  المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، ج1، ص14.
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- تناسب جملات و فقرات درونی ک آیه؛

- تناسب آیه با آیات قبل و بعد؛

- پیوستگی همه آیاتی ک سوره؛

- تناسب آغاز و انجام سوره؛

- تناسب آغاز سوره با هدف و مقصود سوره.

گونه‌های تناسب در آثار قرآن‌پژوهان بیش از موارد ذکر شده  گفتنی است 

است، لیکن به دلیل تداخل برخی با برخی دیگر و نیز ضعف مبنایی برخی از 

آن‌ها، تنها مواردی اد شده ذکر گردید.1 توجه به تناسب‌هایی اد شده را می‌توان 

، تناسب نوع اول  کم و بیش در برخی تفاسیر مشاهده کرد. از بین تناسب مذکور

ی کی از مهم‌ترین  )تناسب درونی آیه( را می‌توان از جهات متعددی بررسی کرد و

که از گذشته‌های دور مورد اهتمام  و مؤثرترین آن‌ها در ارتقای سطح بلاغت، 

که در ادامه  ادیبان و مفسران بــوده، ارتباط اجــزایی ک آیه با خاتمه آن‌ است 

بررسی خواهد شد.

کهی ک‌باره با  تناسب نوع دوم به‌مقتضای اصول عقلایی محاوره در آیاتی 

که در  آیات دو مجموعه  پیوند  ولی در  تردید‌ناپذیر است،  نازل شده‌اند،  هم 

گرفتن دو  قــرار  از  نــازل شــده‌انــد )مثلاً در ســوره بقره( پس  گون  گونا زمــان‌هــای 

، ارتباط آن‌هاست. مجموعه کنار هم، مورد اختلاف است و دیدگاه مختار

با عنوان  از آن اغلب  که در نوشته‌های معاصر  مــورد تناسب نوع سوم  در 

، سیوطی، ص25؛ اعجاز بیانی و تأثیری، جواهری،  .ک: تناسق الدرر فی تناسب السور گاهی بیشتر ر 1.  برای آ
ص203- 205.
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ایــن مختصر تناسبی  با  »وحــدت موضوعی«ی ــاد شــده اســت، تفصیل مقال 

نداشته، خود به تألیفی مستقل نیازمند است، لیکن به ‌اجمال باید دانست که 

مجموعه آیاتی ک سوره دو سطح دارد؛ روساخت آن بسان ابیات جدا شدهی ک 

ی ک معنای مستقلی ایفا می‌کنند و ژرف‌ساخت آن پیوندی  غزل‌ است که هر

است که بین این ابیات به‌ظاهر مستقل وجود دارد و غزل را تشکیل می‌دهد. در 

متون ادبی معمولاً این دو سطح فاصله چندانی از هم نمی‌گیرند و در بسیاری 

نیز سوره‌هایی  و  کوتاه  به‌ویژه سوره‌های  اســت،  نیز چنین  قــرآن  از سوره‌های 

کهی ک‌باره نازل شده‌اند، لیکن در مورد سوره‌های بزرگ فاصله این دو سطح 

یافت موضوع کلی سوره که آیات را بسان دانه‌های تسبیح  بیشتر می‌شود و در

کمی دشوار می‌گردد و اندیشمندان و  در رشته‌ای نامرئی انسجام می‌بخشد، 

یافت این رابطه‌ها هستند و  قرآن‌پژوهانی از گذشته تا امروز در پی بررسی و در
موفقیت‌های بسیاری به دست آورده‌اند و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.1

قضاوت قاطعانه در مورد تناسب‌های چهارم و پنجم به تحقیق مستقلی 

نیازمند است.

دوم( فواصل، مقاطع و خواتیم آیات

فواصل جمع فاصله و مقاطع جمع مقطع اصطلاح‌هایی است که در برابر 

سجع وضع شده‌اند، لیکن خالی از ابهام نیستند؛ فاصله در اصطلاح به معنای 

کلمه پایانی و خاتمه آیه آمده است. وضعیت مقطع نیز چنین است و  رویّ، 

از  آیه باشد. منظور  انتهای  آیه و به عبارت دیگر  پایانی  کلمه‌  به نظر می‌رسد 

؛ پژوهش‌های قرآنی،  .ک: چهره پیوسته قرآن، ایازی؛ ساختار هندسی سوره‌ای قرآن، خامه‌گر گاهی بیشتر ر 1.  برای آ
شماره‌های 54ـ55 و 57.
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خاتمه، عبارتی است مشتمل بر چند کلمه که از نظر معنا در آیه تأثیرگذار است 

و معمولاً در پایان آیه می‌آید. نتیجه این‌که می‌توانیم فاصله را اعم از خاتمه در 

نظر بگیریم و آنچه در تقسیم‌بندی فاصله گفته شده )تمکین، تصدیر و ...( در 

حقیقت تقسیم‌بندی خواتیم آیات است و بر فاصله به معنای سجع منطبق 
نیست.1

چنان‌که اشاره شد، تناسب خاتمهی ا فاصله آیه با معنای آیه، مؤثرترین نوع 

تناسب در ارتقای بلاغت است و از مهم‌ترین آرایه‌های ادبی به شمار می‌رود. 

گذشته از این، بسامد بالای کاربست این نوع تناسب در قرآن آن‌چنان است که 

می‌توان آن را جزو ویژگی‌های سبک قرآن به شمار آورد.

سوم( گونه‌شناسی فواصل/ خواتیم

گــونــه‌هــای مختلف فــواصــل آیــات از دیــدگــاه ابــن ابــی‌الاصــبــع )م 654ق( 
2: عبارت‌اند از

1. تمکین

تمکین به فاصله‌ای می‌گویند که پیش از آن در آیه برای آن زمینه‌سازی شود 

ی ابد  تا فاصله در مکان خود حضوری شایسته داشته باشد و به‌خوبی استقرار

گر  و معنای آن با معنای کل آیه از وابستگی کامل برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که ا

رها شود، معنا مضطرب و مختل شده و بدفهمی به وجود آید؛3 مانند:

1.  توضیح بیشتر را در اعجاز بیانی و تأثیری، جواهری، ج1، ص 205-207 ببینید.

.ک: البرهان فی علوم القرآن، زرکشی ج‏1، 169؛ معترک الاقرآن، سیوطی، ج1، ص39. 2.  ر

.ک:‌ البرهان فی علوم القرآن، زرکشی، ج‏1، ص170 »و هو أن تمهّد قبلها تمهیدا تأتی به الفاصلة ممکنة فی  3.  ر
قا 

ّ
ه تعل

ّ
قا معناها بمعن ىالکلام کل

ّ
مکانها، مستقرة فی قرارها، مطمئنة فی موضعها، غیر نافذة و لا قلقة، متعل
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ونِ يمْشُونَ فيِ مَساكنِهِمْ إِنَّ فيِ ذلِك  قُرُ
ْ
كنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ال

َ
هْل

َ
هُمْ كمْ أ

َ
مْ‌يهْدِ ل

َ
 وَ ل

َ
- >أ

كلُ مِنْهُ 
ْ
 تَأ

ً
رْعا زِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَ جُرُ

ْ
رْضِ ال

َ
أ

ْ
ى ال

َ
ماءَ إِل

ْ
ا نَسُوقُ ال

َ
نّ

َ
وْا أ مْ‌يرَ

َ
 وَ ل

َ
 فَلا يسْمَعُونَ. أ

َ
آياتٍ أ

َ
ل

ونَ<.1  فَلا‌يبْصِرُ
َ
نْفُسُهُمْ أ

َ
نْعامُهُمْ وَ أ

َ
أ

هُمْ« همبستگ ىدارد؛ زیرا 
َ
مْي‌هْدِ ل

َ
 وَ ل

َ
فاصله »أفلای سمعون« با ابتدا ىآیه، »أ

قَدْ 
َ
هدایت در این‌جا امر ىاست شنیدارى. در آیات قبل نیز آمده است: »وَ ل

ناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ«.2 
ْ
يةٍ مِنْ لِقائِهِ وَ جَعَل كتابَ فَلا تَكنْ فِي مِرْ

ْ
آتَينا مُوسَ ىال

بنابراین فاصله در جا ىخود قرار گرفته است؛ زیرا پیش از آن زمینه‏‌ساز ىلازم 

شده است.

مْي‌رَوْا« آمده، از نوع تمکین است؛ 
َ
 وَ ل

َ
همچنین »یبصرون« که پیش از آن »أ

زیرا روان شدن آب به‌سوی زمین که امر ىدیدار ىاست، زمینه‌‏ساز فاصله بوده 
و بر دیدن دلالت دارد.3

يزٌ حَكيمٌ<. هَ عَزِ نَّ اللَّ
َ
مُوا أ

َ
بَيناتُ فَاعْل

ْ
تُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكمُ ال

ْ
ل
َ
- >فَإِنْ زَل

آیه تناسب دارد.  با صدر  زیرا  عَزِيزٌ حَيكمٌ« فاصله تمکین است؛   َ الّلَ  
َ

نّ
َ
»أ

حکایت کرده‏اند کهی ک اعراب ىاز قار ىقرآن ىشنید که به غلط این آیه را چنین 

تاما؛ بحیث لو طرحت اختلّ المعن ىو اضطرب الفهم، و هذا البابی طلعک عل ىسرّ عظیم من أسرار القرآن، 
فاشددی دیک به.«

که ]اینان‏[ در  کردیم  ک  که ما پیش از آنان هلا 1.  سجده، 26ـ27: آیا مشرکان را ]داستان‏[ بسیار ىاز ملت‏های ى
مسکن‏هایشان قدم مى‏زنند، هدایت نکرد؟ همانا در این ]سرگذشت‏ها[ عبرت‏هاست، آیا نمى‏شنوند؟! آیا 
یم که دام‏هایشان و  ندانسته‏اند که ما آب را به سو ىزمین بى‏گیاه مى‏رانیم و به وسیله آن زراعت ىرا بیرون مى‏آور

خودشان از آن مى‏خورند؟ آیا چشم نم‌ىگشایند و نمى‏بینند؟!

كتاب[  2.  سجده، 23: و به راست ىما به موسك ىتاب دادیم؛ بنابراین در لقا ىاو ]با خداوند[ تردید ىمكن، و ما آن ]
را هدایتی برا ىبن ىاسرائیل قرار دادیم.

.ک: البرهان فی علوم القرآن، زرکشی، ج‏1، ص171. 3.  ر
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هَ غفور رحيم< با این‌که  نَّ اللَّ
َ
مُوا أ

َ
بَيناتُ فَاعْل

ْ
تُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكمُ ال

ْ
ل
َ
مى‏خواند: >فَإِنْ زَل

این اعراب ىتا آن زمان این آیه را نشنیده بود، گفت: این سخن، کلام خدا نیست؛ 

که این کار  زیرا حکیم مطلق هرگز »غفران« را به دنبال »زلل« ذکر نمى‏کند؛ چرا

تشویق گمراهان به گمراه ىاست. اعراب ىدرست حدس زده بود؛ زیرا صحیح 
يزٌ حَكيمٌ<.1 هَ عَزِ نَّ اللَّ

َ
مُوا أ

َ
آیه چنین است: >فَاعْل

 وَ كانَ 
َ

قِتال
ْ
مُؤْمِنِينَ ال

ْ
هُ ال  وَ كفَى اللَّ

ً
وا خَيرا

ُ
مْ‌ينال

َ
وا بِغَيظِهِمْ ل ذِينَ كفَرُ

َّ
هُ ال - >وَ رَدَّ اللَّ
2.>

ً
يزا يا عَزِ هُ قَوِ اللَّ

وجه تناسب میان صدر و ذیل آیه کاملاً مشخص است؛ زیرا ردّ کفار بدون 

و شکست‌ناپذیری خدا  قــدرت  با  بگیرند،  کارشان  از  مطلوب ى نتیجه  این‌که 

تناسب دارد و صدر آیه زمینه‌ساز ذیل آن است.

2. تصدیر

نیز   » الــصــدر علي  العجز  »رد  آن  بــه  و  اســت  بدیعی  ــه‌هــای  آرای از  تصدیر 

می‌گویند و در فاصله قرآنی از این قرار است که فواصل و خواتیم آیات به نحو 

، بین صدر و ذیل  لفظیی ا به ندرت معنوی3 به صدر آیه باز‌گردد و به بیان دیگر

ی ا گاهی و به‌صورت نادر معنوی است  آیه رابطه‌ای برقرار شود که غالباً لفظی و

.ک: معترک الأقران فی إعجاز القرآن، سیوطی، ج‏1، ص40. 1.  ر

2.  احزاب، 25: و خدا کافران را ]در جنگ احزاب[ با همان خشم و غضب ىکه به مؤمنان داشتند، ب ىآن که هیچ 
خیر و غنیمت ىبه دست آورند، نا امید برگردانید و خدا امر جنگ را از مؤمنان کفایت فرمود که خداوند بسیار 

توانا و مقتدر است.

ئُکم بِمَا کنتُمْ  هِ مَرْجِعُکمْ جَمِیعًا فَینَبِّ ن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیتُمْ، إِلىَ اللَّ کم مَّ ا یضُرُّ
َ
نفُسَکمْ ل

َ
یکمْ أ

َ
 عَل

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ا ال یهُّ

َ
3.  >یأ

ون< )مائده، 105(ی عنی لایضرکم عن دینکم إذا کنتم مهتدین من ضلّ إذا اهتدیتم. )اسالیب البدیع فی 
ُ
تَعْمَل

القرآن، حسینی، ص545(
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که در رابطه معنوی نوعی تلائم بین صدر و ذیل ایجاد می‌شود.1 زیبایی تصدیر 

که صدر و ذیل آیه به‌وسیله اقتضا ىطبیعت آن و به اعتبار  از این‌ رو است 

ی ک هدف و غرض را مى‏رسانند. ابن‌رشیق در این  محتوا ىآن، مرتبط گشته و

کرده و به آن رونق و مقدمه  کلام ابهت ایجاد  گفته است: »این روش در  باره 
خاص ىمی‌بخشد و بر جمال و صفا ىویژه‌اش می‌افزاید«.2

در  کلمه  ابــتــدای  بــا  فاصله  پــایــان  گــاه  دارد؛  مختلفی  گــونــه‌هــای  تصدیر 

کلمه در  گاه پایان فاصله با پایان  صدر هماهنگ است )تصدیر الطرفین3(، 

با هم  آن‌ها  کلمات  از  گاه برخی  و  التقفیة4(  صدر هماهنگ است )تصدیر 

هماهنگ‌اند که در مثال‌های ذیل نمونه‌های آن‌ها دیده می‌شود:

مَنِ  قَدْ خابَ  وَ  بِعَذابٍ  فَيسْحِتَكمْ   
ً
هِ كذِبا اللَّ ى 

َ
عَل وا  تَفْتَرُ لا  كمْ 

َ
يل وَ هُمْ مُوس‏ى 

َ
ل  

َ
>قال  -

افْتَرى<.5

ابُ<.6 وَهَّ
ْ
نْتَ ال

َ
ك أ

َ
دُنْك رَحْمَةً إِنّ

َ
نا مِنْ ل

َ
وبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنا وَ هَبْ ل

ُ
نا لا تُزِغْ قُل بَّ - >رَ

.ک: اسالیب البدیع فی القرآن، حسینی، ص545.  1.  ر

.ک: التمهید فی علوم القرآن، معرفت، ج5، ص 257؛ العمدة، ابن‌رشیق، ج 2، ص3. 2.  ر

3.  مانند: عصا بر گرفتن نه معجز بود *** همی اژدها کرد باید عصا
ی	ا: می‌گشت همیشه بر زبانش لیلی *** لیلی می‌گفت تا زبانش می‌گشت.

4.  مانند: تلقی إذا ما الأمر کان عرمرما *** فی جیش رأیلای فل عرمرم )عرمرم اولی عنی کثیر و عرمرم دومی عنی 
شدید(.

5.  طه، 61: موس ىبه آنان گفت: وا ىبر شما! بر خداوند دروغ ىنبندید که شما را با عذاب ىنابود کند و هر کس دروغ 
بندد، نا امید خواهد شد.

6.  آل عمران، 8: ]راسخانِ در علم، مى‏گویند:[ »پروردگارا! دل‌هایمان را، بعد از آن‌که ما را هدایت کردى، ]از راه حق[ 
منحرف مگردان و از سو ىخود، رحمت ىبر ما ببخش؛ زیرا تو بسیار بخشنده‏اى!
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ؤُن‏<.1 وا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يسْتَهْزِ ذِينَ سَخِرُ
َّ
قَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِك فَحاقَ بِال

َ
- >وَ ل

هِ شَهِيدا<.2 مَلائِكةُ يشْهَدُونَ وَ كفى‏ بِاللَّ
ْ
مِهِ وَ ال

ْ
هُ بِعِل

َ
نْزَل

َ
- >أ

سه مثال نخست از نوع تصدیر الطرفین و مثال چهارم از نوع تصدیر التقفیه 

است.

، تشاکل فقط صرفاً لفظ ىباشد و هیچ‌گونه تشابه معنو ى چه‌بسا در تصدیر

که آن از لطیف‏ترین محسنات بدیع ىاست؛ مانند قول خدا ى در آن نباشد 

که صرفاً ما بین  قالِينَ«3 »ا ىمن الناقمين« 
ْ
ال مِنَ  لِعَمَلِكمْ  إِنِّي   

َ
سبحان: »قال

»قال« در صدر آیه و »قالین« در ذیل آیه، تشابه لفظ ىاست نه معنوى.4

تذکر:

1. تصدیر را “مطابقه” نیز گفته‌اند.

2. برخی کارشناسان رد العجز علی )یا: إلی( الصدر را به معنای رد الصدر 

که  بدین معناست  نظر مشهور  از  اخیر در شعر  مورد  گرفته‌اند.5  العجز  علی 

ی ک بیت در ابتدای بیت بعد تکرار شود. در مورد فاصله‌های قرآنی  کلمه آخر

هرگاه پایان آیه با ابتدای آیه بعد هماهنگ باشد، مصداق این آرایه است.

1.  انعام، 10: و بى‏گمان پیش از تو پیامبران ىریشخند شده‏اند، آن‌گاه ریشخندکنندگان آنان را آنچه به ریشخند 
مى‏گرفتند، فراگرفت.

كافران به درستك ىتاب تو گواه ىنمى‏دهند[ ول ىخداوند گواه ىمى‏دهد به آنچه بر تو نازلك رده،ك ه  2.  نساء، 166: ]
[ گواه ىمى‏دهند، هر چند گواه ىخداك اف ىاست‏. از رو ىعلمش نازلك رده است، و فرشتگان ]نیز

3.  شعراء، 168: لوط گفت: من خود دشمن این کار زشت شما خواهم بود. 

.ک: تناسب آیات، معرفت، ص54. 4.  ر

.ک: ترجمان البلاغة، رادویانی، ص27؛ نقد بدیع، فشارکی، ص47ـ48. 5.  ر
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3. توشیح‏

در  است،ی عنی  خوانده شده  نیز  مطمع3  و  تسهیم2  ارصــاد1،  که  توشیح 

که به دلالت معنوی فاصله را الزام نماید4؛ به‌طور ى کلام چیزی بیاید  آغاز 

زمزمه  را  آن  ذیل  مستمعان  خود  باز‌ایستد،  تکلم  و  نطق  از  متکلم  گر  ا که 

یب المعنى6 و عبارت  نمایند5 و این با اصطلاح »تسهیم« در نزد بدیعیان، قر

است از این‌که کلام به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که خود آن دلالت بر ذیل 

خود داشته باشد و به همین جهت گفته‏اند که در این موارد ذیل و فاصله، 

زرکش ى بدر‌الدین  مى‏گردد.7  معلوم  کلام  فحواى‏  از  ذکر شود،  آن‌که  از  قبل 

گفته است: »همین تسهیم و توشیح است که ابن‌وکیع آن را »مطمِع« نامیده 

ی اد ذیل آن مى‏اندازد«8 و این نوع  یرا صدر آن، شنونده را به طمع و است؛ ز

1.  معجم المصطلحات البلاغیة، مطلوب، ج2، ص392.

2.  همان.

3.  تناسب آیات، معرفت، ص55.

، ص326. .ک‌: سبک‏شناس ىاعجاز بلاغ ىقرآن، کوّاز 4.  ر

.ک:‌ تناسب آیات، معرفت، ص54. 5.  ر

6.  تسهیم آن است که آغاز کلام دلیل بر آخِر و به عکس قسمت آخِر دلیل قسمت آغاز آن باشد، و از آن نوع است 
تُمْ 

ْ
 فَظَل

ً
ناهُ حُطاما

ْ
جَعَل

َ
وْ نَشاءُ ل

َ
ارِعُونَ ل مْ نَحْنُ الزَّ

َ
رَعُونَهُ أ نْتُمْ تَزْ

َ
 أ

َ
یتُمْ ما تَحْرُثُونَ أ

َ
 فَرَأ

َ
در کتاب عزیز قول خدا ـى تعال ـى >أ

بُونَ< )واقعه، 68(« تا آخر آیه، و قول  ذِی تَشْرَ
َّ
ماءَ ال

ْ
یتُمُ ال

َ
 فَرَأ

َ
تَفَکهُونَ< )واقعه، 63ـ65(« و قول خدا ىـ تعال ىـ >أ

ونَ< )واقعه، 71(« تا آخر آیه، پس ملاحظه کن که اوایل این آیات از نظر  تِی تُورُ
َّ
ارَ ال یتُمُ النَّ

َ
 فَرَأ

َ
خدا ىـ سبحانه ـ >أ

لفظ و معن ىمقتض ىاواخر آن‌هاست، و الفاظ و معان ىبا هم منسجم و متناسب است؛ زیرا الفاظ مناسب و 
ملایم، در مجاورتی کدیگر واقع شده به ‏سبب این‌که سخن از »حرث« سازگار با سخن از »زرع« است، و بیان 
اهمیت این معن ىکه خدا ـى سبحانه ـ آن را خاشاک قرار نداده، سازگار با حصول بهره‏مند ىاز زرع است، و به 

این آیه نظم دو آیه نظیرش قیاس مى‏شود. )بدیع القرآن، ابن ابی‌الاصلع ، ص194(

7.  التمهید فی علوم القرآن، معرفت، ج5، ص258.

8.  البرهان، زرکشی، ج1، ص95.
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سخن و کلام از عجایب بیان و بدایع و شگفتی‌ها ىکلام است.1 مثال‌های 

ذیل توشیح را بیشتر آشکار می‌کند:

مِينَ<.2 اصطف ىدلالت 
َ
عال

ْ
ى ال

َ
 عِمْرانَ عَل

َ
 إِبْراهِيمَ وَ آل

َ
 وَ آل

ً
هَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحا - >إِنَّ اللَّ

لوازم  از  زیرا  که فاصله »العالمین« به لفظ نیست بلکه به معناست؛  می‌کند 

اصطفاء و گزینش آن است که از میان هم‏جنس خود گزینش شود و جنس این 
برگزیدگان العالمین است.3

 يرَهُ و مَنْ يعْمَلْ 
ً
ةٍ خَيرا  ذَرَّ

َ
هُمْ؛ فَمَنْ يعْمَلْ مِثْقال

َ
عْمال

َ
وْا أ  لِيرَ

ً
شْتاتا

َ
اسُ أ - >يوْمَئِذٍ يصْدُرُ النَّ

ا يرَهُ<.4 ةٍ شَرًّ  ذَرَّ
َ

مِثْقال

عبارت »ليروا اعمالهم« بر تقسیم دلالت دارد.5

قْنَا 
َ
ناهُ نُطْفَةً فيِ قَرارٍ مَكينٍ، ثُمَّ خَل

ْ
ةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَل

َ
انسان مِنْ سُلال

ْ
قْنَا ال

َ
قَدْ خَل

َ
- >وَ ل

ناهُ 
ْ
نْشَأ

َ
 ثُمَّ أ

ً
حْما

َ
عِظامَ ل

ْ
 فَكسَوْنَا ال

ً
مُضْغَةَ عِظاما

ْ
قْنَا ال

َ
قَةَ مُضْغَةً فَخَل

َ
عَل

ْ
قْنَا ال

َ
قَةً فَخَل

َ
طْفَةَ عَل النُّ

خالِقِين‏<.6
ْ
حْسَنُ ال

َ
هُ أ  آخَرَ فَتَبارَك اللَّ

ً
قا

ْ
خَل

1.  توشیع معانی دیگری نیز دارد؛ از جمله این‌که شاعر در اولی ا میانه ابیات قصیده کلماتی بیاورد که چون مستقلا 
ی ا حروفی در  ، خود قصیده‌ای مستقل به شمار آید و ی ا با تصحیف و تغییر خوانده شود، همان طور که هست و

ی ا میانه ابیات بیاورد که در مجموع نامی ا لقب شخصی گردد؛ مانند: آغاز
معشوقه دلم به تیر اندوه بخست*** حیران شدم و کسی نمی‌گیرد دست 	

مسکین تن من ز پای محنت شد پست *** دست غم دوست پشت صبرم بشکست 	
)حروف اول مصرع‌ها محمد را می‌سازند.( 	

2.  آل عمران، 33. 

3.  بدیع القرآن، ابن ابی‌الاصلع، ص90ـ 91.

4.  زلزال، 6ـ8.

، ص326. 5.  البرهان، زرکشی، ج1، 96؛ سبک شناسی، کوّاز

[ چکیده‏ا ىاز گِل آفریدیم، سپس آن را نطفه‏ا ىدر قرارگاه ىاستوار  ی قیناً ما انسان را از ]عصاره و 6.  مومنون، 12ـ14: و
[ قرار دادیم، آن‌گاه آن نطفه را علقه گرداندیم، پس آن علقه را به صورت پاره‏گوشت ىدرآوردیم، پس  ]چون رحم مادر
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هارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ<1 خُ مِنْهُ النَّ
َ
يلُ نَسْل

َّ
هُمُ الل

َ
->وَ آيةٌ ل

4. ایغال

که  به عبارت ىختم شــود  اســت،  کامل  که  در حالی  »ایــغــال«ی عنی سخن 

نکته‌ای در بر داشته باشد. در کشاف اصطلاحات الفنون ایغال از فروع اطناب 

»ایغال«  اســت.2  از عام دانسته شده  بعد  و ذکر خاص  الابهام  بعد  ایضاح  و 

مأخوذ از »أوغل ف ىالبلاد« است که در هنگام پیشرو ىو مسافرت در شهرها 

گفته  یــاده‌روی در آن،  کشورها ىمختلف و دور شدن از محل سکونت و ز و 
کید ىمبالغه‏آمیز است.3 مى‏شود؛ بنابراین ایغال به منزله کلام تأ

چند مثال:

بِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ<4 هُدى‏ فَما رَ
ْ
ةَ بِال

َ
لال

َ
وُا الضّ ذِينَ اشْتَرَ

َّ
ولئِك ال

ُ
>أ

معنا در »فما ربحت تجارتهم« تمام شده است، لیکن برای این‌که زشتی 

کار آن‌ها به‌خوبی آشکار شود، »و ماك انوا مهتدين« اضافه و عدم سودمندی 

تجارت به عدم راهیابی آن‌ها به راه‌های صحیح تجارت نسبت داده است؛ از 

، شرّ و به‌جای صلاح، فساد به دست آورده‏اند. )در حقیقت  این‌ رو به جا ىخیر

آن پاره‏گوشت را استخوان‏های ىساختیم و بر استخوان‏ها گوشت پوشاندیم، سپس او را با آفرینش ىدیگر پدید 
آوردیم؛ پس همیشه سودمند و بابرکت است خدا که نیکوترین آفرینندگان است.

1.ی  س، 37: و نشانه‏ا ى]از نشانه‏ها ىقدرت و حکمت ما‏[ برا ىآن‌ها شب است که ]پوشش‏[ روز را از آن برمى‏کنیم، 
گاه به تاریک ىدرآیند. پس نا

2.  کشاف اصطلاحات الفنون، تهانوی، ص1510.

3.  التمهید فی علوم القرآن، معرفت، ج5، ص258.

4.  بقره، 15: آنان کسان ىهستند که گمراه ىرا به جا ىهدایت خریدند؛ پس تجارتشان سود نکرد و از راهی افتگان 
]به سو ىحق‏[ نبودند.
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خیر را به شر و صلاح را به فساد تبدیل کرده‏اند(.

كمْ 
ُ
بِعُوا مَنْ لا يسْئَل

َ
مُرْسَلِينَ؛ اتّ

ْ
بِعُوا ال

َ
 يا قَوْمِ اتّ

َ
مَدِينَةِ رَجُلٌ يسْعى‏ قال

ْ
قْصَا ال

َ
- >وَ جاءَ مِنْ أ

 وَ هُمْ مُهْتَدُونَ<.1
ً
جْرا

َ
أ

در این آیه سخن بدون >وَ هُمْ مُهْتَدُونَ< تمام شده است؛ زیرا انبیا؟ع؟ی قیناً 

هدایتی افته‌اند، لیکن از باب »ایغال« به پیرو ىاز پیامبران؟ع؟ ترغیب کرده و 

یان ىبه دنبال ندارد. کید می‌کند که پیرو ىاز آن‌ها هرگز ز تأ

 لِقَوْمٍ يوقِنُونَ<2
ً
هِ حُكما حْسَنُ مِنَ اللَّ

َ
جاهِلِيةِ يبْغُونَ وَ مَنْ أ

ْ
 فَحُكمَ ال

َ
->أ

گفته است:‌ معنا بدون >لِقَوْمٍ يوقِنُونَ< تمام شده است، جز این‌که  زرکشی 

کسانی هستند  اهلی قین  این‌که  آن  و  القا می‌کند  را  اضافه‌ای  معنای  ایغال 

زیرا پرده جاهلیت و دشمنی جلو  کرده‌اند؛  را درک  الهی  که محاسن احکام 
چشمانشان را نگرفته است.3

ينَ<4 وْا مُدْبِرِ
َّ
عاءَ إِذا وَل مَّ الدُّ مَوْتى‏ وَ لا تُسْمِعُ الصُّ

ْ
ك لا تُسْمِعُ ال

َ
- >إِنّ

ينَ< کامل و تمام  وْا مُدْبِرِ
َّ
مقصود اصل ىآیه شریفه بدون لحاظ عبارت>إِذا وَل

گشته، جز این‌که بر عدم امکان اسماع کران مبالغه می‌کند؛ زیرا شنوانیدن کران 

1.ی  س، 20ـ21: و از دورترین نقطه شهر مرد ىشتابان آمد، گفت: ا ىقوم من! از این فرستادگان ]خدا[ پیرو ىکنید؛ از 
کسان ىکه پاداش ىاز شما نمى‏خواهند و راهی افته‏اند.

2.  مائده، 50: ا ىاهل ایمان! یهود و نصار ىرا سرپرستان و دوستان خود مگیرید؛ آنان سرپرستان و دوستان 
یکدیگرند ]و تنها به روابط میان خود وفا دارند[؛ و هر کس از شما، یهود و نصار ىرا سرپرست و دوست خود 

گیرد، از زمره آنان است؛ بى‏تردید خدا گروه ستمکار را هدایت نمى‏کند.

.ک:‌ التمهید فی علوم القرآن، معرفت، ج5، ص259.  3.  ر

رو ى که  را هنگام ى کــران  و نمى‏توان ى برسانى،  گــوش مردگان  به  را  تو نمى‏توان ىسخنت  ماً 
ّ
4.  نمل، 80: مسل

برمى‏گردانند و پشت مى‏کنند فراخوانى.
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در حال عاد ىدشوار است، چه رسد به این‌که آنان به حقیقت و صاحب صدا 

کنند؛ بنابراین »اسماع أصمّ إذا ول ىمدبرا« ابلغ در تغافل و  پشت نموده، فرار 
اعراض و ىاز شنیدن دعوت حق خواهد بود.1

چهارم( فاصله و بافتار

کارکرد فاصله را در سیاق درونــی و معنای آیه به  آنچه ذکر شد، جایگاه و 

نمایش می‌گذاشت، لیکن باید توجه داشت که فاصله گاه افزون بر سیاق آیه، 

متأثر از بافتار مجموعه آیات مرتبط به هم است و از این‌ رو است که می‌بینیم 

گون دارند. بررسی این تفاوت‌ها می‌تواند بیش از  گاه دو آیه مشابه، فواصل گونا

گاه کند.  پیش ما را از سطح دقت قرآن در استخدام واژگان و چینش کلمات آ

مثال‌ ذیل می‌تواند گویای مطلب باشد:

غَفُورٌ رَحِيمٌ<.2
َ
هَ ل هِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللَّ وا نِعْمَةَ اللَّ - >وَ إِنْ تَعُدُّ

ومٌ 
ُ
ظَل

َ
انسان ل

ْ
هِ لا تُحْصُوها إِنَّ ال وا نِعْمَتَ اللَّ تُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّ

ْ
ل

َ
- >وَ آتاكمْ مِنْ كلِّ ما سَأ

ارٌ<.3
َ

كفّ

لیکن  اســـت،  از خاتمهی کسان  پیش  عــبــارت  ایــن‌کــه  بــا  آیــه  دو  ایــن  در 

فاصله‌ها متفاوت است. برای راهی‌ابی به راز این تفاوت، لازم است بافتار هر 

دو آیه را بررسی نماییم. بافتار آیات در سوره نحل، در وصف و بیان عظمت 

.ک: همان.  1.  ر

2.  نحل، 18: و اگر نعمت ها ىخدا را شمارش کنید، هرگز نمى‏توانید ]همه[ آن‌ها را به شماره آورید،ی قیناً خدا 
بسیار آمرزنده و مهربان است‏.

3.  ابراهیم، 34: و از هر چیز ىکه ]به سبب نیازتان به آن‏[ از او خواستید، به شما عطا کرد، و اگر نعمت‌ها ىخدا 
را شمارش کنید، هرگز نمى‏توانید ]همه[ آن‌ها را به شماره آورید. مسلماً انسان بسیار ستمکار و ناسپاس است‏.
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و نعمت‌های پروردگار است که بدین ترتیب از خلقت آسمان‌ها و زمین آغاز 

پایان و جنبندگان و فرو فرستادن باران  کرده و پس از آن، خلقت انسان و چهار

، و ودیعه‏ها ىحق در درون زمین و  گیاهان، و تسخیر شب و روز و رویانیدن 

یاها و کوه‌ها و نشانه‏ها، و ستارگان که وسیله راهیاب ىو هدایت‌اند،  در دل در

ونَ< سپس   فَلا تَذَكرُ
َ
قُ أ

ُ
قُ كمَنْ لا يخْل

ُ
 فَمَنْ يخْل

َ
بیان شده و در ادامه آمده است: >أ

گر شما  غَفُورٌ رَحِيمٌ<؛ی عنی ا
َ
هَ ل هِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللَّ وا نِعْمَةَ اللَّ ادامه میی‌ابد: >وَ إِنْ تَعُدُّ

ید و به تبع آن نمی‌توانید شکر او را به‌جا  نمی‌توانید نعمت‌های خدا را بشمار

کردید، نگران نباشید؛ زیرا خداوند غفور و مهربان  کفران نعمت  گر  ید،ی ا ا آور
است.1

امّا در سوره ابراهیم؟ع؟ در آیات پیشین سخن از وصف انسان و سرکش ىو 

انحراف او از راه راست است. در این مجموعه آیات، از عذاب شدید برا ىکافران 

)آنان که دنیا را بر آخرت ترجیح مى‏دهند و آنان که مانع راه خدا گشته و در پی 

1.  ترجمه: او است که از آسمان، آب ىبرا ىشما نازل کرد که بخش ىاز آن نوشیدن ىاست و از بخش ىاز آن درخت 
یتون و خرما و انگور و  و گیاه مى‏روید که ]دام‏هایتان‏[ را در آن مى‏چرانید. برا ىشما به وسیله آن آب، زراعت و ز
از همه محصولات مى‏رویاندی قیناً در این ]رویدادهای شگفت انگیز طبیعى‏[ نشانه‏ا ىاست برا ىگروه ىکه 
مى‏اندیشند، و شب و روز و خورشید و ماه را نیز رام و مسخّر شما قرار داد، وستارگان هم به فرمانش رام و مسخّر 
شده‏اند، بی‌گمان در این ]حقایق‏[ نشانه‏های ىاست ]بر توحید، ربوبیت و قدرت خدا[ برا ىگروه ىکه تعقّل 
مى‏کنند، و نیز آنچه را در زمین به رنگ‏ها ىگوناگون برا ىشما آفرید ]رام و مسخّرتان ساخت‏[ مسلماً در این 
یا را رام و مسخّر کرد تا از آن گوشت تازه  [ نشانه‏ا ىاست برا ىگروه ىکه متذکر مى‏شوند، و او است که در ]امور
ید و در آن کشتى‏ها را مى‏بین ىکه آب را مى‏شکافند ]تا شما  ینت ىرا که مى‏پوشید از آن بیرون آور بخورید، و ز
را برا ىحمل کالا، تجارت و داد و ستد جابه‌جا کنند[ و برا ىاین‌که از فضل و احسان خدا طلب کنید و ]در 
نهایت‏[ به سپاس‌گزار ىخدا برخیزید، و در زمین کوه‏های ىاستوار افکند تا شما را ]در حال گردش وضع ىو 
انتقالى‏[ نلرزاند، و نهرها و راه‏های ىرا ]پدید آورد[ تا ]برا ىرسیدن به اهداف و مقاصد خود[ راهی ابید، و ]برا ى
این‌که در عبور از کوه‏ها و بیابان‏ها و کویرها سرگردان و گم نشوید[ نشانه‏ها ]قرار داد[ و ]مردم به هنگام شب 
 ] یاها[ به وسیله ستارگان راهیاب ىمى‏کنند. بر این اساس، آیا کس ىکه ]همه چیز در دل بیابان‏ها و بر سطح در
[ نمى‏آفریند؟ آیا پند نمى‏گیرید؟ و اگر نعمت ها ىخدا را شماره  مى‏آفریند، مانند کس ىاست که ]هیچ چیز

کنید، هرگز نمى‏توانید آن‌ها را به شمار آورید،ی قیناً خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
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کج کردن آن از رو ىعلم هستند( آغاز کرده و سپس برخورد مداخله‏ گرایانه انسان، 

در مقابل دعوت انبیا؟ع؟ را مطرح مى‏نماید: »و موس ى]به بنى‏اسرائیل‏[ گفت: اگر 

یان ىبه خدا نمى‏رسد[؛ زیرا خدا بى‏نیاز و  شما و همه مردم رو ىزمین کافر شوید ]ز

[ کسان ىکه پیش از شما بودند، به شما نرسیده؟  ستوده است. آیا خبر ]عبرت‌آموز

گاه  [ قوم نوح و عاد و ثمود و آنان که پس از ایشان بودند که جز خدا از آنان آ ]خبرِ

نیست؛ ]همه آنان اقوام ىبودند که‏[ پیامبرانشان برا ىآنان دلایل روشن آوردند، 

ول ىآن‌ها از سر تعجب و انكار دست بر دهان گذاشتند و گفتند: مسلماً ما به آن 

رسالت ىکه شما به آن فرستاده شده‏اید، کافریم و نسبت به آنچه ما را به آن دعوت 

مى‏کنید، به شدت در شک و تردیدیم‏«.1 بعد، آیات ادامه پیدا مى‏کند تا این‌که 

مى‏رسد به: »ول ىکفرپیشگان به پیامبرانشان گفتند: مسلماً ما شما را از سرزمین 

خود بیرون خواهیم کرد، مگر این‌که هم‏کیش ما شوید. پس پروردگارشان به آنان 

کرد: ما قطعاً ستمکاران را نابود مى‏کنیم«.2 و چند آیه بعد مى‏فرماید: »آیا  وح ى

[ نعمت خدا را به کفران و ناسپاس ىتبدیل کردند و قوم خود  کسان ىرا که ]شکر

کت درآوردند، ندیدى؟«3 گویا هر قدر نعمت‌ها ىاله ى را به سرا ىنابود ىو هلا

بر بشر فزونی ىابد و از عظمت بیشتر ىبرخوردار شود، در مقابل تمرّد و سرکش ىو 

انحراف او از راه حق و عصیان و گناهش بیشتر می‌شود تا جای ىکه می‌فرماید: 
ارٌ«<.4

َ
ومٌ كفّ

ُ
ظَل

َ
انسان ل

ْ
هِ لا تُحْصُوها إِنَّ ال وا نِعْمَتَ اللَّ تُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّ

ْ
ل

َ
>وَ آتاكمْ مِنْ كلِّ ما سَأ

مْ قَوْمِ 
ُ

ذِینَ مِن قَبْلِك
َّ
 ال

ْ
مْ نَبَؤُا

ُ
تِك

ْ
مْی‌أ

َ
 ل

َ
غَنىّ‏ حَمِیدٌ؛ أ

َ
هَ ل رْضِ جَمِیعًا فَإِنَّ اللَّ

َ
أ

ْ
نتُمْ وَ مَن فىِ ال

َ
 أ

ْ
وا فُرُ

ْ
 مُوسىَ إِن تَك

َ
1.  ابراهیم، 8ـ 9؛ >وَ قَال

ا كَفَرْنَا بِمَا 
َ
 إِنّ

ْ
وا

ُ
فْوَاهِهِمْ وَ قَال

َ
یدِیهُمْ فىِ أ

َ
 أ

ْ
وا بَینَتِ فَرَدُّ

ْ
هُم بِال

ُ
هُ جَاءَتْهُمْ رُسُل ا اللَّ

َّ
مُهُمْ إِل

َ
ای‌عْل

َ
ذِینَ مِن بَعْدِهِمْ ل

َّ
نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ وَ ال

یهِ مُرِیب‏<.
َ
ا تَدْعُونَنَا إِل مَّ ‏ مِّ فِى شَكٍّ

َ
ا ل

َ
تُم بِهِ وَ إِنّ

ْ
رْسِل

ُ
أ

لِمِین‏<.
َ

نَّ الظّ
َ

نُهلِك
َ
همْ ل بُّ یهم رَ

َ
وْحَى إِل

َ
تِنَا فَأ

َّ
تَعُودُنَّ فىِ مِل

َ
وْ ل

َ
رْضِنَا أ

َ
نْ أ م مِّ

ُ
ك نُخْرِجَنَّ

َ
 لِرُسُلِهِمْ ل

ْ
وا ذِینَ كَفَرُ

َّ
 ال

َ
2.  ابراهیم، 13؛ >وَ قَال

بَوَار<.
ْ
وا قَوْمَهُمْ دَارَ ال

ُّ
حَل

َ
هِ كُفْرءا وَ أ وا نِعْمَتَ اللَّ

ُ
ل ذِینَ بَدَّ

َّ
مْ تَرَ إِلی ال

َ
 ل

َ
3.  ابراهیم، 28؛ >أ

.ک: التمهید فی علوم القرآن، معرفت، ج5، ص262ـ263. گاهی بیشتر ر 4.  برای آ
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تذکر:

ی ک از دو آیه با کلمات  در مورد این دو آیه، همخوانی آوایی کلمات پایانی هر

پایانی آیات قبل و بعد آن‌ها قابل توجه است. در آیه نخست، رحیم با تشکرون، 

، النهار و  تهتدون و تذکرون انسجام لازم را برقرار می‌کند و در آیه دوم، کفار با الأنهار

الاصنام هم‌آوایی کاملی را به نمایش می‌گذارد که از زیبایی‌های قرآن کریم است.

ب/1-3. گزیده‌گویی در عین وفای به معنا )ایجاز(

ایجاز از زیرمجموعه‌های مهم فن بلاغت و از ویژگی‌های پربسامد نظم بلیغ 

قرآن است. ایجاز به سخنی گفته می‌شود که حجم آن نسبت به معنایی که در 

گر متناسب با مقتضای حال مخاطب باشد،  بردارد، کمتر باشد. این ویژگی ا

بلیغ شمرده شده و از نظر کارشناسان زبان عرب، از گذشته تا کنون، از مزایای 

مهم کلام محسوب می‌گردد. ایجاز بر دو گونه است: ایجاز به قصر و ایجاز به 

حــذف.1 از نظر بلاغی، ایجاز قصر برتر از ایجاز حذف است. در ایجاز قصر 

چیزی از کلام حذف نشده و نیاز به در تقدیر گرفتن کلمه‌ای نیست، بلکه خود 

سخن پر مغز و کم حجم است و به اصطلاح قلیل اللفظ و کثیر المعنی است. 

قِصَاصِ حَيوةٌ 
ْ
كمْ فىِ ال

َ
مثال معروف چنین ایجازی آیه 179 سوره بقره است: >وَ ل

قُون‏<. مفسران در تفسیر این آیه و این‌که چگونه قصاص  كمْ تَتَّ
َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل

َ
أ

ْ
وْلىِ ال

ُ
يأ

که خود نوعی از بین بردن است، می‌تواند موجب حیات باشد، بسیار سخن 

برتری  و  کرده  للقتل« مقایسه  انفي  »القتل  با عبارت  را  آن  نیز  برخی  گفته‌اند. 
سخن خدا را با برشمردن محسنات و ظرافت‌های بسیار آشکار کرده‌اند.2

.ک: اسالیب المعانی فی القرآن، حسینی، ص432ـ482. گاهی بیشتر ر 1.  برای آ

.ک: همان، ص476ـ477.  2.  برای نمونه ر



اعجاز قرآن134

گر قرینه‌ای در کلام وجود  ایجاز به حذف زمانی است کهی کی ا چند کلمه ا

داشته و بر آن دلالت کند، از کلام حذف شود. آیه 79 سوره کهف نمونه‌ای از 

عِيبَهَا 
َ
نْ أ

َ
رَدتُّ أ

َ
بَحْرِ فَأ

ْ
ونَ فىِ ال

ُ
نَتْ لِمَسَاكينَ يعْمَل

َ
فِينَةُ فَكا ا السَّ مَّ

َ
ایجاز حذف است: >أ

که  کلمه »صحیحه«  آیه  غَصْبًا<.1 در این  سَفِينَةٍ  خُذُ كلَّ 
ْ
يأ لِك  مَّ وَرَاءَهُـــم  نَ 

َ
وَ كــا

صفت سفینه است به جهت اختصار حذف شده است. نمونه دیگر آیه 82 

ا فِيهَا ...<.2 چنان‌که بسیاری از مفسران  تىِ كنَّ
َّ
يةَ ال قَرْ

ْ
سوره یوسف است: >وَ سَلِ ال

گفته‌اند، مراد »اهل القریة« است و نه در و دیوار آن.

که در  زرقانی در شرح ایجاز قــرآن آورده اســت: معنی این ویژگی آن است 

با میزان  که متناسب  را  از جملات قرآن وضوح و آشکاری متوسطی  ی ک  هر

نیاز بشر به هدایت الهی است، میی‌ابیم بدون این‌که در آن لفظی بیش از آنچه 

معنا اقتضا دارد، به کار رفتهی ا در پاسخ به نیاز‌های خلق به هدایت، کوتاهی 

شده باشد. به‌رغم این میانه‌روی به دور از اسراف و خسّت در استعمال لفظ، 

از  که  بــه‌طــوری  می‌کند،  عرضه  کامل  به‌صورتی  را  معانی  که  می‌بینی  را  قــرآن 

کاسته  ی ا تکمیلی به شمار می‌رود،  که عنصری اصلی و این معانی نه چیزی 

که بیگانه محسوب می‌شود، بر آن افــزوده شده است، بلکه  شده و نه چیزی 

دُنْ حَكِيمٍ 
َّ
ل تْ مِن 

َ
ل حْكِمَتْ ءَاياتُهُ ثُمّ فُصِّ

ُ
که خداوند می‌فرماید: >كِتَابٌ أ همآن‌گونه 

که آیاتش استواری ىافته، سپس از سو ىفرزانه‌ا ى کتاب ىاست  خَبِير<3؛ ]این[ 

دانــا آشکار شده اســت«. ممکن نیست بتوان در غیر قــرآن به چنین ویژگی و 

یا کار مى‏کردند و در برابرشان پادشاه ىبود که هر کشت ى 1.  ترجمه: اما آن کشتى، از بى‏نوایان ىبود که ]با آن‏[ در در
سالم و بى‏عیب ىرا غاصبانه تصرف مى‏کرد، من خواستم معیوبش کنم ]تا به دست آن ستمگر نیفتد[.

2.  ترجمه: حقیقت را از شهر ىکه در آن بودیم‏، بپرس ...

3.  هود، 1.
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حقیقتی دستی‌افت، بلکه حال هر شخص سخنور بلیغی، هرقدر در بلاغت 

و بیان پیشرفت کرده باشد، میان اجمال و تبیین همچون حال مرد دو زنه در 

قبال دو همسرش است؛ به میزانی کهی کی را خشنود کند، دیگری را خشمناک 

گر این سخنور بلیغ در میانه‌روی در استعمال لفظ و خلاصه کردن  می‌سازد. ا

و  بپوشد  از معنا چشم  بود  گزیر خواهد  نا زائــد بکوشد، غالباً  الفاظ  از  سخن 

درنهایت، کلام نارسا و دارای معنایی پنهان خواهد بود و چه‌بسا سخن او در 

گر برعکس، توجه خود را به حفظ و ایفای  ردیف معمّا و چیستان قرار گیرد و ا

کامل از آن معطوف دارد، سرانجام از میانه‌روی و  معنا و ارائه صورتی روشن و 

اعتدال در استعمال لفظ خارج شده و به اطناب و تفصیل می‌گراید تا مبادا 

چیزی از معنای مورد نظرش را از دست بدهد. به ندرت اتفاق می‌افتد که چنین 

یاده‌گویی مصون بماند؛ بیماری‌ای که درخشش و  لفظی از بیماری اسراف و ز

شیوایی آن را از بین می‌برد و شنونده را در طول کلام سرگردان می‌کند، به‌طوری 

که نمی‌تواند تفاوت میان معنای اصلی و فرعی را تشخیص دهد. برفرض فرد 

،ی عنی میانه‌روی در  ی کی دو جمله از کلامش میان این دو امر بلیغی بتواند در

استعمال لفظ و حفظ ایفای معنا، توفیق و همراهی ایجاد کند، به‌طور قطع در 

بقیه سخن خود درمانده خواهد شد و احتمال دستی‌ابی به چنین توفیقی 

اتفاقی؛ درســت مانند  به‌صورت  بــود، مگر  انــدک خواهد  بار دوم بسیار  بــرای 

این‌که کسی به هنگام جستجو در خاک و لا به لای صخره‌ها پشت سر هم طلا 

و الماس پیدا کند.

و  بیان  و سرآمدان  به پیشوایان  باید  دارد،  تردیدی وجــود  ادعــا  این  در  گر  ا

کنون موفق شده‌اند قطعه‌ای نثر  کرد و از ایشان پرسید: آیا تا  بلاغت مراجعه 
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کثر بخش‌های آن میانه‌روی در  پدید آورندی ا قصیده‌ای بسرایند که در همهی ا ا

استعمال لفظ و ایفای معنا با هم وجود داشته باشد؟ این پیشوایان و سرآمدان 

که به‌صراحت می‌گویند: دربــاره قوی‌ترین شاعران نیز  بیان و بلاغت هستند 

که بتواند معانی روشن و زلال را با  نمی‌توان مدعی چنان برتری و مهارتی شد 

الفاظ جامع در شعر خود گرد آورد، مگر در ابیاتی معدود از قصایدی کوتاه؛ اما 

سایر اشعار ایشان چیزی در حد متوسط و نازل است و باز همین پیشوایان و 

ی ا  که درباره سخنوران و نویسندگان نثر پرداز همین حکم و سرآمدان هستند 

حتی کمتر از این را بیان می‌دارند.

یابد، می‌تواند به قرآن  گر کسی بخواهد این ویژگی قرآن را خود به‌خوبی در ا

و  را بشمارد  آن  کلمات  کند، تعداد  انتخاب  را  آن  از  کــرده، جمله‌ای  مراجعه 

سپس جمله‌ای از کلام دیگر با همین تعداد کلمه برگزیده، میان آن‌ها مقایسه 

کند و بنگرد که کدامی‌ک با وجود میانه‌روی در استعمال الفاظ، معانی بیشتری 

را در خود جای داده است؛ سپس بنگرد که کدام کلمه را در کلام الهی می‌تواند 

ی ا کلمه‌ای بهتر جانشین آن سازد و در آن کلام بشری چند کلمه  حذف کند و

گر کسی این آزمایش را انجام  ی ا با کلماتی بهتر جانشین کرد. ا را باید حذف و

دهد، به حقیقتی می‌رسد که ابن‌عطیه رسید. سیوطی از ابن‌عطیه نقل می‌کند 

گر واژه‌ای از قرآن برگرفته شود و سپس همه زبان عرب  که درباره قرآن می‌گوید: »ا

گــردد،ی افت نخواهد شد«.1  از آن جستجو  برایی افتن لفظی زیباتر و نیکوتر 

کلام بشر هرقدر هم بلند و برتر باشد، فاقد چنین خصوصیتی است و حتی 

میان کلام رسول خدا؟ص؟ - کسی که حکمت‌آمیزترین کلمات به او عطا شده 

1.  الاتقان فی علوم القرآن، سیوطی، ج2، نوع 64، ص331.
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و جانش به نور نبوت و وحی روشن گشته و کامل‌ترین خلق خداست - و قرآن، 
یادی وجود دارد.1 تفاوت و فاصله ز

ب/1-4. جزالت، روانی و زیبایی

یکی از ویژگی‌های نظم قرآن که در سراسر قرآن قابل رؤیت است، جزالت2 و 

روانی عبارات آن است. این دو ویژگی از عوامل مؤثر خوشایند شدن آوای قرآن 

است و رابطه‌ای تنگاتنگ بین خوش‌خوانی و خوش‌آوایی وجود دارد که قابل 

انکار نیست.3 رافعی شیوایی و روانی عبارت را نتیجه تعامل عناصر متعدد 

گون آن‌ها در زنجیره نحوی دانسته  آوایی از قبیل مخارج حروف و صفات گونا

است: »عذوبت نزد رافعی به دلیل ترتیب حروف به اعتبار آوا و مخارج آن‌ها و 

، همس، شدت، نرمی، تفخیم،  تناسب آن‌ها با هم به‌صورت طبیعی در جهر

ينَ<4، طاء حرف  ارِ روانی، اظهار و تکرار است. ... ]مانند[ >وَ إِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّ

اطباق شدید و استعلاء و جهر است، ولی شین از حروف مهموس و رخوت و 
انتفاح است و از این‌ رو بین صفاتْ تعادل و انسجام برقرار شده است«.5

.ک: مناهل العرفان فی علوم القرآن، زرقانی، ج2، ص244ـ285. 1.  ر

2.  جزیل )جزالت(: استحکام و استواری. به سخنان استوار و موجز و پر نکته سخن جزیل گویند. )معانی و بیان، 
شمیسا، ص9(

3.  »... و مای حمد له ]رمانی[ أنّه فتح بابا لجمال المفردة الصوتی من حیث بیانه لتلاؤم المخارج فی مفردات القرآن، 
و لعله تأثّر بدراسة الخلیل الصوتیة فی معجمه »العین«، لیصل بنا إل ىأن جمال النّطقی کمن فی سهولته، و 
هذا مای شهد به علم الجمال فی عصرنا، إذ یردّ قیمة الجمال الصوتی فی الکلمة إل ىرشاقة الحرکات، و الاقتصاد 
فی الجهد العضلی عند النّطق )اثر القرآن فی تطور النقد العربی، زغلول، ص240( و ممای ضاف أنّه لمی‌نس 
علاقة النّفس بالشی‏ء المسموع، فالأذن منفذ إل ىالنّفس، و مای ثقل سمعه تنفر منه الأذن ثم النفس.« جمالیات 

المفردة القرآنیة،ی اسوف، ص173.

4.  شعرا، 130.

5.  جمالیات المفردة القرآنیة،ی اسوف، ص177.
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کلمات در  آوایی  از همنشینی مناسب  کلام برخاسته  جزالت و سلاست 
زنجیره نحوی است و در قرآن، همنشینی واژگان بالاترین هماهنگی آوایی و 
گر برخی کلمات  عالی‌ترین تراز زیبایی را به نمایش گذاشته است؛ آن‌چنان‌که ا
از نظم قرآن جدا شوند، زیبایی آوایی آن‌ها دستخوش تغییر معنا‌داری می‌شود. 
ذُر<1 مثالی برای چگونگی تأثیر  بِالنُّ وْا  فَتَمَارَ بَطْشَتَنَا  نذَرَهُم 

َ
أ قَدْ 

َ
ل >وَ  « در آیه  »النذر

« به دلیل در پی هم آمدن دو  ر
ُ

کلمات بر آوایی ک واژه است. »نُذ همنشینی 
ضمه و خشن بودن ذال، از نظر آوایی خشن و دشوار شمرده می‌شود، لیکن در 
بافت آیه، به دلیل قلقله دال در لقد و طاء در بطشتنا و فتحه‌های متوالی که 
در میانشان حرف مدّ فاصله افتاده و نیز رای »تماروا« که تکیه‌گاهی برای رای 
نذر شده و غنه‌های به کار رفته در نون و میم انذرهم که پس از آن طا آمده و غنه 
گشته است.2 قرائت برخی واژه‌هــای طولانی  ، تلفظ آن آسان  پیش از ذال نذر
گذاشته  که در ادامه به بحث  هُمْ<  يسْتَخْلِفَنَّ

َ
>ل و  هُ<  اللَّ >فَسَيكفِيكهُمُ  قرآن مانند 

خواهند شد، نمونه‌های دیگری از این‌گونه کلمات‌اند.

از شگفتی‌های این بحث، چینش نام‌های متعدد با حفظ ترتیب منطقی 
برای  روشنی  نمونه  انعام  آیات 84ـ86 سوره  قرآن است.  آیات  برخی  در  آن‌ها 
وَ نُوحًا   هَدَينَا 

ً
وَ يعْقُوبَ كلاّ إِسْحَاقَ  هُ 

َ
ل وَهَبْنَا  >وَ  جزالت و سلاست در قرآن است: 

ونَ وَ كذَالِك نَجزِى  يوبَ وَ يوسُفَ وَ مُوسىَ‏ وَ هَارُ
َ
يمَانَ وَ أ

َ
يتِهِ دَاوُدَ وَ سُل هَدَينَا مِن قَبْلُ وَ مِن ذُرِّ

يسَعَ وَ يونُسَ 
ْ
الِحِينَ ؛ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ ال نَ الصَّ ‏ مِّ ياسَ كلٌّ

ْ
يا وَ يحْيىَ‏ وَ عِيسىَ‏ وَ إِل مُحْسِنِينَ ؛ وَ زَكرِ

ْ
ال

مِينَ<.
َ
عَل

ْ
نَا عَلىَ ال

ْ
ل

َ
 فَضّ

ً
وطًا وَ كلاّ

ُ
وَ ل

، آیه 36: به راست ىلوط آنــان را به مؤاخذه سخت ما بیم داده بــود، ول ى]آنــان با وى‏[ در تهدیدها ]یش‏[  1.  قمر
سرسختانه مجادله و ستیزه کردند.

.ک: التمهید فی علوم القرآن، معرفت، ج5، ص135ـ136.  2.  ر
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که  کار رفته  در این سه آیه هفده نام و در آیه نخست به تنهایی نه نام به 

ضمن حفظ سیر منطقی معنا، از جزالت و سلاست کامل برخوردارند.

وْحَينَا إِلي‏ نُوحٍ 
َ
يك كمَا أ

َ
وْحَينَا إِل

َ
ا أ

َ
آیه 163 سوره نساء نیز نمونه دیگر است: >إِنّ

سْبَاطِ وَ عِيسي‏ 
َ
أ

ْ
ال وَ  إِسْحَاقَ وَ يعْقُوبَ  وَ  إِسْمَاعِيلَ  وَ  إِبْرَاهِيمَ  إِلي  وْحَينَا 

َ
أ وَ  بَعْدِهِ  بِيينَ مِن  وَ النَّ

ــورًا<. از نظر علم بدیع در این آیۀ  بُ يمَانَ وَ ءَاتَينَا دَاوُدَ زَ
َ
ونَ وَ سُل يــوبَ وَ يونُسَ وَ هَــارُ

َ
وَ أ

و آیات پیشین، صنعت »اطــراد« وجود دارد. منظور از اطــراد چینش نام‌های 

ف و ناموزونی پدید آید و نه 
ّ
متعدد پشت‌ سر هم است، به‌گونه‌ای ‌که نه تکل

حشوی راهی ابد.1 برای درک بهتر زیبایی این صنعت در این آیه و اوج شکوه 

آن، تلاشی همه‌جانبه برای ساختن عبارتی متفاوت، با همین محتوا، می‌تواند 

راهگشا باشد!

ب/1-5. حیات متن )التفات(

التفات اصطلاحی  اســت.  “التفات”  قــرآن  بلاغی  وجــوه  زیباترین  از  یکی 

که در اواخر قرن دوم تولدی افت2 و پیش از آن با اصطلاح‌های صَرف،  است 

، مجاز و غیر این‌ها از آنی اد  عدول، انصراف، تلوّن، مخالفت با مقتضای ظاهر

ی ک  می‌شد. از دیدگاه‏ جمهور ادب‌شناسان عرب، التفات بیانی ک مطلب از

جهت )مخاطب، متکلم و غایب( و پس از آن، بیان همان مطلب از جهت 

دیگر است؛ برای مثال، از توجه ‏به مخاطب صرف‌نظر کرده و عبارت را با توجه 

را توجه  التفات  ـ  زبان‌‏شناس معروف عرب  ـ  کی  بازگو می‏کند. سکا به غایب 

.ک: همان، ج4، ص175؛ بدیع القرآن، ابن ابی‌الاصلع، ص141. 1.  ر

.ک: اسلوب الالتفات فی البلاغة القرآنیة، طبل، ص16. 2.  ر
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ی ک جهت به ‏جهت دیگر می‏داند و قید بازگفت و تکرار را نمی‏پذیرد؛  کلام از

کی ‏در التفات اعم از جمهور است و استعمال قرآن نیز بر  بنابراین دیدگاه سکا
تعریف سکاکی انطباق ‏دارد.1

کتب مبسوط  که باید در  التفات وجود دارد  تعریف‌های دیگری نیز برای 
پیگیری کرد.2

که از مهم‌ترین آن‌ها حیات  التفات می‏تواند دلایل متعددی داشته باشد 

بخشیدن به متن است. در قرآن کریم التفات )با توجه به این نکته که خدای 

گرفته(  یــه تخاطب بهره  زاو از  متعال در اغلب ‏آیــات و هر جا امکان داشته، 

باعث زنده بودن ‏آیات شده است. مخاطب قرار دادن خواننده باعث می‏شود 

او خود را در صحنه‏ ببیند و همین امر تأثیرگذاری را مضاعف می‏کند. آیات 

خَذْنَا مِيثَاقَ بَنىِ 
َ
ذیل نمونه مناسبی از حیات متن را به نمایش می‌گذارند: >وَ إِذْ أ

 
ْ
وا

ُ
مَسَاكينِ وَ قُول

ْ
يتَامَى‏ وَ ال

ْ
بىَ‏ وَ ال قُرْ

ْ
وَالِدَينِ إِحْسَانًا وَ ذِى ال

ْ
هَ وَ بِال ا اللَّ

َّ
إِل اتَعْبُدُونَ 

َ
إِسْرَائِيلَ ل

عْرِضُونَ؛ وَ  نتُم مُّ
َ
نكمْ وَ أ ا مِّ

ً
ا قَلِيل

َّ
يتُمْ إِل

َّ
كوةَ ثُمَّ تَوَل  الزَّ

ْ
وةَ وَ ءَاتُوا

َ
ل  الصَّ

ْ
قِيمُوا

َ
اسِ حُسْنًا وَ أ لِلنَّ

نتُمْ 
َ
رْتم وَ أ قْرَ

َ
ن دِيارِكمْ ثُمَّ أ نفُسَكم مِّ

َ
ا تُخرِجُونَ أ

َ
ا تَسْفِكونَ دِمَاءَكمْ وَ ل

َ
خَذْنَا مِيثَاقَكمْ ل

َ
إِذْ أ

ونَ  تَظَاهَرُ دِيارِهِمْ  ن  مِّ نكم  مِّ يقًا  فَرِ تُخرِجُونَ  وَ  نفُسَكمْ 
َ
أ ونَ 

ُ
تَقْتُل اءِ 

َ
هَــؤُل نتُمْ 

َ
أ ثُمَّ  تَشْهَدُونَ؛ 

فَتُؤْمِنُونَ 
َ
يكمْ إِخْرَاجُهُمْ أ

َ
مٌ عَل سَارَى‏ تُفادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّ

ُ
تُوكمْ أ

ْ
عُدْوَانِ وَ إِن يأ

ْ
اثْمِ وَ ال

ْ
يهِم بِال

َ
عَل

نْيا وَ  حَيوةِ الدُّ
ْ
ا خِزْىٌ فىِ ال

َّ
ونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يفْعَلُ ذَلِك مِنكمْ إِل كتَابِ وَ تَكفُرُ

ْ
بِبَعْضِ ال

ون‏<.3
ُ
ا تَعْمَل هُ بِغَافِلٍ عَمَّ عَذَابِ وَ مَا اللَّ

ْ
شَدِّ ال

َ
ونَ إِلىَ أ قِيامَةِ يرَدُّ

ْ
يوْمَ ال

.ک: مختصر المعانی، تفتازانی، ج1، ص71. 1.  ر

2.  اسلوب الالتفات فی البلاغة القرآنیة، طبل،‌ ص18ـ26.

گرفتیم که جز خدا را نپرستید، و به پدر و مادر و  که از بنى‏اسرائیل پیمان  3.  بقره، 83ـ85: و ]یاد کنید[ زمان ى
ی تیمان و مستمندان نیک ىکنید، و با مردم با خوش‌زبان ىسخن گویید، و نماز را بر پا دارید، و زکات  خویشان و
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زمخشری دو فایده برای التفات شمرده است: »... التفات بر اساس عادت 

عرب در تفنن در کلام و گونه‌گون کردن آن در قرآن آمده است و نیز از این‌ رو که 

گر از اسلوبی به اسلوب دیگر تغییر کند، نسبت به تک اسلوب بودن  سخن ا

آن تأثیر بیشتری در برقراری نشاط شنونده و توجه او به سخن برجای می‌گذارد 

گاه موارد استعمال آن ]افزون بر فایدهی اد شده[ فواید مختص به خود  و البته 
نیز دارد«.1

از  غیر  دیگر  مصادیق  بــر  تطبیق  و  تکثیر  التفات،  فــوایــد  و  ــار  آث دیگر  از 

مصادیق اولیه و مفاهیم منطوق آیه ‏است؛ زیرا چرخش به خطاب در اغلب 

موارد، مخاطب را در جایگاه مخاطب اولیه قرار می‌دهد و برداشت به‌روز از آیه 

را موجب می‌شود.

ی ا چند  التفات در قرآن پربسامد بوده و گونه‏های مختلفی دارد؛ گاه بین دو

اسلوب  کتاب  نویسنده  اســت.  تحققی‌افته  آیــه  درون‏ی ک  گــاه  و  رخ‌داده  آیــه 

بپردازید، سپس همه شما جز اندک ى]از پیمان خدا[ رو ىگردانیدید و شما ]به طور عادت‏[ رو‌ىگردان هستید؛ 
ی کدیگر را از خانه‏ها ىخود آواره  و ]یاد کنید[ هنگام ىکه از شما پیمان گرفتیم که خون همدیگر را نریزید، و
نکنید، سپس ]به پیمانتان‏[ اقرار کردید و بر آن گواه ىنیز مى‏دهید. باز این شما هستید کهی کدیگر را مى‏کشید، 
که آواره  ی کدیگر را بر ضد آنان ] گناه و تجاوز و گروه ىاز خودتان را از خانه‏هایشان آواره مى‏کنید، و از رو ى
گر آنان در حال اسارت نزد شما آیند، برا ىآزاد شدنشان فدیه مى‏دهید،  کرده‏اید[ی ار ىو کمک مى‏دهید، و ا
ید و به بخش ىدیگر  در صورت ىکه آواره کردنشان بر شما حرام بود. آیا به بخش ىاز کتاب ]آسمانى‏[ ایمان مى‏آور
کفر مى‏ورزید؟ ]حرام بودن جنگ و آواره کردن را مردود مى‏شمارید، و وجوب آزاد کردن هم‏کیشان را از اسارت 
قبول مى‏کنید![ پس کیفر کسان ىاز شما که چنین تبعیض ىرا ]در آیات خدا[ روا مى‏دارند، جز خوار ىو رسوای ى
در زندگ ىدنیا نیست، و روز قیامت به سو ىسخت‏ترین عذاب بازگردانیده مى‏شوند، و خدا از آنچه انجام 

مى‏دهید، بى‏خبر نیست‏.

1.  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل‏، زمخشری، ج1، ص14. »و ذلک ]التفات[ عل ىعادة افتنانهم فی الکلام 
و تصرفهم فیه، و لأنّ الکلام إذا نقل من أسلوب إل ىأسلوب، کان ذلک أحسن تطریة لنشاط السامع، و إیقاظا 

للإصغاء إلیه من إجرائه عل ىأسلوب واحد، و قد تختص مواقعه بفوائد«.
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الالتفات فی البلاغة القرآنیة هزاران مورد از التفات‌های قرآن را در فهرستی ارائه 

در  قرآن می‌تواند  التفات‌های  گفت:  ی ک جمع‌بندی می‌توان  در کرده است. 

ساخت عناصر نحوی، زمان‌های افعال، مفرد و تثنیه و جمع، غیبت و تکلم و 

ی ا جز این‌ها باشد. خطاب، تغییر در جمله فعلیه و اسمیه، و

گفتنی است با این‌که التفات نوعی از ساختارهای نظم است، لیکن بسامد 

بالا و فراوانی کاربردش در قرآن، آن را بهی کی از شاخصه‌های شناخت سبک 

قرآنی نیز تبدیل کرده است، هرچند از جهت ماهیت نیز با برخی تعریف‌های 
سبک همراه است.1

ج( سبک

چنان‌که در پیشینه اعجاز بیانی گذشت، برخی قرآن‌پژوهان اعجاز بیانی 

ی ا اسلوب را جزو مؤلفه‌های اصلی  کرده‌اند و قرآن را در اسلوب قرآن خلاصه 

، در منابع مرتبط به اعجاز قرآن کریم، اسلوب  به شمار آورده‌اند. از سوی‌ دیگر

را فراهم  کار رفته و همین موجبات سردرگمی و اشتباه  به معانی متفاوتی به 

می‌کند؛ از این‌ رو لازم است معانی اسلوب بررسی شده و معنای مختار ارائه 

شود تا پژوهش بدون خَلط معانی و التباس ادامهی ابد.

ج/1. سبک در لغت و اصطلاح

سبک در لغت به معنای گداختن و در قالب ریختن زر و نقره و صورت دادن به آن‌ها 
و در اصطلاح،‌ ویژگی‏هایی در کلام است که آن را از سخنان دیگر متمایز می‏کند.2

.ک: اسلوب الالتفات فی البلاغة القرآنیة، طبل،‌ ص33ـ51. گاهی بیشتر ر 1.  برای آ

، ج1، صجیم.  .ک:‌ سبک شناسی، بهار 2.  ر
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، شیوه، سیاق، طریقه  سبک در عربی برابر اسلوب است. اسلوبی عنی طرز

گفته می‌شود:‌ »سلكتُ اسلوب فلان«ی عنی راه و روش  و مانند این‌ها.1 وقتی 

او را رفتم؛ی ا زمانی که گفته می‌شود: »كلامه علي اساليب حسنة«ی عنی سخن 

ی ا شاخه‌های  او شیوه‌های خوبی دارد؛ بنابراین سبکی عنی راه و روشی ا هنر
سخن.2

لیکن در  اســت،  بــرد داشــتــه  کــار گذشتگان  )اســلــوب( در سخنان  سبک 

کنونی آن. جرجانی سبک را زیرمجموعه نظم  گاه متفاوت با معنای  معنایی 

دانسته،3 قوام آن را بر روش تفکر و بیان استوار ساخته است. این دو با همراهی 

برای  می‌دهند.  تشکیل  را  متأخران  برخی  دیــدگــاه  از  سبک  شــالــوده  قیودی 

نمونه، بهار سبک را حاصل تعامل دو عنصر معنی و صورت )لفظ( می‌داند 

و می‌نویسد: »سبک در اصطلاح ادبیات عبارت است از روش خاص ادراک 

. سبک به  و بیان افکار به وسیله ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر

یک اثر ادبی وجهه خاص خود را از لحاظ صورت و معنی القا می‌کند و آن نیز 

به نوبه خود وابسته به طرز تفکر گویندهی ا نویسنده درباره حقیقت می‌باشد. ... 

[ صورتی ا شکل. ... هر موضوع  ی ا معنی ]و سبک شامل دو موضوع است:‌ فکر

و فکری شکل و قالبی برای تعبیر لازم دارد. خوانندگانی ک اثر ادبی از روی 

گوینده است، در میی‌ابند.  که منظور  ، معنی را  مطالعه و آشنایی با شکل اثر

1.  در لسان العرب ذیل واژه سلب )ج1، ص473( آمده است: »ویقال للسطر من النخیل أسلوب و کل طریق ممتد 
ی جمع أسالیب. الأسلوب  فهو أسلوب. قال و الأسلوب الطریق و الوجه و المذهب؛ی قال أنتم فی أسلوب سوء و

الطریق تأخذ فیه الأسلوب بالضم الفن؛ی قال أخذ فلان فی أسالیب من القول أی أفانین منه«.

: الاسلوب، الشایب، ص41. 2.  خصائص التعبیر القرآنی، مطعنی، ج1، ص41، به نقل از

3.  همان.



اعجاز قرآن144

گانه بیان نمی‌شود؛ پس موضوع خود  فکر در قالب جمل مستتر است و جدا

باشد.  آن جدا  از  نمی‌تواند  و هرگز  ادبیات جزو شکل محسوب می‌گردد  در 

، مطلبی ا فکر اصلیی ک اثر ادبی شکل آن را تعیین می‌کند و  از سوی‌ دیگر

همینی گانگی فکر و شکلی ا معنی و صورت است که بنیاد سبک را تشکیل 
می‌دهد«.1

گزیر از بلاغت و  که پای معنا و قالب به میدان باز می‌شود، نا البته زمانی 

تفاوت سبک با بلاغت نیز سخن به میان می‌آید؛ از این‌ رو لازم است سبک 

به‌گونه‌ای تبیین شود که بر‌‌پایه آن تفاوت آن دو نیز روشن گردد.

و مانند  اوزان شعری  قواعد،‌  بر بلاغت،  انطباق سبک  نفی  با  ابن‌خلدون 

ذهن ى شعر صورت ى اسلوب   ...« اســت:  کــرده  یشهی‌ابی  ر را چنین  آن، سبک 

کل ىاست به اعتبار انطباق آن بر هر  است مخصوص ترکیب‏ها ىمنظوم، و 

ترکیب خاص، و ذهن این صورت را از عینی ا ذات ترکیب‌ها منتزع می‌کند 

و آن را مانند قالبی ا روشی به خیال می‌سپرد؛ سپس ترکیبات ىرا که نزد عرب 

از لحاظ اعراب و بیان صحیح است، برمی‌گزیند و آن‌ها را به بهترین ترتیب ى

قالب‌ریزی می‌کند؛ همچنان‌که بنّا به قالب‌گیر ىمی‌پردازدی ا بافنده پارچه را بر 

نورد می‌پیچد تا رفته‌رفته در نتیجه حصول ترکیب‏ها ىواف ىبه مقصود، قالب 

که در  ذهن توسعه مى‏یابد و از لحاظ ملکه زبان عربى، بر صورت صحیح ى

ی ک از فنون کلام دارا ىاسلوب‌ها ى آن هست، منطبق می‌گردد؛ چنان‌که هر

گون جلوه‏گر می‌شود«2  گونا خاص ىاست و این اسلوب‌ها در آن به شیوه‏ها ى

، ج1، صدال و واو. 1.  سبک شناسی، بهار

2.  تاریخ ‏ابن‌خلدون، ج1، ص786؛ »و انما یرجع إلی صورة ذهنیة للتراکیب المنتظمة باعتبار انطباقها علی 
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که در حقیقت به کیفیت ادایی ک معنا بر‌‌پایه ذوق عرب بازمی‌گردد. وی این 

معنا را با تصریح بیشتر چنین بازگفته است: »بدان که صناعت کلام چه نظم 

، بر محور الفاظ است نه معانی و معانی پیرو الفاظ‌اند و الفاظ  باشد و چه نثر
اصل‌اند«.1

زرقانی معانی متعددی برای اسلوب بیان کرده است؛ نخست این‌که اسلوب 

روشی بیانی است که گوینده، معانی و مقاصد مورد نظرش را بدان روش بیان 

که معانی مورد نظرش  ، روش خاصی ک متکلم است  می‌کند و معنای دیگر

ی ک سخنگو در بیان مقاصد  ی ا اساساً سرشتی ا هنر را بدان القا می‌نماید و

که از طرح آن‌ها خودداری  است.2 تعاریف دیگری نیز برای سبک ذکر شده 

می‌کنیم.

گفتنی است سبک در اصطلاح ادبــی معاصر قید دیگری نیز دارد و آن، 

ی ک دوره زمانیی ا  کلام از سخنان دیگر در بستر کاربرد( ممیز  بسامد )دامنه 
ی ا مانند این‌هاست.3 مکانیی ا در گفته‌هایی ک نویسنده و

ی خرجُها فی الخیال کالقالب  ترکیب خاص، و تلک الصورةی نتزعها الذهن من اعیان التراکیب و اشخاصها و
أو المنوال ثمی نتقی التراکیب الصحیحة عند العرب باعتبار الاعراب و البیان فیرصها فیها رصا کمای فعله 
ی قع  البناء فی القالب أو النساج فی المنوال حتیی تسع القالب بحصول التراکیب الوافیة بمقصود الکلام و
علی الصورة الصحیحة باعتبار ملکة اللسان العربی فیه فان لکل فن من الکلام اسالیب تختص به و توجد 

فیه علی انحاء مختلفة ...«.

	 همان. .1

2.  مناهل العرفان فی علوم القرآن، زرقانی، ص239: »تواضع المتأدبون وعلماء العربیة عل ىأن الأسلوب هو الطریقة 
الکلامیة التیی سلکها المتکلم فی تألیف کلامه واختیار ألفاظه أو هو المذهب الکلامی الذی انفرد به المتکلم 

فی تأدیة معانیه ومقاصده من کلامه او هو طابع الکلام أو فنه الذی انفرد به المتکلم کذلک.«

.ک: فرهنگ نامه ادب ىفارس ى)دانشنامه ادب فارسى(، ج2، ص785، مدخل سبک.  گاهی بیشتر ر 3.  برای آ
بسامد عناصر تشکیل دهندهی ک سبک مانند آوردن دو حرف اضافه برا ىمتمم در سبک خراسانی است؛ 
زیرا چنین شیوه بیان ىدر سبک خراسان ىدارا ىبسامد است"به چنگ اندرون گرز و دل پر ز کین..." این روش 
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از مباحث گذشته می‌توان به نکات ذیل دستی‌افت:

که در غالب تعریف‌های سبک دیده می‌شود،  1. صرف‌نظر از ابهام‌هایی 

کلی با هم و با  از تفاوت‌های جزئی تا  این تعریف‌ها و برخی دیگر به‌روشنی 

تعریف‌های دانشمندان و زبان‌شناسان مسلمان حکایت دارد که به هیچ روی 

ی ک سقف گرد آورد. نمی‌توان آن‌ها را زیر

2. اسلوب زیرمجموعه‌ای از نظم به شمار رفته و روشی در آن است؛‌ چنان‌که 

جرجانی گفته است: »الأسلوب: الضّرب من النّظم و الطريقة فيه«.1 زرقانی نیز 

که سخن از آن‌ها  گفته است: »اسلوب غیر از مفردات و ترکیب‌هایی است 

و  انتخاب مفردات  که مؤلف در  بلکه اسلوب روشی است  ساخته می‌شود، 

ترکیب‌های سخنش بدان روی مــی‌آورد«.2 نظم می‌تواند ویژگی‌های ممتاز با 

بسامد بالا داشته باشد که در این صورت دارای سبک است، وگرنه نظمی بدون 

سبک قلمداد می‌شود.

3. بلاغت می‌تواند وصفی برای نظم باشد و رابطه آن با سبک من وجه است؛ 

یعنی ممکن است نظمی بلیغ باشد، لیکن خالی از سبک باشد، ممکن است 

دارای سبک باشد و خالی از بلاغت باشد و نیز ممکن است متصف به هر دو 

باشد؛ی عنی سبکی بلیغ داشته باشد.

بیان ىدر سبک عراق ىهم دیده ‏مى‏شود، اما به دلیل عدم بسامد آن، ویژگ ىسبک عراق ىبه شمار نمى‏رود.

، جرجانی، ص296. 1.  دلائل الاعجاز

2. مناهل العرفان فی علوم القرآن، زرقانی، ج2، ص238: »و نلتفت نظرک الی أنّ الاسلوب غیر المفردات و التراکیب 
التیی تألف منها الکلام و انما هو الطریقة التی انتهجها المؤلف فی اختیار المفردات و التراکیب لکلامه«.
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تعریف مختار

معنایی  و  لفظی  ممیّزهای  بــا  »نظمی  بــه  سبک  تعریف  مــی‌رســد  نظر  بــه 

گذشتگان و معاصران باشد.  از تعریف‌های  پر‌بسامد« بتواند جامع بسیاری 

و خــواه منظوم  کهی ک نظم، خــواه منثور  « ویژگی‌هایی است  ز از »ممیِّ منظور 

از  شده  ویژگی‌هایی اد  است  شرط  لیکن  می‌کند،  متمایز  نظم‌ها  دیگر  از  را 

بسامد بالایی برخوردار باشند تا بتوانی ک نظم را از دیگر نظم‌ها بازشناخت. 

ویژگی‌هایی ک سبک می‌تواند معناییی ا لفظی باشد و بدین طریق راه به روی 

گونه‌های مختلف سبک باز می‌شود. در ارزش‌گذاری سبک‌ها، هرچه تناسب 

ویژگی‌هایی اد شده با هم در ابعاد ظاهری و محتوایی بیشتر باشد، سبک از 

درجه عالی‌تری برخوردار خواهد بود. بعد ظاهری اعم از روش بیان،ی ا اوصاف 

ی ا عناصر زبرزنجیری )آهنگ و ...( و بعد محتوایی مشتمل  واژگانی ا ترکیب‌ها و

نیز  و مخاطب  گوینده  با  قیاس  در  البته سبک  اســت.  مفاهیم  و  موضوع  بر 

گونه‌های مختلفی دارد و با تناسب بین متن و آن‌ها ارزش‌گذاری می‌شود؛ی عنی 

گوینده و مخاطب بیشتر باشد، سبک ارزشمندتر  هر چه تناسب بین متن و 

خواهد بود و چه‌بسا سبکی ارزشمند، مانند سبکی ادبی، به دلیل عدم تناسب 

گوینده از ارزش تهی شود؛ برای مثال، آموزگار  ی ا حتی  با موضوعی ا مخاطب و

گیردی ا نویسنده،  کار  یاضی به  سبکی ادبی را برای آموزش فرمول‌های دقیق ر

سبکی علمی را در داستان‌سرایی برای سطوح کودک و نوجوان به کار بندد.

در  می‌تواند  سبک  دهنده  تشکیل  عناصر  داشتن  بسامد   ، دیگر سوی‌  از 

ی ک بازه  ی ک نویسندهی ا چند نویسنده هم‌زمان لحاظ شودی ا می‌تواند در گفتار

ی ا حتی از مطالعه روش‌های بیان در بستر  زمانیی ا مکانی مورد توجه قرار گیرد و
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یخ استخراج شود که با تغییر در مواردی اد شده، سبک نیز از جهت وسعت  تار

دامنه دچار تغییر می‌شود.

در نهایت،ی ادآور می‌شویم که بر اساس تعریفی که برای سبک ارائه کردیم، 

برخی مباحث مربوط به نظم ـ که پیش‌تر درباره آن سخن گفتیم ـ به‌شرط بسامد 

بالا مشمول سبک نیز می‌شود و البته بخشی از مباحث نظم مستقل از مباحث 

که واژگان قرآن با این‌که در بافت‌های نحوی  سبک است؛ مانند این مطلب 

شناخته شده و کاملاً معمول قرار گرفته‌اند، به جهت رعایت ظرافت فوق‌العاده 

که  در همنشینی و چینش کلمات، موقعیتی فرا بشریی افته‌اند. روشن است 

سبک‌شناسی:  نه  است  نظم‌شناسی  حــوزه  به  مربوط  مسائل  این‌گونه  تبیین 

»اسلوب غیر از مفردات و ترکیب‌هایی است که سخن از آن‌ها ساخته می‌شود، 

بلکه اسلوب روشی است که مؤلف در انتخاب مفردات و ترکیب‌های سخنش 
بدان روی می‌آورد«.1

ج/2. سبک‌های کلی قرآن

اینک که معنای سبک تا حدودی روشن شد، باید به پرسش اصلی بازگردیم 

که سبک قرآن چیست و چرا فرا بشری خوانده می‌شود؟

بر سه محور  را  موجود  کلی، سبک‌های  تقسیم‌بندی  ی ک  در بلاغت  اهل 

علمی، ادبی و خطابی به بحث گذاشته‌اند.2 ویژگی‌های این سه محور به قرار 

ذیل است:

1.  مناهل العرفان فی علوم القرآن، زرقانی، ج2، ص238: »و نلتفت نظرک الی أنّ الاسلوب غیر المفردات و التراکیب 
التیی تألف منها الکلام و انما هو الطریقة التی انتهجها المؤلف فی اختیار المفردات و التراکیب لکلامه«.

.ک:‌ جواهر البلاغه، هاشمی، ص44ـ45؛ تأثیر قرآن بر زبان عربی، باقوری، ص139- 144. 2.  برای مثال ر
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ج/2-1. علمی

که بیشترین نیاز را به  سبک علمی در آثار بشری آرام‌ترین اسلوب‌هاست 

منطق سلیم و فکر مستقیم دارد و از خیال‌پردازی شعری نیز به دور است؛ زیرا 

خرد را مخاطب قرار داده، فکر را آزاد می‌کند و حقائق علمی را که از دشواری 

سبک  ایــن  شاخص  روشن‌ترین  و  بازمی‌گشاید  نیست،  خالی  پوشیدگی  و 

ی کند؛ قوت 
ّ
وضوح آن است. در این سبک لازم است آثار قوت و زیبایی تجل

آن در شیوایی بیان و استحکام دلیل‌ها و زیبایی آن در آسانی عبارات، ذوق 

یافت مخاطب است.  بــرای در و تقریر نیکوی معنا  گزینش واژگــان  سلیم در 

در این سبک، الفاظ باید از چندمعنایی دور مانده و در زنجیره معنایی متن 

و  گمانه‌زنی  بــرای  بستر‌سازی  بــدون  معنا  تا  باشند  داشته  روشنی  همنشینی 

توجیه و تأویل ارائه شود.

در سبک علمی باید از مجازگویی و آرایه‌های بدیعی پرهیز شود، مگر آنچه 

بدون توجه خاص راهی ابد و با شاخصه‌های اصلی این سبک در تعارض قرار 
نگیرد و مزاحمتی برای آن فراهم نکند.1

از این نوع سبک در قرآن به ‌ندرتی افت می‏شود و تنها در برخی آیات مانند 

و منطقی  قرآن سخنان علمی  زیرا  کرد؛  را جستجو  آن  آیات‌الاحکام می‏توان 

کرده  خود را در مباحث دیگری مانند قصص قرآنی و مواعظ، اشراب و بازگو 

است؛ بنابراین این نوع سبک نیز در قرآن با سبک ادبی همراه است و مزایای 

سبک ادبی را نیز تا حدی که موضوع تحمل آن را داشته باشد، به همراه دارد؛ 

.ک: جواهر البلاغة، هاشمی، ص44ـ45. 1.  ر
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که مسئول  اســت  ایــن  مانند  نیاز مخاطب  و  اقتضای موضوع  از  زیــرا خــروج 

هواشناسی به هنگام گزارش وضع هوا به‌جای آسمان از »گنبد مینا« استفاده 

یدهای نشسته در قفای  از »مروار کندی ای ک دندان‌پزشک به‌جای دندان‌ها، 

غنچه رخ« بهره گیرد!

: ی ک جمع‌بندی ویژگی‌های این سبک عبارت است از در

گویی با گرایش به الگوهای چندمعنایی در  - دوری از ابهام سرایی و معما

سطح واژه و عبارت؛

خــیــال‌پــردازی،  مبالغه،  مانند  خطابی  و  عاطفی  مباحث  از  دوری   -

داستان‌سرایی، واژه‌های تحریک ‌کننده و مانند آن؛

، واژه‌های مترادف،  - هم‌وزن بودن الفاظ با معانی؛ی عنی دور بودن از تکرار

، تطویل و مانند این‌ها؛ ایجاز

- خالی بودن از آرایه‌های بدیعی، مگر تشبیه‌هایی برای تقریب معنا به ذهن؛

- ارائه شدن مفاهیم بر اساس الگویی منطقی و گویا.

ج/2-2. ادبی

از  کــه  اســت  بیان  زیبایی  عــرب،  در سخنان  ادبــی  اصلی سبک  ویــژگــی 

رهگذر خیال درخشان و تصویر دقیق و ظریف و لحاظ شباهت‌های بعید 

در تشبیهات و استخدام قالب‌های محسوس برای امور معنوی و بالعکس، 

گفته است: »از ویژگی‏های  حاصل می‌شود.1 باقوری درباره سبک ادبی قرآن 

.ک: جواهر البلاغة،‌ هاشمی، ص45. 1.  ر
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از  بای کدیگر است؛ چنان‌که هریک  و تناسب آن‌ها  این سبک، رقّت واژه‏هــا 

ید در بند کشیده شباهت دارد. در سبک ادبی، هیچ  عبارات آن به رشته‌ مروار

لفظ غریب و نامأنوسی به چشم نمی‏خورد و تناسب حروف و کلمات مجاور 

که به  کاملاً رعایت می‌شود. واژه‏های سبک ادبی الزاماً واژه‏هایی هستند  هم 

سهولت و نرمی بر زبان جاری می‏شوند و با آوای دل‌نشینی به گوش می‌رسند. 

در این سبک، گزینش واژه‏ها و کلمات و شکل و قالب بیان آن‌چنان از روی 

دقت و تناسب اختیار شده‏اند که به روانی آب و لطافت نسیم شباهت دارند.

شاید سبک ادبی بیشترین نیاز را به درس بلاغت و ذوق ادبی داشته باشد؛ 

همچنان‌که آشنایی با متون فصیح ادبی و دست داشتن در این نوع کلام نیز از 

دیگر لوازم این سبک است؛ به جهت آن‌که این سبک هرگز از تشبیهات دقیق 

و به تصویر کشیدن صور اعلای خیال بی‏نیاز نخواهد بود و پیوسته در پی آن 

است که برای وصول به شناخت، به‌جای آن‌که از طریق تفکر وارد شود، از راه 

فطرت درآید.

که با انــواع استعاره، با شیوه دل‌چسب حُسن  لازمــه سبک ادبــی آن است 

تعلیل و با دیگر فنون و اغراض پسندیده علوم بلاغت، راه صواب را طی ‏کرده تا 

به مقصد برسد... . از مهم‏ترین ویژگی‏های سبک ادبی، انتخاب کلماتی است 

که برای گوش نغمه‏ای خوش‏آهنگ و نیکو داشته و به جانب خیال عالی پرواز 
کند و با وضوح معانی همراه باشد«.1

معنای جدا  به  دیگر  از سبک‏های  ادبــی  گفتنی است جداسازی سبک 

1.  تأثیر قرآن بر زبان عربی، باقوری، ص141ـ142.
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ی کدیگر نیست؛ زیرا همه آیات قرآن ادبیاتی معجزه‌آسا و فرا  بودن کامل آن‌ها از

بشری دارند؛ی عنی آیاتی که به سبک خطابی‏اند، هم‌زمان ادیبانه نیز هستند؛ 

، سخن در این است که برخی آیات افزون بر ادبیات بسیار عالی،  ی ک ‌سو اما از

ویژگی‏های سبکی دیگر را نیز دارند و همین مطلب، زمینه جداسازی آن‌ها را 

، در مقایسه میان آیات قرآن، هرچند همه آیات قرآن  فراهم می‏آورد و از دیگر سو

اعجاز بیانی دارند و فرا بشری‌اند، ولی برخی آیات جنبه‌های ادبی برجسته‌تری 

که می‌توان بخشی از آیات و سوره‌ها را ذیل عنوان  دارند و از همین رو است 

سبک ادبی جای داد؛ اما چنان‌که گفتیم، سبک ادبی را می‏توان نقطه مشترک 

ـ ادبی را طرح  همه آیات دانست. همین امر باعث شده برخی سبک علمی 

کنند.

ج/2-3. خِطابی

الفاظ،  و  معانی  قــدرت  کــه  گفته‌اند  خطابی  جهت  آن  از  را  سبک  ایــن 

توانایی دلیل و برهان، و قوّت خرد سرشار بروز و ظهور میی‌ابد؛ خطیب اراده 

شنوندگانش را تحریک می‌کند و تصمیم‌ها و همت‌های آنان را برمی‌انگیزاند. 

زیبایی و آشکار بودن این سبک در تأثیرگذاری بر دل‌های مخاطبان و پذیرش 

سخنانش نقشی مهم دارد. از آشکارترین ویژگی‌های این سبک تکرار و استفاده 

از مترادفات، ضرب المثل‌ها و واژه‌های روان، طنین‌انداز و خوش‌‌آهنگ است.

گون عبارت‌پردازی استفاده  در این سبک شایسته است از روش‌های گونا

شود و مثلاً از خبری به پرسشی و تعجبی و انکاری انتقالی ابد و نیز شایسته 

است طول جمله‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن تأمین کافی و شافی تنفس، 

پایان آن‌ها واضح و قوی باشد. در آسیب‌شناسی این سبک باید گفت تازه‌کارها 
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به  که هر چه مجاز و تشبیهات و خیال‌پردازی بیشتر باشد،  گمان می‌کنند 

به  پایبندی  و  تکلف  مانند  به  لیکن هیچ‌چیز  افــزوده می‌شود،  کلام  زیبایی 
صنعتی خاص به این سبک آسیب نمی‌زند.1

از ویژگی‏های دیگر سبک خطابی، کوتاه بودن جمله‏های آن است. در آن 

عینی  و شواهد  عواطف  بر  آن  به‌جای  و  نمی‏شود  توجه  استدلال  به  چندان 

تکیه می‏شود. از بین سوره‏های قرآن معمولاً سوره‏های کوتاه مکی در زمره سبک 

که منظور از »خطابی« در سبک  خطابی است. البته لازم استی ادآور شویم 

خطابی با آنچه در صناعات خمس منطق گفته می‏شود، تفاوت دارد هرچند 

از بعضی جهات اشتراک‏هایی نیز دارند.

‌: ی ک جمع‌بندی، اصلی‌ترین ویژگی‌های این سبک عبارت‌اند از در

؛ - تکرار

-استفاده از الفاظ روان، کوبنده، پر‌شور و برانگیزاننده؛

، انشاء، استفهام، تعجب و ...( و روش  گونه‌گونی تعابیر )خبر -استفاده از 

التفات؛

- استفاده از مترادفات در راستای آهنگین کردن سخن؛

-استفاده از ضرب المثل و داستان؛

- جملات کوتاه و قاطع؛

- توجه دادن مکرر به هدف اصلی و تکرار آن در مضامین سخن.

.ک: جواهر البلاغة، هاشمی، ص45ـ46. 1.  ر
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همه موارد را تا حدودی می‌توان در سوره‌هایی که چهره‌هایی خطابی دارند، 

مانند کافرون، تبت، کوثر و جز این‌ها،ی افت.

تذکر:

کــام به سه سبکی ــاد شــده بر اســاس حصر عقلی  گفتنی اســت تقسیم 

نیست، بلکه بسیار پیش می‌آید که سخنی میانه دو سبک است؛ مثلاً علمی ـ 

ادبیی ا خطابی ـ ادبی است.

ج/3. ویژگی‌های سبک قرآن بر اساس دیدگاه مختار

گفتار قرآن‌پژوهانی اد شده و  چنان‌که دیده می‌شود، ویژگی‌های مذکور در 

غیر آنان که ـ به دلیل پرهیز از به درازا کشیده شدن سخن از بیان آن‌ها خودداری 

 ) به تعریف مختار )با توجه  ـ برخی مانند آهنگین بودن متن به سبک  کردیم 

، برخی  اختصاص دارند، برخی مشترک بین نظم و سبک است، مانند ایجاز

هرچند از ساحت‌های مختلف می‌تواند به نظمی ا سبک مربوط شود، لیکن با 

حوزه نظم تناسب بیشتری دارد، مانند استواری زبان و التفات، و برخی مانند 

گزینش واژگان، هرچند به هر دو مرتبط است، ولی ساحت‌های مستقل دارد و 

ی ک جمع‌بندی و  ، در می‌تواند به‌طور مستقل به بحث گذاشته شود؛ از این‌ رو

با توجه به ویژگی‌های بیان شده در نظم قرآن، ویژگی‌های سبک قرآن را در موارد 

ذیل پی می‌گیریم:

ج/3-1. آوای قرآن )آهنگ(

که در سراسر قرآن به‌خوبی حس  آهنگین بودن قرآن از ویژگی‌هایی است 
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می‌شود و در چهار سطح حروف، واژه، آیه و سوره قابل بررسی است. کارشناسان 

در تعریف چیستی و دامنه آهنگ اختلاف نظر دارند و تا کنون تعریفی جامع 

که با نظم  ــزار تأثیر حسی  و مانع بــرای آن ارائــه نشده اســت. برخی آن را به »اب

]ساخت[ واژه و هماهنگی با دیگر واژگان در بیان ادبی به شنونده می‌رسد«1 

و برخی به »نوایی که در نتیجه هماهنگی بین حروف و حرکات و سکنات در 

یک کلمه و نیز هم‌وزنی الفاظ پدید می‌آید«2 تعریف کرده‌اند.

او  ربایش  و  مخاطب  بر  تأثیر  خاستگاه  متن  دلکش  نغمه‌های  و  آهنگ 

ــورد بحث در  م بــا آهنگ  کــه  نیز دارد  ــرآن جذبه‌های دیــگــری  ق اســت، لیکن 

این‌جا متفاوت است و ما در بخش اعجاز تأثیری به‌تفصیل درباره آن سخن 

خواهیم گفت. ویژگی آهنگ قرآن برای عموم مخاطبان قابل شناخت و تجربه 

که ذوق معمولی داشته باشد، مانند  آن تکرار‌پذیر است؛ی عنی هر مخاطبی 

دیگران، مجذوب آهنگ قرآن شده و هر زمان بخواهد می‌تواند با قرائت قرآنی ا 

گوش سپردن به تلاوت قاری خوش لحن، تجربه شیرین خویش را تکرار کند. در آوای قرآن

، ص303. .ک: سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن، کوّاز ، ص13 و 19 و 20؛ نیز ر 1.  جرس الالفاظ، ماهر

2.  العمدة،‌ قیروانی، ص193.
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کاوش در آوای قرآن

حــروف،  محورهای  در  قــرآن  آوای  اســت  لازم  آهنگ،  به  کلی  نگاه  از  پس 

کلمات، آیات و سور بررسی شود:

یکم. تطابق آوا و معنا در حروف1 و کلمات قرآن

برای مطالعه آهنگ قرآن لازم است متن را از جهت طبیعت عناصر زنجیره 

نحوی و نظم آن‌ها کالبدشکافی کنیم. درواقع این دو جهت را می‌توان خاستگاه 

کرد. طبیعت عناصر را می‌توان با مطالعه صفات حروف و  آهنگ متن تلقی 

کارشناسان با  کرد. جهت دوم در اصطلاح  کاربست آن‌ها مطالعه  چگونگی 

یتم در جریانی افتن آیات به‌طور منظم و هماهنگ  یتم« نشان داده می‌شود. »ر »ر

ی میی‌ابد. به معیارها ىعلم عروض و تفعیله‌های ا اسباب 
ّ
بر نظام ویژه قرآن تجل

و وتد نمى‏توان بر آن حکم‏ کرد، هرچند که برخ ىاز آیات آن به وزن شعر آمده 

یتم در قرآن عل‌ىرغم  است. علت آن است که قرآن اساسا شعر نیست، اما این ر
این ‏که از اوزان شعر بیرون است، محسوس مى‏باشد«.2

نظم‌آهنگ  و  اســت ضرب‌آهنگ  لازم  قــرآن،  آهنگ  بهتر  بــرای درک  اینک 

موجود در حروف، کلمات و جملات و عبارات بررسی شود.

کلمات قرآن، سه نکته شایسته بررسی  برای بررسی ‌ضرب‌آهنگ حروف و 

است:

، واج نشانه آوایی کلام و حرف  1.  معمولا در بررسی آوایی حروف، از اصطلاح »واج« استفاده می‌شود و به تعبیر دیگر
نشانه‌ نوشتاری کلام است. لیکن ما به جهت همخوانی با منابع بسیاری که بیشتر از نشانه‌های نوشتاری برای 

هر دو استفاده کرده‌اند، از کلمه »حرف« استفاده می‌کنیم.

، ص304ـ305. 2.  سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن، کواز
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الف( صفات و ویژگی‌های اختصاصی حروف

حروف دارای صفات )حالات مختلف حروف در هنگام تلفظ( و احکامی 

هستند که در علم تجوید به آن‌ها پرداخته شده است و فهرست آن‌ها عبارت 

: است از

، شدّت، رخوت، اطباق،  1. صفات متضاده: استعلاء، استفال، همس، جَهْر

انفتاح، اذلاق، اصمات.

 ، ، تفشّی، انحراف، صفیر 2. صفات غیر متضاده: قلقله، لین، نبره، تکریر

بحه، استطاله، غنّه.

ب( جایگاه و انعکاس صفات حروف در کلمات

نقش حروف در کلمات را می‌توان از جهت وضعی، صرفی و آوایی بررسی 

کرد که دو محور نخست را در این‌جا و محور سوم را به تناسب در گزینش واژگان 

به بحث خواهیم گذاشت.

ب/1. ساخت وضعی

از  بسیاری  درون  در  نهفته  معانی  آوایــی  نماینده  فــوق،  صفاتی ــاد شــده 

با  آن‌هــا  کاربست صحیح  و  مــی‌گــذارد  تأثیر  بر ذهــن مخاطب  که  آن‌هاست 

گر حرف دوم  توجه به بافت کلام شگفتی‌آفرین است. به باور کارشناسان، تاء ا

گر حرف دوم  . حرف ثاء ا کلمه‌ای واقع شود، بر قطع دلالت دارد؛ مانند: بتر و بتَّ

گر در آخر کلمه  قرار گیرد، بر انتشار دلالت دارد؛‌ مانند: نثر الماء. حرف حاء ا

، ساح الماء،  ، تفرق و امتداد دلالت دارد؛‌ مانند: باح السرّ گیرد، بر ظهور قرار 
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گر حرف دوم کلمه‌ای باشد، بر  . حرف ذال ا ،‌ لاح القمر صاح الرجل، فاح العطر

گر در آخر کلمه بیاید، بر استمرار   و جذم. حرف راء ا
ّ

قطع دلالت دارد؛ مانند: جذ

. در  کوثر کرکر الجمل،‌   ،) دلالت دارد؛‌ خرخرة الساقیة )صدای گذر آب در نهر

، این واج نماینده صوتی چیزی است که به شدت کشیده شود  نگاهی کلی‌تر

 ، و ترکیب این واج با واج‌های دیگر به‌خوبی مؤید این مطلب است؛‌ مانند: جرّ

؛‌ همچنان‌که حرف سین نماینده شیء متحرکی است  ، فرّ ، خریر الماء، کرّ خرّ

، و حرف دال شدت و  که به آهستگی حرکت می‌کند؛‌ مانند:‌ وســوس و سیر

کلمه‌ای  گر در ابتدای  مقاومت را تداعی می‌کند؛ مانند:‌ سدید. حرف شین ا

باشد، بر تفریق و جدایی دلالت دارد؛ مانند: شتّت شملهم، شطر الشیء، شاع 

، شفّ الثوب. صاد، ضاد و طاء نیز به نوعی بر قطع و جدا شدن دلالت  الخبر

. حرف  الثمر الغصن، قطف  ، قضب  الشعر الــزرع، قصّ  دارنــد؛ مانند: حصد 

یکی و پوشاندن دلالت می‌کند؛  گیرد، بر تار کلمه‌ای قرار  گر در ابتدای  غین ا

مانند: غابت الشمس، ‌غاص فی الماء، غمره الماء، غبی الشیء، غسق اللیل، 

ف الکتاب، غرق الرجل. فاء بر باز شدنی ا باز کردن دلالت دارد؛ مانند: فضً 
ّ
غل

الرسالة، فلّ الحدید، فلق الصّخرة، فلح الارض، فلج الخشب. میم نیز بر بستن 

و ضمیمه کردن دلالت می‌کند؛ مانند: مصّ، شمّ، ضمّ، لمً، طمّ، جمع. واژه »فم« 

گرفتن دو مورد اخیر به دست آمده است؛ی عنی فای فم بر باز  کنار هم قرار  از 
شدن و میم آن بر بستن و ضمیمه کردن دلالت دارد.1

که  کلماتی  معانی  با  حــروف  از  شماری  آوای  می‌شود،  ملاحظه  چنان‌که 

گاه در ترکیب حروف نیز  کار رفته‌اند، تناسب دارنــد و این ویژگی  در آن‌ها به 

.ک: معجم عجائب اللغة، حماده، ص23ـ24.  گاهی بیشتر ر 1.  برای آ
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آن  معنای  با  کلمهی ا  آوایی ک  کلی،  تقسیم‌بندی  ی ک  در می‌شود.  ملاحظه 

ی ا بین آن‌ها تناسب خاصی دیده نمی‌شود. در حالت نخست،  تناسب دارد و

تناسب می‌تواند از جهت آهنگ و معنا باشد؛ی عنی مثلاً کلمه‌ای که از معنای 

مورد تنفر حکایت دارد، با آهنگی سخت همراه باشد؛ مانند واژه »ضیزی« در 

آیه 22 سوره نجم که پیش‌تر درباره آن سخن گفتیم.

معنای  تحقق  زمــان  و  صــوت  ادای  زمــان  در  می‌تواند  تناسب  همچنین 

کوبندگی و سرعت و شدتی ک حادثه مهم  گر جنبه  آن باشد؛ برای مثال، ا

مانند قیامت مورد نظر باشد، از واژه‌ای مانند »القارعة« استفاده می‌شود که هم 

سریع ادا می‌شود و هم به دلیل وجود حرف مستعیله قاف و الف پس از آن، ‌که 

کوبنده برقرار  آهنگ را به‌شدت تفخیم می‌کند، بهترین تناسب را با حادثه‌ای 

گر از همین حادثهی اد شود، ولی با توجه به دشواری‌ها و  می‌نماید. همچنین ا

گردنه‌های محاسبه اعمال و جز این‌ها، از واژه  مراحل هولناک و ناشناخته و 

که حرف شدید و  کننده بسیار بزرگ( استفاده می‌شود  »الطآمّة«1 )بلای غلبه‌ 

مستعیله طاء و الف مدی پس از آن، شنونده را در فضای دامنه‌دار و هولناک 

قیامت فرومی‌برد.

1.  هی القیامة لأنها تطم عل ىکل داهیة هائلة أی تعلو و تغلب و من ذلکی قال ما من طامة إلا و فوقها طامة و القیامة 
فوق کل طامة فهی الداهیة العظم‌ى. قال الحسن: هی النفخة الثانیة و قیل هی الغاشیة الغلیظة المجللة التی 
تدقق الشی‏ء بالغلظ و قیل إن ذلک حینی ساق أهل الجنة إل ىالجنة و أهل النار إل ىالنار )مجمع البیان، 
طبرسی، ج‏10، ص660(؛ آن قیامت است برا ىاین‌که بر هر گرفتاری هولناک غالب است و از این رو گفته 
می‌شود هیچ گرفتار ىنیست مگر این‌که گرفتاری‌ای بالا ىآن است و قیامت بالا ىهر گرفتاری و طامّه است؛ 
پس آن گرفتاری بزرگ است. حسن گوید: آن نفخه دوّم است، و بعض ىگفته‌اند: آن تاریک ىشدید بزرگ ىاست 
که چیز را به شدّت مى‏پراند، و بعض ىگفته‌اند: این هنگامی است که اهل بهشت را به سو ىبهشت سوق 

می‌دهند و دوزخیان را به سو ىدوزخ می‌کشانند«.
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يحٍ صَرْصَرٍ عاتِيةٍ< که  هْلِكوا بِر
ُ
ا عادٌ فَأ مَّ

َ
« در آیه 6 سوره حاقّه: >وَ أ نیز مانند »صرصر

تکرار صاد و راء با صفات استعلاء و تکریر که اولی بر درشتی و بزرگی و دومی 

بر تکرار و پی در پی بودن تناسب دارنــد، به‌خوبی دشــواری و دامنه‌دار بودن 

این تندباد توفنده و سرد را القاء می‌کنند. همچنین: »فکبکبوا«‌ در »فَكبْكبُوا 

هُمْ  بُّ يهِمْ رَ
َ
وها فَدَمْدَمَ عَل بُوهُ فَعَقَرُ

َ
غاوُون‏« )شعرا، 94(، »فدمدم« در >فَكذّ

ْ
فيها هُمْ وَ ال

يطانُ...< )طه، 120و 
َ

يهِ الشّ
َ
إِل اها< )شمس، 14(، »‌وسوس« در >فَوَسْوَسَ  بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّ

ها< )زلزال، ‌1( و جز این‌ها.
َ
زال

ْ
رْضُ زِل

َ
أ

ْ
تِ ال

َ
زِل

ْ
...(، »زلزل« در >إِذا زُل

ب/2. ساخت صرفی

يادة المعاني« قاعده معروف دیگری  يادة المباني و الحروف تدل علي ز »ز

بر‌‌پایه این قاعده، لفظ در  با معنا حکایت می‌کند.  از تناسب لفظ  که  است 

گنجایش ظرف بر فزون‌تر بودن  برابر معنا بسان ظرفی عمل می‌کند و افزایش 

مظروف که معنا باشد، دلالت دارد. از نظر ادبیی کی از کاربردهای تکرار عین 

الفعل در مثل فعّل ایجاد مبالغه است. فَسَر به معنای “روشن کرد” است، ولی 

ر به معنای “با تلاش و کوشش آشکار کرد” است؛ی عنی مزید فیه بودن آن  فَسَّ

به نوعی حرکت گام به گام و همراه با تلاش و کوشش را می‌رساند.1 مثال‌هایی 

از این دست بسیار است، هرچند در برخی موارد نادر ممکن است این قاعده 

یــادی معنا  یــادی حرف در آن خبر از ز که ز کلمه‌ایی افت شود  نقض شود و 

ندهد؛ مانند غایب و مغایب، سفر و سافر )مسافرت کرد(، قال و اقال )بر هم 

زد(، جذب و اجتذب )کشید و جذب کرد( که بر اساس برخی اظهار نظرها با 

.ک:‌ علوم قرآنی، معرفت، ص273ـ274. 1.  ر



161
نآرق اعجاز درونی هوجو

هم تفاوتی ندارند.

و  ساخت  بین  تناسب  از  دیگر  نمونه‌ای  توبه  ســوره   38 آیــه  در  >اثّاقلتم<‌ 

تُم« بوده و تاء به ثاء تبدیل و 
ْ
که در اصل »تثاقَل معناست.1 در واژه >اثّاقلتم< ـ 

ثاء در ثاء ادغام و همزه وصل به ابتدا ىآن اضافه شده است ـ ثاء از حروف 

گرفتن از تارهای صوتی ادا  کمک  که با صــدای آهسته و بــدون  همس است 

می‌شود. این حرف به مانند زمینی می‌ماند که حرف الف با اوجی که از جهت 

را در فراز آن ترسیم و در آن دگرگونی  ارتفاع صدا به آهنگ می‌دهد، آسمانی 

از آهنگ آن  این تفاوت شدید طراز صوتی به‌خوبی  و  ایجاد می‌کند  اساسی 

که دارد، به خوب ىنمایان‏گر سنگین ى آشکار است. این واژه با بار عاطفى‏ا ى

راحت ‏طلب ىو عافیت ‏خواه ىاست و این معنا را چونان بار ىسنگین بر دوش 

خواننده منتقل مى‏کند، به گونه‌ا ىکه خواننده با قرائت این آیه، سنگین ىرا بر 

دوش خود احساس مى‏نماید.

، کم شدن برخی حروف نیز گاه بر کاستی در معنا دلالت دارد؛  از سوی‌ دیگر

ی ا حجم آن؛ چنان‌که برخی  مانند کاستن از زمان رخداد، کُند شدن سرعت و

گفته‌اند2، هرچند  در توجیه شماری از تفاوت‌های املایی برخی واژگان قرآن 

برخی از این تفسیرها و نیز مبنای آن‌ها ـ که لحاظ قدسیّت برای رسم الخط قرآن 

است3 ـ محل اشکال و تأمل است.

آخِرَةِ فَما مَتاعُ 
ْ
نْیا مِنَ ال حَیاةِ الدُّ

ْ
 رَضیتُمْ بِال

َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
ى ال

َ
تُمْ إِل

ْ
اقَل

َ
هِ اثّ وا فی سَبیلِ اللَّ کمُ انْفِرُ

َ
کمْ إِذا قیلَ ل

َ
ذینَ آمَنُوا ما ل

َّ
یها ال

َ
1.  >یا أ

 قَلیلٌ<.
َ
آخِرَةِ إِلاّ

ْ
نْیا فیِ ال حَیاةِ الدُّ

ْ
ال

.ک: اعجاز رسم القرآن و اعجاز التلاوة، شملول، ص61. گاهی بیشتر ر 2.  برای آ

، دو مطلب مستقل‌اند؛ برای  3.  توجه به این نکته لازم است که سخن در مورد رسم الخط است نه قرائت و این دو
ی کسان است، لیکن  ی کسان بخواند، قرائتش در هر دو مورد صحیح و ی ا جائوا بنویسد و مثال، اگر کسی جائو
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بروز  که  بای کدیگر و تشکیل معنای ضمنی  در مورد ترکیب برخی حروف 

و ظهور متفاوتی دارند، زبان‌شناسان عرب مطالب بسیاری دارند؛ برای مثال، 

یشه کلمات دارد و معنایی مشترک را برای  درویش بارها نگاهی این‌چنین به ر

بــرای مثال، وی ترکیب دو  گــزارش می‌کند؛‌  برخی حــروفی ا ترکیب دو حرف 

حرف حاء و راء را با حرارت و آتش پیوند می‌دهد و بر این باور است که کلماتی 

که با این دو حرف آغاز می‌شوند، بر معنایی برخاسته از حرارت و آتشی ا متفرع 

گر فاء و  ی ا در مورد سین و حاء بر این باور است که ا بر آن دو دلالت دارنــد1 و

عین کلمه‌ای قرار گیرند، بر عقب‌نشینی و تأثیر دور دلالت دارند؛ چنان‌که در 

مانند سح الماء )ریختن آب( و انسحاب )عقب‌نشینی( و سحر )تأثیر بر خرد 

گر فاء و  دیگران( و جز این‌ها دیده می‌شود.2 وی در مورد باء و خاء می‌گوید: ا

عین کلمه‌ای قرار گیرند، از نوعی تأثیر در اشیا خبر می‌دهند؛ مانند بخت )بهره 

و حظ(، بخّ ّ‌بخّ )کلمه‌ای برای مدح( و بخر الثوب )بوی خوشی در لباس قرار 

املای واژه نخست طبق رسم الخط معاصر نادرست تلقی می‌شود. آنچه ما در مورد قرآن »قرائت« است نه رسم 
.ک: التمهید فی علوم القرآن، معرفت، ج1، ص369ـ377. گاهی بیشتر ر الخط. )برای آ

1.  »فالحاء و الراء حرفانی دلان فی الأصل عل ىالحر و الحرق، و لو تتبعنا جمیع الجذور الأخر ىلرأینا أنّ کل کلمة 
تبتدئ بهما تدل عل ىمعنی ىکادی کون منتزعا من هذا المعنى، أو متفرعا عنه.« إعراب القرآن و بیانه، درویش، 

ج‏1، ص504.

کانتا فاء للکلمة و عینا لها آن‌ها تدل عل ىالسحب و التأثیر البعید،  2.  »و من عجیب أمر السین و الحاء إذا 
فسحب ذیله فانسحب هی أمّ هذا الباب، و من مجاز الکلام سحبت الریح أذیالها؛ و انسحبت فیها ذلاذل 
ی قولون: ما استبق ىالرجل ودّ صاحبه بمثل سحب الذیل عل ى الریح، و اسحب ذیلک عل ىما کان منی؛ و
ی قال: سحت الشحم من اللحم قشره، و فلان مسحوت المعدة شره، عامی  معایبه؛ و مادة السحت تقدمت، و
فصیح، و سحجت الریاح الأرض أزالت ما عل ىأدیمها، و سحّ الماء صبّه، و سحّ المطر و الدمع انثالا، و لای خف ى
: سحر مرة بعد أخر ىحت ىتخبّل عقله،  ما فی ذلک من معن ىالسحب و الانزلاق، و سحره معروف، و إنه لمسحّر
و لقیته سحرا و سحرة؛ و جاء فلان بالسحر من القول: أی خلب العقول، و منه قول النبی صل ىا للّهعلیه و سلم: 
»إن من البیان لسحرا«؛ و عل ىهذا النحو تطّرد هذه المادة، و لا تختلّ عن هذا المعنى، و هذا من الأعاجیب.« 

همان، ج‏2، ص479ـ480.
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گر در فاء  داد( و بخل )امساک( و جز این‌ها،1 و نیز در مورد قاف و میم گفته:‌ ا

کلمه‌ای جمع شوند،‌ بر قهر و به ذلت انداختن و غلبه دلالت دارند؛  و عین 

گر در دیدگان دیگران کوچک شود و قمح، گندمی است  مانند: قمؤ الرجل، ا
که ریز و آرد می‌شود و جز این‌ها.2

.ک: همان، ج‏3، ص401. »و من غریب أمر الباء و الخاء آن‌ها إذا اجتمعا فاء و عینا للکلمة عبرنا عن التأثیر فی  1.  ر
، و بخ لک کلمة إعجاب و مدح للشی‏ء، و هی  الأشیاء، فمن ذلک البخت، و هو الحظ، و أثره أشهر من أنی ذکر
، فیقال: بخّ بخّ، و تبنیان عندئذ عل ىالسکون، و بخر الثوب أحدث  بالکسر و التنوین، و قد تشدد الخاء و تکرر
یة، و کل ما  فیه رائحة طیبة، و البخر بفتحتین نتن الفم، فهو من الأضداد، و البخار و هو الماء فی الحالة الغاز
ارتفع من السوائل الحارّة کالدخان، و أثره فی تسییر القواطر و غیرها مشهور متعارف، و بخص عینه قلعها، و بخع 

نفسه أهلکها، و بخل أمسک و منع.« همان، ج‏3، ص401.

.ک: همان، ج‏6، ص413ـ414. »و للقاف مع المیم خاصة عجیبة و هی أنهما إذا اجتمعتا فاء و عینا للکلمة  2.  ر
دلت عل ىالقهر و الاذلال و الغلبة تقول: قمؤ الرجل قماءة و قمأ قمأ إذا ذل و صغر فی الأعین و هو صاغر قمی‏ء 
و أقمأ الرجل أذله، و قمحت السویق و غیره بکسر المیم و اقتحمته إذا أخذته فی راحتک ال ىفیک و منه القمح 

ی تخذ منه الخبز و شهر أقماح أشد أشهر الشتاء بردا، قال الهذلی: و هو الحب الذیی طحن و
و حبّ الزاد فی شهری قماح‏ 		 فت ىما ابن الأغر إذا شتونا

: أقمح المغلول فهو مقمح إذا لمی ترکه عمود الغل الذیی نخس ذقنه أنی طأطى‏ء رأسه »فهم  و من المجاز 	
مقمحون« و قمر الرجل غلبه و سلبه ماله و قمر الرجل بکسر المیم تحیر بصره من الثلج و کأن القمر سمی 
بذلک لأنه متحیر فی سمائه، و قمز الشی‏ء جمعه و أخذه بأطراف أصابعه، و قمسه فی الماء غمسه و غرق 
: فی قعره الأقص ىو شبه القاموس بأعماق البحار لاشتماله عل ىالکثیر من مفردات اللغة  فی قاموس البحر
ی طلق فی زماننا عل ىکل کتاب فی اللغة فهو یرادف کلمة معجم و  و هو اسم لکتاب الفیروزبادی فی اللغة و
لیس ذلک بعیدا، و قمصی قمص بکسر المیم و ضمها فی المضارع قماصا بالکسر کالنفار و الشراد و تقامص 
الصبیان و بینهم مقامصة و قمص الفرس رفعی دیه معا و طرحهما معا و عجن برجلیه و تقمص مطاوع قمص 
ی قال عل ىالاستعارة تقمص الولایة و الإمارة و تقمصت الروح انتقلت من جسد ال ىجسد آخر  لبس القمیص و
عل ىزعم بعضهم و منه القمیص و هو مای لبس، و قمط الأسیر جمع بینی دیه و رجلیه بالحبل و هو القماط و 
قمط الصبی بقماطة و هی الخرقة التی تلف علیه فی المهد و العامة تستعمله کثیرا و هو عربی فصیح و القمّاط 
اللص و قمط الطائر انثاه و الرجل امرأته فعل بها، و قمقم ما عل ىالمائدة تتبع ما علیها و جمعه، و قمل رأسه صار 
یه، و قمّ الشی‏ءی قمه بضم القاف استأصله و قممه جففه، و القمن بفتحتین الجدیر بالأمر کأنهی غلبه 

ّ
ذا قملی فل

ی قال: هذا المنزل لک موطن  ی کون بلفظ واحد مع المذکر و المؤنث و المفرد و المثن ىو الجمع و ی تحکم به و و
ی قمه قموها رفع رأسه فلمی شرب الماء کأن شیئا غلبه و هذا من الغریب  قمن أی جدیر بأن تسکنه، و قمه البعیر

بمکان.« همان، ج‏6، ص413ـ414.
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ج( چگونگی کاربست واژگان قرآن

اینک نکته مهم بررسی چگونگی کاربست کلمات با توجه به صفات حروف 

و آهنگ کلی آن در بافت قرآنی است. در نگاه کلی به آیات قرآن، بیشتر آیات با 

حروف »ن، م، ا، ی و ی« خاتمه میی‌ابند و معمولاً حروف پیش از حروف پایانی 

ی کی از همین حروفی ا واو است؛ مانند:‌ رحیم، رحمان، العالمین، العلیم،  نیز

یُوحی،  احــداً، غداً، طغی، نفسی،ی ‌خشی،  رعباً،  المهتدین،  تعلمون،  تتقون، 

. البته برخی نیز به هنگام وقف با الف خوانده می‌شوند  شیبا، و بسیاری دیگر
تا وقف بر آن‌ها آسان باشد؛‌ مانند: احدا و ملتحدا.1

کمتری دارنــد، هرچند به حــروفی اد شده ختم  که درصــد  برخی آیــات نیز 

نمی‌شوند، حروف پیش از حروف پایانی در آن‌های کی از حروفی اد شده است؛ 

، وکیل، محیط، رقیب،  ، انصار ، خبیر ، عقاب، ناس، سجود، مصیر مانند:‌ نصیر

. رشید، حساب، قهار و بسیاری دیگر

بیابد،  آرامـــش  کمی  می‌خواهد  ــاری  ق هنگامی‌که  آیـــات،  پذیرفتن  پــایــان 

به‌گونه‌ای است که مخاطب را به آهستگی فرود می‌آورد و گویا او را در ساحل 

برداشته  بــار مثبتی در  کلمه  که  زمانی  بــه‌ویــژه  رهــا می‌کند،  بــی‌کــران  یــایــی  در

از  آیه نخست ســوره حمدی کی  و حامل پیام خیر و برکت باشد. »رحیم« در 

جلوه‌گاه‌های این سخن است؛ زیرا قاری هنگامی‌که بر بسمله توقف می‌نماید، 

یای  که در دو حرف پایانی آن وجــود دارد، مخاطب را در در کششی  با زمینه 

ی ای اء و نون می‌شود بسیار است و علت آن از نظر آهنگ موسیقی و  1.  »در قرآن فواصلی که ختم به واو و نون و
ی ای اء و نون  تطریب است و سیبویه می‌گوید: وقتی عرب می‌خواست چیزی را به آهنگ بخواند، بر آن واو و نون و

می‌افزود؛ چون با مد صوت مناسب است.« اعجاز القرآن و البلاغتة النبویه، رافعی، ص150.
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بی‌کران رحمت و بخشندگی خدا آرام رها می‌کند؛ فرودی آرام و شایسته که در 

طنین پردامنه پایانی تصویر می‌شود؛ اما به‌عکس، در سوره مسد که توبیخ‌نامه 

؟ص؟ است، خاتمه آیات با حرف  پروردگار برایی کی از دشمنان لجوج پیامبر

هَب، 
َ
دال و حروف پیشین در آن نیز غیر حروفی اد شده است: تَبّ، کَسَب، ل

حَطَب،‌ مَسَد. باء و دال از‌جمله حروف قلقله‌‌اند که پژواک کوبنده‌ای در آن‌ها 

فرود  بــاز  و  برخاسته  بر سندان،  فــرود  از  که پس  نمایان اســت؛ همچون پتک 

او  ناپاک  بر دستان  بر سنگی است و ساطوری  ابو‌لهب  گویا دستان  می‌آید؛ 

، دوباره بر سنگ فرود می‌آید. تشدید در باء و  فرود آمده و پس از قطع دستان او

انفجاری بودن آن، این معنا را قوت بخشیده است. در سوره توحید نیز همین 

حرف پایان دهنده سخن در هر آیه است تا با قاطعیت جای هرگونه کشمکش 

هُ  حَــدٌ ؛ اللَّ
َ
هُ أ کند: >قُــلْ هُوَ اللَّ و چون و چرا را بگیرد و شک و شبهه را از اساس بر 

حَدُ<.
َ
هُ كفُوًا أ

َّ
مْ يكن ل

َ
دْ؛ وَ ل

َ
مْ يول

َ
مْ يلِدْ وَ ل

َ
مَدُ؛ ل الصَّ

دوم. تطابق ‌آوا و معنا در آیات و سور

همان طور که در گزینش کلمات قرآن، تناسب آهنگ و محتوا رعایت شده، 

در مورد آیات و سوره نیز چنین است که در بالا اشــاره‌ای به آن رفت. البته در 

یک طبقه‌بندی کلی می‌توان درمجموع چهار گونه نظم‌آهنگ برای قرآن برشمرد 
1: که عبارت‌اند از

مَعْمُورِ، وَ 
ْ
بَيتِ ال

ْ
نشُورٍ، وَ ال سْطُورٍ، فىِ رَقٍّ مَّ ورِ، وَ كتَابٍ مَّ کوبنده:‌ مانند: >وَ الطُّ یتم  ر

، ص304ـ307. 1.  سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن، کوّاز
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وهُ، ثُمَّ 
ُّ
هُ مِن دَافِعٍ«1؛ »خُذُوهُ فَغُل

َ
ا ل وَاقِعٌ، مَّ

َ
ك ل بِّ بَحْرِ المَسْجُورِ، إِنَّ عَذَابَ رَ

ْ
مَرْفُوعِ، وَ ال

ْ
قْفِ ال السَّ

غْنىَ‏ 
َ
، مَا أ هَبٍ وَ تَبَّ

َ
بىِ ل

َ
كوه«2؛ »تَبَّتْ يدَا أ

ُ
ةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْل

َ
سِل

ْ
وهُ،‌ ثُمَّ فىِ سِل

ُّ
الجَحِيمَ صَل

ن  حَطَبِ، فىِ جِيدِها حَبْلٌ مِّ
ْ
ةَ ال

َ
ال تُهُ حَمَّ

َ
هُ وَ مَا كسَبَ، سَيصْلىَ‏ نَارًا ذَاتَ لهَبٍ، وَ امْرَأ

ُ
عَنْهُ مَال

سَدِ<.3 مَّ

قِ 
ْ
ونَ فىِ خَل هَ قِيمًا وَ قُعُودًا وَ عَلىَ‏ جُنُوبِهِمْ وَ يتَفَكرُ ونَ اللَّ ذِينَ يذْكرُ

َّ
یتم نرم: مانند: >ال ر

ك مَن تُدْخِلِ 
َ
نَا إِنّ بَّ ارِ، رَ ا سُبْحَانَك فَقِنَا عَذَابَ النَّ

ً
قْتَ هَذَا بَاطِل

َ
نَا مَا خَل بَّ رْضِ، رَ

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَ ال السَّ

 
ْ
نْ ءَامِنُوا

َ
أ ايمَنِ 

ْ
لِل نَا سَمِعْنَا مُنَادِيا ينَادِى 

َ
إِنّ نَا  بَّ رَّ نصَارٍ، 

َ
أ الِمِينَ مِنْ 

َ
لِلظّ يتَهُ وَ مَا  خْزَ

َ
أ ارَ فَقَدْ  النَّ

نَا 
َ
نَا وَ ءَاتِنَا مَا وَعَدتّ بَّ بْرَارِ، رَ

َ
أ

ْ
نَا مَعَ ال

َ
ا سَياتِنَا وَ تَوَفّ رْ عَنَّ نَا ذُنُوبَنَا وَ كفِّ

َ
نَا فَاغْفِرْ ل بَّ ا رَ كمْ فَامَنَّ بِّ بِرَ

ا تُخْلِفُ المِيعَادَ<4
َ
ك ل

َ
قِيامَةِ إِنّ

ْ
ا تُخزِنَا يوْمَ ال

َ
عَلىَ‏ رُسُلِك وَ ل

يينْ‏ِ فَإِن كنَّ نِسَاءً 
َ
نث

ُ
أ

ْ
كرِ مِثْلُ حَظِّ ال

َ
دِكمْ لِلذّ

َ
وْل

َ
هُ فىِ أ یتم کند: مانند: >يوصِيكمُ اللَّ ر

، و به کتاب ىکه نوشته شده، در صفحه‏ا ىباز و گسترده، و سوگند به بیت المعمور  کوه‏ِ[ طور ، 1ـ8: سوگند به ] 1.  طور
]آن خانه آباد[، و به آن سقف برافراشته، و به آن دریا ىمملو و برافروخته، که بى‏تردید عذاب پروردگارت واقع 

شدن ىاست و آن را هیچ مانع و بازدارنده‏ا ىنیست‏.

2.  الحاقه، 30ـ32: ]فرمان آید:[ بگیریدش و در غل و زنجیرش کنید، آن‌گاه او را به دوزخ افکنید، سپس در زنجیر ى
که طولش هفتاد زرع است، به بندش کشید.

ک باد! دارایی و دستاوردش  3.  سوره مسد: به نام خداوند بخشنده مهربان، تلاش ابولهب بر باد و خودش هلا
سودش نرساند؛ به زودی به آتشی زبانه‌کش در‌افتد، و همسرش نیز هیزم‌کشان به او بپیوندد، و بر گردنش طنابی 

از لیف خرماست.

4.  آل عمران، 191ـ194: آنانك ه همواره ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده خدا رای اد مى‏كنند، و پیوسته در آفرینش 
، توفیق خداشناسی بهتر است؛ آن‌ها می‌گویند:[  آسمان‏ها و زمین‏ می‌اندیشند ]و نتیجه این عبادت و تفکر
کوتاهی در بندگی و اطاعت  [ ! پروردگارا! تو این ]دستگاه با عظمت[ را بیهوده نیافریده‏اى. پاک و منزه ىتو
کــرده‏اى، و برای  . پروردگارا! هر که را در آتش افکنى، خوارش  را بر ما ببخش[ و ما را از عذاب دوزخ نگاهدار
ستمکاران هیچی اور ىنیست. پروردگارا! ما صدا ىندا دهنده‌ای را شنیدیم که به ایمان فرا مى‏خواند؛ ]ندا 
می‌داد[ که به پروردگارتان ایمان آورید، ما نیز ایمان آوردیم؛ پروردگارا! از گناهان ما درگذر و کارهای زشت ما را 
بپوشان و ]هنگام جان سپردن[ ما را با نیکان و صالحان بمیران. پروردگارا! ما را از آنچه بر پیامبرانت ]در مورد 
پاداش مؤمنان[ وعده داده‌اى، بهره‌مند فرما و ما را در روز قیامت خوار مگردان، که تو هیچ‌گاه از وعده ]خود[ 

ف نمى‏کنی.
ّ
تخل



167
نآرق اعجاز درونی هوجو

نهمَا  مِّ وَاحِــدٍ  لِكلِّ  يهِ  بَوَ
َ
لِأ وَ  صْفُ  النِّ ها 

َ
فَل وَاحِــدَةً  نَتْ 

َ
وَ إِن كا تَرَك  مَا  ثَا 

ُ
ثُل هُنَّ 

َ
فَل اثْنَتَين  فَوْقَ 

هُ 
َ
نَ ل

َ
ثُ فَإِن كا

ُ
ل

ُ
هِ الثّ مِّ

ُ
بَوَاهُ فَلِأ

َ
دٌ وَ وَرِثَهُ أ

َ
هُ وَل

َّ
مْ يكن ل

َّ
دٌ فَإِن ل

َ
هُ وَل

َ
نَ ل

َ
ا تَرَك إِن كا دُسُ مِمَّ السُّ

قْرَبُ 
َ
يهُمْ أ

َ
ونَ أ ا تَدْرُ

َ
بْنَاؤُكمْ ل

َ
وْ دَينٍ ءَابَاؤُكمْ وَ أ

َ
دُسُ مِن بَعْدِ وَصِيةٍ يوصىِ بها أ هِ السُّ مِّ

ُ
إِخْوَةٌ فَلِأ

صْحابِ 
َ
ك بِأ بُّ مْ تَرَ كيفَ فَعَلَ رَ

َ
ل

َ
نَ عَلِيمًا حَكيمًا«1؛ »أ

َ
هَ كا هِ إِنَّ اللَّ نَ اللَّ يضَةً مِّ كم نَفْعًا فَرِ

َ
ل

يلٍ،  ن سِجِّ بَابِيلَ، تَرْمِيهِم بحِجَارَةٍ مِّ
َ
 أ

ً
يهِمْ طَيرْا

َ
رْسَلَ عَل

َ
مْ يجعَلْ كيدَهُمْ فىِ تَضْلِيلٍ، وَ أ

َ
ل

َ
فِيلِ، أ

ْ
ال

كولِ< )سوره فیل(
ْ
أ هُمْ كعَصْفٍ مَّ

َ
فَجَعَل

ياتِ  اتِ وِقْرًا، فَالجَارِ
َ
وًا، فَالحَامِل ياتِ ذَرْ ارِ

َ
یتم تند: مانند برخی آیات معاد: >وَ الذّ ر

وْرَئةِ  هُمْ فىِ التَّ
ُ
وَاقِعٌ«2؛ »... ذَالِك مَثَل

َ
ينَ ل صَادِقٌ، وَ إِنَّ الدِّ

َ
مَا تُوعَدُونَ ل

َ
مْرًا، إِنّ

َ
مَاتِ أ مُقَسِّ

ْ
يسْرًا، فَال

اعَ  رَّ ظَ فَاسْتَوَى‏ عَلىَ‏ سُوقِهِ يعْجِبُ الزُّ
َ
رَهُ فَاسْتَغْل هُ فَازَ

َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
أ رْعٍ  انجِيلِ كزَ

ْ
هُمْ فىِ ال

ُ
وَ مَثَل

جْرًا عَظِيمَا«3؛ »قُلْ 
َ
غْفِرَةً وَ أ الِحَاتِ مِنهم مَّ  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَ عَمِل

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
هُ ال ارَ وَعَدَ اللَّ

َ
كفّ

ْ
لِيغِيظَ بهِمُ ال

1.  نساء، 11: خدا در مورد فرزندانتان چنین سفارش می‌کند که سهم پسر دو برابر سهم دختر است. اگر همه دختر و 
ی ک نفر بود، نیمی از ارث از آنِ او است، و اگر میت فرزند  بیش از دو نفر بودند، دو سوم ارث را می‌برند، ولی اگر
ی ک ششم ارث می‌رسد، ولی اگر فرزندی نداشت، سهم مادرشی ک سوم  ی ک از پدر و مادر داشته باشد، به هر
است، که در صورت داشتن برادرانی، بهی ک ششم کاهش میی‌ابد. البته این‌ها بعد از کسر وصیت ]مالی[ی ا 
بدهی میت است. ]این دستور خداست و خدا مصالح را می‌داند، و شما[ نمی‌دانید که نفع کدامی‌ک از پدران 
که بر اساس آن تقسیم کنید[. این احکام از سوی خدا واجب شده، ]و باید  و فرزندانتان برای شما بیشتر است ]

گاه و حکیم است‏. به آن عمل کنید[ که خدا ]نسبت به تقسیم ارث و عملکرد شما[ آ

که ابرها ىباران‏زا و گرده‏ها ىنرینه و ماده گیاهان را مى‏افشانند[!  2.  ذاریات، 1ـ6: سوگند به بادها ىافشان ‏کننده ]
سوگند به ابرهای ىکه بار سنگین باران را با خود ]به نواح ىمختلف‏[ حمل مى‏کنند! و سوگند به کشت‌ىهای ى
یاها روانند! و سوگند به فرشتگان ىکه ]به امر خدا[ کارها را ]برا ىتدبیر امور هست ىمیان  که به آسان ىرو ىآب در
ی قین ىاست،  خود[ تقسیم مى‏کنند! بى‏تردید آنچه را ]از اوضاع و احوال روز جزا[ به شما وعده مى‏دهند، راست و

[ جزا واقع خواهد شد. و قطعاً ]روز

3.  فتح، 29:‌ محمّد فرستاده خداست و کسان ىکه با او هستند، با کافران با شدت و بای کدیگر ]از خودشان[ با 
مهربانی برخورد می‌کنند. همواره آنان را در رکوع و سجود مى‏بین ىکه پیوسته فضل و خشنود ىخدا را مى‏طلبند؛ 
نشانه آنان در چهره‏هایشان بر اثر سجود آشکار است. این توصیف آنان در تورات است، و اما توصیفشان در 
انجیل این است که وجودشان چون زراعت ىاست که جوانه‏ها ىخود را رویانده، پس تقویتش کرده تا ستبر و 
[ ایستاده است، به طور ىکه دهقانان را ]از رشد و  ضخیم شده، و در نتیجه بر ساقه‏هایش ]محکم و استوار
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بُونَ؛  مُكذِّ
ْ
ونَ ال

ُّ
ال

َ
يها الضّ

َ
كمْ أ

َ
ومٍ؛ ثُمّ إِنّ

ُ
عْل مَجْمُوعُونَ إِلىَ‏ مِيقَاتِ يوْمٍ مَّ

َ
ينَ ل لِينَ وَ الاخِرِ وَّ

َ
أ

ْ
إِنَّ ال

بُونَ شُرْبَ  يهِ مِنَ الحَمِيمِ؛ فَشَارِ
َ
بُونَ عَل بُطُونَ؛ فَشَارِ

ْ
ومٍ؛ فَمالِؤُن‏ مِنها ال

ُ
ن زَقّ لاكلِونَ مِن شَجَرٍ مِّ

نتُمْ 
َ
ءَ أ تُمْنُونَ؛  ا  مَّ فَرَءَيتُم   

َ
أ قُونَ؛  تُصَدِّ ا 

َ
ل وْ 

َ
فَل قْنَاكمْ 

َ
خَل ينِ؛ نَحنُ  الدِّ يوْمَ  نُزُلهُمْ  الاهيمِ، هذَا 

مْ نَحْنُ الخالِقُونَ<1
َ
قُونَهُ أ

ُ
تَخْل

در بین آیات فوق، آهنگ کند سوره فیل تداعی‌کننده حرکت آرام و پرطنین 

یات که از حرکت سریع اسب‌های  فیل‌‌های غول‌پیکر است؛ اما ابتدای سوره ذار

جنگی سخن دارد، با ‌آهنگی تند تدوینی افته است. آیات مربوط به دوزخیان 

یافت  )الحاقه، 30ـ32( نیز با محتوای آن به زیبایی هماهنگ شده آن‌گونه که در

آن به هیچ تأمل و دقتی نیاز ندارد. وضعیت سایر سور و آیات نیز چنین است.

گاه طنین آوای حرفی خاص تناسب  کل ســوره،‌  کم بر  افــزون بر آهنگ حا

شگفتی با محتوا برقرار کرده است؛ برای نمونه، در سوره فلق، »س« مفهوم سوره 

بِــرَبّ‏  عُــوذُ 
َ
أ قُلْ  حِيم‏؛  الرَّ حْمَنِ  الرَّ هِ  اللَّ >بِسْمِ  کشیده است:  را به تصویر  یعنی وسوسه 

اسِ؛  ذِى يوَسْوِسُ فىِ صُدُورِ النَّ
َّ
اسِ؛ ال وَسْوَاسِ الخَنَّ

ْ
اسِ؛ مِن شَرِّ ال هِ النَّ

َ
اسِ؛ إِل اسِ ؛ مَلِك النَّ النَّ

اس‏<.2 امواج حرکات و سکنات متنوع، صدای برخورد نون مشدد و  ةِ وَ النَّ جِنَّ
ْ
مِنَ ال

طنین سین که در فصول این آیات آمده، فضای معرکه‌ای را می‌نمایاند که میان 

[ خدا  انبوه ىخود[ به تعجب مى‏آورد تا خدا به وسیله ]انبوه ىو نیرومندى‏[ مؤمنان، کافران را به خشم آورد. ]و
به کسان ىاز آنان که ایمان آورده و کارها ىشایسته انجام داده‏اند، آمرزش و پاداش ىبزرگ وعده داده است‏. 

: »اوّلین و آخرین، همگ ىدر موعد روز معین ىگردآور ىمى‏شوند، سپس شما ا ىگمراهان  1.  واقعه، 49ـ59: بگو
تکذیب‏کننده! قطعاً از درخت زقّوم مى‏خورید و شکم‌ها را از آن پر مى‏کنید و رو ىآن از آب سوزان مى‏نوشید و 
همچون شتران مبتلا به بیمار ىعطش، از آن مى‏آشامید؛ این است وسیله پذیرای ىاز آن‌ها در قیامت.« ما شما 
را آفریدیم پس چرا ]آفرینش مجدّد را[ تصدیق نمى‏کنید؟! آیا از نطفه‏ا ىکه در رحم مى‏ریزید، با خبرید؟! آیا شما 

آن را خلق می‌کنیدی ا ما آفریدگاریم؟!

2.  سوره ناس.
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نیروهای خیر و شر در میدان نفس انسانی برپاشده است و حرکات صوتی و 

هیئت فعل »یوسوس« ادامه این معرکه را اعلام می‌کند؛ معرکه‌ای که جن و انس 
را در برابر صفات پروردگار به میدان می‌کشد: »من الجنه و الناس«.1

همچنین در سوره زلــزال، تکرار حروف زاء و لام و آهنگ پی‌درپی این دو 

حْمَنِ  هِ الرَّ یدن زمین را در آغاز قیامت به ذهن تداعی می‌کند: >بِسْمِ اللَّ حرف، لرز

يوْمَئذٍ  لهَا؛  مَا  انسان 
ْ
ال  

َ
قَال وَ  هَا؛ 

َ
ثْقَال

َ
أ رْضُ 

َ
أ

ْ
ال خْرَجَتِ 

َ
أ وَ  زَالهَا؛ 

ْ
زِل رْضُ 

َ
أ

ْ
ال تِ 

َ
زِل

ْ
زُل إِذَا  حِيمِ‏؛  الرَّ

يعْمَلْ  فَمَن  هُمْ؛ 
َ
عْمَل

َ
أ  

ْ
وْا يرَ ِ

ّ
ل شْتَاتًا 

َ
أ اسُ  النَّ يصْدُرُ  يوْمَئذٍ  هَا؛ 

َ
ل وْحَى‏ 

َ
أ ك  بَّ رَ نَّ 

َ
بِأ خْبَارَهَا؛ 

َ
أ ثُ  تُحَدِّ

ا يرَهُ<. ةٍ شَرًّ  ذَرَّ
َ

ةٍ خَيرًا يرَهُ؛ وَ مَن يعْمَلْ مِثْقَال  ذَرَّ
َ

مِثْقَال

هماهنگی آوا و معنا در سطح واژگان قرآن نیز وجود دارد که در بحث گزینش 

واژگان به آن اشاره خواهد شد.

ج/3-2. تصویرگری

منظور از تصویرگری در قرآن، ارائه پیام در قالب‌های تشخیص، تجسیم و 

کنایه و جز این‌ها و  آرایه‌های تشبیه، تمثیل، استعاره،  از  تخییل، با استفاده 

بهره‌گیری از ابزار مادی برای تقریب معنا به ذهن و جای‌گیر کردن آن در جان 

مخاطب است. جاحظ در این باره سخن معروفی دارد که بستر مناسبی را برای 

پژوهش‌های بعدی در زمینه تصویرگری فراهم کرده است: »فإنما الشعر صناعةٌ 

گونه‌ای از بافتن و  ؛ شعر صناعت و  صوير سج و جنسٌ من التَّ و ضَرْب من النَّ

جنسی از تصویرگری است«.2 گونه‌ای از تصویرگری، فرآورده را جلوه‌ای چونان 

.ک: پرتوی از قرآن، طالقانی، قسمت دوم جز سیام، ص319. 1.  ر

2.  الحیوان، جاحظ، ج3، 131ـ132.
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نمایش بر پرده سینما می‌بخشد. این‌گونه تصویرگری نمونه‌های فراوانی دارد؛ 

برای مثال،ی ‌کی از عوامل مهم شهرت فردوسی توانایی او در تصویرگری است. 

به این چند بیت توجه کنید:

نـــه بهــــرام پــیــدا نـــه کـــیـــوان نـــه تیرشبی چون شبه روی شسته به قیر
البته تصویرگری گاه به معنای خوب به تصویر کشیدن است که از بحث ما 

خارج است. نمونه چنین تصویرگری را می‌توان در اشعار ذیل که واکنش مادر 

سهراب را از خبر مرگ پسر گزارش می‌کند، دید:

گرد  که سهراب  مــادر خبر شد  گــشــت و بمــردبه  ــه تــیــغ پـــدر خسته  ب
این‌گونه تصویرگری شاعرانه، با تصویرگری قرآن فاصله‌ای بسیار دارد. قرآن 

کریم هیچ‌گاه به نظم و سبک خویش جلوه شاعرانه و تصویرگرانه نداده است، 

بلکه به صنعت ایجاز ـی کی از رازهای ماندگاری ـ که در طراز ایدهآل خود، در 

مقابل تصویرگری است، به‌شدت پایبند است، مگر اقتضایی حکیمانه جز آن 

را موجب شود. در چنین شرایطی است که از تصویرگری سخن می‌رانیم و آن را 

جزو عواملی می‌دانیم که می‌تواند ممیز سبک قرآن از دیگر سبک‌ها باشد. قرآن 

تصویرگری را به ملاحت و به‌صورت پیدا و نا پیدا به فراوانی ارائه کرده است. 

گستردگی چنین رونــدی و ظرافت‌های موجود در طرح آن‌هــا، به قــرآن ویژگی 

خاصی داده که آن را از دیگر نوشتارهای بشری شناخته شده، متمایز می‌کند.1 

در آیات ذیل دقت کنید:

يوْمٍ  فىِ  يحُ  الرِّ بِهِ  تْ  اشْتَدَّ كرَمَادٍ  هُمْ 
ُ
عْمَال

َ
أ هِمْ  بِّ بِرَ  

ْ
وا كفَرُ ذِينَ 

َّ
ال ثَلُ  >مَّ  :18 ابراهیم، 

1.  کثرت تشبیهات و تمثیلات قرآن چنان است که به عرضه تک‌نگاری‌هایی انجامیده است؛ ازجمله: الجمان 
فی تشبیهات القرآن، ابن‌ناقیا )م 485ق(، تشبیهات و تمثیلات قرآن، جویا جهان‌بخش، و ... است. 
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بَعِيد<.1
ْ
 ال

ُ
ال

َ
ل

َ
 عَلىَ‏ شىءٍ ذَالِك هُوَ الضّ

ْ
ا كسَبُوا ونَ مِمَّ ايقْدِرُ

َّ
عَاصِفٍ ل

نا مُنْقَلِبُون‏<.2 بِّ ا إِلى‏ رَ
َ
وا إِنّ

ُ
اعراف، 125: >قال

غَضَب‏ ...< .3
ْ
وسىَ ال ا سَكتَ عَن مُّ مَّ

َ
اعراف، 154: >وَ ل

4>...
ً
ينا صَبْرا

َ
فْرِغْ عَل

َ
نا أ بَّ بقره، 250: >رَ

هُمْ عَذَابٌ عَظِيم‏<.5
َ
بْصَرِهِمْ غِشَاوَةٌ وَ ل

َ
وبِهِمْ وَ عَلىَ‏ سَمْعِهِمْ وَ عَلىَ أ

ُ
هُ عَلىَ‏ قُل بقره، 7: >خَتَمَ اللَّ

شَدُّ قَسْوَة... <.6
َ
وْ أ

َ
حِجارَةِ أ

ْ
وبُكمْ مِنْ بَعْدِ ذلِك فَهِي كال

ُ
بقره، 74: >ثُمَّ قَسَتْ قُل

عِجْلَ بِكفْرِهِمْ...< .7
ْ
وبِهِمُ ال

ُ
 فىِ قُل

ْ
بُوا شْرِ

ُ
بقره، 93: >و أ

ام<‏.8
َ
عْل

َ
أ

ْ
ل
َ
بَحْرِ كا

ْ
مُنْشَآت‏ فىِ ال

ْ
هُ الجَوَارِِ  ال

َ
رحمن، 24: >وَ ل

هُمْ فىِ كلِّ وَادٍ يهِيمُون<؟!9
َ
نّ

َ
مْ‌تَرَ أ

َ
 ل

َ
غَاوُنَ، أ

ْ
بِعُهُمُ ال

َ
عَرَاءُ يتّ

ُ
شعراء،‌ 224ـ225: >وَ الشّ

1.  حکایت کردار آنان که به پروردگارشان کفر ورزیدند چون ]توده[ خاکستر ىاست که در روز ىطوفانی باد بر آن 
بوزد، از آنچه به چنگ آورده‏اند، چیز ىدر کف ندارند؛ این همان گمراه ىژرف است.

2.  گفتند: ]باک ىنیست[ ما به سو ىپروردگارمان بازمی‌گردیم.

	‌؛ و چون خشم موس ىفرو نشست، الواح را برداشت و در نوشته آن برا ىآنان که از پروردگارشان مى‏هراسند،  .3
رهنمود و بخشایش ىبود.

4.  ترجمه: و چون ]طالوت و اهل ایمان‏[ برا ىجنگ با جالوت و سپاهیانش ظاهر شدند، گفتند: پروردگارا! بر ما 
، و ما را بر گروه کافران پیروز گردان‏. ، و گام‏هایمان را استوار ساز صبر و شکیبای ىفرو ریز

5.  خدا بر دل‌ها و گوش‌هایشان مهر ]بطلان[ زده، و بر چشم‌هایشان پرده افتاده ]آن چنان‌که نه حق را می‌شنوند و 
نه می‌بینند[، و برای آن‌ها عذاب ىسخت خواهد بود.

6.  آن‌گاه پس از آن ]معجزه[ باز دل‌هایتان سخت شد؛ همچون سنگی ا سخت‏تر از آن؛ ... .

7.  ... و به سبب کفرشان در دل‌ها ىآنان عشق به گوساله پر کرده شد... .

یا کشتى‏ها ىبادبان برافراشته چون کوه‏هاست‏. 8.  و او را در در

9.  و ]پیامبر شاعر نیست، زیرا[ شاعران را گمراهان پیرو ىمى‏کنند ]و پیامبر چنین نیست[. آیا ندیده‏ا ىکه آن‌ها 
در هر وادی‌ای ]از افکار خیالى[ سرگردان‌اند؟!
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ــهُ رُءُوسُ 
َ
نّ

َ
عُها كــأ

ْ
الــجَــحِــيــمِ، طَل ــلِ  صْـ

َ
أ ــىِ  ف ــرُجُ  ــخْ تَ ــرَةٌ  ــجَ شَ >انــهــا  صــافــات، 64ـ65: 

ياطِين‏<.1
َ

الشّ

خذَتْ بَيتًا وَ 
َ
عَنكبُوتِ اتّ

ْ
وْلِياءَ كمَثَلِ ال

َ
هِ أ  مِن دُونِ اللَّ

ْ
خَذُوا

َ
ذِينَ اتّ

َّ
عنکبوت، 41: >مَثَلُ ال

مُون<‏.2
َ
 يعْل

ْ
وْ كانُوا

َ
عَنكبُوتِ ل

ْ
بَيتُ ال

َ
بُيوتِ ل

ْ
وْهَنَ ال

َ
إِنَّ أ

وْ كرْها 
َ
رْضِ ائْتِيا طَوْعًا أ

َ
أ

ْ
 لها وَ لِل

َ
مَاءِ وَ هِىَ دُخَانٌ فَقَال فصلت، 11: >ثُمّ اسْتَوَى إِلىَ السَّ

تَينَا طَائعِين<‏.3
َ
تَا أ

َ
قَال

كول<‏.4
ْ
هُمْ كعَصْفٍ مَأ

َ
فیل، 5: >فَجَعَل

عْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِر<.5
َ
هُمْ أ

َ
نّ

َ
اسَ كأ ، 20: >تَنْزِعُ النَّ قمر

دَةٌ ...< .6 هُمْ خُشُبٌ مُسَنَّ
َ
نّ

َ
منافقون، 4: >كأ

خَوْفِ بِما كانُوا يصْنَعُون‏<.7
ْ
جُوعِ وَ ال

ْ
هُ لِباسَ ال ذاقَها اللَّ

َ
نحل، 112: >... فَأ

1.  آن درخت ىاست که در قعر دوزخ مى‏روید، شکوفه‏هایش مانند سرها ىشیاطین ]بسیار بدنما و زشت‏[ است.

که خانه‏ا ىبرا ىخود  گرفته‏اند، مانند داستان عنکبوت است  که به‌جای خدا سرپرستان ى 2.  داستان کسان ى
بنا کرده باشد، و بى‏تردید سست‏ترین خانه‏ها خانه عنکبوت است، اگر ]به این واقعیت‏[ معرفت و شناخت 

داشتند ]بت‏ها را سرپرستان خود نمى‏گرفتند[.

3.  سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در حال ىکه به صورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد: به وجود آیید ]و 
شکل گیرید[، خواه با طیب خاطر و خواه با اکراه! آن‌ها گفتند: »ما از رو ىطاعت مى‏آییم ]و شکل مى‏گیریم[!

4.  ]و بدین ترتیب خداوند آنان را[ چونان کاه‌برگی جویده شده، نابودشان کرد.

5.  مردم را از جا ىبرمى‏کند، گوی ىآنان تنه‏ها ىنخلی بودند که از ریشه کنده شده‌اند.

گوش  گفتارشان  گویند به  6.  و هنگامی‌که آنــان را ببینى، پیکرهاشان تو را به شگفت ىمــى‏آورد و چون چیز ى
یان خود مى‏پندارند، آنان  ؛ هر بانگ ىرا به ز مى‏سپار ى]اما[ گوی ىچوب‏های ىخشک‌اند تکیه داده بر دیوار

دشمن‌اند، از آن‌ها دور ىگزین! خدا بکشدشان! چگونه ]از حق[ بازگردانده مى‏شوند؟

که امنیت و آسایش داشت و رزق و روزىِ  7.  و خدا ]برا ىپندآموز ىبه ناسپاسان‏[ مَثَل ىزده است: شهر ىرا 
]مردمش‏[ به فراوان ىاز همه‌جا برایش مى‏آمد، پس نعمت خدا را ناسپاس ىکردند، درنتیجه خدا به کیفر اعمال ى

که همواره مرتکب مى‏شدند، بلا ىگرسنگ ىو ترس فراگیر را به آنان چشانید.
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مْ 
َ
مانُ مَاءً حَتىَّ إِذَا جَاءَهُ ل

َ
هُمْ كسَرَابِ بِقِيعَةٍ يحسَبُهُ الظّ

ُ
عْمَال

َ
 أ

ْ
وا ذِينَ كفَرُ

َّ
، 39: >وَ ال نور

يعُ الحِسَاب<‏.1 هُ سَرِ اهُ حِسَابَهُ وَ اللَّ
َ
هَ عِندَهُ فَوَفّ  وَ وَجَدَ اللَّ

ً
يجِدْهُ شَيا

جِبَالِ وَ نَادَى‏ نُوحٌ ابْنَهُ وَ كانَ فىِ مَعْزِلٍ يا بُنَىَّ 
ْ
هود، 42: >وَ هِىَ تَجرِى بِهِمْ فىِ مَوْجٍ كال

ينَ‌ ...<؛2 كافِرِ
ْ
عَ ال ا تَكن مَّ

َ
عَنَا وَ ل ارْكب مَّ

قَدِيم‏<.3
ْ
عُرْجُونِ ال

ْ
ل

َ
 حَتىَ‏ عَادَ كا

َ
رْنَاهُ مَنَازِل قَمَرَ قَدَّ

ْ
یس، 39: >وَ ال

توضیح بیشتر

توضیح بیشتر را با بررسی قالب‌های اصلی تصویرگری پی می‌گیریم:

الف( تشخیص

 ، هر گاه با نسبت دادن عمل، حالتی ا صفت جانداران بهی ک غیر جاندار

کنیم، به آن تشخّص داده‌ایم: »تشخیص، دادن  آن را به مانند جاندار تصویر 

انسان  به‌صورت  را  آن‌هــا  و  اشیا  و  به حیوانات  انسانی  و شخصیت  صفات 

کردن است )و هو اطلاق صفات انسانیة عل ىالحیوان و الجماد(«.4  مجسم 

که می‌توان آن  سید قطب در این باره می‌گوید: »گونه‌ای از تخییل وجود دارد 

را »تشخیص«‌ نامید. تشخیص در پوشانیدن حیات و زندگی به جامدات و 

[ آب مى‏پندارد، تا وقتی‌که  1.  و اعمال کافران مانند سراب ىدر بیابان ىمسطّح و صاف است که تشنه آن را ]از دور
کامل و تمام مى‏دهد، و خدا  که حسابش را  به آن رسد آن را چیز ىنمیی‌ابد، و خدا را نزد اعمالش مى‏یابد 

حسابرس ىسریع است.

[ بر کرانه‏ا ىبود ـ فراخواند:  کشتى[ آنان را در میان موج ىکوه‏پیکر ]پیش[ مى‏برد و نوح پسرش را ـ که ]هنوز 2.  و آن ]
پسرم! با ما سوار شو و با کافران مباش!

[ منزل‌گاه‌هایی قرار دادیم تا ]با طی منازل از شب چهارده[ به حالت اول خود که مانند  3.  و برای ماه ]در هر 28 روز
چوب منحنی شده درخت نخل است، بازگردد.

، ابوزید، ص102. 4.  الاتجاه العقلی فی التفسیر
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که  پدیده‌های طبیعت و انفعالات درونــی، مجسم و آشکار می‌گردد؛ حیاتی 

گاه شدت میی‌ابد تا به حیات و زندگی انسانی تبدیل شود و عواطف آدمی و 

تحولات انسانی را بدان‌ها بدمد تا به مدد آن با انسان‌ها به تعامل بپردازد و با 
آن‌ها بده، بستان برقرار نماید ...«.1

چند مثال

یا مگیر ** بوسه بگرفتن ز ساحل موج را  - طعنه بر طوفان مزن، ایراد بر در

دیوانه کرد

- در این فصل، زمین سر از خواب زمستانی برمی‌دارد.

- شاخه‌های درختان، زیر بار میوه‌های تابستانی قد خم می‌کنند.

- زمین نفس گرمی می‌کشد.

کاربرد این صنعت در قرآن بسیار و در سراسر آن پراکنده است؛ آن‌چنان‌که 

گذارد. آیه‌های  می‌تواند سبکی ویژه و متفاوت با دیگر سبک‌ها را به نمایش 

ذیل نمونه‌هایی از کاربست این صنعت در قرآن است:

قَدِيم‏<.
ْ
عُرْجُونِ ال

ْ
ل

َ
 حَتىَ‏ عَادَ كا

َ
رْنَاهُ مَنَازِل قَمَرَ قَدَّ

ْ
-ی س، 39: >وَ ال

کمال و جمال  تصویر و تشخیص حاصل از تشبیه در ارائه معانی، دارای 

گفتن شجاع، از واژه شیر استفاده  و تأثیر خاصی است. هنگامی‌که به‌جای 

تأثیر  را  می‌گیریم، سخنمان  بهره  ماه  و  خورشید  از  زیبا،  به‌جای  می‌کنیم،ی ا 

بار  افزایش  در  المثل  و ضرب  تمثیل  استعاره،  تشبیه،  نقش  می‌کنیم.  گذارتر 

1.  التصویر الفنی فی القرآن، سید قطب، ص73.
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که نه تنها بین اعراب جاری  تأثیری پیام انکار‌ناپذیر است. این روشی است 

بوده، بلکه در همه زبان‌ها حضوری همه‌جانبه دارد؛ اما ـ چنان‌که ابتدای سخن 

که سبک  کثرت آن، چنان است  ـ ویژگی تصویرگری قرآن، افزون بر  گفته شد 

که  ، به سبکی نمایش‌گونه تبدیل نمی‌کند و بسا  قرآن را در عین افزایش تأثیر

تصویرگری  تکنیک‌های  روان‌شناختی  کاربست  برایند  از  متأثر  ویژگی،  این 

گاهی خداوند به همه زوایای پنهان روان بشری نشأت می‌گیرد. این  باشد که از آ

ویژگی در قیاس تشبیه‌های قرآن با تشبیه‌های بشری کاملاً‌ آشکار است؛ برای 

 حَتىَ‏ عَادَ 
َ

رْنَاهُ مَنَازِل قَمَرَ قَدَّ
ْ
مثال، خدای متعال در آیه 39 سورهی س می‌فرماید: >وَ ال

قَدِيم< ابن‌رومی نیز گفته:
ْ
عُرْجُونِ ال

ْ
ل

َ
كا

نوائبُه ــســاری  ال القمر  عــی  حتی یُری ناحلاً فی شخص عُرجون1تـــأتی 
ابو‌هلال عسکری می‌گوید: این شعر کجا و لفظ قرآن کجا!2 شاید مراد ابو‌هلال 

این باشد که تشبیه آیه به رابطه بین هلال در روزهای آخر ماه و شاخه خشکیده 

ی ک صفت مبتنی است و هر صفت  قدیمی اشاره دارد و بر مشارکت بیش از

با دیگری متفاوت است. شاخه خشکیده قدیمی دارای ضعفی ا ظرافت در 

شکل، انحنا و زرد رنگی است و قرآن سه صفت را از حیث حجم و استقامت 

و رنگ با هم آورده است. زمخشری می‌گوید: »وقتی هلال می‌آید، باریک است 

و منحنی و زرد رنگ، پس از سه جهت تشبیه صورت گرفته است«.3 اما تشبیه 

ابن‌رومی که تقلید از قرآن است، تنها به جنبه ضعف شاخه محدود شده و در 

1.  بر ماه گردون گرفتاری‌هایی می‌رود که همچون شاخه خشکیده و قوسی شکل خرما دیده می‌شود.

2.  الصناعتین، عسکری، ص245.

، ص360ـ361. 3.  کشاف، زمخشری، ج3، ص323؛ سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن، کوّاز
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عین حال طولانی است و آیه با دلالت‌های متعددش، کوتاه‌تر است.

مقایسه همین آیه با شعر ابن‌معتز نیز وضعی مشابه دارد:

قٍ مـــن فــضــةٍ ــن عــنــبــرٍ انـــظـــر الـــیـــه کـــــــــزَورَ ــ قـــــدْ أثــقــلــتــه حمـــولـــة م
شاعر برای هلال در پی چیزی است که مرتبه آن را بالا ببرد؛ از این‌ رو آن را 

یادی بار انحنایش بیشتر  به قایقی نقره‌ای و پر از عنبر تشبیه کرده است که از ز

یاد نمی‌کند. در کنار  شده است، ولی این تشبیه احساس ما را به زیبایی هلال ز

هلال زیبا تصویری زشت و خیالی قرار داده است، حال آن‌‌که تشبیه در آیه 

تصویری است بیانگر احساس بصری و روانی؛ زیرا ماه مایه زیبایی آسمان و 

پادشاه شب و پیوسته در منزلگاهش در حرکت است و افزون بر این گردش زیبا 

و نور درخشان، ظلمت شب را از بین می‌برد و ترس و وحشت آن را به أنس بدل 

می‌سازد. پس از همه این‌ فواید، باریک می‌شود به‌طوری که چشم به سختی آن 

را می‌بیند، گویی در آسمان ستاره‌ای است سرگردان که هیچ اهمیتی ندارد و به 

آن توجهی نمی‌شود.1 گذشته از این، عبارت »حتی عاد« نماینگر ماجرایی ک 

سفر طولانی است که از هلال آغاز شده و سپس در حرکتی طولانی بازمی‌گردد. 

خُ مِنْهُ 
َ
يلُ نَسْل

َّ
هُمُ ال

َّ
، هماهنگ است: >وَ ءَايةٌ ل این پایان با پایان آیات دیگر بافتار

قَمَرَ 
ْ
ال وَ  عَلِيمِ؛ 

ْ
ال يزِ  عَزِ

ْ
ال تَقْدِيرُ  ذَالِك  ها 

َّ
ل لِمُسْتَقَرٍّ  رِى  تجَْ مْسُ 

َ
الشّ وَ  ظْلِمُونَ؛  مُّ هُم  فَإِذَا  النهارَ 

قَدِيم‏<2 این سه آیه بوی نابودی و مرگ می‌دهد؛ 
ْ
عُرْجُونِ ال

ْ
ل

َ
 حَتىَ‏ عَادَ كا

َ
رْنَاهُ مَنَازِل قَدَّ

.ک: من بلاغة القرآن، احمد بدوی، ص189ـ192. 1.  ر

2.ی  س، آیات 37ـ39: شب برا ىآن‌ها نشانه ا ىاست ]از عظمت خدا[؛ ما روز را از آن برمى‏گیریم، ناگهان تاریک ى
آنان را فرا مى‏گیرد و خورشید که پیوسته به سو ىقرارگاهش در حرکت است؛ این تقدیر خداوند قادر و داناست؛ 
و برا ىماه منزلگاه‏های ىقرار دادیم، ]و هنگام ىکه این منازل را ط ىکرد[ سرانجام به صورت شاخه کهنه قوس ى

شکل خرما در مى‏آید.
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یکی باقی می‌ماند و خورشید حرکت  روز با حرکتش از شب جدا می‌شود و تار

می‌کند و در منزلگاه ابــدی‌اش توقف می‌نماید و ماه داستان حرکتش را آغاز 
می‌کند تا این‌که نورش پایان میی‌ابد و همچون مرده بازمی‌گردد.1

بْحِ إِذَا  يلِ إِذَا عَسْعَسَ، وَ الصُّ
َّ
سِ، وَ ال

َ
كنّ

ْ
سِ، الجَوَارِ ال

َ
قْسِمُ بِالخُنّ

ُ
ا أ

َ
- تکویر 15ـ18: >فَل

باز‌مى‏گردند، شتابان  در حرکت چرخشی  که  به سیاره‌هایی  سَ<؛ سوگند 
َ

تَنَفّ

می‌روند و از دیده‏ها پنهان مى‏شوند، و سوگند به شب، هنگامی‌که روی رفتن 

یکی آن کاسته می‌شود[، و به صبح، هنگامی‌که نفسی تازه می‌کند  دارد ]و از تار

و روی آمدن دارد«.

نقشی  و  دمیده  آیــات  این  در  موجود  پدیده‌های طبیعت  در  روح جاندار 

انسانی به آن داده شده است؛ به‌ویژه صبح هنگامی‌که چون انسان‌ها نفسی 

تازه می‌کند و نشاط را در بخش وسیعی از گیتی می‌گستراند.

وز ـ که شتابان آن را   ...؛ شب را با ر
ً
بُهُ حَثيثا

ُ
هارَ يطْل يلَ النَّ

َّ
-اعراف، 54: >... يغْشِي الل

مى‏جوید ـ مى‏پوشاند ...<.

روز همواره شب را می‌جوید و در پی او است؛ گویی انسانی است که در پی 

یافتن انسان دیگر تلاش می‌کند.

غَيظِ ...<؛ چون 
ْ
 مِنَ ال

دُ تَمَيزَُّ
َ
يقًا وَ هِىَ تَفُورُ؛ تَكا هَا شهَِ

َ
 ل

ْ
 فِيهَا سَمِعُوا

ْ
قُوا

ْ
ل

ُ
-ملک، 7ـ8: >إِذَا أ

ک ىاز آن مى‏شنوند و این در حال ى در آن ]جهنم[ افکنده شوند، صدا ىوحشتنا

که پیوسته مى‏جوشد؛ نزدیک است بند بند آن از شدّت غضب از هم  است 

بگسلد ...«.

، ص366. .ک: التصویر البیانی، ابو‌موسی، ص26؛ سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن، کوّاز 1.  ر
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صبحی صالح در تشخیص این آیه می‌گوید: »تشخیص دوزخ در این آیه 

موجب شده است صحنه از حیات و حرکت سرشار شود. دوزخ خشمگینانه 

را  خود  می‌افتند، خشم  آن  در  گناهکاران  هنگامی‌که  می‌کوشد  کینه‌توزانه  و 

پنهان نماید؛ گویی منظره زشت آنان بسیار سخت‌تر از آن است که قابل تحمل 

، با زبان شعله‌های فروزانش که در جوش و خروش است، آن‌ها  باشد و از این‌ رو

کینه منفجر شود. پس  از  که نزدیک است سینه‌اش  تا جایی  را فرو می‌بلعد 

در این تصویرگری تنها استعاره معقول به محسوس رخ نداده، بلکه برای دوزخ 

شخصیت انسانی به نظر گرفته شده که دارای انفعال‌های احساسی و عاطفی 

است و چون انسان‌های گریان فریاد دلخراش برمی‌‌آورد و خشمناک می‌شود و 
دارای جانی با احساسات تند است«.1

مْــرُ وَ 
َ
أ

ْ
مَاءُ وَ قُضىَ ال

ْ
قْلِعِى وَ غِيضَ ال

َ
عِى مَاءَك وَ يا سَمَاءُ أ

َ
رْضُ ابْل

َ
- هود، 44:  >وَ قِيلَ يا أ

الِمِين‏<؛‌ و گفته شد: ا ىزمین آبت را فرو بر 
َ

قَوْمِ الظّ
ْ
ل ِ
ّ
اسْتَوَتْ عَلىَ الجُودِىّ‏ وَ قِيلَ بُعْدًا ل

کار به پایان رسید و  یدن[ باز ایست! و آب فرو نشست و  و ا ىآسمان ]از بار

»! کوه[ جود ىپهلو گرفت و گفته شد: دور باد قوم ستمکار کشتى[ بر ] [

خطاب به زمین و آسمان تشخیص است و در عین ایجاز فوق‌العاده آیه، به 

تصویرگری می‌پردازد و بین این دو به‌خوبی جمع می‌کند. این آیه بخشی بزرگ 

ی کی دو سطر حکایت می‌کند، ولی  و مهم از داستان حضرت نوح؟ع؟ را در

کردیم  می‌توانست از این هم مختصرتر بگوید؛ مثلاً بفرماید: عذاب را برطرف 

کشتی را بر زمین نشاندیم و ...؛ اما در عین ایجاز و اختصار به تصویرگری  و 

1.  مباحث فی علوم القرآن، صبحی صالح، ص325.
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پرداخته و از صنعت تشخیص بهترین استفاده را برده است.1

وْ كرْهًا 
َ
رْضِ ائْتِيا طَوْعًا أ

َ
أ

ْ
 لهَا وَ لِل

َ
مَاءِ وَ هِىَ دُخَانٌ فَقَال ـ فصلت، 11: >ثمَّ اسْتَوَى إِلىَ السَّ

که به‌صورت  تَينَا طَائعِين<؛ سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در حال ى
َ
أ تَا 

َ
قَال

گیرید[، خــواه با  دود بــود؛ به آن و به زمین دستور داد: به وجــود آیید ]و شکل 

کراه! آن‌ها گفتند: »ما از رو ىطاعت مى‏آییم ]و شکل  طیب خاطر و خواه با ا

مى‏گیریم[!‏«

چنان‌که دیده می‌شود، در این آیات به آسمان و زمین شخصیتی ک انسان 

القا شده است، گویا می‌فهمند و می‌توانند عکس العمل مطلوب را از خود بروز 
دهند.2

ب( تجسیم

»تجسیم، در آوردن امور معنوی و مجرد در قالب جسمی ا اشیای محسوس 

که در تبیین امور  است.3 تجسیم در این امور به حد بالایی می‌رسد تا جایی 

بسیار حساس مانند ذات خداوند و صفات او که دین اسلام سعی دارد آن‌ها را 
کاملاً مجرد نماید، به وسیله آن بیان می‌شود«.4

1.  اساساًی کی از فواید تصویرگری، انتقال معانی بسیار در قالب الفاظ اندک است.ی ک جمله تصویری را می‌توان به 
، معانی بسیاری را در خود نهفته دارند و به سبب  نشانه‌ها و نمادهایی تشبیه کرد که در عین کوتاهی و اختصار

ارتباط با پدیده‌های محسوس، در ذهن ماندگارترند.

، 34؛ و ... . ، 4، فرقان، 62؛ ملک، 15؛ ق، 30؛ مدثر 2.  نمونه‌های دیگر مانند: یونس، 24؛ فجر

3.  ]مقصود از تجسیم بعد هنری و ادبی آن است نه بعد کلامی آن و آنچه مجسمه به آن باور دارند؛ چراکه اسلام بر 
پایه اصل تنزیه ]منزه شمردن خدا از صفات جسمانی[ و تجرید ]مجرد دانستن خدا و سایر مجردات از قیود و 

صفات مادی و جسمانی[ استوار گردیده است.[

4.  التصویر الفنی فی القرآن، سید قطب، ص57، دار المعارف. 
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مثال
قْوَى‏ ...<.1 ادِ التَّ  فَإِنَّ خَيرَ الزَّ

ْ
دُوا وَّ - تقوا در قالب زاد و توشه: >و تَزَ

وَ  غُوتِ  بِالطَّ فَمَن يكفُرْ  و ناگسستنی: >...  ایمان در قالب ریسمانی محکم   -
هَا...<.2

َ
ا انفِصَامَ ل

َ
وُثْقَى‏ ل

ْ
وَةِ ال عُرْ

ْ
هِ فَقَدِ اسْتَمْسَك بِال يؤْمِن بِاللَّ

ناپاکی‌ها در  و  کفر  و  پربار و محکم  ایمان و خوبی‌ها در قالب درختی   -

طَيبَةً  كلِمَةً  مثلاً  ــهُ  الــلَّ ــرَبَ  ضَ كيفَ  ــمْ‌تَــرَ 
َ
ل  

َ
>أ  : بی‌ثمر و  نامطلوب  درختی  قالب 

هَا وَ يضْرِبُ  بِّ رَ بِإِذْنِ  هَا كلُّ حِينِ 
َ
كل

ُ
تُؤْتىِ أ مَاءِ،  فَرْعُهَا فىِ السَّ وَ  ثَابِتٌ  هَا 

ُ
صْل

َ
أ كشَجَرَةٍ طَيبَةٍ 

تْ مِن فَوْقِ 
َّ
ونَ، وَ مَثَلُ كلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُث هُمْ يتَذَكرُ

َّ
عَل

َ
اسِ ل  لِلنَّ

َ
مْثَال

َ
أ

ْ
هُ ال اللَّ

هَا مِن قَرَار<.3
َ
رْضِ مَا ل

َ
أ

ْ
ال

هِ صِبْغَةً ...<.4 حْسَنُ مِنَ اللَّ
َ
هِ وَ مَنْ أ - دین خدا در قالب بهترین رنگ‌ها: >صِبْغَةَ اللَّ

- نماز در قالب انسانی که به خوبی‌ها فرامی‌خواند و از بدی‌ها بازمی‌دارد: 

ترُك 
َ
ن نّ

َ
مُرُك أ

ْ
وتُك تَأ

َ
 صَل

َ
 يا شُعَيبُ أ

ْ
وا

ُ
: >قَال مُنْكرِ ...<5 و

ْ
فَحْشاءِ وَ ال

ْ
لاةَ تَنْهى‏ عَنِ ال >... إِنَّ الصَّ

مْوَالِنَا مَا نَشَؤُا ...<.6
َ
فْعَلَ فىِ أ

َ
ن نّ

َ
وْ أ

َ
مَا يعْبُدُ ءَابَاؤُنَا أ

1.  بقره، 197: و ]برا ىآخرت[ توشه برگیرید که بهترین توشه تقواست.

2.  بقره، 256:‌ ... پس هر که از طاغوت ]ها[ روی گرداند و به خدا ایمان آورد، به دستاویزی استوار چنگ زده که هرگز 
[ گسستی در آن نخواهد بود ... ]ضعف و

که اعتقاد واقع ىبه توحید است‏[ مانند  3.  ابراهیم، 24ـ26: آیا ندانست ىکه خدا چگونه مثل ىزده است؟ کلمه پاک ]
درخت پاک است، ریشه‏اش استوار و پابرجا و شاخه‏اش در آسمان است. میوه‏اش را به اجازه پروردگارش در هر 
که عقاید باطل و  زمان ىمى‏دهد، و خدا مَثَل‏ها را برا ىمردم مى‏زند تا متذکر حقایق شوند، و مَثَل کلمه ناپاک ]

بى‏پایه است‏[ مانند درخت ناپاک است که از زمین ریشه‏کن شده و هیچ قرار و ثبات ىندارد.

4.  بقره، 138: رنگ خداست ]ایمانی که بر ماست[ و کدامین نگارگر از خدا بهتر است؟ ...

، که نماز )انسان را( از زشتی‌ها و گناه بازمى‏دارد... 5.  عنکبوت، 45: ... و نماز را برپا دار

6.  هود، 87: گفتند: »ا ىشعیب! آیا نمازت به تو دستور مى‏دهد که آنچه را پدرانمان مى‏پرستیدند، ترک کنیمی ا 
آنچه را مى‏خواهیم، در اموالمان انجام ندهیم؟! ...
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هِ حَتىَّ إِذَا   بِلِقَاءِ اللَّ
ْ
بُوا

َ
ذِينَ كذّ

َّ
- گناه به‌صورت بار سنگین بر دوش: >قَدْ خَسرَ ال

وْزَارَهُمْ عَلىَ‏ ظُهُورِهِمْ 
َ
ونَ أ

ُ
طْنَا فِيهَا وَ هُمْ يحْمِل  ياحَسرَتَنَا عَلىَ‏ مَا فَرَّ

ْ
وا

ُ
اعَةُ بَغْتَةً قَال جَاءَتهُمُ السَّ

ون‏<.1 رُ ا سَاءَ مَا يزِ
َ
ل
َ
أ

بَاطِلِ فَيدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ 
ْ
- حق به‌صورت گرز سهمگین: >بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلىَ ال

...‏<.2

 
َ
سُلُ أ تْ مِن قَبْلِهِ الرُّ

َ
 قَدْ خَل

ٌ
ا رَسُول

َّ
دٌ إِل - ارتداد در قالب حرکت قهقرائی: >وَ مَا مُحَمَّ

هَ شَيئا وَ سَيجْزِى  ن يضرُّ اللَّ
َ
عْقَابِكمْ وَ مَن ينقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيهِ فَل

َ
بْتُمْ عَلىَ أ

َ
وْ قُتِلَ انقَل

َ
اتَ أ فَإِين مَّ

ين‏<.3 اكرِ
َ

هُ الشّ اللَّ

إثْمِ وَ بَاطِنَهُ ...<.4
ْ
وا ظَاهِرَ ال : >وَ ذَرُ - گناه همچون لباسی با رویه و آستر

یکاتوری و تحقیر‌آمیز برخی گناهکاران: >سَنَسِمُهُ عَلىَ الخُرْطُوم‏<.5 - تصویر کار

مَوْتُ مِنْ كلِّ مَكانٍ ...<.6
ْ
تيهِ ال

ْ
- ورود مرگ از هر جهت بر گناهکاران: >... يأ

یان شدند، تا هنگام ىکه قیامت  1.  انعام، 31: آنان که دیدار ]پاداش و مقام قرب‏[ ما را تکذیب کردند،ی قیناً دچار ز
یغ و افسوس که نسبت به تکالیف و وظایف  به طور ناگهان و غافل‏گیرانه به آنان رسد، مى‏گویند: ا ىبر ما در
گاه باشید! بد بار ىاست که  شرع ىخود کوتاه ىکردیم! و آنان بار سنگین گناهانشان را بر دوش مى‏کشند. آ

بر دوش خواهند کشید. 

2.  انبیاء، 18: نه، بلکه ]شأن ما این است که‏[ با حق بر باطل مى‏کوبیم تا آن را درهم شکند ]و از هم بپاشد[، پس 
ناگهان باطل نابود شود.

[ گذشته‏اند، نیست؛  3.  آل عمران، 144: و محمّد جز فرستاده‏ا ىاز سو ىخدا که پیش از او هم فرستادگان ى]آمده و
[ به روش گذشتگان و نیاکان خود  گر او بمیردی ا کشته شود، ]ایمان و عمل صالح را ترک مى‏کنید و پس آیا ا

یان ىبه خدا نمى‏رساند و خدا به زود ىسپاس‌گزاران را پاداش مى‏دهد. برمى‏گردید؟! و هر کس برگردد، هیچ ز

4.  انعام، 120: گناهان آشکار و پنهان را رها کنید!

5.  قلم، 16: به زود ىبر بینىِ ]پر باد و خرطوم مانند[ش داغ رسوای ىو خوار ىمى‏نهیم«.

6.  ابراهیم، 17: ... و مرگ از هر طرف به او رو مى‏کند، ....



اعجاز قرآن182

ج( تخییل

بر عهده دارد، »تصویر  آمــوزش نقشی مهم  بُعد روان‌شناسی  که در  تخییل 

حقیقت چیزی است، به‌گونه‌ای که گمان برده ‌شود آن چیز دارای صورتی قابل 

مشاهده است و از اموری است که به دیدار درمی‌آید«.1 این صنعت در بلاغت 

نقش مهمی بر عهده دارد و چنان‌که زمخشری گفته، بابی دقیق‌تر و لطیف‌تر و 

مفیدتر از این باب در علم بیان نیست که بتوان با کمک آن متشابهات سخن 
خدای متعال و پیامبران را بازگشود.2

خیال‌پردازی هموارهی کی از ارکان هنر بوده و هنر واقعی ادبا و شعرا در آن 

که به‌جای تعبیرهای مستقیم از حقیقت اشیا، آن‌ها را در قالب‌هایی  است 

در  را  خیال  مــرغ  آن‌چــنــان‌کــه  ــد،  مــی‌دارن عرضه  خیال‌انگیز  و  مصور  و  بدیع 

افق‌هایی دور دست به پرواز درمی‌آورند و انسان را به عالمی از نشاط و سرور 
منتقل می‌سازند.3

ی ک  باب تخییل در قرآن بسیار وسیع است و نمونه‌های بسیاری دارد که هر

به سهم خود بلاغت آن را اوج داده است؛ مانند:

يقْطَعْ 
ْ
مَاءِ ثُمَّ ل يمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلىَ السَّ

ْ
نْيا وَ الاخِرَةِ فَل هُ فىِ الدُّ ن ينصُرَهُ اللَّ

َّ
ن ل

َ
نَ يظُنُّ أ

َ
- >مَن كا

ينظُرْ هَلْ يذْهِبنَّ كيدُهُ مَا يغِيظ<.4
ْ
فَل

، علویی منی، ج3، ص4. 1.  الطراز

.ک:‌ همان، ص3. 2.  ر

.ک: جلوه‌هایی از هنر تصویر آفرینی در قرآن، قاسمی، ص23. گاهی بیشتر ر 3.  برای آ

4.  حج، 15: هر کس گمان مى‏کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرتی ار ىنخواهد کرد ]و از این نظر عصبان ى
است، هر کار ىاز دستش ساخته است، بکند[، ریسمان ىبه سقف خانه خود بیاویزد، و خود را حلق آویز و 

نفس خود را قطع کند ]و تا لبه پرتگاه مرگ پیش رود[، ببیند آیا این کار خشم او را فرو مى‏نشاند!
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وْ 
َ
أ يرُ  فَتَخْطَفُهُ الطَّ مَاءِ  مَا خَرَّ مِنَ السَّ

َ
نّ

َ
هِ فَكأ بِاللَّ بِهِ وَ مَن يشْرِك  هِ غَيرَ مُشْرِكينَ  لِلَّ ->حُنَفَاءَ 

نٍ سَحِيق‏<.1
َ
يحُ فىِ مَكا تَهْوِى بِهِ الرِّ

خدا در این آیه انسان مشرک را به‌گونه‌ای ترسیم می‌کند که از آسمان به زمین 

ی ا دیگر جانوران او را می‌ربایند و قطعه  کرده و در بین راه لاشخورها و سقوط 

قطعه می‌کنندی ا باد آن را به‌جایی دور پرتاب می‌کند که راهی برای نجات ندارد.

مَاتُ بَعْضُهَا 
ُ
ن فَوْقِهِ سحَابٌ ظُل ن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّ ىٍ‏ يغْشَاهُ مَوْجٌ مِّ جِّ

ُّ
مَاتٍ فىِ بحرٍ ل

ُ
وْ كظُل

َ
- >أ

ور<.2
ُ
هُ مِن نّ

َ
هُ نُورًا فَمَا ل

َ
هُ ل مْ‌يجعَلِ اللَّ

َّ
مْ‌يكدْ يرَاهَا وَ مَن ل

َ
خْرَجَ يدَهُ ل

َ
فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أ

ونَ 
ُ
ا يدْخُل

َ
ل وَ  مَاءِ  بْوَابُ السَّ

َ
أ هُمْ 

َ
ل حُ  تُفَتَّ ا 

َ
ل  عَنهَا 

ْ
وا  بِاياتِنَا وَ اسْتَكبرُ

ْ
بُوا

َ
ذِينَ كذّ

َّ
ال >إِنَّ   -

مُجْرِمِين<.3
ْ
ةَ حَتىَ‏ يلِجَ الجَمَلُ فىِ سَمِّ الخِياطِ وَ كذَالِك نَجزِى ال جَنَّ

ْ
ال

فرد بی‌ایمان هرگز به بهشت نمی‌رود، همآن‌گونه که شتری که باید از دروازه‌ای 

بزرگ بگذرد، هرگز نمی‌تواند از دروازه‌ای به کوچکی سوراخ سوزن بگذرد!

1.  حج، 31: ... همگ ىبرا ىخدا خالص باشید؛ هیچ گونه همتای ىبرا ىاو قائل نشوید، و هر کس همتای ىبرا ى
ی ا تندباد او را به جایی دور  خدا قرار دهد، گوی ىاز آسمان سقوط کرده و پرندگان ]در وسط هوا[ او را مى‏ربایند و

دست می‌اندازد.

یایی ژرف که موج آن را پوشانیده، که بر فرازش موجی دیگر است، و  ، 40:ی ا همچون ظلمات ىاست در دل در 2.  نور
بر فراز آن نیز ابر ىتاریک؛ ظلمت‌های ىاستی ک ىبر فراز دیگرى، آن گونه که هر گاه دست خود را خارج کند، 

دشوار است که ببیند، و کس ىکه خدا نور ىبرا ىاو قرار نداده، نور ىبرا ىاو نیست‏.

3.  اعراف، 40: ‏درها ىآسمان بر روی کسان ىکه آیات ما را تکذیب و در برابر آن تکبّر کردند، گشوده نمى‏شود و داخل 
بهشت نخواهند شد مگر این‌که شتر از سوراخ سوزن بگذرد! ]پس هم چنانك‌ه ورود شتر به سوراخ سوزن محال 

است، ورود آنان نیز به بهشت محال است[ این گونه، گنهکاران را مجازات می‌کنیم‏.
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سَ بُنْيانَهُ عَلىَ‏  سَّ
َ
نْ أ م مَّ

َ
هِ وَ رِضْوَانٍ خَيرٌ أ سَ بُنْيانَهُ عَلىَ‏ تَقْوَى‏ مِنَ اللَّ سَّ

َ
 فَمَنْ أ

َ
- توبه، 109: >أ

لِمِين<.12
َ

قَوْمَ الظّ
ْ
ا يهْدِى ال

َ
هُ ل مَ وَ اللَّ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانهارَ بِهِ فىِ نَارِ جَهَنَّ

ج/3-3. گسترش معنایی

که در متون بلاغی غالباً با عنوان »اتّساع« از  گسترش، صنعتی ادبی است 

گونی وجود دارد. برخی آن را به معنای  آنی اد شده است. درباره اتّساع آرای گونا

کوّاز نگاهی به معنای  گرفته‌اند و برخی به معنایی اعم از آن می‌دانند.  مجاز 

گسترش در آثار معاصران دارد:

است   
ّ

دال ی ىک  مدلول‌ها تعدّد  معنا ى به  معاصر  پژوهش  در  »گسترش 
که ناش ىاز تکامل در عنصر سبکی عن ىگزینش و نظم است. توضیح این‌که 
زبان در سطح نوآورى، تابع قصد در گزینش واژگان و نظم آن‌هاست. به واسطه 
بــه دلالــت دوم  گزینش شــده  آن  کــه دلالــت نخست  واژه‏ا ى  ، آن دو قصد در 
 مدلول ىدارد، ادبیات این 

ّ
گر زبان‏شناس ىپذیرفته است که هر دال مى‏رسد. ا

که  قانون را مى‏شکند و برای ىک دال امکان تعدّد مدلولات را مطرح مى‏کند 
سبک‏شناسان از آن به گسترش تعبیر مى‏کنند.3 سیبویه اصطلاح گسترش را 
در مجاز حذف و مجاز عقل ىو قلب به کار برده است.4 ابن‌جنّ ىآن را علت 
عدول از حقیقت مى‏داند.5 ابن‌اثیر بر آن است که گسترش »یعن ىاین‌که صفت ى

1.  توبه، 109: آیا کس ىکه بنیان خود را بر تقوا ىاله ىو خشنود ىاو بنا نهاده، بهتر استی ا کس ىکه بنیان خود را 
بر کنار پرتگاه در حال ریزش بنا کرده که ناگهان در آتش دوزخ فرومى‏ریزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدایت 

نمى‏کند.

2.  نیز بنگرید: بقره، 168؛ زخرف، 45؛ طه، 78؛ و ... .

3.  اثر اللسانیات، زیدی توفیق، ص86.

4.  الکتاب، سیبویه، ج1، ص212ـ213.

5.  الخصائص، ابن‌جنی، ص448.
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برا ىموصوف ىبیاید که شایسته آن نباشد، چون بین موصوف و صفت فاصله 
گسترش نیست، بلکه  گسترش برا ىمناسبت ىباشد، دیگر  گر  بسیار است. ا
نوع ىقیاس می‌باشد در حمل چیز ىبر آنچه مناسب آن است. در این صورت 

تشبیهی ا استعاره است«.1

وْ 
َ
 أ

ً
رْضِ إئتِيا طَوْعا

َ
أ

ْ
ها وَ لِل

َ
 ل

َ
ماءِ وَ هِي دُخانٌ فَقال ى السَّ

َ
گسترش زیبا در آیه >ثُمَّ اسْتَوى‏ إِل

تَينا طَائِعِينَ<2 مى‏باشد. به گفته ابن‌اثیر نسبت سخن گفتن به آسمان 
َ
تا أ

َ
 قال

ً
كرْها

و زمین از باب توسّع است؛ زیرا این‌ها جامدند و سخن گفتن ویژه انسان است 

ماءُ وَ  يهِمُ السَّ
َ
نه جامدات و هیچ مشارکت ىبین آن دو نیست.ی ا آیه >فَما بَكتْ عَل

ينَ<.3 رْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِ
َ
أ

ْ
ال

، ابو‌عبیده و فرّاء و ابن‌قتیبه این مفهوم را مطرح کرده بودند، اما  قبل از ابن‌اثیر

او به مفهوم مجاز که جرجان ىآن را تبیین نموده، نگرفته و مثل او مجاز را به دو 

قسم تقسیم ننموده است. در این مطلب چند نکته هست:

 : گفته صاحب الطراز 1. مفهوم گسترش از مفهوم مجاز عام‏تر است ...؛ به 
»گسترش نام ىاست که بر تمام گونه‏ها ىمجاز ىاطلاق مى‏شود«.4

کلام و اصل آن بنا نشده،  که بر مناسبت بین  گسترش، در مــوارد ى 2. در 

گاه ىمخاطب از معنی شرط است. ... آ

به  را  گسترش  اصطلاح  قــرآن  بررس ىسبک  در  نخستین  زبان‏شناسان   .3

، ج2، ص87. ، ابن‌اثیر 1.  المثل السائر

2.  فصلت، 11.

3.  دخان، 29.

، علویی منی، ج1، ص197. 4.  الطراز
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کار برده‌اند و مرادشان تمام امور ىبوده که در کلام از اصل عدول کرده است، 

گسترش را  کرد، ولی حوزه  گونه معروف محدود  تا این‌که جرجان ىآن را بر دو 

باز گذاشت. این سخن در عبارت و ىپیداست که مى‏گوید: »تصویر معان ى

گسترشی ا مجاز  این‌که  مگر  نمى‏کند،  تغییر  لفظ ى به  لفظ ى از  آن  انتقال  به 

و  گسترش  گیر ىحــوزه  فرا از حیث  و مجاز  گسترش  گوی ىو ىمیان  باشد«.1 

محدودیت حوزه مجاز فرق م‌ىگذارد. ابن‌اثیر عهده‏دار مسئولیت تبیین این 

گر در استعاره و  ایده در تفکیک استعاره و تشبیه از توسّع است. مى‏گوید: »ا

تشبیه دقت کنیم، درمى‏یابیم که در حمل فرع بر اصل به خاطر تناسب بین آن‏ 

، هر دو امر ىقیاس ىهستند ]یعنی آن دو قیاسی‌اند، ولی گسترش قیاسی  دو
نیست[«.2

گیرتر است؛ زیرا  4. زبان قرآن از معیارها ىعلما ىبلاغت در قواعد مجاز فرا

آن‌ها به دلالت عقلی ىا مجاز ىتوجه دارند و به اشاره و حواش ىمعنا که واژگان 

و ترکیب‌ها ىآن اشاره دارند، توجه ىنمى‏نمایند. پیداست که در مدرن‏ترین 

رویکردها ىسبک‏شناخت ىبه تحلیل سبک ادب ىبا مراجعه به قدرت متن، بر 

گیر ىحوزه‏ها ىمختلف معنای ىبه واسطه توانمندى‏ها ىاشاره‏ا ىزبان آن  فرا

گر از تقسیم‏بند ىمجاز به لغوی ىا عقل ىفراتر رویم، مى‏توانیم  توجه دارند.3 ا

پدیده‏ها ىفراوان سبک ىرا که به اشاره مبتن ىاست و گسترش، آن را به وجود 
مى‏آورد، در مجاز وارد نماییم.«4

، جرجانی، ص265. 1.  دلائل الاعجاز

، ج2، ص83.  ، ابن‌اثیر 2.  المثل السائر

3.  قرائات، المسد ىعبد‌السلام، ص140.

، ص328ـ331 )با کمی تلخیص(. 4.  سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن، کوّاز
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کوّاز برای توضیح سخن اخیر خود به کنایه1، تعریض و تلویح2، معانی خبر 

و انشاء3،‌ و مجاز4 مثال آورده است.

برخی از معاصران5 نیز اتساع را به سخنی تفسیر کرده‌اند که بتوان تفسیرهای 

متعددی برای آن ذکر کرد. مثال چنین تفسیری از اتساع آیه 3 سوره فجر است:‌ 

«. مفسران برای این آیه 23 تفسیر ذکر کرده‌اند؛ از قبیل زوج و  »و الشَفْعِ وَ الوَتْرِ

فرد در اعداد، صفات خلق )صفات اضداد مانند عجز و قدرت( و خدا، نماز 

1.  کنایه از مباحث مهم علم بیان و در اصطلاح بدین معناست که واژهی ا جمله در غیر معنای حقیقی خودش به 
، در کنایه قرینه صارفه از معنای وضعی و حقیقی  کار رود تا به معنای ا مدلول دیگری اشاره کند و بر خلاف مجاز
.ک: جواهر البلاغة، هاشمی،  گاهی بیشتر ر وجود ندارد؛ از این رو معنای اصلی نیز می‌تواند اراده شد. )برای آ
: کنایه مفهوم روشن ىاز گسترش را فراهم مى‏نماید و از مقایسه مفهوم آن با مفهوم مجاز خبر  ص278ـ279( کوّاز
مى‏دهد؛ زیرا دانشمندان در مجاز شمردن آن اختلاف دارند. این اختلاف نظر چیز ىاز طبیعت دلالت در 

، ص330. گسترش به‏ ویژه در سبک قرآن را تبیین مى‏نماید. سبک‏شناس ىاعجاز بلاغ ىقرآن، کوّاز

2.  »به دلالت بر چیز ىاز راه مفهوم گفته می‌شود نه به وضع حقیق ىو نه مجازى؛ مثل سوق دادن کلام به بیان ىکه 
، ج2،  ، ابن‌اثیر بر غرض دلالت نماید. به این تلویح می‌گویند. )الکشّاف، زمخشری، ج1، ص373؛ المثل السائر
ص198(. بافت نقش مهم ىدر بیان معنا ىمراد از تعریض دارد، چون معنا ىاشاره شده به آن تنها به دلالت 
بافت مشخص مى‏شود ... )الاصــول الفنیة لــادب، عبد‌الحمید، ص199؛ معجم المصطلحات البلاغیة، 
وهُمْ 

ُ
هُ کبِیرُهُمْ‏ هذا فَسْئَل

َ
 بَلْ فَعَل

َ
تَ هذا بِآلِهَتِنا یا إِبْراهِیمُ؟ قال

ْ
نْتَ فَعَل

َ
 أ

َ
وا أ

ُ
مطلوب، ج2، ص276 و 346( مثل آیه >قال

إِنْ کانُوا ینْطِقُونَ< )انبیاء، 62ـ63(. غرض از فسئلوهم از باب استهزا و اقامه دلیل علیه آن‌هاست که به ناتوان ى
بت بزرگ اشاره دارد، با این استدلال که بت‌ها از پاسخ به پرسش‌ها درمى‏مانند. )البرهان، زرکشی، ج2، ص311( 
ابراهیم؟ع؟ شکستن بت‌ها را به بت نسبت نداد، بلکه قصد و ىبیان و اثبات آن به سبک تعریض، و غرض او 
، ص339  سرزنش کردن آن‌ها بود. )الکشاف، زمخشری، ج2، ص577(« سبک‏شناس ىاعجاز بلاغ ىقرآن، کوّاز

 ، کوّاز ج‏1، ص420ـ449؛ سبک‏شناس ىاعجاز بلاغ ىقرآن،  .ک: معترک الأقران فی إعجاز القرآن، سیوطی،  3.  ر
ص339ـ347.

4.  مجاز و گسترش رابطه تنگاتنگی دارند و پیش‌تر گذشت که از نظر سیبویه گسترش بر مجاز اطلاق می‌شده 
، ص347. مجاز از مباحث مهم علم بیان و در اصطلاح،  .ک:‌ سبک‏شناس ىاعجاز بلاغ ىقرآن، کوّاز است. ر
به کار گرفتن واژه در معنایی است که برای آن وضع نشده باشد، به گونه ای که میان آن دو علاقه و ارتباط همراه 
.ک: جواهر البلاغة، هاشمی،  گاهی بیشتر ر با قرینه صارفه از اراده معنای وضعی وجود داشته باشد. )برای آ

ص232.(

.ک: اسالیب البیان، حسینی، ص691. 5.  ر
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ی ک رکعتی نافله شب، روز ترویه و روز عرفه و ... . دو رکعتی و

« در سوره کوثر است که معانی متعددی دارد. ، »کوثر مثال دیگر

نــدارد، لیکن در  اتفاق نظری وجود  گسترش  نتیجه این‌که در مورد معنای 

یک جمع‌بندی می‌توان گفت: گسترش سخنی است که می‌تواند تفسیرهایی 

متعدد داشته باشد؛ خواه این تفسیرها در عرض هم باشندی ا در طول هم و 

؛ البته این مسئله که آیا همه این معانیی ا  خواه بین معانی علاقه‌ای باشدی ا خیر

ی ا تنهای کی از این‌ها را می‌توان معنای مراد در نظر گرفت و نیز  برخی از این‌ها و

این مسئله که شرایط و قواعد برگزیدنی ک معنا چیست؟ سخن دیگری است 

که به مبانی و روش تفسیر ارتباط میی‌ابد و در مجالی دیگر باید تعقیب شود.

ج/3-4. تنوع طغرایی و نظم درونی

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد قرآن، تنوع طغرایی و نظم درونی در ارائه 

که داستانی را نقل می‌کند، پندی اخلاقی،  ی ک آیه  گاه در مفاهیم آن است. 

یادی از قیامت، صفات خدا و جز این‌ها نیز وجود دارد. این‌گونه‌گونی بیان که 

نظمی پنهان را ورای خود دارد، بر کل قرآن سایه انداخته، موجبات طراوت آن 

و خسته نشدن مخاطب را فراهم آورده است. این ویژگی سبک قرآن در روایات 

؟ع؟ فرمود: »چیزی به‌مانند  اهل‌بیت؟ع؟ نیز انعکاس داشته است. امام باقر

تفسیر قرآن از عقول مردم دور نیست؛ زیرا ابتدای آیه‌ای درباره چیزی و وسطش 

درباره چیزی دیگر و آخرش درباره چیز سومی است، در حالی که آیه سخنی 
پیوسته است که به وجوه متعدد بازمی‌گردد«.1

1.  البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج1، ص19، »لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن؛ إن الآیة تکون 



189
نآرق اعجاز درونی هوجو

یاد در ارائه مفاهیم  لیکن این حُسن مهم قرآنی عنی گونه‌گونی بیان و تنوع ز

، در نوشتجات برخی مستشرقان نقطه‌ضعفی تلقی شده  ی ک بافت و بافتار در

که گفته:‌ »قرآن از هر انسجامی  است؛ برای مثال، از آرتور جان‌بری نقل است 

که مربوط به ترتیب نزول باشد و نیز از انسجام منطقی بسی دور است«.1ی ا از 

گوستاولوبون نقل شده که گفته است: »این‌طور معروف است که پیغمبر امّی 

گر اهل علم بود، ارتباط مطالب  بوده است و آن مقرون به قیاس هم هست؛ زیرا ا

و فقرات قرآن به هم بهتر می‌شد«.2 در دائرة المعارف بریتانیا ذیل عنوان قرآن 

نیز آمده است: »سوره‌های بلند قرآن مشتمل بر موضوعات مختلف و پراکنده 

است. پراکندگی مطالب، این احساس را به خواننده می‌دهد که آیات سوره‌ها 

ی ک‌جا جمع شده‌اند. کیفیت ختم  بی‌هیچ برنامه و نقشه حساب شده‌ای در

ه يعلم ما تعلمون<  ه حكيم< و >ان ال��ل ه عليم< و >ان ال��ل آیات به عباراتی مانند >ان ال��ل

ـ  ایــن عبارات  یــرا  ز را تأیید می‌کند؛  ایــن برداشت  ایــن قبیل نیز صحت  از  و 

 ـ هیچ‌گونه ارتباطی با آیات قبل خود ندارند و تنها برای  به‌خصوص عبارت آخر
کامل کردن وزن و قافیه ردیف شده‌اند«.3 و 4

اولها فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصلی نصرف علی وجوه«.

1.  پژوهشی در نظم قرآن، فقهی زاده، ص144.

: تمدن اسلام و عرب، گوستاولوبون، ص20. ، ص32ـ33 به نقل از 2.  ساختار هندسی سوره‌های قرآن، خامه‌گر

3.  ]درباره فواصل آیات و گونه‌های ارتباط آن‌ها با درون آیات، پیشتر به تفصیل سخن گفتیم و در اینجا پاسخ به 
اینی اوه‌گویی جاهلانه را وا می‌گذاریم.[

 ، 4.  قضایا قرآنیة فی الموسوعة بریطانیة، حسن عباس، مدخل قرآن؛ ساختار هندسی سوره‌های قرآن، خامهگر
ص32.
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تحلیل و نقد

ما با هدف تبیین این ویژگی سبک قرآن و نیز نقد شبههی اد شده، مطالب 

خود را در چند گام ارائه می‌کنیم:

ص یا اقتضاب
ّ
الف( حسن تخل

برای تبیین هرچه بهتر این ویژگی سبک قرآن، سخن را با توضیح دو شیوه 

ص« آغاز می‌کنیم. منظور از اقتضاب که 
ُّ
بیانی عنی‌ »اقتضاب« و »حُسْن تخل

ی ک چیز به چیز دیگر  نزد ادبــای عرب جاهلی شناخته شده بود، »انتقال از

، قرار دادن  بدون مراعات تناسب و رابطه بین آن‌هاست«1 و به عبارت دیگر

ی کدیگر بی‌هیچ مقدمه و زمینه‌سازی بوده  کنار مطالب متنوع و متباین در 

است.2 حنّا فاخوری در ریخت‌شناسی قصاید شعرای جاهلیت این مطلب 

را به‌خوبی توضیح داده است:‌ »در بسیاری از قصاید جاهلی وحدت تألیف 

گرایش او  دیده نمی‌شود، هرچند از آغاز تا انجام آن مولودی ک اندیشه است. 

به استقلال فردی سبب شده که هر بیتی از قصیده‌اش واحد مستقلی باشد و 

همین امر موجب شده که در تحلیل ناتوان باشد و غالباً معلول را به‌جای علت 

بگیرد. شاعر جاهلی آن‌قدر که به زیبایی مطلع اهتمام می‌ورزد، بهی کپارچگی 

گاه  اســت.  بزرگی شاعر  مقیاس  بیت شعر  نـــدارد.  توجهی  معانی  وحــدت  و 

اســت. ساختمان  برتریی افته  دیگران  بر  بیت  ی کی ا چند  به خاطر شاعری 

گانه تشکیل شده. شاعر بدوی چون قصد سرودن  قصیده از قسمت‌های جدا

فی نخست از ایستادن بر اطلال و آثار 
ّ
کند، بی‌هیچ تکل شعری در موضوعی 

1.  اسالیب البدیع، حسینی، ص784.

2.  موجز البیان فی مباحث القرآن، الطائی، ص157.
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خانه محبوب سخن سر می‌کند و خاطرات گذشته را بهی اد می‌آورد و بهی اد آن 

ایام تغنّی می‌کند. آن محبوب که به ذکر خاطرات او می‌پردازد، معشوقی ا زن 

او است که دیدن آن اطلال خاطره او را در ذهنش زنده کرده است. گاه آن‌قدر 

کنان خانه نمی‌پردازد. شاعر پس از گریستن بر  که به آثار خانه می‌پردازد، به سا

کنون به توصیف اشتر خود، آن بهترین  آثار خانه معشوق، قصد رحیل می‌کند. ا

انیس و رفیقش ... می‌پردازد. ... آن‌گاه به پایان راهش می‌رسد و قصیده به مدح 

ممدوحی ا دعوت به قتالی ا اعتذار می‌کشد، ولی انتقال شاعر به این اهداف در 
گهانی است«.1 بسیاری موارد نا

به  می‌خواست  هنگامی‌که   ، شتر مثلاً  توصیف  از  پس  گاه  جاهلی  شاعر 

توصیف زمین بی‌آب و علف بپردازد،ی کباره مثلاً می‌گفت:‌ »دع ذا«2 و به سراغ 
حرف جدیدش می‌رفت.3

کاستی  ص«4 را می‌توان پرده جدیدی از »اقتضاب« بدون 
ُّ
اما »حُسْن تخل

آن دانست. حسن تخلص را به‌اختصار می‌توان »گریز زیبا« تفسیر کرد؛ی عنی 

ی ک تناسب زیبا و ارتباط  گوینده انتقال از معنایی به معنای دیگر را از رهگذر

و  نمی‌شود  انتقال  متوجه  مخاطب  گــاه  که  آن‌گونه  می‌دهد،  انجام  دیریاب 

گهان می‌بیند مفهوم دیگری غیر مفهوم پیشین پیش روی او است: »و آن  نا

]حسن تخلص[ چنین است که از آنچه سخن را با آن آغاز کرده، به آسان ىو به 

1.  معلقات سبع، ترجمه آیتی، ص8ـ 9 )با تلخیص(.

2.  این را رها کن.

.ک: اسالیب البدیع، حسینی، ص784.  3.  ر

.ک:‌  گفتهاند. ر ص نیز 
ّ
ص، التخلیص، و التخل

ّ
4.  حسن التخلص را حسن الخروج، حسن مَخلص، المخل

اسالیب البدیع، حسینی، ص784ـ785؛ نگاهی تازه به بدیع، شمیسا، ص93.
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شکلی ناپیدا به مطلب دیگری منتقل شود، به‌گونه‌ای که شنونده انتقال را به 

جهت التیام شدید ىکه بین آن دو معن ىوجود دارد، احساس نکند مگر پس 

از آن‌که در برابر معن ىدوّم قرار گرفته باشد«.1 نمونه حسن تخلص را می‌توان در 

برخی تشبیب‌ها دید. در تشبیب، شاعر گاه با ظرافت بسیار از تغزّل به ممدوح 

امــروزیــن حسن  نمونه  نمیی‌ابد.  و ظهوری  بــروز  انتقال  ایــن  و  منتقل می‌شود 

گاه اهل منبر برای انتقال از  که  گریزهای زیباییی افت  تخلص را می‌توان در 

سخنرانی به مرثیه خوانی اجرا می‌کنند.

تحلیل و نتیجه‌گیری

ـ جزو آرایــه‌هــای ادبی  ـ هر دو  با توجه به این‌که اقتضاب و حسن تخلص 

گر متنی در آن روزگاران  شناخته شده در روزگاران جاهلیت به شمار می‌روند، ا

بر اساسی کی از دو روشی اد شده ارائه شده باشد، نمی‌توان آن را با دیده نقد به 

گر متنی امروزه ارائه شود،  اصل اقتضابی ا حسن تخلص، به بوته نقد آورد؛ بله ا

که با توجه به  کرد  ولی ادبیات آن تاریخی باشد، می‌توان به آن این نقد را وارد 

گر متنی امروزه نگارش  زمان تولید متن، تناسب لازم رعایت نشده است. البته ا

کم بر موضوع و محتوا متناسب با ادبیات تاریخی باشد،  شود ولی فضای حا

که ضروری نیز هست و  استفاده از ادبیات تاریخی نه تنها نامناسب نیست 

فقدان آن کاستی متن به شمار می‌رود. قرآن نیز بر اساس ادبیات زمان جاهلی 

گر از روش اقتضابی ا حسن تخلص استفاده کرده  نازل شده و به‌طور طبیعی ا

گر اقتضاب از نظر بلاغت درجه‌ای فروتر از  باشد، نقدی بر آن وارد نیست، بله ا

.ک: الإتقان فی علوم القرآن، سیوطی، ج‏2، 220. 1.  ر
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ص داشته باشد، چنان‌که سیوطی و برخی دیگر گفته‌اند، می‌توان 
ّ
حسن تخل

که از نوع حسن تخلص باشد نه  گفت مقتضای اعجاز بیانی قرآن این است 

اقضاب؛ اما در هر صورت، نقد مستشرقان نا به‌جاست؛ زیرا آنان که کارشناس 

ادبیات آن روز بودند و به هر شکل ممکن می‌خواستند اشکالی و نقصی بر قرآن 

گر بتوانند در الهی بودن آن تشکیک کنند، از  وارد کنند و از شأن آن بکاهند و ا

جهت اقتضابی ا حسن تخلص اشکالی وارد نکردند و این نشان می‌دهد قرآن 

از نظر فصاحت و بلاغت و نظم و سبک در اوج قرار داشته و از آرایه‌های ادبی 

به بهترین وجه بهره برده است.

تذکر:

بــه قضاوت  ــاری  آثـ مـــورد  دانــســتــه‌انــد، در  ناپسند  را  اقــتــضــاب  کــه  کسانی 

ی ک‌زمان تدوین شده‌اند، ولی قرآن با توجه به این‌که در مدت  نشسته‌اند که در

گر مصداق اقتضاب باشد و اقتضاب از نظر بلاغی  23 سال نازل شد، حتی ا

جایگاه بلندی نداشته باشد، باز از ورود به چنین بوته نقدی مصون خواهد بود 

و تنها پرسشی که باید پاسخی مناسب بیابد، حکمت لحاظ شده در تدوین 

ــاره آن سخن  که در ادامــه درب مجموعه‌ای از آیــات در قالبی ک ســوره است 

خواهیم گفت.

ص
ّ
ب( سبک قرآن فراتر از حسن تخل

ص لیکن بای ک افزودنی دیگر فراتر از حسن 
ّ
قرآن کریم پر است از حسن تخل

ص و آن مفهوم کلیی ک سوره است که بر همه مفاهیم آن، با همه تنوّعی که 
ّ
تخل
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دارند، سایه انداخته است. این ویژگی ـ که با عناوین مختلفی از آنی اد می‌شود1 

ص بتواند از عهده 
ّ
ـ چیزی نیست که به باور نگارنده حتی اصطلاح حسن تخل

آن برآید، چه رسد به اقتضاب که برخی به قرآن نسبت داده‌اند!2

گونه‌های تناسب  با توجه به این نکته و نیز با توجه به آنچه پیش‌تر درباره 

گفته‌ایم، می‌توان مطالب ذیل را نتیجه گرفت:

آیــاتی ک ســوره، به‌ویژه سوره‌های بلند، مفاهیم  آیه و در  1. در درونی ک 

متنوع وجود دارد.

2. بین مفاهیم متنوع درونی ک آیه ارتباطی وثیق برقرار است.

که آیات آن‌ها در دسته‌های متعدد و در زمان‌های  3. در سوره‌های بلند 

نازل  با هم  که  آیاتی  گرفته‌اند، بین  قــرار  کنار هم  نــازل شده و سپس  گون  گونا

شده‌اند، ارتباط کامل برقرار است.

4. در فرض پیشین، بین دو دسته آیاتی ک سوره که در زمان‌های متفاوت 

نازل شده‌اند، ارتباط برقرار است، هرچند فهم این روابط در برخی موارد نیازمند 

دقت و تأمل است.

5. مجموعه آیاتی ک سوره، در نگاه کلی، غرض و هدفی مشخص دارند که 

: جامع واحد سوره، موضوع کلی سوره، جان و روح حاکم بر  1.  برخی عناوین به کار رفته درباره آن عبارت است از
سوره، مقصد، هدف، و غرض اصلی، و جز اینها.

2.  سیوطی از ابو‌العلاء محمد بن غانم نقل کرده که وی همه قرآن را به روش اقتضاب دانسته است: »و قد غلط 
ف، و قال: إنّ القرآن إنما ورد عل ى

ّ
ابو‌العلاء محمد بن غانم فی قوله: لمی قع منه فی القرآن شی‏ء لما فیه من التکل

صات العجیبة ما 
ّ
الاقتضاب الذی هو طریقة العرب من الانتقال إل ىغیر ملائم؛ و لی کما قال، ففیه من التخل

یحیر العقول.« )اتقان، سیوطی، ج2، ص220(
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بسانی ک‌رشته که دانه‌های تسبیح را به هم مرتبط می‌کند، حضور آیات را در 

یک سوره توجیه می‌کند.

به  قرآنی  که پژوهشگران  فــوق حاصل تحقیقات دامــنــه‌داری اســت  مــوارد 

کوتاهی ا  آن دستی‌افته‌اند. البته برخی موارد فوق )مانند 3 و 4( در سوره‌های 
سوره‌هایی که با هم نازل شده‌اند، محل بحث ندارند.1

ج( سبک قرآن نه گفتاری و نه نوشتاری

نکته درخور توجه این است که اقتضاب از ویژگی‌های مهم سخن گفتاری 

است و نه نوشتاری؛ی عنی در سبک نوشتاری در عرف نویسندگان، وحدت 

موضوع و آشکار بودن مسیر سخن و ارتباط وثیق بین مباحث و به اصطلاح 

کردن مباحث جزو ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر است  باب‌بندی و فصل‌بندی 

»الکلامی جر  گفتگو  و چه  گفتاری چه خطابه  برعکس، در غالب سخنان  و 

گفتگو بیشتر نمود  کمتر و در  که البته در خطابه  الکلام« امری مقبول است 

گفتاری  نه  قــرآن  لیکن شیوه  فرو می‌کاهد2،  ارزش سخن  از  و درمجموع  دارد 

1.  البته در مورد بند 4 لازم است به نکته ای توجه شود که در ادامه خواهد آمد. 

2.  مهم‌ترین ویژگی‌های نوشتاری بودنی ک سخن:
الف( بر قرائن حالیه تکیه نمی‌شود. 	

ب( بیان مطالب زنجیره مشخصی دارد. 	
ج( تخاطب کمتر در آن دیده می شود. 	

د( نسبت به قالب گفتاری، ادبی‌تر و کم تکرارتر است. 	
مهم‌ترین ویژگی‌های گفتاری بودنی ک سخن: 	

یاد تکیه می شود. الف( بر قرائن حالیه و به ویژه حالات مخاطبی ا مخاطبان و شرایط محیطی حاکم بر کلام ز 	
ب( التفات به مخاطب در آن بسیار است. 	

یاد اتفاق می افتد. ج( تغییر موضوع و پراکندگی در آن ز 	
د( احساسی‌تر از نوشتار است و ارتباط وثیق‌تری با مخاطب بر قرار می‌کند. 	
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است و نه نوشتاری است، بلکه محسنات هر دو را دارد و از آسیب‌های هر 

، برخی مفاهیم بدون  ی ک‌سو دو در امان مانده است؛ فصل‌بندی ندارد که از

فصل متناسب آن‌هــا باقی بمانند )با توجه به تنوع فــراوان مفاهیم قــرآن( و از 

، برخی فقط به قرائت مکرر بخش‌هایی از قرآن علاقه نشان دهند  سوی‌ دیگر

یادی نشان  ، مثلاً بخش مربوط به احکام،‌ تمایل ز و به قرائت بخش‌هایی دیگر

از  و  را آن‌چنان هنرمندانه به هم‌آمیخته  ندهند،‌ بلکه قرآن مباحث مختلف 

تنوع بهره گرفته که اولاً: انبوهی از مفاهیم و تعالیم متنوع را در ضمن 114 سوره 

جای‌داده، و ثانیاً: سوره‌ها را آن‌چنان جذاب و با طراوت سامان داده که قاری 

یافت همه مفاهیم، دچــار خستگی و دلزدگی  ضمن تــاوت مکرر آن‌هــا و در

نمی‌شود.

د( نظام حاکم بر سوره

به  آیــات  نــام‌گــذاری مجموعه  ـ چنان‌که  ی ک ســوره  ارائــه شــده در مفاهیم 

»سوره« نیز اقتضا دارد ـ از هم گسسته و بیگانه نیستند، بلکه نظامی نامرئی آن 

را پشتیبانی می‌کند که در نگرش کلی، معنایی فراتر از نگاه جزء‌نگری به دست 
می‌دهد که گاه از آن با عنوان »روش گشتالتی«ی اد می‌شود.1

ه( کلمات به مانند نوشتار حساب شده و دقیق انتخاب نمی‌شود؛ زیرا افزون بر زمان اندک در ترکیب‌بندی و  	
بیان مطالب، فرصت بازنگری نیز در آن وجود ندارد.

ی افت می‌شود. ( ظرایف زبانی و معانی باطنی در آن کمتر و 	
یاد تکیه می شود. ( بر عناصر زبرزنجیری مانند آهنگ، تکیه و درنگ و قرائن منفصل از متن نوشتاری ز ز 	

بسیاری از سوره‌های قرآن در عین پراکندگی ظاهری، از محتوایی پیوسته و منطقی برخوردار است، به ویژه در  	.2
مورد سوره‌هایی کهی ک‌باره نازل شده‌اند که البته بیشتر سوره‌های قرآن این چنین‌اند.

1.  برخی این شیوه را بر روش آموزش گشتالتی تطبیق داده‌اند: »اسلوب دیگر ىکه قرآن برا ىفعال کردن خواننده 
خویش برگزیده در نحوه چینش آیــات اســت. آیــات هر ســوره در نگاه اول پراکنده و بى‏ارتباط با هم به ‏نظر 
مى‏رسند، اما خواننده به تدریج با دقت در روابط آیات و کشف ارتباط بین اجزا ىتشکیل‏ دهندهی ک سوره، 
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بستانی در تحلیلی بر اعجاز هنری قرآن از همین شبکهی اد می‌کند: انواع 

نهادن  پشت ‏سر  از  بعد  و قصیده  نمایشنامه  و  رمــان  قبیل  از  نوین  هنرها ى

اســاسی ک  بر  داستان  تکنیک ساخت  به  پیشرفت،  و  تحوّل  از  دوره‏هــایــ ى

که طىّ آن به موضوعات  ساختار هندس ىخاص دستی‌افته‏اند؛ ساختار ى

مختلف ىکه هیچ رابطه‏ا ىبای کدیگر ندارند، پرداخته مى‏شود. این موضوعات 

ی ا اندیشه بای کدیگر مرتبط مى‏شوند.  »متباین« در راستا و محدودهی ک فکر

دستاوردها ىنوین به‌ویژه مکتب روان‏شناس ىتحلیل ى»گشتالت« در پیشبرد 

این روش ادب ىنقش به ‏سزای ىداشته است. در این شیوه از فرآیندها ى»تداع ى

ذهنى« و »ادراک گشتالتى«ی ا ادراک شىء در ضمن کلیات دیگر فرایندها ى

کارها ىهنر ىاستفاده شده است و با بهره‏گیر ىاز همین  روانى، در ساختن 

شیوه، به موضوعات مختلف و بى‏ارتباط بهی کدیگر پرداخته شده و سپس 

شده  متحد  بای کدیگر  فکر ى هــدف  ی ک  پرتو در  موضوعات  ایــن  مجموعه 

کم بر سوره )بند 5( تلازمی با  است.1 البته نباید از نظر دور داشت که نظام حا

به سازمانده ىآن‌ها پرداخته و به درک مفاهیم نائل مى‏گردد. این روشی ادگیر ىدر روان‏شناس ىجدید به 
روش »گشتالتى« ]واژه آلمانی گشتالت )Gestat( به معنای شکل، هیأت، و طرح کلی است[ معروف است. 
یادگیر ىدر این مکتب عبارت از کشف روابط بین اجزا ىتشکیل ‏دهندهی ک موقعیت کل ىاست؛ بنابراین 
عنصر اصلی ىادگیر ىبینش‏ی افتن و هدف آموزش ایجاد توانای ىدرک مفاهیم در فراگیر است تا بدین ‏وسیله 
قدرت سازمانده ىدر امور و تفکر منطق ىرا کسب نماید.« )آشنائی با اصول روان‌شناسی، شالچیان، ص177؛ 
، ص29(، ولی به نظر می‌رسد این تعبیر از قرآن تنها نگاهیی ک سویه  ساختار هندسی سوره‌های قرآن، خامه‌گر
ارائه می‌کند. در روش گشتالتی جزءها به تنهایی معنا ندارند و تنها در سایه و چهارچوب کل معنا می‌پذیرند، 
، قطره‌ها بدون در نظر گرفتن حرکت آن‌ها که در  مانند گرداب و حرکت قطره‌های آب این گرداب؛ به تعبیر دیگر
چهارچوب حرکت کلی )گرداب( تعریف می‌شود، نمی‌توانند نمودی برای گرداب باشند، لیکن در مورد قرآن، 
هرچند ممکن است نگاه کلان بهی ک سوره در تفسیر برخی آیات دخالت داشته باشد، لیکن نگاه جزء به جزء 
)البته در سیاق دسته آیاتی که با هم نازل شده‌اند( خود دارای مفهوم است و وابستگی برداشت به چهارچوب 

کل سوره ثابت نشده است. 

، بستانی، ص148ـ149. : اسلام و هنر ، ص30ـ31، به نقل از 1.  ساختار هندسی سوره‌های قرآن، خامه‌گر
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گر ارتباطی بین دو دسته آیات  بند 4 از بندهای پیش‌گفته ندارد؛ی عنی حتی ا

گون نازل شده و در کنار هم قرار گرفته‌اند،ی افت نشود، این  که در زمان‌های گونا

کم نیست؛ زیرا در کنار هم قرار گرفتن  بدین معنا نیست که نظامی بر سوره حا

ی ک سوره ممکن است جهت‌های مختلفی لحاظ شده باشد:‌ آیات در

1. ارتباط آن با آیات قبل و بعد.

2. ارتباط با غرض اصلیی ا حکمت تشکیل سوره؛ چینش آیات کنار هم، 

فارغ از ارتباط با آیات قبل و بعد، به لحاظ ارتباط آن با غرض اصلی سوره است 

ی ک  ی ک آیه در کم بر سوره قرار دارد و در حقیقت،‌ حضور که در رأس نظام حا

سوره را ارتباط با غرض اصلی سورهی ا حکمت تشکیل سوره1 توجیه می‌کند. 

گر با غرض اصلی  ، دو دسته آیات که در دو زمان نازل شده‌اند، ا به بیان دیگر

نه محتوایی،  و  ادبــی  تناسب  با صرف لحاظ  باشند، می‌توانند  مرتبط  ســوره 

ی کدیگر قرار گیرند. مثال تقریبی چنین فرضی شاعری است که بخواهد  کنار

ی ک کتاب جمع‌آوری کند.  اشعارش را که در مدت مثلاً بیست سال سروده، در

کتاب را به فصولی تقسیم می‌کند و اشعار پراکنده مرتبط با هر فصلی را ذیل 

از نظر وزن شعری  بله، در همین فصل‌بندی سعی می‌کند  قــرار می‌دهد.  آن 

که امکان دارد، نظم بیشتری بر  نیز تناسب در چینش رعایت شود و تا آن‌جا 

کم شود، لیکن ضرورتی ندارد که خود اشعار ذیل هر فصل با هم مرتبط  آن حا

یج  باشند. صاحب تفسیر ارجمند تسنیم آورده است: »آیات سوره بقره به تدر

1.  نگارنده جز جامع واحد و غرض اصلی به حکمت دیگری دست نیافته است، لیکن وجود حکمتی دیگر مانند 
لحاظ جهات ادبی و غیر آن را محتمل می‌داند و جمع حکمت‌های مختلف با لحاظ جهات مختلف نیز 

مانعی ندارد.



199
نآرق اعجاز درونی هوجو

گون مشتمل اســت و چــون هر ســوره به منزله  گونا نــازل شــده و بر موضوعات 

فصلی از فصول قرآن کریم و درنتیجه دارای هدف و پیام واحد است، این سوره 
نیز دارای غرض واحد و جامع است«.1

کم بر سوره؛ افزون بر دو  3. دفع شبههی ا جهتی دیگر فارغ از سیاق و نظام حا

؟ص؟ی ک آیه درون  جهت فوق، حتی در مواردی ممکن است به دستور پیامبر

ی ا بین آیات دیگر قرار گیرد نه به خاطر ارتباط محتوایی و نه به خاطر  آیه‌ای دیگر

ساختار ادبی بلکه به جهت دیگر مانند دفع شبههی ا پاسخ به شبهه‌ای خارج 

از موضوع آیات قبل و بعد. آیت‌الله جوادی آملی در این باره آورده است: »بین 

آیاتی ک سوره پیوندی خاص وجود دارد که باید در صدد کشف آن برآمد؛ به 

گرچه آن غرض،  ، برای هر سوره حکمت و غرض ویژه‌ای است ...  بیان دیگر

پیوند محتوایی نباشد، بلکه حکمت و غرض دیگری غیر از ارتباط محتوا در 

کار باشد«2؛ چنان‌که گفته شد، غیر محتوا می‌تواند ادبیات، آوای سخن، دفع 

شبهه و جز این‌ها باشد.

ی افت. شناخت رابطه آیه تطهیر با  مثال نمونه اخیر را می‌توان در آیه تطهیر

قبل و بعد آن بر شماری از مفسران دشوار بوده است، لیکن با لحاظ مطلب 

اخیر وجه قرار گرفتن آن روشن می‌شود. توضیح این‌که:

درباره ارتباط آیه تطهیر به قبل و بعد آن وجوه ىذکر شده که برخ ىاز آن‌ها 

از قرار ذیل است:

1.  تفسیر تسنیم، جوادی آملی، ج6، ص422.

2.  همان، ج6، ص422ـ423.
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، شبهه امکان ورود آنان را  یکم. وجود این فقره در آیات مربوط به زنان پیامبر

در معنا ىاهل‌بیت؟ع؟ نف ىم ىکند و م‌ىگوید: آنان که خدا بر تطهیرشان اراده 

گر آیه تطهیر جدا ىاز این  ، ا ؟ص؟ نیستند؛ به عبارت دیگر کرده، از زنان پیامبر

که مشمول رحمت  گمان برند اهل‌بیت؟ع؟  آیات م‌ىآمد، ممکن بود عده‌ا ى

و لطف پروردگار قرار گرفته و از آلودگ ىو گناه پاک و منزه شده‌اند، همان زنان 

؟ص؟  ؟ص؟ هستند، لیکن وجود این آیه در بین آیات مربوط به زنان پیامبر پیامبر

این احتمال را از اساس باطل می‌کند. )با توجه به لحن خطاب آیات با زنان 

پیامبر و لحن خطاب این فقره از آیه با اهل‌بیت؟ع؟ و نیز با توجه به متمایز 

کردن اهل‌بیت؟ع؟ با ذکر »اهل‌بیت« و آوردن ضمیر مذکر »کم« در بین ضمایر 

مؤنث و جز این‌ها(.

که معترضه بودن این جمله، منحصر به فرد نیست و موارد  گفته نماند  نا

مشابه دارد؛ برای مثال، در آیه 29 سوره یوسف جمله »يوسُفُ اَعرضِ عَن هـذا« 

مونَ عَظيم« و...<
َ
و تَعل

َ
قَسَمٌ ل

َ
هُ ل

َ
معترضه واقع شده است و نیز آیه 76 سوره واقعه >واِنّ

؟ص؟ داده شده است  دوم. در آیات قبل از این آیه، دستورهای ىبه زنان پیامبر

و در این آیه، حکمت صدور این فرمان‌ها بیان م‌ىشود؛ی عن ىتمام کارهای ىکه 

ی ا نه ىشده‌اند، از این‌ رو است که مبادا رفتار آنان-  ؟ص؟ به آن‌ها امر زنان پیامبر

که نزدیکان »اهل‌بیت« بوده‌اند- به ساحت مقدس »اهل‌بیت« که نزد خداوند 
پاک‌اند، لطمه وارد نماید و آن‌ها را در نظر مردم غیر پاک جلوه‌گر سازد.1

سوم. در آیات گذشته، به بعض ىاز اعمال خلاف ىکه ممکن است از زنان 

1.  چهره زیبا ىقرآن، همامى، ص151.
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؟ص؟ سر زند، اشاره شد. این آیه نیز به آن‌ها تعریض م‌ىنماید؛ی عن ىا ى پیامبر

واجُــهُ أمّهاتهم<1 برا ى که شأن شما مادر ىبرا ىمؤمنان است: >و أز زنان پیامبر 

که بعض ىاز شما به آن‌ها عمل نکرده‌اید؛ پس به  این مادر ىتکالیف ىاست 

اهل‌بیت؟ع؟ بنگرید که لیاقت آن‌ها چنان است که این خطاب درباره آن‌ها 
ه...<.2 يد ال��ل صادر شده است: >إنّما ير

از بین تحلیل‌های سه‌گانهی اد شده، تحلیل نخست به نظر مناسب‌تر است.

ه( تبیین بیشتر نظام حاکم بر سوره

غرض اصلیی ک سوره، بسان کتب بشری، سیطره همه‌جانبه بر محتویات 

کم بر سوره در مجموع تأمین‌کننده غرض اصلی است،  سوره ندارد، بلکه روح حا

لیکن افزون بر غرض اصلیی ک سوره، غرض کل سوره‌های قرآن نیز باید لحاظ 

شود و چه‌بسا مثلاً مطلبی در سوره‌ای که غرض اصلی آن معاد است، به‌صورت 

کم بر کل سوره‌ها باشد: »با این‌که  استطرادی ذکر شود، ولی در مسیر غرض حا

ی ک از سوره‏ها ىقرآن کریم دارا ىنشانه و رنگ خاص ىو مشخصه ویژه‏ا ى هر

که در تمام زوایا ىآیات آن‌ها جریان  است و از جان و روح ىبرخوردار است 

کتاب‌ها ى که  کرد  ابواب ىتلقّ ى را بسان فصول و  دارد، اما نمى‏توان این سوره 

معمول ىدر تألیف و تربیت متداول به آن‌ها تقسیم شده و برحسب آن‌ها تنظیم 

گر کس ىبخواهد سوره‏ها ىقرآن کریم را به‌عنوان ابواب و فصول این  مى‏گردد. ا

ی ا با چنین دیدگاه ىبه تفسیر آن دستی ازد،  کتاب آسمان ىدر نظر بگیرد و

1.  احزاب، 6.

.ک: چهره زیبا ىقرآن، همامى، ص151. 2.  احزاب، 33؛ ر
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باید گفت چنین کس ىبا دید ىتکلف آمیز و نه درخور قرآن کریم بدان نگریسته 

کتاب آسمان ىرا از سبک و  است و سخت به بیراهه افتاده و مى‏کوشد این 
اسلوب ویژه آن خارج کند«.1

با  نیز می‌تواند  تبیین »معاد«‌ است، لیکن معاد  گاه غرضی ک سوره مثلاً 

رویکرد بیان دانش و رفع شبهات نظری باشد و نیز می‌تواند رویکرد مثلاً تربیتی 

گر غرض اصلی و کلی قرآن تربیت انسان و تعالی  داشته باشد. روشن است ا

که معاد است، با رویکرد تربیتی سامان  او باشد، غرض سوره مورد بحث نیز 

خواهدی افت؛ از این رو پیوستگی آیات درون آن سوره را باید با توجه به غرض 

کل قرآن )تربیت(ی افت نه غرض سوره و مثلاً  کم بر  سوره )معاد( و غرض حا

گر ما غرض سوره را مثلاً معاد بدانیم  ، ا بیان دانش و رفع شبهات. به تعبیر دیگر

و نقد شبهات نظری، آن‌گاه  را بیان دانــش  قــرآن  بر همه  کم  کلی حا و غرض 

کشف  یم، آن را پیوسته نخواهیمی افتی ا در  به بررسی پیوستگی سوره بپرداز

گر غرض را معاد و غرض کلی را  پیوستگی آن دچار مشکل خواهیم شد ولی ا

تربیت بدانیم، آن‌گاه به سراغ بررسی محتوای سوره برویم، آن را کاملاً‌ پیوسته و 

در مسیر تحقق دو غرض خواهیمی افت. بنابراین، پیش از بررسی پیوستگی 

کم بر کل قرآن را شناخت. کم بر سوره و غرض حا یک سوره باید غرض حا

کم بر بیشتر سوره‌های قرآن کاملاً آشکار است  : غرض اصلی و روح حا تذکر

که آیات آن‌ها در زمان‌های مختلف نازل شده،  و تنها برخی سوره‌های قرآن 

نیازمند تأمل و دقت‌اند.

، ص104ـ105. 1.  ساختار هندسی سوره‌های قرآن، خامه‌گر
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ج/3-5. جمع بین اجمال و تفصیل

که این دو در  گرد آورده است، در حالی  قرآن اجمال و تفصیل را در خود 

ی ک عبارت جمع نمی‌شوند. کلام  مقابلی کدیگرند و در کلام بشری هم‌زمان در

کلمهی ا دارای معنایی آشکار و روشن  ی ا مجمل استی ا مبین؛ زیرای ک  بشر

ی ا معنایی پنهان دارد و نیازمند شرح و تبیین  است و نیازی به تبیین ندارد و

است. تنها قرآن است که در این زمینه خرق عادت کرده است؛ زیرا جملات 

ی ک‌زمان هم مجمل‌اند و هم مبین؛ مبین‌اند  که می‌شنویم، در و آیات قرآن را 

زیرا مراد و مقصودی روشن دارند، آن‌چنان‌که نفس را از همان آغاز از رنج بحث 

و جستجو آســوده می‌کنند، ولی چون به دقت در آن تأمل شود، از آن معانی 

ی ا حداقل صحتشان محتمل  جدیدی آشکار می‌شود که همگی صحیح‌اند و

است و هرچه در آیات قرآن بیشتر دقت و تأمل شود،‌ به تناسب استعداد و 

یم، اسرار و معارف بیشتری بر ما مکشوف می‌شود.  بهره‌ای که از فکر و نظم دار

شاعر می‌گوید: »یزیدک وجهه حسناً ** اذا ما زدته نظرا«.1 ... اما کلام انسان فاقد 

گر بخواهد مقاصد خود را توضیح دهد، عرصه  چنین خصوصیتی است. بشر ا

و گستره الفاظ در کلامش محدود شده و مجالی برای تأویل و استنباط معانی 

گر به‌اجمال سخن گوید، مرادش روشن نمی‌شود و  تازه از آن باقی نمی‌ماند و ا

چه‌بسا که سخنش در ردیف معماها که فایده‌ای در برندارد، قرار گیرد.

از آن با عنوان »چند زبانه  و  را می‌توان به زبان دیگر باز‌گفت  مطلب فوق 

بودن قرآن«ی اد کرد. توضیح این‌که:‌ هرگاه قرآن بر توده مردم قرائت شود، جلالت 

و بزرگی و حلاوت شیوایی آن را حس می‌کنند و به تناسب استعداد خویش از 

1.  هرگاه بیشتر بر او نظر کنی، زیبایی چهره اش آشکارتر می‌شود‌.
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ی ا بر آن‌ها  آن بهره می‌گیرند. همچنین هنگامی‌که خواص قرآن را می‌خوانند و

خوانده می‌شود، جلالت و حلاوت آن را حس می‌کنند و در سطحی فراتر از 

عموم مردم، معانی آن را درمیی‌ابند و خود را در برابر کلامی می‌بینند که نه در 

ظاهر تابناک آن و نه در محتوای غنی و پربار آن، با هیچ سخنی شباهت ندارد، 

گر به دلیل مجاز‌گویی و با غرابت و  درحالی که کلام بشر چنین نیست؛ زیرا ا

معانی اشاری، خواص و نخبگان را اقناع کند، بر توده مردم دشوار جلوه می‌کند 

گر به دلیل صراحت و بیان حقایق به نحوی روشن و آشکار برای عموم مردم  و ا

قابل فهم باشد، به دلیل تنزّل آن به سطحی که با ذوق و مشرب و عقل خواص 
تناسبی ندارد، پاسخ‌گوی نیاز آن‌ها نخواهد بود.1

د( گزینش واژگان )تناسب آوا و معنا(

گونی مانند آوا، معنا، ‌ساخت و بلاغت  گونا واژگان قرآن را می‌توان از ابعاد 

ی ک از آن‌ها  مطالعه کرد. این اوصاف رابطه تنگاتنگی با هم دارند و توجه به هر

گفتنی است ما  ــرآورده را با اشکال روبــه‌رو می‌کند.  بــدون دیگری، سنجش ف

پیشتر در مسئله تبیین فصاحت و بلاغت، بعد بلاغی واژگان را بررسی کردیم؛ 

با  و برخی شبهات مرتبط  آوا و معنا  بررسی  به  رو در این مبحث تنها  این‌  از 

یم. گزینش واژگان می‌پرداز

ایــن تناسب در ساخت  کــردیــم.  قــرآنی ــاد  و معنا در  آوا  از تناسب  پیشتر 

وضعی، صرفی و آوایــی قابل بررسی است و ما در آوای قــرآن2 به تناسب آوا و 

.ک: مناهل العرفان، زرقانی، ج2، ص209 و 219. گاهی بیشتر ر 1.  برای آ

.ک: همین بخش، 3ـ4ـ1. 2.  ر
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معنا در ساخت وضعی و صرفی به‌اجمال پرداختیم و در این‌جا به بیان نکات 

تکمیلی بسنده می‌کنیم.

کلمات است؛ی عنی  یکی از مصادیق تطابق آوا و معنا در تقطیع و تکرار 

زلزله  بر تکرار معنا دلالت دارد )مانند صرصور1، زعزعه،  کلمه  و تکرار  تقطیع 

 ...(، نیز صفات حروف با معنا تناسب برقرار می‌کند؛ برای مثال حروف شدید  و

و قــوی بــرای معانی قــوی و شدید )قضم و خضم2، و قصم و فصم3،‌ صعد و 

سعد4، صدّ و سدّ،5 و ...( به کار می‌رود. در قرآن کریم از این تناسب‌ها به فراوانی 

فرو بردن  آیه 44 سوره هود به معنای  برای مثال، »ابلعی«‌6 در  یافت می‌شود؛ 

آو به‌خوبی  که از حروف حلقی است  ع« است  یک‌دفعه، مشتمل بر حرف »

بلعیدن  فــرو  بسان  که  را  زمین  در  آب  و سرعت  به‌شدت  بــردن  فــرو  می‌تواند 

یحٍ صَرْصَرٍ عاتِیة< الحاقه، 6. هْلِکوا بِر
ُ
ا عادٌ فَأ مَّ

َ
« به کار رفته است:‌ >وَ أ 1.  جیرجیرک. در قرآن »صرصر

طْب کالبِطّیخ  کل الرَّ . )فالخَضْم لأ 2.  قضم: خوردن چیزهای سخت و خشک و فضم: خوردن چیزهای نرم و تر
ة شعیرها ونحو ذلک  ب الیابس نحو قضِمتِ الدابَّ

ْ
کول الرَطْب و القَضْم للصُل اء وما کان نحوهما من المأ

َ
والقِثّ

... . الخصائص، ابن‌جنی، ج2، ص157.( 

3.  قصم: شکستن و جدا شدن، و فصم:‌ شکستن بدون جدا شدن.

4.  صعد: بالا رفتن از مانند کوه و سعد: اوج معنوی که به مانند بالا رفتن از کوه به چشم نمی‌آید. )ومن ذلک قولهم 
صعِد وسعِد‌. فجعلوا الصاد ـ لأنها أقو ىـ لما فیه أثر مشاهَد یرىَ وهو الصعود فی الجبل والحائط ونحو ذلک‌. 
لا تراهم  وجعلوا السین ـ لضعفها ـ لما لای ظهر ولای شاهَد حِسّا إلا أنه مع ذلک فیه صعود الجَدّ لا صعود الجِسم أ
یقولون: هو سعید الجَدّ وهو عالی الجَدّ ارتفع أمره وعلا قَدْره‌. فجعلوا الصاد لقوّتها مع مای شاهَد من الأفعال 
إن لم تره العین والدلالة اللفظیة أقو ىمن  مِة وجعلوا السین لضعفها فیما تعرفه النفس و

َ
جة المتجشّ

َ
المعال

الدلالة المعنویة. همان، ج2، ص161(

5.  صد: ایجاد مانع بزرگ مثلا در برابر سیلاب و سد: ایجاد مانع کوچک؛ مانند بستن در کوزه و گرفتن سوراخ ظرف و 
دّ جانب الجَبَل والوادِی والشِعْب  دّ لأن السدّ للبابی سدّ والمَنْظَرة ونحوها والصُّ دّ دون الصُّ مانند این ها. )فالسُّ
وهذا أقو ىمن السدّ الذی قدی کون لثَقْب الکوز ورأس القارورة ونحو ذلک فجعلوا الصاد لقوّتها للأقو ىوالسین 

لضعفها للأضعف. همان، ج2، ص161(.

الِمین‏<.
َ

قَوْمِ الظّ
ْ
 لِل

ً
جُودِی وَ قیلَ بُعْدا

ْ
ى ال

َ
مْرُ وَ اسْتَوَتْ عَل

َ
أ

ْ
ماءُ وَ قُضِی ال

ْ
قْلِعی وَ غیضَ ال

َ
عی ماءَک وَ یا سَماءُ أ

َ
رْضُ ابْل

َ
6.  >وَ قیلَ یا أ
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کلمات خفض، نشف، شرب،  که در  آب است، به تصویر بکشد، در حالی 

جــذب، جــرع، سرط و زرد چنین هماهنگی و تناسبی دیــده نمی‌شود؛ی عنی 

ی ا »انشفي مائك« به هیچ وجه  گر خدای متعال می‌فرمود: »إخفضي مائك« و ا

نمی‌توانست همتای عبارت قرآنی »ابلعي مائك« قرار گیرد. همین تناسب را در 

کلمه »اقلعی« نیز می‌بینیم. در این واژه که به معنای از بیخ و بن کندن و به‌طور 

کامل برطرف کردن است، حرف قاف با صفت قلقله به‌خوبی می‌تواند شدّت 

گذارد. به‌راستی آیا  بسته شدن درهای آسمان از فرو ریزش باران را به نمایش 

گر می‌فرمود:  واژه‌ای دیگر می‌توانی افت که بتواند جایگزین این واژه شود؟ آیا ا

گر »اقلعی« می‌فرمود، مناسب‌تر بود؟ ی ا »امسکی«، نمی‌گفتیم ا »انزعی« و

واژه »جــوف«1 نیز از این دسته است. واو به‌خوبی عمق و ژرفا را به نمایش 

ى‏«2،  »یتَمَطَّ نـــدارد.  را  نمایشی  چنین  تــوان  دیگری  کلمه  هیچ  که  مــی‌گــذارد 

که  از مواردی اد شده هستند  ... نمونه‌های دیگری  و  هُــم‏«4  »تَــؤُزُّ اخَتان‏«3، 
َ

»نَضّ

گزیریم به همین مقدار بسنده  نا و ما  بررسی آن‌ها مجالی مستقل می‌خواهد 

از بالاترین ظرفیت‌ها و  کریم  که خدای متعال در قرآن  کنیم و نتیجه بگیریم 

گر در  استعدادهای زبانی موجود در زبان عربی بهره گرفته است، به‌گونه‌ای که ا

بَینِ فی جَوْفِه‏...«.
ْ
ُ لِرَجُلٍ مِنْ قَل 1.  احزاب، آیه 4: »ما جَعَلَ الّلَ

ی مدّ  ، و أصلهی تمطط، أى:ی تمدد، لأنّ المتبختر ى‏:ی تبختر ى‏< )قیامت، 33( »یتَمَطَّ هْلِهِ یتَمَطَّ
َ
2.  >ثُمَّ ذَهَبَ إِلى‏ أ

خطاه.« الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، زمخشری، ج‏4، ص664.

اخَتانِ‏: فوّارتان بالماء، و النضخ بخاء معجمة فی آخره أقو ىمن 
َ

اخَتانِ<)رحمن، 66( »نضّ
َ

3.  >فیهِما عَینانِ نَضّ
، ج‏27، ص253. ، ابن‌عاشور النضح بالحاء المهملة الذی هو الرّش.« التحریر و التنویر

: أخوات، و معناها التهییج  ، و الاستفزاز ، و الهزّ ا< )مریم، 83( »الأز زًّ
َ
هُمْ أ ینَ تَؤُزُّ کافِر

ْ
ى ال

َ
یاطینَ عَل

َ
نَا الشّ

ْ
رْسَل

َ
ا أ

َ
نّ

َ
مْ تَرَ أ

َ
 ل

َ
4.  >أ

و شدة الإزعــاج، أى: تغریهم عل ىالمعاصی و تهیجهم لها بالوساوس و التسویلات.« الکشاف عن حقائق 
غوامض التنزیل، زمخشری، ج‏3، ص42. 
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کلیدی به‌صورت جانشینی واژه‌های دیگری قرار داده شود، در  مورد واژه‌های 

کاربست هر واژه‌ای جز واژه قرآنی، نقص و ریزشی به وجود می‌آید که تراز بلاغت 
را فرو می‌نشاند.1

د/1. کشش واژگان

گر در مثال‌های بالا دقت کنیم، درمیی‌ابیم کهی کی از مهم‌ترین بعد ایجاد  ا

تناسب بین آوا و معنا، کشش واژگــان است. بررسی واژگــان زبان عربی نشان 

بــودن معنای  کــش‌دار  کلمه می‌تواند بر طولانی و  بــودنی ک  می‌دهد، طولانی 

کند )مانند برخی اوزان ثلاثی مزید نسبت به ثلاثی مجرد همچون  آن دلالت 

، و ...(، همچنین تکرار عین الفعل که  ر و کسَر ، و قطّع و قطع، و کسَّ ر و فسَر فسَّ

ی ا تدریجی بودن معنا )مانند قطّع و قطع‌ و ...( دلالت دارد و جز  گاه بر تکرار

این‌ها که نشان دهنده تطابق نهفته بین طول واژه و معنای آن است. طبیعی 

است گفتاری برتر است که این‌گونه ظرایف را بیشتر رعایت کرده باشد و قرآن 

در چنین جایگاهی قرار دارد. در قرآن کاستی، فرود و نقص در آوا که در نشانه 

نوشتاری با کاستن از حروف نمایان می‌گردد، می‌تواند نمایانگر نوعی کاستی و 

ضعف در مفهوم باشد. این قاعده را می‌توان از بررسی کاربرد شناسانه واژگان 

یافت؛ چیزی که در نوشته‌های بشر معمولی نمی‌توانی افت. قرآن در

- مثال 1. »اسطاعوا« و »استطاعوا«

»اسطاعوا« و »استطاعوا« بهی ک معنا هستند و در آیه ذیل به‌کاررفته‌اند:

1.  در مورد تناسب و هماهنگی لفظ و معنا می‌توان به کتاب الخصائص ابن‌جنی )باب "امساس الفاظ اشباه 
المعانی" ج2، ص152 به بعد( مراجعه کرد.
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<؛1 و ]بدین‏ ترتیبی أجوج و مأجوج[ 
ً
هُ نَقْبا

َ
وهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا ل نْ يظْهَرُ

َ
>فَمَا اسْطاعُوا أ

نه مى‏توانستند از آن بالا روند و نه مى‏توانستند بدان رخنه کنند«.

تفاوت دو ساخت »اسطاعوا« و »استطاعوا« با توجه به هم‌معنا بودن آن‌ها در 

این آیه، نشان دهنده ظرافتی بلاغی در آن است که ما بر اساس شناختی که 

گر به آیه قبل  یم، به آن رهنمون می‌شویم. ا کریم دار از ظرافت‌های بلاغی قرآن 

 ى حَديدِ حَتَّ
ْ
بَرَ ال توجه کنیم، حکمت گزینش متفاوت روشن می‌شود: »آتُوني‏ زُ

يهِ قِطْراً؛ 
َ
فْرغِْ عَل

ُ
 آتُوني‏ أ

َ
هُ ناراً قال

َ
 ىإِذا جَعَل  انْفُخُوا حَتَّ

َ
دَفَينِ قال إِذا ساوى‏ بَينَ الصَّ

ید ]و آن‌ها را رو ىهم بچینید، و این کار را ادامه  قطعات بزرگ آهن برایم بیاور

ید  داد[ تا وقتی‌که کاملاً میان دو کوه را پوشانید، گفت: ]در اطراف آن آتش بیفروز

[ در آن بدمید. ]آن‌ها دمیدند[ تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد؛ گفت:  و

ید تا بر رو ىآن بریزم«. کنون[ مس مذاب برایم بیاور »]ا

را  از سد  رفتن  بــالا  بــرای  »اســطــاعــوا«  انتخاب  وجــه  بتوان  بنابراین چه‌بسا 

آسان‌تر بودن آن نسبت به سوراخ کردن دانست؛ از این‌ رو در مورد سوراخ کردن 

يادة المباني تدل  از »استطاعوا« استفاده شده است؛ زیرا ـ چنان‌که گفته‌اند ـ »ز

يادة المعاني«. علي ز

> حَقُّ
ْ
-مثال 2. >حَصْحَصَ ال

تِ 
َ
يهِ مِنْ سُوءٍ قال

َ
هِ ما عَلِمْنا عَل نَ حاشَ لِلَّ

ْ
 ما خَطْبُكنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُل

َ
>قال

ادِقينَ<.2 مِنَ الصَّ
َ
هُ ل

َ
نَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنّ

َ
حَقُّ أ

ْ
آنَ حَصْحَصَ ال

ْ
يزِ ال عَز

ْ
ةُ ال

َ
امْرَأ

1.  کهف، 97.

2.  یوسف، 51: ]پادشاه به زنان‏[ گفت: داستان شما هنگام ىکه یوسف را به کام جوی ىدعوت کردید چیست؟ 
]زنان‏[ گفتند: پاک و منزّه است خدا! ما هیچ بد ىدر او سراغ نداریم. همسر عزیز گفت: اکنون حق ]پس از 
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کیدی است  به کار گرفتن >حَصْحَصَ‏< به‌جای ثبت و استقر و مانند این‌ها تأ

بر تطابق آوا و معنا. کشش موجود در »حصحص« به‌خوبی طولانی بودن فرایند 

آشکار شدن حقیقت را پس از مرارت‌های فراوان آشکار می‌کند.

- مثال 3. >آسَفُونا<

جْمَعينَ<1
َ
غْرَقْناهُمْ أ

َ
ا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأ مَّ

َ
>فَل

که به‌خوبی نشان از شدت خشم خدا  در واژه »آسفونا« سه مد وجود دارد 

دارد،‌‌ لیکن با وجود این سه مد، سنگینی بر آن سایه نینداخته است؛ زیرا فاء و 
نون با مد سبک شده و حرف سین بر لطافت آن افزوده است.2

عُونَ< رَّ عُون< و >یضَّ - مثال 4. >یتَضَرَّ

که قابلیت تطبیق بر نگرش  عُونَ< در آیات ذیل  رَّ عُون< و >یضَّ تفاوت >یتَضَرَّ

فوق را دارند:

عُون‏<3؛ هُمْ يتَضَرَّ
َّ
عَل

َ
اءِ ل رَّ ساءِ وَ الضَّ

ْ
بَأ

ْ
خَذْناهُمْ بِال

َ
مَمٍ مِنْ قَبْلِك فَأ

ُ
نا إِلى‏ أ

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
- >وَ ل

عُونَ<.4 رَّ هُمْ يضَّ
َّ
عَل

َ
اءِ ل رَّ ساءِ وَ الضَّ

ْ
بَأ

ْ
ها بِال

َ
هْل

َ
خَذْنا أ

َ
 أ

َ
يةٍ مِنْ نَبِي إِلاّ نا في‏ قَرْ

ْ
رْسَل

َ
- >وَ ما أ

یضّرّعون در اصلی تضرّعون بوده که تاء به ضاء تبدیل و در آن ادغام شده 

اســت. چنان‌که ملاحظه می‌شود، اولاً: در ســوره انعام »امــم« آمــده و در سوره 

پنهان ماندنش‏[ به خوب ىآشکار شد، من ]بودم که‏[ از او درخواست کامجوی ىکردم،ی قیناً یوسف از راستگویان 
است.

1.  زخرف، 55: چون ما را به خشم آوردند، از آنان انتقام گرفتیم، و همه را غرق کردیم.

.ک: جمالیات المفردة القرآنیة،ی اسوف، ص199. 2.  ر

3.  انعام، 42.

4.  اعراف، 94.
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که به دلیل فزونی امت‌ها بر قریه‌ها، ارسال رسل تداوم بیشتری  اعراف »قریة« 

دارد،  بیشتری  »یضّرّعون« هجای  به  نسبت  که  »یتضرّعون«  با  این  و  میی‌ابد 

ک قرار دادن حد اعلی  متناسب است. ثانیاً: در کثرت ارسال رسل و نبی، ملا

رو  این  از  و  واقع‌بینانه است  مــردم غیر  از سوی  و پذیرش حق  تأثیرگذاری  از 

»یتضرعون« مناسب‌تر از حالت ادغام است.

ــمٍ« و در ســوره اعــراف می‌خوانیم:  مَ
ُ
: در ســوره انعام آمــده اســت: »إِلــى‏ أ

ً
ثالثا

یةٍ« و بین إلی و فی تفاوت است. در »إِلى« به سکونت و تبلیغ طولانی  »فی‏ قَرْ

مدت اشاره‌ای ندارد، ولی در »فی« می‌توان سکونت پیامبر در آن‌جا را در نظر 

گرفت که به‌طور طبیعی از تذکرات و راهنمایی‌های مدام او بهره‌مند می‌شوند 

و پیامد آن تضرع جدی‌تر آن‌هاست؛ از این‌ رو دیده می‌شود که در سوره اعراف 

از ساخت »یفّعّل« که بر مبالغه دلالت دارد، استفاده شده و نه »یتفعّل«.

خلاصه این‌که این‌گونه ادغام‌ها می‌تواند با هدف آواییی ا معنایی صورت 

گیرد؛ نخست  پذیرفته باشد. در جهت آوایی دو بعد می‌تواند مورد توجه قرار 

در  که  تُمْ<1 
ْ
اقَل

َ
>إثّ مثل  در  نفس مخاطب است؛ چنان‌که  در  معنا  بهتر  القای 

تُم‏<3 که در اصل تدارأتم4 بوده، به‌‌خوبی احساس 
ْ
ارَأ اصل تثاقلتم2 بوده و نیز >إدَّ

1.  توبه، ‌38.

یادة همزة الوصل لمناسبة السکون و کان وزنه  2.  »اثّاقلتم« أصله تثاقلتم، ثمّ قلبت التاء ثاء للإدغام بعد سکونها و ز
تفاعلتم ثمّ أصبح افّاعلتم أو أ تفاعلتم قیاسا عل ىوزن اضطرب افتعل حیث لای تغیر الوزن بوجود الإبدال فی 

الکلمة. )الجدول فی إعراب القرآن، صافی، ج‏10، ص339(

3.  بقره، 72.

4.  »ادّارأتم« أصله تدارأتم من الدرء و هو الدفع، اجتمعت التاء مع الدال و هما قریبتا المخرج فسهل الإدغام بینهما 
و لکن بقلب التاء دالا. فلمّا بدأ الفعل بالساکن بسبب الإدغام أضیفت همزة الوصل فقیل ادّارأتم وزنه أ تفاعلتم 

ی جوز أنی کون افّاعلتم. )الجدول فی إعراب القرآن، صافی، ج‏1، ص162(  المنقلب من تفاعلتم، و
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می‌شود، و بُعد دوم جنبه ادبی است کهی کی از ابعاد اعجاز بیانی را تشکیل 

، برخی تفاوت‌ها در گزینش کلمات ممکن است به  می‌دهد؛ به عبارت دیگر

از نظر  ی ا  و کند  بازگردد؛ مثلاً عبارت را خوش‌خوان‌تر  ادبیات خاص عبارت 

کند؛  کلمات و حروف، تناسب بهتری برقرار  علم موسیقی در ترکیب با دیگر 

ی ا دشواری و سادگی آن  اما از نظر معنایی می‌تواند به مدت زمان انجام فعل و

، و مطّهر  کر
ّ

ی ذ :ی تذکر و مرتبط باشد؛ مانند نمونه‌هایی که پیش‌تر ذکر شد و نیز

ی ختصمون، و یبسط و یبصط،  ی خصّمون و ، مصّدقین و متصدقین، و و متطهر

و بسیاری دیگر ... .

د/2. واژگان طولانی قرآن

از آن‌جا که برخی شبهات اعجاز بیانی مربوط به واژه‌های طولانی قرآن است، 

ک‌های روانی و سلاست  همنشینی آوایی عناصر نظم قرآن را با طرح برخی ملا

در چینش زبرزنجیری به اختصار به بحث گذاشته، برخی واژه‌های طولانی را 

بررسی می‌نماییم.

ابن‌سنان طولانی بودن واژگان را ناپسند شمرده و موجب خروج از فصاحت 

می‌داند.1 ابن‌اثیر بر خفاجی خرده می‌گیرد که صرف طولانی بودن واژگان دلیل 

که در عین  ناپسندی آوایــی نیست و دلیل آن واژگــان بسیاری از قــرآن است 

طولانی بودن، آوایی بسیار دلکش دارند و دلیل عمده آن، هماهنگی آوایی و 

زبرزنجیری کلمات و انسجام ستودنی مقاطع آوایی آن است.2 نمونه‌های ذیل 

1.  سر الفصاحة، خفاجی، ص95.

، ج1، ص188. ، ابن‌اثیر .ک: المثل السائر 2.  ر
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مؤید این ادعاست:

مُون‏<1؛
َ
 بَاياتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيثُ لا يعْل

ْ
بُوا

َ
ذِينَ كذّ

َّ
->وَ ال

 
َ
يكم أ

َ
يتْ عَل نْ عِندِهِ فَعُمِّ بىِّ وَ ءَاتَانىِ رَحْمَةً مِّ ن رَّ  رَءَيتُمْ إِن كنتُ عَلىَ‏ بَينَةٍ مِّ

َ
 يا قَوْمِ أ

َ
->قَال

ها كارِهُون‏‏<2؛
َ
نْتُمْ ل

َ
زِمُكمُوها وَ أ

ْ
نُل

زِنين‏<3؛
َ
هُ بخا

َ
نتُمْ ل

َ
سْقَينَاكمُوهُ وَ مَا أ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ نَا مِنَ السَّ

ْ
نزَل

َ
وَاقِحَ فَأ

َ
ياحَ ل نَا الرِّ

ْ
رْسَل

َ
->وَ أ

ا هُمْ فىِ شِقَاقٍ فَسَيكفِيكهُمُ   فَإِنمَّ
ْ
وْا

َّ
 وَّ إِن تَوَل

ْ
 بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا

ْ
->فَإِنْ ءَامَنُوا

عَلِيم‏<4؛
ْ
مِيعُ ال هُ وَ هُوَ السَّ اللَّ

فَ 
َ
رْضِ كمَا اسْتَخْل

َ
أ

ْ
هُمْ فىِ ال يسْتَخْلِفَنَّ

َ
لِحَتِ ل  الصَّ

ْ
وا

ُ
 مِنكم وَ عَمِل

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
هُ ال - >وَعَدَ اللَّ

مْنًا 
َ
أ خَوْفِهِمْ  بَعْدِ  ن  مِّ هُم  نَّ

َ
ل يبَدِّ

َ
ل وَ  لهُمْ  ارْتَضىَ‏  ــذِى 

َّ
ال دِينهُمُ  لهُمْ  يمَكنَنَّ 

َ
ل وَ  قَبْلِهِمْ  مِن  ذِينَ 

َّ
ال

فَاسِقُون‏<.5
ْ
ئك هُمُ ال

َ
وْل

ُ
 وَ مَن كفَرَ بَعْدَ ذَالِك فَأ

ً
ا يشْرِكونَ بىِ شَيئا

َ
يعْبُدُونَنىِ ل

1.  اعراف، 182: و آنان را که آیات ما را دروغ شمردند، آرام ‏آرام از جای ىکه درنمى‏یابند، فرو خواهیم گرفت‏.

2.  هود، 28: نوح گفت: ا ىقوم من! مرا خبر دهید: اگر من بر دلیل روشن ىاز سو ىپروردگارم متک ىباشم و مرا از 
نزد خود رحمت ىعطا کرده باشد که بر شما مخف ىمانده ]باز هم نبوّت مرا تکذیب مى‏کنید؟[ آیا ]در صورت ى
که اجبار ىدر پذیرش دین نیست‏[ مى‏توان شما را به پذیرش آن دلیل روشن در حال ىکه آن را خوش ندارید، 

وادار کنیم؟

، 22: و بادها را باردار‌کننده فرستادیم، و از آسمان آب ىنازل کردیم و شما را با آن سیراب ساختیم و شما  3.  حجر
ذخیره‌کننده آن نیستید.

که ایمان به قرآن و به پیامبر است‏[  گر آنان هم به آنچه شما به آن ایمان آورده‏اید، ایمان آورند ] 4.  بقره، 137: پس ا
مسلماً هدایتی افته‏اند و اگر رو ىبرتابند، جز این نیست که در ستیز و دشمنى‏اند؛ پس به زود ىخدا شرّ آنان 

را ]به کشته شدنی ا آوارگ ىاز خانه و کاشانه‏[ دفع خواهد کرد و او شنوا و داناست‏.

ك ارها ىشایستهك رده‏اند، وعده داده استك ه آنان را به  ، 55: خداوند بهك سان ىاز شماك ه ایمان آورده‏ و 5.  نور
یقین در زمین جانشین مى‏گرداند، چنانك هك سان ىپیش از آن‌ها را جانشین گردانید، و بى‏گمان دین ىراك ه 
برا ىآنان پسندیده است، برا ىآن‌ها استوار مى‏دارد و ]حال[ آنان را از پس هراس به آرامش بر مى‏گرداند؛ ]آنان[ 

ك سانك ىه پس از این،ك فر ورزند ]در حقیقت‏[ فاسق‏اند. مرا مى‏پرستند و چیز ىرا شریك من نمى‏گردانند و
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بدون این‌که بخواهیم بین ابن‌سنان و ابن‌اثیر داوری کنیم، به نظر می‌رسد 

اصلی‌ترین معیار تشخیص سبُک بودنی ک واژه بر زبان، ذوق سلیم است. 

یشه آن‌ها دانسته است  ابن‌اثیر راز زیبایی واژه‌هایی اد شده را سه حرفی بودن ر

گفته برخی  کفی، خلف و ...(، لیکن علت این زیبایی در  )درج، لزم، سقی، 

دیگر به ساخت آوایی آن بازمی‌گردد.ی اسوف با نقد دیدگاه ابن‌اثیر می‌کوشد 

کلمه  کند: »ظاهراً زیبایی  سلاست در واژه‌هــای طولانی قرآن را چنین تبیین 

هُمْ< به وجود دو حرف ساکن »س« و »خ« بازمی‌گردد. این دو حرف  یسْتَخْلِفَنَّ
َ
>ل

جزو حروف مهموس هستند و همین راز فصاحت کلمهی اد شده است«.1

، رافعی نیز به این مسئله توجه داشته است: »در قرآن الفاظی آمده  پیش از او

است که در تعداد حروف و مقاطع طولانی‌اند، به‌گونه‌ای که با توجه به وضعی ا 

ترکیب، ثقیل‌اند، لیکن برای تسهیل قرائت اسبابی شگفت مانند تکرار حروف 

هم في الأرض‏<  يستخلِفَنَّ
َ
کار رفته است؛ برای مثال: >ل و تنوع حرکات در آن‌ها به 

که شیوایی آن ناشی از تنوع مخارج حروف و نظم  کلمه‌ای است با ده حرف 

حرکات آن است؛ از این‌ رو در تلفظ به چهار کلمه تبدیل می‌شود؛ زیرا در چهار 

ه‏< که نه حرف است با سه هجا کهی اء و  هجا ادا می‌شود؛ نیز >فَسَيكفِيكهُمُ اللَّ

که در حقیقت راز  کاف، مدّی آمده است  کاف در آن تکرار شده و میان دو 
فصاحت در تمام کلمه است«.2

کلمات  ، زیبایی  یاسوف به همین مقدار بسنده نکرده، مانند برخی دیگر

که به بررسی طول واژگان  کرده است: »کسی  طولانی قرآن را در معنا جستجو 

1.  جمالیات المفردة القرآنیة،ی اسوف، ص184.

2.  اعجاز القرآن و بلاغة النبویة، رافعی، ص229؛ جمالیات المفردة القرآنیة،ی اسوف، ص186.
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قرآنی می‌پردازد، باید به دلالت صرفی و ارزش گنجایش و ظرفیت معانی بسیار 

کلمه نسبت به معنای  در ساختی ک واژه توجه نماید و به تجسیم ساخت 

مورد نظر عنایت داشته باشد؛ برای مثال لفظ »سَنَسْتَدْرِجُهُمْ« با طول مدّی که 

که در آن حرکت با کندی همراه است، به  دارد، به‌ویژه در ساخت »استفعل« 

فرمان ناپذیری آن‌ها اشاره می‌کند. در ضمن، پیاپی آمدن مقاطع و تعدد آن‌ها 

کافران را نیز مجسم می‌کند. غریّب در این باره می‌گوید:  زمان طولانی غفلت 

که لفظ آن‌ها شبیه معنای آن‌هاست، چند دسته‌اند: برخی واژه‌ها با  واژگانی 

آوای کشیده‌ به طولانی بودن و گسترش اشاره دارند؛ برخی واژه‌ها با آوای کوتاه 

بر سبُکی و سرعت دلالت دارند و برخی واژه‌ها نیز با آوایشان بیانگر قدرت و 
ی ا راحتی و آسایش هستند«.1 و 2 نشاط و آرامشی ا پریشانی و ترس و درد و رنج و

تحلیل و نقد

نظر  بــه  لیکن  اســت،  واژه‌شــنــاســی  مهم  مباحث  از  معنا،  و  لفظ  تناسب 

می‌رسد این مطلب با زیباشناسی آوایی واژگان طولانی قرآن ارتباطی نداشته 

باشد، هرچند از بعد تناسب و هماهنگی بین آوا و معنا زیبایی خاص خود را 

دارد؛ بنابراین هرچند تا حدی می‌توان با بررسی چینش و تعداد واج‌هایی ک 

کلمات پیش و پس آن، تحلیل  کلمه با  کلمه و مقاطع آن‌ها و نیز ترکیب آن 

زیبا‌یی‌شناختی ارائه کرد، لیکن بهترین و عام‌ترین راه تشخیص، ذوق سلیم 

1.  النقد الجمالی، غریب، ص91. »و الألفاظ التیی شبه لفظها معناها: ذات الأصوات الممتدة التی توحی بالطّول و 
السّعة، و القصیرة التی توحی بالخفّة و السّرعة، و تلك التی بأصواتها تعبّر عن القوة النّشاط، و الهدوء أو الخشیة 

و الاضطراب، و الألم و العیاء، أو النّعومة و التّرف«.

2.  جمالیات المفردة القرآنیة،ی اسوف، ص185.
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یافت ذوقی  تفسیر علمی در نوعی  به  این تحلیل‌ها  گفت  بتوان  بسا  و  است 

کارکرد ذوق در تمییز واژه زیبا  است و آن را پشتیبانی می‌کند، هرچند دامنه 

از نازیبا بسیار بیشتر و دقیق‌تر از تحلیل علمی بر‌‌پایه مخارج و تعداد واج‌ها و 

بخش‌های آوایی کلمه و مانند این‌هاست. حاصل کلام این‌که:

1. برخی کلمات ذاتا‌ و فارغ از ترکیب با دیگر کلمات، گوش‌آزار و از زیبایی 

ی ا فدوکس )أسد(. بی‌بهره‌اند؛ مانند جرشی )نفس(،ی ا خنشَلیل )سیف( و

2. ذوق سلیم بهترین معیار تشخیص زیبایی و نازیباییی ک واژه از جهت 

آوایی است.

ی ک زنجیره  3. قضاوت در مورد زیباییی ک واژه زمانی صحیح است که در

آوایی تشکیل شده از چند کلمه، دیده شود.

در تشخیص  آوایــی می‌تواند  زنجیره  در  واژه  ی ک  که حضور 4. همان‌گونه 

ی ک بافت و ملاحظه تناسب  زیبایی کلمه دخالت داشته باشد، حضور آن در

لفظ و معنا می‌تواند در قضاوت تأثیرگذار باشد.

د/3. توسعه و تنقیح زبان

از استعمال عرب می‌گذارد و به نظر  گام را فراتر  گاه  قرآن در انتخاب واژه 

این  می‌بخشد.  تکامل  و  می‌رساند  خــود  اوج  به  را  زبــان  ظرفیت  که  می‌رسد 

آنان  که  اســت  گزارش‌هایی  و  لغویان  سخنان  مطالعه  از  حاصل  بــرداشــت، 

قرآن  در  واژه  کاربستی ک  در  گاه   ، به سخن دیگر گذاشته‌اند؛  ما  اختیار  در 

که نمی‌توان از سخنان لغویان به آن‌ها رسید و تنها  تفاوت‌هایی را می‌بینیم 

قرآن  در  برای مثال،  واژه است؛  قرآنیی ک  کاربردهای  و مقایسه  راه، ملاحظه 
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»إمرأة« و »زوجة« هر دو به کار رفته است، ولی با بررسی آیاتی که این دو در آن‌ها 

کاربردی افته، به تفاوتی پی می‌بریم که لغویان بدان اشاره‌ای نکرده‌اند. در قرآن 

کریم زمان ىکه از آدم و همسرش سخن به میان مى‏آید، کلمه »زوج« به کار برده 

، زن فرعون،‌ زن نوح و  مى‏شود1، در حال ىکه در موارد ىهمچون زن عزیز مصر

زن لوط؟ع؟ از واژه »امرأة« استفاده شده است. برای دستی‌ابی به وجه تمایز 

این دو واژه، موارد کاربرد زوج و امرأه در قرآن کریم را بررسی ‌کرده و از این رهگذر 

به این نکته دست ‌میی‌ابیم که واژه »زوج«ی ا همسر جایی به کار رفته که مسئله 

که  زوجیّتی ا جفت بودن مرد برا ىزن، محور و معیار سخن اصل ىآیه است 

ی ا در مقام تشریع و تبیین حکم ىاست.  یا حکمت و آیت ىرا بیان مــى‏دارد و

خداوند درباره آیت نهفته در زوجیتی ا جفت بودن زن برا ىمرد مى‏فرماید: >وَ 

ةً وَ رَحْمَةً<؛2 و از  يها وَ جَعَلَ بَينَكمْ مَوَدَّ
َ
 لِتَسْكنُوا إِل

ً
واجا زْ

َ
نْفُسِكمْ أ

َ
كمْ مِنْ أ

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
مِنْ آياتِهِ أ

آیات او است که برا ىشما از جنس خودتان همسران ىبیافرید تا در کنارشان 

آرام گیرید، و میان شما دوست ىو مهربان ىبرقرار کرد«.

<؛3 
ً
قِينَ إِماما مُتَّ

ْ
نا لِل

ْ
عْينٍ وَ اجْعَل

َ
ةَ أ ياتِنا قُرَّ واجِنا وَ ذُرِّ زْ

َ
نا مِنْ أ

َ
نا هَبْ ل بَّ ونَ رَ

ُ
ذِينَ يقُول

َّ
->وَ ال

که مى‏گویند: پروردگارا! ما را از همسران و فرزندانمان مایه روشنای ى کسان ى و 

.» دیدگان ده و ما را پیشوا ىپروا پیشگان ساز

که در آخرت نیز زوجی کدیگرند، چنین است  مسئله در مورد »زوج‌ها«ی ى

و در آیــات ذیــل به چنین زوج‌هــایــ ىاشــاره رفته اســت: واقــعــه، 7؛ بقره، 25؛ 

1.  بقره، 35؛ اعراف، 19؛ طه، 117.

2.  روم، 21.

3.  فرقان، 74.
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آل‌عــمــران، 15؛ نساء، 56؛ زخــرف، 7؛ی س، 56 و ...؛ اما هر جا آیت زوجیت 

)آرامش و دوست ىو مهربانى( به سبب خیانتی ا ناسازگار ىدر عقاید رخت 

از میان بربسته باشد، دیگر »زوج« نیست، بلکه »امرأة« )زن( است؛ چنان‌که 

مى‏خوانیم: »زن عزیز در پ ىکام‌جویی از غلام خویش است«؛1 »زن نوح و زن 

لوط که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند، خیانت کردند و آن‌ها 

نتوانستند در برابر قهر خداوند زنان خود را سود ىبخشند«.2 درباره زن حضرت 

یات، 81 و  ، 60؛ ذار  چنین است )عنکبوت، 33؛ نمل،57؛ حجر لوط؟ع؟ نیز

تَ فِرْعَوْن‏<3 که باایمان آن زن و کفر فرعون، 
َ
 مى‏خوانیم >امْرَأ اعراف، 83 ...(. نیز

آیت زوج بودن میان آن دو از بین رفته بود.

گیاه،  و  از حیوان  زنــده، اعم  و در سایر موجودات  انسان  ازدواج در  فلسفه 

استمرار حیات از طریق توالد و تناسل است و در چنین سیاق ىاست که کلمه 

»زوج«، »زوجین«، »ازواج« و »من ذکر و انثى« مى‏آید، از قبیل آیات: نساء، 1؛ هود، 

40؛ شورى، 11؛ی س، 36؛ ذاریات، 49؛ نجم، 45؛ نبأ، 8؛ و همچنین: مؤمنون، 27؛ 

، 6؛ رعد، 3؛ لقمان، 10؛ حج، 5؛ شعراء، 7؛ طه، 53؛ ق، 7 ... . انعام، 103؛ زمر

امّا زمان ىکه این فلسفه ازدواج در انسان، با مسئله‌ای چون عقیم شدنی ک ى

(؛  ، »امرأة« )زن( است، نه »زوج« )همسر از دو طرفی ا مردن مرد از میان برود، دیگر

از قبیل آیات ىکه از زن حضرت ابراهیم؟ع؟ و نیز زن حضرت عمران؟ع؟ سخن 

یات، 29؛ آل‌عمران، 35(. مى‏گوید )هود، 71؛ ذار

1.  یوسف، 51.

2.  تحریم، 10.

3.  تحریم، 11.
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کریم حضرت زکریا؟ع؟ به درگــاه خداوند سبحان چنین  قــرآن  از  آیات ى در 

توسل مى‏جوید:

<1؛ و زنم عقیم است، پس مرا از جانب 
ً
دُنْك وَلِيا

َ
 فَهَبْ لِي مِنْ ل

ً
تِي عاقِرا

َ
>وَ كانَتِ امْرَأ

تِي عاقِرٌ<2؛ 
َ
كبَرُ وَ امْرَأ

ْ
غَنِي ال

َ
ى يكونُ لِي غُلامٌ وَ قَدْ بَل

َّ ن
َ
 رَبِّ أ

َ
خویش فرزند ىعطا کن«؛ >قال

که به پیر ىرسیده‌ام و زنم  گفت: پروردگارا، چگونه مرا پسر ىباشد در حال ى

نازاست«.

و  به تحقّق پیوست  زوجیت  و فلسفه  ــرآورد  ب را  او  بعدها خداوند حاجت 

وْجَهُ ...<؛  هُ زَ
َ
ل حْنَا 

َ
صْل

َ
أ هُ يحْيىَ‏ وَ 

َ
ل هُ وَ وَهَبْنَا 

َ
ل >فَاسْتَجَبْنَا  که آیه مى‏فرماید:  اینجاست 

ی حی ىرا به او بخشیدیم و همسرش را برایش شایسته  پس دعایش را برآوردیم و

]بارداری[ گردانیدیم ...« )انبیاء، 90(.

که رابطه ازدواج و همسرى، خواه واقعاً و  در آیات مربوط به تشریع نیز آن‌جا 

خواه‏ حکماً، برقرار است، واژه »زوج«ی ا »ازدواج« آمده و احکام ارث و عدّه زنان ى

که شوهرانشان مرده‌اند3 از این قبیل است؛ امّا آن‌جا که رابطه زوجیت و همسر ى

با مسائل ىچون طلاقی ا ایــاء از میان رفته، آن‌کــه موضوع احکام تشریع ىقرار 

مى‏گیرد، »نساء« )زنان( است نه »ازواج« )همسران(: طلاق، 1؛ بقره، 236.

« خود  در آیات ظهار4 نیز مشاهده مى‏کنیم زن مسلمان ىدرباره »زوج: همسر

1.  مریم، 5.

2.  آل عمران، 40.

3.  بقره، 240.

ونَ مِنکم  ذِینَ یظَاهِرُ
َّ
هَ سمِیعُ بَصِیرٌ، ال هُ یسْمَعُ تحَاوُرَکمَا إِنَّ اللَّ هِ وَ اللَّ وْجِهَا وَ تَشْتَکى إِلىَ اللَّ ک فىِ زَ

ُ
تىِ تجُادِل

َّ
 ال

َ
هُ قَوْل 4.  >قَدْ سَمِعَ اللَّ

ذِینَ 
َّ
عَفُوٌّ غَفُورٌ، وَ ال

َ
هَ ل ورًا وَ إِنَّ اللَّ قَوْلِ وَ زُ

ْ
نَ ال ونَ مُنکرًا مِّ

ُ
یقُول

َ
دْنَهُمْ وَ إِنَهُمْ ل

َ
ى وَل

َّ
ا ال

َّ
هَاتُهُمْ إِل مَّ

ُ
هَاتِهِمْ إِنْ أ مَّ

ُ
ا هُنَّ أ سَائهِم مَّ ن نِّ مِّ

ونَ خَبِیرٌ، فَمَن 
ُ
هُ بِمَا تَعْمَل ا ذَالِکم تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّ ن یتَمَاسَّ

َ
ن قَبْلِ أ یرُ رَقَبَةٍ مِّ  فَتَحْرِ

ْ
وا

ُ
‏ یعُودُونَ لِمَا قَال سَائهِمْ ثُمَّ ونَ مِن نِّ یظَاهِرُ
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جدل و از او شکایت مى‏کند که با وجود پیوند همسر ىبا او ظهار مى‏نماید،‌1 

اما حکم ظهار درباره مردان ىنازل مى‏شود که در برابر »نساء« )زنان( خود ظهار 
 بین می‌برند.2 مى‏کنند، از این نظر که با ظهار آثار پیوند زناشوی ىرا از

« و »غیث« نیز مثالی‌هایی دیگر در این  واژه‌های »جوع« و »سغب« و »مطر

خصوص‌اند. جاحظ می‌گوید: »خداوند واژه جوع را تنها در موضع عذابی ا 

فقر کشنده آورده است، ولی مردم چنین برداشتی را از واژه سغب دارند و جوع 

. قرآن این واژه را تنها  را در حالت قدرت و سلامتی می‌آورند. همچنین واژه مطر

در موضع انتقام آورده است و عموم مردم و بیشتر خواص میان مطر و غیث 
تفاوت نمی‌گذارند«.3

در تحقیق سخن جاحظ باید گفت: واژه جوع در چهار مورد آمده است که 

دو مورد برا ىعذاب است:

 مِنْ كلِّ مَكانٍ فَكفَرَتْ 
ً
زْقُها رَغَدا تِيها رِ

ْ
ةً يأ يةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ هُ مثلاً قَرْ >وَ ضَرَبَ اللَّ

 مِنْهُمْ 
ٌ

قَدْ جاءَهُمْ رَسُول
َ
خَوْفِ بِما كانُوا يصْنَعُونَ؛ وَ ل

ْ
جُوعِ وَ ال

ْ
هُ لِباسَ ال ذاقَها اللَّ

َ
هِ فَأ نْعُمِ اللَّ

َ
بِأ

عَذابُ وَ هُمْ ظالِمُونَ<4؛
ْ
خَذَهُمُ ال

َ
بُوهُ فَأ

َ
فَكذّ

هِ وَ رَسُولِهِ وَ   بِاللَّ
ْ
ینَ مِسْکینًا ذَالِک لِتُؤْمِنُوا مْ یسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّ

َّ
ا فَمَن ل ن یتَمَاسَّ

َ
ینِ مُتَتَابِعَینْ‏ مِن قَبْلِ أ مْ یجدْ فَصِیامُ شَهرَ

َّ
ل

لِیمٌ<)مجادله، 1ـ4( ظهار در جاهلیت نوع ىطلاق بود و موجب حرمت ابد ى
َ
ینَ عَذَابٌ أ کافِرِ

ْ
هِ وَ لِل ک حُدُودُ اللَّ

ْ
تِل

مى‏گردید. اسلام حکم آن را تغییر داد و آن را موجب تحریم زن ظهار شده بر مرد و نیز وجوب کفّاره برا ىبرگشتن 
مرد به زن دانست.

1.  در اینجا بدین جهت که از جانب زن آثار پیوند زناشوی ىنف ىنشده، زن با واژه »زوج« از مرد خودی اد مى‏کند، و در 
مقابل چون مرد جوهره زناشوی ىرا گسسته و از میان برده، با واژه »نساء« از همسر وی ىاد‌شده است.

.ک: اعجاز بیانی قرآن، بنت الشاطی، ص244ـ246.  2.  ر

: البیان و التبیین، جاحظ، ج1، ص20. ، ص258 به نقل از 3.  سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن، کوّاز

4.  نحل، 112ـ113: و خدا ]برا ىپندآموز ىبه ناسپاسان‏[ مَثَل ىزده است: شهر ىرا که امنیت و آسایش داشت و 
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 حامِيةً، تُسْقى‏ مِنْ 
ً
ةٌ ناصِبَةٌ، تَصْلى‏ نارا

َ
غاشِيةِ؛ وُجُوهٌ يوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ، عامِل

ْ
تاك حَدِيثُ ال

َ
>هَلْ أ

يعٍ، لا يسْمِنُ وَ لا يغْنِي مِنْ جُوعٍ<.1 ا مِنْ ضَرِ
َّ
هُمْ طَعامٌ إِل

َ
يسَ ل

َ
عَينٍ آنِيةٍ، ل

دو مورد نیز برا ىفقر و ناتوان ىظاهر ىآمده است:

وا لِمَنْ يقْتَلُ فيِ 
ُ
ين، وَ لا تَقُول ابِرِ هَ مَعَ الصَّ لاةِ إِنَّ اللَّ بْرِ وَ الصَّ ذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّ

َّ
يها ال

َ
>يا أ

جُوعِ وَ نَقْصٍ 
ْ
خَوْفِ وَ ال

ْ
كمْ بِشَي‏ءٍ مِنَ ال

َ
وَنّ

ُ
نَبْل

َ
ونَ، وَ ل حْياءٌ وَ لكنْ لا تَشْعُرُ

َ
مْواتٌ بَلْ أ

َ
هِ أ سَبِيلِ اللَّ

ينَ<2؛ ابِرِ رِ الصَّ مَراتِ وَ بَشِّ
َ

نْفُسِ وَ الثّ
َ
أ

ْ
مْوالِ وَ ال

َ
أ

ْ
مِنَ ال

طْعَمَهُمْ 
َ
ذِي أ

َّ
بَيتِ، ال

ْ
يعْبُدُوا رَبَّ هذَا ال

ْ
يفِ، فَل تاءِ وَ الصَّ ةَ الشِّ

َ
يشٍ، إِيلافِهِمْ رِحْل >لِإِيلافِ قُرَ

مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ<.3

اما واژه مطر در قرآن کریم در پنج مورد آمده است:

تَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَك وَ 
ْ
لاةَ فَل هُمُ الصَّ

َ
قَمْتَ ل

َ
درباره نماز با ترس: >وَ إِذا كنْتَ فِيهِمْ فَأ

رزق و روزىِ ]مردمش‏[ به فراوان ىاز همه جا برایش مى‏آمد، پس نعمت خدا را ناسپاس ىکردند، در نتیجه خدا 
به کیفر اعمال ىکه همواره مرتکب مى‏شدند، بلا ىگرسنگ ىو ترس فراگیر را به آنان چشانید، و همانا پیامبر ى
از خود آنان برا ى]هدایت‏[شان آمد، ول ىاو را تکذیب کردند، پس عذاب ]خدا[ آنان را در حال ىکه ستمکار 

بودند، فراگرفت‏.

[ فرا مى‏گیرد، به تو رسیده است؟ در آن روز  1.  غاشیه، 1ـ7: آیا خبر حادثه هولناک ىکه ]همه انسان‏ها را از هر سو
چهره‏های ىزبون و شرمسارند ]آنان که همواره در دنیا[ کوشیده‏اند و خسته شده‏اند ]و سرانجام سود ىنیافته‏اند[ 
گین  در آتش ىسوزان درآیند. آنان را از چشمه‏ا ىبسیار داغ مى‏نوشانند برا ىآنان طعام ىجز خار خشک و زهرآ

وجود ندارد که نه فربه مى‏کند و نه از گرسنگ ىبى‏نیاز مى‏نماید.

2.  بقره، 153ـ155: ا ىکسانی که ایمان آورده‌اید، ]در پیشرفت کار خود[ از صبر ]و مقاومت[ و نماز ]و ذکر خدا[ 
یاری جویید که خدا با صابران است، و آنان را که در راه خدا کشته می‌شوند، مرده نخوانید، بلکه زنده‌اند ولی 
شما ]این حقیقت[ را درنمیی‌ابید؛ و به طور قطع شما را با چیزی از سختى‏ و ترس و گرسنگ ىو نقصانی در مال 

و جان و آفات در محصولات ]یا فرزندان[ می‌آزماییم، و صابران را مژده ده.

3.  قریش، 1ـ4: ]نابود کردن اصحاب فیل برای این بود[ که قریش با هم الفت گیرند و همدل شوند ]به جهت امنیت 
حاصل از جریان اصحاب فیل[؛ در سفرهای زمستانی و تابستانی ]و اگر همدل نبودند، سفرها این چنین منظم 
و هرساله با موفقیت بر قرار نمی‌شد[؛ پس ]به شکرانه این نعمت[ باید پروردگار این خانه را عبادت کنند؛ همان 

که از گرسنگی نجاتشان داد، و از ترس ایمنی‌شان بخشید.
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وا 
ُّ
يصَل

ْ
وا فَل

ُّ
مْ يصَل

َ
خْرى‏ ل

ُ
تِ طائِفَةٌ أ

ْ
تَأ

ْ
يكونُوا مِنْ وَرائِكمْ وَ ل

ْ
سْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَل

َ
خُذُوا أ

ْ
يأ

ْ
ل

مْتِعَتِكمْ 
َ
سْلِحَتِكمْ وَ أ

َ
ونَ عَنْ أ

ُ
وْ تَغْفُل

َ
وا ل ذِينَ كفَرُ

َّ
سْلِحَتَهُمْ وَدَّ ال

َ
خُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أ

ْ
يأ

ْ
مَعَك وَ ل

نْ 
َ
وْ كنْتُمْ مَرْض‏ى أ

َ
ذىً مِنْ مَطَرٍ أ

َ
يكمْ إِنْ كانَ بِكمْ أ

َ
ةً واحِدَةً وَ لا جُناحَ عَل

َ
يكمْ مَيل

َ
ونَ عَل

ُ
فَيمِيل

گر  <1 در انداختن سلاح ا ً
 مُهِينا

ً
ينَ عَذابا كافِرِ

ْ
عَدَّ لِل

َ
هَ أ سْلِحَتَكمْ وَ خُذُوا حِذْرَكمْ إِنَّ اللَّ

َ
تَضَعُوا أ

بر آنان سنگین ىباشد، بین مطر و مرض )باران و بیمارى( تساو ىبرقرار نمود.2

 
ً
الِمِينَ عَذابا

َ
عْتَدْنا لِلظّ

َ
اسِ آيةً وَ أ ناهُمْ لِلنَّ

ْ
غْرَقْناهُمْ وَ جَعَل

َ
سُلَ أ بُوا الرُّ

َ
ا كذّ مَّ

َ
>وَ قَوْمَ نُوحٍ ل

ا 
ًّ
 وَ كل

َ
مْثال

َ
أ

ْ
هُ ال

َ
بْنا ل ا ضَرَ

ًّ
، وَ كل

ً
 بَينَ ذلِك كثِيرا

ً
ونا سِّ وَ قُرُ صْحابَ الرَّ

َ
 وَ ثَمُودَ وَ أ

ً
؛ وَ عادا

ً
لِيما

َ
أ

وْنَها بَلْ كانُوا لا  مْ يكونُوا يرَ
َ
 فَل

َ
وْءِ أ مْطِرَتْ مَطَرَ السَّ

ُ
تِي أ

َّ
يةِ ال قَرْ

ْ
ى ال

َ
تَوْا عَل

َ
قَدْ أ

َ
؛ وَ ل

ً
رْنا تَتْبِيرا تَبَّ

3.>
ً
يرْجُونَ نُشُورا

[ میان آنان باشى، و برا ىآنان ]به جماعت‏[ اقامه نماز کنى، پس  1.  نساء، 102: و هنگام ىکه در ]عرصه نبرد و خطر
باید گروه ىاز رزمندگان در حال ىکه لازم است سلاحشان را برگیرند، همراهت به نماز ایستند، و چون سجده 
کردند ]و رکعت دوم را بدون اتصال به جماعت به پایان بردند[ باید ]برا ىحفاظت از شما[ پشت ‏سرتان قرار 
گیرند و آن گروه دیگر که ]به خاطر مشغول بودن به حفاظت‏[ نماز نخوانده‏اند، بیایند و با تو نماز گذارند، و آنان 
[ از هوشیار ىو احتیاط ]نسبت به دشمن‏[ غافل نباشند و سلاحشان را با خود برگیرند؛ زیرا  باید ]در حال نماز
کافران دوست دارند شما از سلاح‏ها و ساز و برگ جنگ ىخود غفلت ورزید، تای ک‏باره به شما هجوم کنند، و 
گر از باران در زحمت و مشقت هستیدی ا بیمارید، بر شما گناه ىنیست که سلاحتان بر زمین گذارید، ول ى ا

باید هوشیار ىو احتیاط خود را حفظ کنید،ی قیناً خدا برا ىکافران عذاب خوارکننده‏ا ىآماده کرده است.

2.  کشاف، زمخشری، ج1، ص56.

3.  فرقان، 37ـ40: و قوم نوح را هنگام ىکه پیامبران را تکذیب کردند، غرق کردیم، و آنان را برا ىمردم نشانه‏ا ى
[ قرار دادیم، و برا ىستمکاران عذاب ىدردناک آماده کرده‏ایم، و قوم عاد و ثمود و اهل رسّ و اقوام  ]عبرت‏آموز
ی ک ]به جهت  ک کردیم[، و برا ىهر بسیار ىرا ]نیز که‏[ در ]فاصله‏[ میان آن ]قوم نوح و اهل رسّ بودند، هلا
ی ک را به شدت در هم شکستیم  هدایتشان‏[ سرگذشت‏ها ىعبرت‏آموز بیان کرده، و ]چون هدایت نیافتند[ هر
[ بر آن باران شرّ ]باران ىاز سنگ‌ها ى ک کردیم؛ی قیناً مشرکان مکه بر شهر ىکه ]محل زندگ ىقوم لوط بود و و هلا
کرده‏اند؛ پس آیا آن‌جا را ندیده‏اند؟ ]چرا! دیده‏اند[ ول ى]عبرت نگرفته‏اند، چون‏[  گذر  آسمانى‏[ باریده شد، 

برانگیخته شدن ]مردگان‏[ را ]برا ىرسیدن به پاداش اعمال‏[ امید و انتظار ندارند.
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سه مورد دیگر در داستان لوط؟ع؟ آمده است:

مَطَرُ  فَساءَ   
ً
مَطَرا يهِمْ 

َ
عَل مْطَرْنا 

َ
أ وَ  ينَ،  غابِرِ

ْ
ال مِــنَ  رْناها  قَدَّ تَــهُ 

َ
امْــرَأ ا 

َّ
إِل هُ 

َ
هْل

َ
أ وَ  نْجَيناهُ 

َ
>فَأ

ينَ<1؛ مُنْذَرِ
ْ
ال

كيفَ  فَانْظُرْ   
ً
مَطَرا يهِمْ 

َ
عَل مْطَرْنا 

َ
أ وَ  ينَ،  غابِرِ

ْ
ال مِنَ  كانَتْ  تَهُ 

َ
امْرَأ ا 

َّ
إِل هُ 

َ
هْل

َ
أ وَ  نْجَيناهُ 

َ
>فَأ

مُجْرِمِينَ<2؛
ْ
كانَ عاقِبَةُ ال

 
ً
يهِمْ مَطَرا

َ
مْطَرْنا عَل

َ
ينَ وَ أ آخَرِ

ْ
رْنَا ال ينَ، ثُمَّ دَمَّ غابِرِ

ْ
 فيِ ال

ً
ا عَجُوزا

َّ
جْمَعِينَ، إِل

َ
هُ أ

َ
هْل

َ
يناهُ وَ أ >فَنَجَّ

ينَ<.3 مُنْذَرِ
ْ
فَساءَ مَطَرُ ال

اما غیث سه‏ بار آمده است:

تَــدْرِي نَفْسٌ ما ذا  رْحــامِ وَ ما 
َ
أ

ْ
مُ ما فيِ ال

َ
غَيثَ وَ يعل

ْ
 ال

ُ
ل اعَةِ وَ ينَزِّ مُ السَّ

ْ
هَ عِنْدَهُ عِل اللَّ >إِنَّ 

هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<4؛ رْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّ
َ
ي أ

َ
 وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ بِأ

ً
تَكسِبُ غَدا

حَمِيدُ<5؛
ْ
وَليِ ال

ْ
غَيثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ ينْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ ال

ْ
 ال

ُ
ل ذِي ينَزِّ

َّ
>وَ هُوَ ال

1.  نمل، 57ـ58:‌ پس او و خانواده‏اش را نجات‏دادیم مگر همسرش را که مقدر کرده بودیم در باقىماندگان ]در شهر 
کت بماند[ و بر آنان باران ىاز ]سنگ‏[ فرو باریدیم ؛ پس چه بد بود باران بیم داده شدگان. برا ىهلا

2.  اعراف، 83ـ84: پس او و اهلش را نجات دادیم مگر همسرش که از باقى‏ماندگان ]در میان کافران‏[ بود، و بر آنان 
که آن‌ها را در هم کوبید و نابود ساخت[، پس با تأمل بنگر که سرانجام گنهکاران  باران ىاز ]سنگ‏[ فرو باریدیم ]

چگونه بود؟!

3.  شعرا، 170ـ173: پس ما او و خانواده‏اش همگ ىرا نجات دادیم، مگر پیرزن ىدر ]میان‏[ باقى‏ماندگان، سپس 
دیگران را نابود کردیم، و بر آنان باران ى]از سنگ[ فرو باریدیم و چه باران بد ىبود باران انذارشدگان!‏

[ باران را نازل مى‏کند، و ]اوضاع و احوال‏[ آنچه را در  4.  لقمان، 34:‌ دانش قیامت تنها نزد خداست، و ]تنها او
[ به دست مى‏آورد، و هیچ‏‌کس نمى‏داند  رحم‏هاست، مى‏داند و هیچ‌کس نمى‏داند فردا چه چیز ى]از خیر و شر

گاه است. در چه سرزمین ىمى‏میرد؛ بى‏تردید خدا دانا و آ

که بــاران را پس از این‌که ]مــردم از آمدنش‏[ نا امید شدند، نازل مى‏کند و رحمتش را  5.  شــوری، 28: و او است 
مى‏گستراند، و او سرپرست و ستوده است.
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وْلادِ 
َ
أ

ْ
مْوالِ وَ ال

َ
أ

ْ
ينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَينَكمْ وَ تَكاثُرٌ فيِ ال هْوٌ وَ زِ

َ
عِبٌ وَ ل

َ
نْيا ل حَياةُ الدُّ

ْ
مَا ال

َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
>اعْل

آخِــرَةِ عَذابٌ 
ْ
ال وَ فيِ   

ً
ثُمَّ يكونُ حُطاما ا  فَتَراهُ مُصْفَرًّ ثُمَّ يهِيجُ  ارَ نَباتُهُ 

َ
كفّ

ْ
عْجَبَ ال

َ
أ كمَثَلِ غَيثٍ 

ورِ<.1 غُرُ
ْ
ا مَتاعُ ال

َّ
نْيا إِل حَياةُ الدُّ

ْ
هِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا ال شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّ

به‌ویژه  روشــن می‌شود،  نظر جاحظ  واژه‌هـــایی ــاد شــده،  کاربرد  مقایسه  از 

که در معنای  در مــورد مطر و غیث؛ اما نباید این نکته را از نظر دور داشــت 

غیث، نجات، توجه و عنایت وجود دارد که در مطر وجود ندارد و این از ماده 

و اشتقاقات آن به‌روشنی فهمیده می‌شود؛ی عنی خدای متعال از تمام ظرفیت 

موجود به نحو احسن بهره برده که بنا بر قول جاحظ ـ زبان‌شناس معروف ـ کسی 

رای ارای اعمال چنین دقتی نیست.

5-1-4. پاسخ به شبهات

در باره اعجاز بیانی شبهاتی مطرح شده که در کتاب اعجاز بیانی و تأثیری 

)ج1( بررسی و نقد شده است و در این مختصر به بیان مهم‌ترین آن‌ها بسنده 

می‌کنیم:

الف( درخواست معجزه از سوی مشرکان دلیل عدم اعجاز قرآن

نیز  قرآن  اعجاز  که منکران  نظریه صرفه  از مستمسک‌های طرفداران  یکی 

به آن تمسک کرده‌اند، درخواست پیاپی معجزه از سوی مشرکان و پاسخ‌های 

این درخواست‌ها می‌گویند:  به  آنان است. متمسکان  به  کــرم؟ص؟  ا پیامبر  ردّ 

1.  حدید، 20:‌ بدانید زندگ ىدنیا تنها باز ىو سرگرم ىو تجمّل‌ پرست ىو فخر فروش ىدر میان شما و افزون طلب ىدر 
اموال و فرزندان است؛ همانند باران ىکه محصول بر آمده از آن کشاورزان را در شگفت ىفرو مى‏برد، سپس خشک 
مى‏شود به گونه‏ا ىکه آن را زردرنگ مى‏بینى؛ سپس به کاه تبدیل مى‏شود و در آخرت، عذاب شدید استی ا 

مغفرت و رضا ىاله ىو ]به هر حال[ زندگ ىدنیا چیز ىجز متاع فریب نیست‏‏.
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گر برای قرآن اعجاز بیانی در کار بود، مشرکان نمی‌بایست درخواست معجزه  ا

گر در قرآن بر  دیگری می‌کردند.1 منکران نیز اصل اعجاز را هدف گرفته‌اند که ا

کند: »روی هم  صداقت پیامبر دلالتی بود، پیامبر می‌بایست به آن استدلال 

رفته بیش از 25 بار این بهانه جویی و معجزه خواستن در سوره‌های مکی آمده 

کمال  ی ا سکوت بودی ا این‌که با  است و در برابر این تقاضاها، جواب پیغمبر

که از طرف خداوند وحی و  صراحت فرموده‌اند: من بشری هستم مانند شما 
یافت می‌کنم«.2 الهام در

: مهم‌ترین آیات مورد استدلال آن‌ها عبارت است از

يلٍ وَ عِنَبٍ 
َ

ن نخّ ةٌ مِّ ك جَنَّ
َ
وْ تَكونَ ل

َ
رْضِ ينبُوعًا، أ

َ
أ

ْ
نَا مِنَ ال

َ
ك حَتىَ‏ تَفْجُرَ ل

َ
ؤْمِنَ ل

ُ
ن نّ

َ
 ل

ْ
وا

ُ
>وَ قَال

وَ  هِ  بِاللَّ تِى 
ْ
تَأ وْ 

َ
أ كسَفًا  ينَا 

َ
عَل زَعَمْتَ  كمَا  مَاءَ  السَّ تُسْقِطَ  وْ 

َ
أ تَفْجِيرًا،  هَا 

َ
ال

َ
خِل نْهَارَ 

َ
أ

ْ
ال رَ  فَتُفَجِّ

 
َ

ل ؤْمِنَ لِرُقِيّك حَتىَ‏ تُنزِّ
ُ
ن نّ

َ
مَاءِ وَ ل وْ تَرْقىَ‏ فىِ السَّ

َ
ن زُخْرُفٍ أ ك بَيتٌ مِّ

َ
وْ يكونَ ل

َ
ائكةِ قَبِيلاً، أ

َ
مَل

ْ
ال

سُولا<3؛ ا بَشَرًا رَّ
َّ
بِىّ‏ هَلْ كنتُ إِل ؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَ قْرَ

َ
ينَا كتَابًا نّ

َ
عَل

 وَ 
َ
أ بِينٌ؛  مُّ نَا نَذِيرٌ 

َ
أ مَا 

َ
إِنّ هِ وَ  مَا الاَياتُ عِندَ اللَّ

َ
إِنّ هِ قُلْ  بِّ

رَّ ن  يهِ ءَاياتٌ مِّ
َ
 عَل

َ
نزِل

ُ
ا أ

َ
وْل

َ
 ل

ْ
وا

ُ
>وَ قَال

.ک:‌ الموضح عن جهة إعجاز القرآن، سید مرتضی، ص52 »تظاهرت الأخبار بأنّهم طالبوه بإحیاء عبد‌المطّلب،  1.  ر
ی میز بین أبهرها و أظهرها إعجازا،  و نقل جبال مکة عن أماکنها و هذا اقتراح‏ منی فرّق بین المعجزات و غیرها، و
ی دخل الشّبهة فی مثله، فکیفی ذهب علیهم ما ذکره السّائل؟! عل ىأنّ هذا السؤال عائد  و بین مای لتبس أمره و

عل ىمن ذهب فی إعجاز القرآن إل ىفرط الفصاحة الخارجة عن العادة؛ ...«

2.  بیست و سه سال، دشتی، ص76 و 77.

3.  اسرا، 90ـ 93: و گفتند: ما به تو ایمان نمى‏آوریم، مگر آن که از این سرزمین ]خشک و سوزان مکه‏[ چشمه‏ا ىپر آب 
و جوشان روان سازى،ی ا برا ىتو باغ ىاز درختان خرما و انگور باشد که از لابه لا ىآن‌ها نهرها روان کنى،ی ا آسمان 
را آن گونه که گمان کرده‏ا ى]قدرت دارى‏[ پاره پاره بر سر ما بیفکنى،ی ا خدا و فرشتگان را روبه‌رو ىما آورى،ی ا 
خانه‏ا ىاز طلا برا ىتو باشد،ی ا در آسمان بالا روى، و بالا رفتنت را باور نمى‏کنیم تا آن که نوشته‏ا ىبر ما نازل کن ى

: پروردگارم منزّه است! آیا من جز بشر ىفرستاده هستم؟ که آن را بخوانیم!! بگو
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رَحْمَةً وَ ذِكرَى‏ لِقَوْمٍ يؤْمِنُون‏<1؛
َ
يهِمْ إِنَّ فىِ ذَالِك ل

َ
كتَابَ يتْلىَ‏ عَل

ْ
يك ال

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
ا أ

َ
نّ

َ
مْ‌يكفِهِمْ أ

َ
ل

نَ  مِّ مَعَكم  إِنــىّ‏   
ْ
وا فَانتَظِرُ هِ  لِلَّ غَيبُ 

ْ
ال مَا 

َ
إِنّ فَقُلْ  ــهِ  بِّ

رَّ ن  مِّ ءَايــةٌ  يهِ 
َ
عَل  

َ
نــزِل

ُ
أ ا 

َ
ــوْل

َ
ل ونَ 

ُ
يقُول >وَ 

ين‏<2؛ مُنتَظِرِ
ْ
ال

نتَ مُنذِرٌ وَ لِكلِّ قَوْمٍ هَاد<.3
َ
مَا أ

َ
هِ إِنّ بِّ

ن رَّ يهِ ءَايةٌ مِّ
َ
 عَل

َ
نزِل

ُ
ا أ

َ
وْل

َ
 ل

ْ
وا ذِينَ كفَرُ

َّ
 ال

ُ
>وَ يقُول

تحلیل و نقد

پیش از پاسخ لازم است به دو نکته توجه شود:

الف( خدای متعال در آیات متعددی به قرآن با تخفیف ویژه تحدّی کرده 

را  گذشت، هیچ‌کس نتوانست مانند آن  است و چنان‌که در مبحث تحدّی 

بیاورد؛ از این‌ رو معجزه بودن قرآن ثابت می‌شود؛ بله، در مورد دلیل عجز دیگران 

بین قول به صرفه و قول به اعجاز بیانی و غیر این‌ها اختلاف نظر وجود دارد و ما 

در بررسی نظریه صرفه بی‌پایه بودن آن را اثبات کردیم و خلاصه این‌که در اصل 

معجزه بودن قرآن جای هیچ شکی نیست و تنها مسئله‌ای که در بحث فعلی 

باقی می‌ماند، تفسیر آیات مورد استناد است.

نازل  او  بر  پیامبران پیشین‏[  ]مانند معجزات  پــروردگــارش معجزات ى از سو ى گفتند: چرا  1.  عنکبوت، 50ـ51: 
: این معجزات فقط در اختیار خداست و من فقط بیم‏دهنده‏ا ىآشکارم. آیا ]در قرآن عیب  نمى‏شود؟! بگو
[ برا ىآنان کاف ىنیست که ما این کتاب را بر تو نازل کردیم؟! که ]پیوسته[ بر آنان خوانده  و نقص ىمى‏یابند؟ و

مى‏شود، همانا در این کتاب رحمت ىاست ]ویژه و مایهی ادآورى‏[ و پند ىبرا ىمردم ىکه ایمان مى‏آورند.

2.  یونس، 20:‌ و مى‏گویند: چرا از سو ىپروردگارش معجزه‏ا ى]چون عصا ىموس ىوناقه صالح وغیر آن‏[ بر او نازل 
[ غیب ویژه خداست پس ]به خاطر لجاجت و  : ]آمدن و نیامدن معجزه از امور غیب ىاست و نشده؟ بگو

مخالفت با حق‏[ به انتظار ]عذاب‏[ باشید که من هم با شما از منتظرانم.‏

3.  رعد، 7: و کافران مى‏گویند: چرا از سو ىپروردگارش معجزه‏ا ىبر او نازل نشده است؟ تو فقط بیم ‏دهنده‏ا ى
]نه اعجاز کننده‏ا ىکه هر زمان هر کس و برا ىهر هدف ىغیر منطق ىبخواهد، دست به اعجاز بزنى‏[ وبرا ىهر 

قوم ىهدایت‏ کننده‏ا ىاست.
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این  در  و  نقل شــده  فــراوانــی  کـــرم؟ص؟ معجزات حسی  ا پیامبر  بــرای  ب( 

کسی نمی‌تواند با تمسک به این  خصوص تواتر اجمالی وجود دارد؛ بنابراین 

؟ص؟ را انکار کند و با تشکیک در وجوه اعجاز قرآن،  آیات معجزات حسّی پیامبر

در اصل رسالت پیامبر اکرم؟ص؟ تردید نماید. برای نمونه،ی کی از معجزات آن 

حضرت در نهج‌البلاغه چنین گزارش شده است:

گفتند: ا ى آمــدنــد.  نــزد و ى ــودم، هنگامی‌که ســران قریش  ب او  »مــن همراه 

که هیچیک از پــدران و خاندانت  کــرده‏اى، ادعای ى محمد! تو ادعــا ىبزرگ ى

مثبت  پاسخ  گر  ا مى‏خواهیم،  معجزه  ی ک  تو از  ما  نکرده‏اند،  ادعای ى چنین 

گر انجام ندهى، بر  که تو پیامبری و ا ده ىو آن را به انجام برسانى، مى‏دانیم 

؟ص؟ پرسید: »خواسته شما  که ساحر و دروغگویى«. پیامبر ما روشن مى‏شود 

یشه برآمده، جلو آید و پیش  چیست؟« گفتند: »این درخت را صدا بزن ىکه از ر

گر خداوند این عمل  رویت بایستد!! فرمود: »خداوند بر همه چیز توانا است. ا

»بلى«.  گفتند:  مى‏دهید؟  گواه ى به حق  و  ید  مى‏آور ایمان  آیا  دهد  انجام  را 

فرمود: »به‌زودی آنچه را مى‏خواهید، به شما ارائه خواهم داد و مى‏دانم که شما 

که در  به‌سوی خیر و نیک ىباز‌نخواهید گشت و در میان شما کس ىقرار دارد 

( افکنده خواهد شد و نیز کس ىاست که )نبرد( احزاب را به راه  درون چاه )بدر

گر به خدا و روز واپسین ایمان  خواهد انداخت. سپس صدا زد: »ا ىدرخت! ا

یشه از زمین بیرون آمده، نزد من  دار ىو مى‏دان ىکه من پیامبر خدا هستم، از ر

بیا و به فرمان خداوند پیش رو ىمن بایست!« سوگند به کس ىکه او را به حق 

یشه‏هایش‏ از زمین کنده شد، پیش آمد و به‌شدت  مبعوث ساخت! درخت با ر

صدا مى‏کرد و همچون پرندگان به هنگامی‌که بال مى‏زنند، صدای ىاز به هم 
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خوردن شاخه‏هایش در هوا پراکنده مى‏شد، تا آن‌که پیش آمد و در جلو ىرسول 

خدا؟ص؟ ایستاد و شاخه‏هایش همچون بال‌ها ىپرندگان به هم خورد. بعض ى

؟ص؟ و بعض ىاز آن‌ها را بر دوش من  از شاخه‌های بلند خود را بر رو ىپیامبر

افکند و من در جانب راست آن حضرت بودم؛ اما قریش هنگامی‌که این وضع 

گفتند: »به درخــت فرمان ده! نصفش  کبر و غــرور  از رو ى کردند،  را مشاهده 

فرمان  ؟ص؟  پیامبر بماند.  باق ى خــود  جــا ى در  دیــگــرش  و نصف  ــد،  آی پیشتر 

داد، نیم ىاز آن با وضع ىشگفت‏آور و صدای ىشدید به پیامبر نزدیک شد؛ 

آن‌چنان‌که نزدیک بود به آن حضرت بپیچد، باز از رو ىکفر و سرکش ىگفتند: 

فرمان ده این نصف بازگردد و به نصف دیگر ملحق شود و به‌صورت نخستین 

گفتم: »لا اله الا الله«  کرد. من  ؟ص؟ دستور فرمود: و درخت چنین  درآید. پیامبر

؟ص؟ من نخستین کس ىهستم که به تو ایمان دارم و نخستین فرد ى ا ىپیامبر

که اقرار مى‏کنم: »درخت با فرمان خدا برا ىتصدیق نبوت و اجلال و  هستم 

بزرگداشت برنامه و دعوتت، آنچه را خواست ىانجام داد«، اما آن‌ها همه گفتند: 

که سحر ىشگفت‏آور دارد و در سحر خویش  »نه او ساحر ىاست دروغگو 

سخت با مهارت است؛ آیا پیامبری‌ات را کس ىجز امثال این )منظورشان من 
بودم( تصدیق مى‏کند؟«1

اما پاسخ شبهه

بررسی آیاتی اد شده نشان می‌دهد تمسک کنندگان به آن‌ها به خطا رفته 

و مراد آیات را به درستی درک نکرده‌اند. پیش از بررسی آیات، لازم است سبب 

1.  ترجمه گویا و شرح فشرده ا ىبر نهج‌البلاغه، مکارم شیرازی و دیگران، ‏ج‏2، ص323، خطبه )کلام( 170.
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که مهم‌ترین مستمسک منکران به شمار می‌رود1، از نظر  نزول آیات سوره اسرا 

به چنین  ؟ص؟  بر چگونگی واکنش پیامبر نزول مشتمل  این سبب  بگذرانیم. 

درخواست‌هایی است:

آن‌ها  ابو‌جهل” در جمع   ” و ولید بن مغیرة”  از مشركان مكهك ه”  »گروه ى

ك نار خانهك عبه اجتماعك ردند و باكی دیگر پیرامونك ار پیامبر سخن  بودند، در

گرفتندك ه بایدك س ىرا به سراغ محمد فرستاد  گفتند، سرانجام چنین نتیجه 

، اجتماعك رده‏اند و آماده سخن  و به او پیغام دادك ه اشراف قریش، طائفه تو

قلب  در  ایمان  نور  اینك‌ه شاید  امید  به  ؟ص؟  پیامبر بیا.  ما  نزد  تواند،  با  گفتن 

گرفته است و آماده پذیرش حق شده‏اند، فوراً به سراغ آن‌ها  آن‌ها درخشیدن 

شتافت، اما با این سخنان روبــرو شد: ا ىمحمد! ما تو را برا ىاتمام حجت 

ك ه تو آزار  یمك س ىبه قوم و طائفه خود این‌قدر به این‌جا خواندیم. ما سراغ ندار

رسانده‏ا ىآزار رسانده باشد؛ خدایان ما را دشنام دادى، بر آیین ما خرده گرفتى، 

عقلا ىما را سفیه خواندى، در میان جمع تخم نفاق افکندی! بگو ببینیم درد 

تو مى‏دهیمك ه بى‏نیاز شوى! مقام  به  آن قدر  تو چیست؟! پول مى‏خواهى؟ 

ك سالت روان ى مى‏خواهى؟ منصب بزرگ ىبه تو خواهیم داد! بیمار هستى؟ )و

دارى؟( ما بهترین طبیبان را برا ىمعالجه تو دعوت مى‏كنیم!

پیامبر فرمود: هیچی‌ك از این مسائل نیست؛ خداوند مرا به‌سوی شما فرستاده‏ 

ك تاب آسمان ىبر من نازلك رده، اگر آن را بپذیرید به نفع شما در دنیا و آخرت  و

خواهد بود و اگر نپذیرید، صبر مى‏كنم تا خدا میان من و شما داورك ىند.

1.  بیست و سه سال، دشتی، ص76.
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گفتند: بسیار خوب! حالك ه چنین مى‏گوی ىهیچ شهر ىتنگ‏تر از شهر 

گرفته( از پروردگارت بخواه  ما نیست )اطراف مكه راك وه‏ها ىنزدیك به هم فرا

اینك وه‏ها را عقب بنشاند و نهرها ىآب همچون نهرها ىشام و عراق در این 

كان ما را زنده  سرزمین خشك و بی‌آب و علف جار ىسازد و نیز از او بخواه نیا

كند و حتماً” قص ىبنك لاب” باید در میان آن‌ها باشد- زیرا پیر مرد راست‌گویی 

است- تا ما از آن‌ها بپرسیم آنچه را تو مى‏گوی ىحق استی ا باطل؟!

گر  ا گفتند:  نیستم.  ایــنك ارها  به  مأمور  من  فــرمــود:  بی‌اعتنایی  با  پیامبر 

چنین نمى‏كن ىحداقل از خدایت بخواهك ه فرشته‏ا ىبفرستد و تو را تصدیق 

كند و برا ىما باغ‌ها و گنج‌ها و قصرها از طلا قرار دهد. فرمود: به این امور هم 

گر مى‏پذیرید چه‌بهتر وگرنه  ا از ناحیه خدا دارم  مبعوث نشده‏ام؛ من دعوت ى

خداوند میان من و شما داور ىخواهدك رد. گفتند: پس قطعات ىاز سنگ‌ها ى

آسمان ىرا- آن‌گونهك ه گمان مى‏كن ىخدایت هر وقت بخواهد مى‏تواند بر سر ما 

گر بخواهد مى‏كند. ىكی  ! فرمود: این به خدا مربوط است، ا بیفكند- بر ما فرود آر

یم، هنگام ىایمان خواهیم  از آن میان صدا زد: ما با اینك ارها نیز ایمان نمى‏آور

آوردك ه خدا و فرشتگان را بیاور ىو در برابر ما قرار دهى! پیامبر )هنگامی‌که این 

سخنان بیهوده را شنید( از جا برخاست تا آن مجلس را تركك ند. بعض ىاز آن 

گروه به دنبال حضرت حركتك ردند و گفتند: ا ىمحمد! قوم تو هر پیشنهاد ى

هم  را  آن  خواستند  با خودشان  رابطه  در  امــور ى نكردى، سپس  قبول  كردند 

انجام ندادى، سرانجام از تو خواستند عذاب ىراك ه به آن تهدیدشان مى‏كنى، 

بر سرشان فرود آورى، آن را هم انجام ندادى؛ به خدا سوگند هرگز به تو ایمان 

نخواهیم آورد تا نردبان ىبه آسمان قرار ده ىو مقابل چشم ما از آن بالا رو ىو 
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چند نفر از ملائكه را پس از بازگشت با خود بیاور ىو نامه‏ا ىدر دست داشته 

باشك ىه گواه ىبر صدق دعوتت دهد!

كان ماك ار دیگر ى ابوجهل گفت: )رهایشك نید( او جز دشنام به بت‌ها و نیا

بلد نیست و من با خدا عهدك رده‏ام سنگ بزرگی بردارم و هنگامی‌که سجده 

؟ص؟ در حالك ىه قلبش را هاله‏ا ىاز اندوه و غم به  كرد بر مغز او بكوبم! پیامبر

گرفته بود از نزد آن‌ها بازگشت ... خاطر جهل و لجاجت و استكبار این قوم فرا

در این هنگام آیات فوق نازل شد و به گفتگوها ىآن‌ها پاسخ داد«.1

طبرسی در کتاب احتجاج، گفتگوی حضرت با عبدالله امیه مخضومی را با 

تفصیلی بیشتر آورده است. بخش‌هایی از این گفتگو به قرار ذیل است:

پیامبر اکرم؟ص؟ به عبدالله بن اُبَىّ مخزوم ىفرمود: این‌که گفت ىباید چشمه 

کنم، به  گر من چنین  یم، آیا ا کن ىتا به تو ایمان بیاور جوشان ىبرا ىما ایجاد 

خاطر این نب ىهستم؟ و ىگفت: نه. فرمود: آیا در طائف باغ ندارى؟ آیا در آن 

چشمه ایجاد نکردى؟ آیا به واسطه آن نب ىشدى؟ گفت: نه. فرمود: پس محمد 

گر چنین کار ىانجام دهد، دلیل بر نبوتش نیست. نیز ا

ک کند، در حال ىکه رسول  - آیا از رسول رب العالمین مى‏خواه ىتو را هلا

ک نمى‏کند،  ک کند. تو را هلا رب‌العالمین، مهربان‏تر از این است که تو را هلا

اما حجت خداوند را بر تو اقامه مى‏کند. آیا طبیب، طبق پیشنهاد مریض به 

.ک: اسباب النزول، نیشابوری، ج1، ص156ـ157، ذیل آیات 90ـ 93 سوره اسراء؛ تفسیر نمونه، مکارم شیرازی و  1.  ر
همکاران، ج‏12، ص 280- 281؛ نیز بنگرید: البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج‏3، ص586ـ587؛ الدر المنثور 

، سیوطی، ج‏4، ص202ـ203. فی تفسیر المأثور
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او دوا مى‏دهد،ی ا طبق آنچه صلاح او است؟ شما مریض هستید و خداوند 

طبیب شماست.

که نه مى‏داند و نه مى‏شنود. آیا  - آمدن، صفت بت‌ها ىناقص شماست 

گفت بله. فرمود:  را به مکه نمى‏برى؟  نــدار ىو محصولات آن  در طائف باغ 

که خریداران بگویند ما از شما قبول نمى‏کنیم، مگر عبدالله  آیا درست است 

گر  ا فرمود:  نه.  گفت:  او هستید؟  که شما نماینده  کند  تأیید  و  بیاید  ــىّ  اُبَ بن 

بیا  با من  آمــده، بگوید: برخیز  تو  از شنیدن این سخن پیش  تو بعد  نماینده 

که تو با من بیایى،  چون آن‌ها پیشنهاد دادند در صورت ىسخن مرا مى‏پذیرند 

آیا تو مخالفت نمى‏کن ىو نمى‏گوی ىتو فقط نماینده هستى، آمر نیست ىکه به 

من دستور دهى؟ گفت: چرا. فرمود: پس چگونه به رسول رب‌العالمین چنین 

پیشنهاد ىمى‏کنى، در حال ىکه برا ىخودت جایز نمى‏دانى؟

، خوان‌ها ىاز طلا نداشت؟ گفت: بله. فرمود: آیا به‌وسیله آن  - آیا عزیز مصر

. پیامبر شد؟ گفت: خیر

یم، پس اقرار مى‏کن ىکه  گر نامه هم بیاور ىبه تو ایمان نمى‏آور ـ این‌که گفت ىا

با حجت اله ىدشمن ىدار ىو هیچ دوای ىبرا ىتو نیست، مگر این‌که تو را به 
ی ا ملائکه تأدیب کند.1 دست اولیا ىخودش از بشر

.ک: البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج‏3، ص585 – 593؛ الاحتجاج، طبرسى، ج1، ص63ـ59؛ تفسیر  1.  ر
منسوب به امام حسن عسکر ىعلیه‏السلام، ص512ـ508.
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جمع‌بندی

از آیات و روایات مذکور چند نکته قابل استفاده است:

ـ نگاه منفعت‌طلبانه به معجزه در معجزات پیشنهادی کاملاً مشهود است؛ 

خواه منفعت برای مدعی رسالت باشد و خواه برای درخواست کنندگان، و این 

مطلب به‌خوبی از روایت‌های مذکور قابل مشاهده است؛ مانند: »فإنا إل ىذلك 
كل منها و نطعمها« و جز این‌ها.1 محتاجون« و »فنأ

- برخی پیشنهادهای آن‌ها غیرمعقول و بی‌فایده است؛ مانند نزول سنگ 

ينَاك سَفًا(؛ زیرا هدف اصلی معجزه 
َ
مَاءَك مَا زَعَمْتَ عَل وْ تُسْقِطَ السَّ

َ
از آسمان )أ

. تسریع در هدایت مخاطب است نه مجازات او

و  آمــدن خــدا  و  مانند ظاهر شــدن  اســت؛  برخی پیشنهادها غیرممکن   -

ئكةِ قَبِيلاً(.
َ
مَل

ْ
ِ وَ ال

تِىَ بِالّلَ
ْ
فرشتگان )تَأ

- لجبازی و جدال، اصلی‌ترین عامل و غرض پیشنهاد کنندگان است؛ از 

ی ک‌سو  قْرَؤُهُ«. آن‌ها از
َ
ينَاك تَابًا نّ

َ
 عَل

َ
ك حَتىَ‏ تُنَزّلِ ؤْمِنَ لِرُقِيِّ

ُ
ن نّ

َ
این‌ رو گفتند: »وَ ل

؟ص؟ به آسمان صعود کند و از سوی‌ دیگر با صراحت  پیشنهاد می‌کنند پیامبر

یم، مگر این‌که از آسمان  گر به آسمان هم بروی باز ایمان نمی‌آور می‌گویند: ا

نامه‌ای برای ما بیاوری. پاسخ آن‌ها مشخص است؛ خدای متعال می‌فرماید: 

که آمده )قرآن  يهِمْ< آیا همین نامه‌ای 
َ
كتَابَ يتْلىَ‏ عَل

ْ
يك ال

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
ا أ

َ
نّ

َ
أ مْ‌يكفِهِمْ 

َ
وَ ل

َ
>أ

1.  »... لن نؤمن لک حت ىتفجر لنا من الأرضی نبوعا بمکة هذه، فإنها ذات أحجار و عرة و جبال، تکسح أرضها 
کل منها و  و تحفرها و تجری فیها العیون فإنا إل ىذلک محتاجون، أو تکون لک جنة من نخیل و عنب فنأ
نطعمها، و تفجر الأنهار خلالها ـ خلال ذلک النخیل و الأعناب ـ تفجیرا أو تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا 

...« البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج‏3، ص585ـ593
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کریم( کافی نیست که شما افزون بر صعود به آسمان نامه‌ای ویژه می‌خواهید؟ 

گذشته از این، تهدید بر این پیشنهادها خود نشان دهنده از سر لجبازی بودن 

ين<. مُنتَظِرِ
ْ
نَ ال ى مَعَكم مِّ ِ

ّ  إِن
ْ
وا آن‌هاست نه حقیقت‌جویی >فَانتَظِرُ

ـ پیشنهادهای آن‌ها و نیز لحنی که قرآن برای حکایت سخن آن‌ها انتخاب 

پیامبر  اختیار  در  استقلالی  بــه‌طــور  را  معجزات  آن‌هــا  مــی‌دهــد  نشان  کـــرده، 

گر پاسخ مثبت میی‌افت، خود بابی بود به مسیری  می‌دیدند و این طرز فکر ا

اثبات رسالت نیست: »لحن  از اصل  کمتر  که دشــواری اصــاح آن  انحرافی 

کار پیامبر  که آن‌ها معجزه را  سخن این بهانه ‏جویان به وضوح نشان مى‏دهد 

مى‏دانستند؛ از این‌ رو تمام افعال را به شخص پیامبر نسبت مى‏دادند: تو باید 

این زمین را بشکاف ىو نهرها ىآب در آن جار ىکنى، تو باید سنگ‌های آسمان 

را بر سرمان فرود آورى، تو باید خدا و فرشتگان را نزد ما ظاهر کنى، در حال ىکه 

بر پیامبر لازم است این پندار را از فکر آن‌ها بیرون و به آن‌ها ثابت کند که من نه 

ي[، من بشر ى بِّ خدا هستم، نه شریک خدا و اعجاز تنها کار او است ]سُبْحانَ رَ

هستم همانند انسان‌ها ىدیگر با این تفاوت که وح ىبر من نازل مى‏شود ]هَلْ 

که از اعجاز نیز لازم بوده، خودش در اختیارم  سُولا[ و آن مقدار   بَشَرًا رَّ
َّ

كنتُ إِل

کــار ىاز دست من ساخته نیست. به‌ویژه جمله  گــذارده اســت. بیش از این 

که مقام پروردگار را از داشتن  بِّی” گواه ىاست بر همین معنى؛ چرا “سُبْحانَ رَ

هرگونه شریک و شبیه پاک مى‏شمرد؛ به همین دلیل با این‌که در قرآن معجزات 

کردن  متعدد ىبه حضرت عیسى؟ع؟ نسبت داده شده است ـ از قبیل زنده 

کور مــادرزاد ـ با این حال در تمام  ی ا  مردگان و شفا ىبیماران غیرقابل علاج و

” که آن را منحصراً منوط به‌فرمان پروردگار  این موارد کلمه “باذنى”ی ا “باذن الّلَ
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گرچه به دست مسیح ظاهر  مى‏داند، آمده است تا روشن شود این معجزات 
شده، اما از خود او نبوده بلکه همه به فرمان خدا بوده است.1«2

این  بر  نیز می‌تواند  ه<  لِلَّ غَيبُ 
ْ
ال مَا 

َ
إِنّ >فَقُلْ  ربی«، عبارت  بر »سبحان  افزون  ـ 

مطلب دلالت کند؛ی عنی معجزه چیزی نیست که در اختیار من باشد که هر 

وقت شما میلتان کشید هرچه خواستید، انجام دهم و پس از آن هم با عذر و 

بهانه از ایمان آوردن سر باز زنید، بلکه معجزه امری است مربوط به عالم غیب 

گر خدا قدرت آوردن  و در اختیار من نیست و به خدا اختصاص دارد )و حتی ا

آن را به پیامبرش داده باشد، پیامبر تنها با اذن او می‌تواند از این‌قدرت استفاده 

کند؛ چنان‌که در آیات متعددی فاعلیّت پیامبر مقید به »بإذنه« و مانند آن 

شده است.(

گر آن‌ها دنبال حقیقت بودند، همین  ـ اما از همه این‌ها مهم‌تر این است که ا

ا 
َ
نّ

َ
أ مْ‌يكفِهِمْ 

َ
ل وَ 

َ
>أ نبود:  اقتراحی  به معجزات  نیازی  و  بود  کافی  آن‌ها  برای  قرآن 

اعجاز  در  که  کسانی  برای  پاسخی است  این  يهِم<. 
َ
عَل يتْلىَ‏  كتَابَ 

ْ
ال يك 

َ
عَل نَا 

ْ
نزَل

َ
أ

کافی نبود،  او  بــرای اثبات ادعــای رسالت  قــرآن  گــر  ا قــرآن تشکیک می‌کنند. 

نمی‌بایست چنین مطلبی به‌صراحت ادعا می‌شد.

ـ نکته پایانی این‌که »کدام عقل باور مى‏کند انسان ىدعو ىپیامبر ىنماید و 

حت ىخود را خاتم پیامبران بداند و برا ىانبیا ىگذشته در کتاب آسمانی‌اش 

باز زند؟!  آوردن هرگونه معجزه سر  از  کند، ول ىخودش  هرگونه معجزات ذکر 

از  که نمى‏توان ىهیچی‌ک  تو چگونه پیامبر ىهست ى گفت:  آیا مردم نخواهند 

.ک: مائده، 110 و آل عمران، 49. 1.  ر

2.  تفسیر نمونه، مکارم شیرازی و همکاران، ج‏12، ص287ـ288، با اندکی ویرایش فنی.
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از  که  تو مدع ىهست ى بیاورى؟  قائلى،  بــرا ىدیگران  که خــودت  را  معجزات ى

گرد آن‌ها هم نخواه ىشد. پیامبر در  همه آن‌ها برترى، در حال ىکه ]در حد[ شا

مقابل این‌گونه سخنان چه مى‏توانست بگوید؟ و این خود نشانه زنده‏ا ىاست 

بر این‌که او در مواقع لزوم معجزات ىعرضه کرده است ]چنان‌کهی ک نمونه آن نقل 

گر پیامبر در این آیات تسلیم پیشنهادها ى که ا شد[؛ بنابراین روشن مى‏شود 

بوده  ب‌ىاساس  بهانه‌جویی‌هایی  و  بی‌پایه  پیشنهادها ى حتماً  نشده،  آن‌هــا 
است، وگرنه در برابر پیشنهاد منطق ىو معقول تسلیم بوده است«.1

ب( ادعای وجود برابر برای قرآن در بلاغت

گاه  ــرآن بــاشــد،  کــه در بلاغت قابل رقــابــت بــا ق ب/1( ادعـــای وجــود متنی 

کلی از سوی برخی نویسندگان مطرح شده لیکن هیچ‌گاه نمونه‌ای  به‌صورت 

عینی برای آن ارائه نشده است. اخیراًی کی از نویسندگان عراقی با تفکرات پر 

چالش با طرح این مسئله مدعی شده است که برخی خطبه‌های نهج‌البلاغه 

با قرآن همسنگ است.2 وی برای مثال، عبارت‌های ذیل را از نهج‌البلاغه ـ که 

افصح و ابلغ متون است ـ مثال آورده و با سوره نصر و قریش مقایسه کرده است:

رَا   مَا تَشَطَّ
َ

شَدّ
َ
هَا فِي حَياتِهِ إِذْ عَقَدَهَالِ خَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ل

ُ
»فَيا عَجَباً بَينَا هُوَ يسْتَقِيل

عِثَارُ 
ْ
ال وَ يكثُرُ  هَا  وَ يخْشُنُ مَسُّ مُهَا 

ْ
ظُك ل

ُ
ضَرْعَيهَا فَصَيرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يغْل

هَا 
َ
سَ ل

َ
سْل

َ
هَا خَرَمَ وَ إِنْ أ

َ
شْنَقَ ل

َ
عْبَةِ إِنْ أ كبِ الصَّ ارُ مِنْهَا فَصَاحِبُهَاك رَا

َ
فِيهَا وَ الِعْتِذ

 ى
َ
نٍ وَ اعْتِرَاضٍ فَصَبَرْتُ عَل وُّ

َ
ِ بِخَبْطٍ وَ شِمَاسٍ وَ تَل

عَمْرُ الّلَ
َ
اسُ ل مَ فَمُنِي النَّ تَقَحَّ

1.  همان، ص288ـ289، با اندکی ویرایش فنی. 

.ک: سر الاعجاز القرآنی، قبانچی، خطبه 3، ص57ـ59.  2.  ر
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دْبَرَتْ وَ آذَنَتْ بِوَدَاعٍ وَ 
َ
نْيا ]قَدْ[ أ

ُ
 الدّ

َ
ا بَعْدُ فَإِنّ مَّ

َ
مِحْنَة«1 و »أ

ْ
ةِ ال

َ
ةِ وَ شِدّ

َ
مُدّ

ْ
طُولِ ال

بَاقَ وَ  مِضْمَارَ وَ غَداً السِّ
ْ
يوْمَ ال

ْ
 ال

َ
 وَ إِنّ

َ
ل

َ
عٍ أ

َ
ل شْرَفَتْ بِاطِّ

َ
تْ وَ أ

َ
قْبَل

َ
خِرَةَ قَدْ أ

ْ
 ال

َ
إِنّ

 عَامِلٌ لِنَفْسِهِ 
َ

ل 
َ
 تَائِبٌ مِنْ خَطِيئَتِهِ قَبْلَ مَنِيتِهِ أ

َ
 فَل

َ
ارُ أ غَايةُ النَّ

ْ
ةُ وَ ال جَنَّ

ْ
بَقَةُ ال السَّ

مَلِهِ قَبْلَ 
َ
يامِ أ

َ
جَلٌ فَمَنْ عَمِلَ فِي أ

َ
مَلٍ مِنْ وَرَائِهِ أ

َ
يامِ أ

َ
كمْ فِي أ

َ
 وَ إِنّ

َ
ل

َ
قَبْلَي وْمِ بُؤْسِهِ أ

مَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ 
َ
يامِ أ

َ
رَ فِي أ هُ وَ مَنْ قَصَّ

ُ
جَل

َ
مْ يضْرُرْهُ أ

َ
هُ وَ ل

ُ
جَلِهِ فَقَدْ نَفَعَهُ عَمَل

َ
حُضُورِ أ

هْبَةِ  ونَ فِي الرَّ
ُ
غْبَةِك مَا تَعْمَل وا فِي الرَّ

ُ
 فَاعْمَل

َ
ل

َ
هُ أ

ُ
جَل

َ
هُ أ هُ وَ ضَرَّ

ُ
جَلِهِ فَقَدْ خَسِرَ عَمَل

َ
أ

حَقُّ 
ْ
 ينْفَعُهُ ال

َ
هُ مَنْل 

َ
 وَ إِنّ

َ
ل

َ
بُهَا أ ارِ نَامَ هَارِ ك النَّ

َ
ل  ةِ نَامَ طَالِبُهَا وَ جَنَّ

ْ
ك ال رَ

َ
مْ أ

َ
 وَ إِنِّي ل

َ
ل

َ
أ

كمْ قَدْ 
َ
 وَ إِنّ

َ
ل

َ
دَ ىأ  ىالرَّ

َ
 إِل

ُ
ل

َ
ل

َ
هُدَ ىيجُرُّ بِهِ الضّ

ْ
 يسْتَقِيمُ بِهِ ال

َ
بَاطِلُ وَ مَنْل 

ْ
هُ ال يضُرُّ

كيمُ اثْنَتَانِ 
َ
كيمْ‏[ عَل

َ
خَافُ ]عَل

َ
خْوَفَ مَا أ

َ
 أ

َ
ادِ وَ إِنّ  ىالزَّ

َ
تُمْ عَل

ْ
عْنِ وَ دُلِل

َ
مِرْتُمْ بِالظّ

ُ
أ

بِهِ  نْيا مَا ]تُحْرزُِونَ‏[ تَحْرُزُونَ 
ُ

نْيا مِنَ الدّ
ُ

دُوا فِي الدّ فَتَزَوَّ مَلِ 
َ ْ
 ال

ُ
هَوَ ىوَ طُول

ْ
بَاعُ ال اتِّ

نْفُسَكمْ غَدا«.2
َ
أ

1.  نهج البلاغة، صبحی صالح، ص 49. ترجمه:‌ ... شگفتا! اول ىبا این‌که در زمان حیاتش مى‏خواست حکومت 
را واگذارد، ول ىبرا ىبعد خود، عقد خلافت را جهت دیگر ىبست. چه سخت هر کدام بهی ک ىاز دو پستان 
حکومت چسبیدند! پس حکومت را به فضای ىخشن کشانید، و به دست شخص ىداد که کلامش درشت و 
یاد بود. بودن با حکومت او کس ىرا مى‏ماند  همراه ىبا او دشوار و لغزش‌هایش فراوان و معذرت خواهی‌اش ز
که بر شتر چموش سوار است، که اگر مهارش را بکشد بینى‏اش زخم شود و اگر رهایش کند، خود و راکب را به 
کت می‌اندازد! به خدا قسم امّت در زمان او دچار اشتباه و ناآرام ىو تلوّن مزاج و انحراف از راه خدا شدند.  هلا

آن مدّت طولان ىرا نیز صبر کردم، ... .

2.  همان، خطبه 28، ص 72. ترجمه: پس از ستایش حق، دنیا پشت کرده، خبر به وداع مى‏دهد و آخرت رو ى
گاه باشید که امروز روز تمرین و فردا زمان مسابقه است؛ پاداش و جزا ىبرنده،  نموده و سر بر آورده است. آ
بهشت و فرجام بازنده، آتش است. آیا کس ىنیست که قبل از رسیدن مرگش توبه کند؟ آیا کس ىنیست که 
گاه باشید که شما در روزگار آرزو هستید که به دنبالش مرگ  پیش از رسیدن روز سختى‏اش چاره اندیشد؟ آ
یان  است. کس ىکه در ایام آرزو قبل از آن که مرگش فرا رسد، عمل کند، عملش سودمند است و مرگش به او ز
نرساند و آن که در روزگار آرزویش پیش از رسیدن مرگش تقصیر کند، محصول کارش خسارت است و مرگش 
گاه باشید که به وقت خوش ىچنان عمل کنید که وقت ترس عمل مى‏کنید. بدانید که مانند  . آ یانبار برا ىاو ز
بهشت که خواهانش در خواب باشد، ندیدم، و همچون عذاب که گریزان از آن در غفلت باشد، سراغ ندارم. 
[ گمراه ىاو را  هشیار باشید کس ىکه حق سودش ندهد، باطل او را ضرر زند و آن را هدایت مستقیم ننماید، ]و



237
نآرق اعجاز درونی هوجو

وی همچنین به بخشی از دعای صباح منقول از حضرت علی؟ع؟ مثال 

عَ 
َ
! يا مَنْ دَل هُمَّ

َّ
حِيمِ؛ الل حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ

زده است که به خدا عرض می‌کند: »بِسْمِ الّلَ

تْقَنَ 
َ
جِهِ وَ أ

ُ
جْل

َ
مُظْلِمِ بِغَياهِبِ تَل

ْ
يلِ ال

َّ
حَ قِطَعَ الل جِهِ وَ سَرَّ

ُّ
بَاحِ بِنُطْقِ تَبَل لِسَانَ الصَّ

جِهِ يا مَنْ  جُّ
َ
مْسِ بِنُورِ تَأ

َ
جِهِ وَ شَعْشَعَ ضِياءَ الشّ ارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّ وَّ

َ
ك الدّ

َ
فَل

ْ
صُنْعَ ال

ئَمَةِيك فِياتِهِ يا مَنْ 
َ

 عَنْ مُل
َ

وقَاتِهِ وَ جَلّ
ُ
هَ عَنْ مُجَانَسَةِ مَخْل اتِهِ وَ تَنَزَّ

َ
 ىذَاتِهِ بِذ

َ
 عَل

َّ
دَل

نْ يكونَ 
َ
عُيونِ وَ عَلِمَ بِمَاك انَ قَبْلَ أ

ْ
حَظَاتِ ال

َ
نُونِ وَ بَعُدَ عَنْ ل

ُ
قَرُبَ مِنْ خَطَرَاتِ الظّ

 ىمَا مَنَحَنِي بِهِ مِنْ مِنَنِهِ وَ إِحْسَانِهِ 
َ
يقَظَنِي‏ إِل

َ
مَانِهِ وَ أ

َ
مْنِهِ وَ أ

َ
رْقَدَنِي فِي مِهَادِ أ

َ
يا مَنْ أ

يلِ 
َّ
يك فِي الل

َ
لِيلِ إِل

َ
 ىالدّ

َ
هُمَّ عَل

َّ
طَانِهِ؛ صَلِّ الل

ْ
ي بِيدِهِ وَ سُل وءِ عَنِّ  السُّ

َ
كفّ

َ
 أ

َ
ك فّ وَ

حَسَبِ فِي ذِرْوَةِ 
ْ
اصِعِ ال طْوَلِ وَ النَّ

َ ْ
رَفِ ال

َ
سْبَابِك بِحَبْلِ الشّ

َ
مَاسِك مِنْ أ

ْ
يلِ وَ ال

ْ
ل
َ ْ
ال

خْيارِ 
َ ْ
 ىآلِهِ ال

َ
لِ وَ عَل وَّ

َ ْ
مَنِ ال  ىزَحَالِيفِهَا فِي الزَّ

َ
قَدَمِ عَل

ْ
ابِتِ ال

َ
عْبَلِ وَ الثّ

َ ْ
كاهِلِ ال

ْ
ال

1.» بْرَارِ
َ ْ
مُصْطَفَينَ ال

ْ
ال

سوره نصر

هِ  ونَ فىِ دِينِ اللَّ
ُ
اسَ يدْخُل يتَ النَّ

َ
فَتْحُ، وَ رَأ

ْ
هِ وَ ال حِيمِ‏، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ >بِسْمِ اللَّ

ابَا<. هُ كانَ تَوَّ
َ
ك وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنّ بِّ حْ بحَمْدِ رَ فْوَاجًا، فَسَبِّ

َ
أ

سوره قریش

 رَبَّ 
ْ
يعْبُدُوا

ْ
يفِ، فَل تَاءِ وَ الصَّ ةَ الشِّ

َ
افِهِمْ رِحْل

َ
يشٍ، إِل افِ قُرَ

َ
حِيمِ‏، لِايل حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ >بِسْمِ اللَّ

نْ خَوْفِ<. ن جُوعٍ وَ ءَامَنَهُم مِّ طْعَمَهُم مِّ
َ
ذِى أ

َّ
بَيتِ، ال

ْ
هَذَا ال

کت کشاند. بدانید شما به کوچ از دنیا امر شده و بر تهیه توشه دلالت شده‏اید. ترسناک‏ترین چیز ىکه  به هلا
از آن بر شما مى‏ترسم، پیرو ىهوا و آرزو ىدراز است. پس در این دنیا از دنیا توشه‏ا ىبرگیرید که در آخرت خود 

را از عذاب محافظت کنید.

،‌ مجلسی، ج‏84، ص 340؛ مفاتیح الجنان، قمی، دعای صباح. 1.  بحار الأنوار
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تحلیل و نقد

ما پیش از بررسی این شبهه به دو نکته توجه می‌دهیم:

چنان‌که پیش‌تر گذشت، در معارضه و مقابله، با صرف نظر از محتوا، حجم 

شرط است و باید بین اصل و معارض و مقابل تناسب بر‌قرار باشد؛ برای مثال، 

کسی که در وصف اسب صد بیت سروده، با ده بیت نمی‌توان با آن معارضه 

، برای معارضه با مثلاً متنی دو سطری، متنی با حجم تقریبی دو  کرد؛ از این‌ رو

سطر لازم است و نمی‌توانی ک متن چند صفحه‌ای را به‌عنوان معارض ارائه 

ک باشد، وابسته به  کرد. )البته این‌که در معارضه،ی ک سورهی ا ده سوره باید ملا

محتوای متن معارضی ا مقابل و انتخاب معارضه کننده بوده و کیفیت آن در 
کتاب اعجاز و تحدّی به‌تفصیل بیان شده است(.1

گر می‌خواهد در برابر ســورهی کی دو سطری  کننده ا بر این ‌اســاس، شبهه 

، متنی را مثال بزند، باید متنی در همین اندازه معرفی کند و نمی‌تواند برای  نصر

آن متنی بلند را مثال آورد.

بزند  مثال  نهج‌البلاغه  از  زیباتری  به خطبه‌های  کننده می‌توانست  شبهه 

اشــاره می‌شود(، هرچند همه خطبه‌های  آن  به  ذیل  در  که  )مانند خطبه‌ای 

گر گفته شود: »کلام  نهج‌البلاغه در سطحی بسیار عالی است و گزاف نیست ا

ی ا: »فوق کلام البشر و دون کلام الرب«.‌2 ، امیر الکلام« و الامیر

این احتمال وجود دارد که خاستگاه ایجاد شبهه نادرستی مبنای مقایسه 

.ک:‌ دفتر نخست، اعجاز و‌ تحدی، نگارنده، بخش دوم. 1.  ر

2.  منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، خوئى، ج‏18، ص 200.
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را صرفاً  و قیاس  یــابــی  ارز ک  کسی مــا بــرای مثال  گــر  ا  ، تعبیر دیگر به  باشد. 

گاه تشبیهات و تمثیلات و سجع و مانند  آرایه‌های بدیعی در نظر بگیرد، آن 

این‌ها را شمارش کرده و بر‌اساس آن قضاوت می‌کند، لیکنی کی از مهم‌ترین 

یابی »خوش‌خوانی و انسجام آوایی« عبارت است که چه‌بسا وجه  مؤلفه‌های ارز

آن صرفاً چینش کلمات و نظم ویژه عبارت باشد. به نظر می‌رسد این تفاوت 

در مقایسه آیات سوره نصر و قریش و عبارات منقول از نهج‌البلاغه کاملاً آشکار 

است و ما با قرائت و مقایسه مکرر عبارات منقول از حضرت علی؟ع؟ و دو 

سورهی اد شده بدون هیچ تعصبی به برتری دو سوره، به‌ویژه از جهت آوایی و 

خوش‌خوانی، حتی بدون لحاظ حجم، رأی قاطع می‌دهیم و آن را روشن‌تر از 

آن می‌بینیم که بخواهیم در جزئیات وارد شویم، لیکن از آن‌جا که ممکن است 

به جانب‌داری متهم شویم، در ذیل به سخنان دیگران نیز تمسک می‌جوییم. 

البته پیش از آنی ادآور می‌شویم که ادعای همسانی برخی خطب نهج‌البلاغه با 

گر ادعایی مطرح  قرآن، با ادعای مقابل آن از سوی‌ دیگران معارض است؛ بله، ا

شود که معارضی نداشته باشد و زمان اظهار نظر برای دیگران نیز وجود داشته 

باشد و مدعی نیز اهلیّت ادعا را از جهت علمی و تخصصی داشته باشد، مورد 

اهتمام است که این شرایط در مدعی و این ادعا فراهم نیست.

از  نــازل‌تــر  متون  همسانیِ  ادعـــای  هرگونه  زمینه  ــردن  ب بین  از  ــرای  ب ب/2( 

نهج‌البلاغه با قرآن، لازم است درباره جایگاه ادبی نهج‌البلاغه توضیحی کوتاه 

ارائه شود. واقع این است که در میان متون بشری متنی به بلندای ادبی و محتوایی 

کید  نهج‌البلاغه در اختیار نیست و بزرگان بسیاری بر‌این مطلب تصریح و تأ

کرده‌اند. تأثیر‌گذاری خطبه‌های نهج‌البلاغه آن‌چنان است که بسیاری را واله 
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خود گردانیده و داستان همّام و درگذشت او تحت جذبه‌های معنوی خطبه 

معروف همّام ـ که به نام او نام‌گذاری شده ـ نمونه‌ای از آن است. سید رضی ـ که 

خود از ادیبان و شاعران به نام بوده ـ در مقدمه خود بر نهج‌البلاغه آورده است: 

که سخنان برگزیده  کنم  کتاب ىتالیف  از من خواستند   ... از دوستان  »برخ ى

امیر مؤمنان؟ع؟ در جمیع فنون و بخش‌ها ىمختلف، از خطبه‏ها، نامه‏ها، 

مواعظ و ادب در آن گرد آید؛ زیرا مى‏دانستند این کتاب متضمن شگفتی‌ها ى

بلاغت و نمونه‏ها ىارزنده فصاحت و جواهر سخنان عرب و نکات درخشان 

از سخنان دین ىو دنیو ىخواهد بود که در هیچ کتاب ىجمع‌آور ىنشده و در 

هیچ نوشته‏ا ىتمام جوانب آن گردآور ىنگردیده است؛ زیرا امیر مؤمنان منشأ 

فصاحت است و منبع بلاغت و پدیدآورنده آن؛ مکنونات بلاغت به‌وسیله او 

آشکار گردیده و قوانین و اصول آن از او گرفته شده و هر خطیبی و سخنرانی 

کرده و هر واعظ بلیغی از سخن او استمداد جسته‏ است... . او از  به او اقتدا 

میان تمام گذشتگان که سخن ىاز آن‌ها به‌جای مانده، تنها کسی است که به 

آخرین مرحله فصاحت و بلاغت رسیده، گفتار او اقیانوس ىاست بی‌کران که 

که او  سخن هیچ بلیغ ىبه پایه آن نمى‏رسد. از شگفتی‌ها ىسخن امام؟ع؟ 

خود در این زمینه تنها فرد است و شریک و همتای ىدر آن‌ها ندارد، این است 

که هرگاه کس ىدر سخن آن حضرت که درباره زهد و مواعظ است، بیندیشد 

و خود را از این جهت بیگانه دارد که این سخن شخص ىعظیم القدر و نافذ 

الامر است که همه در برابر او سر فرود مى‏آورند، شک و تردید نخواهد کرد که 

گوینده این سخن کس ىاست که جز در واد ىزهد و پارسای ىقدم نگذاشته و 

هیچ اشتغال ىمگر عبادت نداشته است.ی قین می‌کند که این سخن از کس ى
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کوهی ]غــاری[  از اجتماعی ا در دامنه  گوشه خانه‌ا ىتنها و دور  که در  است 

که جز صدا ىخویش را نمى‏شنود و کسی را نمى‏بیند و  گزیده، آن‌گونه  مأوی 

همواره مشغول عبادت است و هیچ‌گاه نمى‏تواند باور کند که این سخن کس ى

یــا ىلشکر دشمن فرو مى‏رفت و پهلوانان و  که به هنگام جنگ در در است 

ی ک ىاز  جنگجویان نیرومند را بر زمین مى‏افکند و با این حالی ک ىاز زهاد و

افراد صالح و پاک است که نمونه‏اى‏ برایش نمى‏توانی افت ...«.

قضاوت شهید استاد مطهری

یادی اظهار نظر کرده‌اند.1  درباره نهج‌البلاغه سخن بسیار است و بزرگان ز

بسیاری  انس  دو  هر  نهج‌البلاغه  و  قــرآن  با  که  استاد مطهری  میان،  این  در 

داشته و مجموعه آثار ایشان نشان می‌دهد وی سخن‌شناسی قابل نیز بوده 

»امیرالمؤمنین  اســت:  آورده  قــرآن  و  نهج‌البلاغه  بین  مقایسه  ــاره  درب اســت، 

خطبه‏ا ىدارد که از خطبه‏ها ىزهد ىنهج‌البلاغه است، ... خطبه‏ا ىاست 

که از نظر فن فصاحت و بلاغت فوق‌العاده است، این‌قدر در آن تشبیهات 

بلاغت  و  فصاحت  اســت.  جذاب ى فوق‌العاده  خطبه  واقعاً  که  است  عال ى

این مطلب ى و  نــدارد  انکار  و چه دشمن  را احد ىچه دوست  امیرالمؤمنین 

1.  از جمله می‌توان به سخن ابن ابی‌الحدید- شارح نهج‌البلاغه- اشاره کرد که در باره خطبه 221 )بر اساس نسخه 
صبحی صالح( می‌گوید: »و أقسم بمن تقسم الأممك لها به لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسین سنة و إل ىالآن 
كثر من ألف مرة ما قرأتها قط إلا و أحدثت عندی روعة و خوفا و عظة و أثرت فی قلبی وجیبا و فی أعضائی رعدة  أ
و لا تأملتها إلا و ذكرت الموت ىمن أهلی و أقاربی و أرباب ودی و خیلت فی نفسی أنی أنا ذلك الشخص الذی 
ك م وقفت عل ىما قالوه و تكرر  ك م قد قال الواعظون و الخطباء و الفصحاء فی هذا المعن ىو وصف؟ع؟ حاله و
ك انت  وقوفی علیه فلم أجد لشی‏ء منه مثل تأثیر هذا الكلام فی نفسی فإما أنكی ون ذلك لعقیدتی فی قائله أو
ی قینهك ان ثابتا و إخلاصهك ان محضا خالصا فكان تأثیر قوله فی النفوس أعظم و سریان  نیة القائل صالحة و

موعظته فی القلوب أبلغ«. )شرح نهج البلاغة، ابن أب‌ىالحدید، ج‏11، ص 154(
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که ما مى‏گوییم فردوسی ىا مى‏گوییم  است غیر‌قابل بحث؛ی عن ىهمین‌طور 

اثر جاویدان  رای ک  این جور اشخاص  اثر  آن‌ها در شعرند،ی ا  حافظ، منتها 

این‌طور  نهج‌البلاغه  عرب ى ــان  زب در  بــاغــت،  و  فصاحت  نظر  از  مى‏دانیم 

است و بالاتر از این بدون شک و شبهه. خطبه این‌گونه شروع مى‏شود: »دار 

العيش   ... نزّالها  لا تسلم  و  لا تدوم احوالها  بالغدر معروفة،  و  بالبلاء محفوفة 

فيها مذموم و الامان منها معدوم و انّما اهلها فيها اغراض مستهدفة ترميهم 

دنیا خان‌ها ى است:  حالى‏  با  بحمامها«‌1. خیل ىخطبه  تفنيهم  و  بسهامها 

که محفوف است به شداید و سختی‌ها. امنیت همیشگ ىدر این‌جا  است 

نیست.  واقع ى این‌جا هست،  در  که  ت ى
ّ

لذ و  و خوش ى ــدارد. عیش  ن وجــود 

که از اطراف تیرها ى که در این‌جا هستند، حکم نشانه‏های ىهستند  مردم ى

بلایا به سو ىآن‌ها پرتاب مى‏شود. همین‌طور جمله جمله حضرت مى‏گویند 

قیامت  بعد عالم  و  امـــوات  و عالم  مــردن  از  بعد  و  مــردن  وارد وضــع  بعد  تــا 

قرآن  آیه  است،ی ک  زیبای ى کلام  واقعاً  که  کلام  آخر  در  مى‏شوند.ی ک‌دفعه 

مى‏آورد. در این آیه قرآن هیچی‌ک از آن نوع تشبیهات ىکه امیرالمؤمنین در کلام 

خودش به کار برده وجود ندارد، ول ىبه‌قدری تفاوت است میان این آیه قرآن 

و تمام این جمله‏ها ىامیرالمؤمنین ـ البته چون پا ىقرآن است جسارت به 

امیرالمؤمنین نیست ـ که آبرو ىتمام کلمات امیرالمؤمنین را مى‏برد. این‌ها را 

فَتْ وَ 
َ
 نَفْسٍ ما اسْل

ُ
مى‏گوید و مى‏گوید، در آخرش مى‏گوید: »هُنالِك تَبْلواك لّ

 عَنْهُمْ ماك انوا يفْتَرون«‌. فعلاً به معنى‏اش کار 
َ

حَقِّ وَ ضَلّ
ْ
يهُمُ ال

َ
 ىالِلّه مَوْل

َ
رُدّوا ال

ببینید  را  الفاظ نهج‌البلاغه  الآن مى‏خوانم،  که  را  الفاظ  این  باشید،  نداشته 

1.  نهج‌البلاغه، خطبه 224.
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چه شکل است، لفظ قرآن را ببینید چه شکل است. وقت ىالفاظ نهج‌البلاغه 

در جاده‏ا ى اتومبیل  با  انسان  که  است  این  مثل  یم،  مى‏گذار قرآن  پهلو ى را 

حرکت مى‏کند مى‏بیند نشیب و فراز دارد،ی ک‏دفعه رو ىآسفالت جدید قرار 

مى‏گیرد، مى‏بیند اتومبیل روی ىک خط هموار حرکت مى‏کند و کوچک‌ترین 

نشیب و فراز ىندارد: »دار بالبلاء محفوفة و بالغدر معروفة، لا تدوم احوالها و 

 
ُ

، آنگاه مى‏گوید: »هُنالِك تَبْلواك لّ لا تسلم نزّالها ... العيش فيها مذموم« تا آخر

 عَنْهُمْ ماك انوا يفْتَرون«ی ک 
َ

حَقِّ وَ ضَلّ
ْ
 ىالِلّه مَوْليهُمُ ال

َ
فَتْ وَ رُدّوا ال

َ
نَفْسٍ ما اسْل

انسجام عجیب! من دیدم این‌قدر تفاوت است میان این جمله و آن جمله 

کلمات قرآن  که ]بسان تفاوت[ از زمین تا آسمان. نه تنها تفاوت است میان 

و جمله‏ها ىامیرالمؤمنین، با جمله‏ها ىخود پیغمبر هم همین‌طور است؛ 

یعن ىهر جا پیغمبر خودش خطبه خوانده مثل خطبه امیرالمؤمنین است، 
هیچ فرق نمى‏کند ...«.1

آنچه استاد شهید گفته، دربارهی ک آیه است که به تنهایی معجزه نیز به شمار 

کاملی ا بخش بزرگی از آیاتی ک سوره  نمی‌رود، چه رسد به این‌کهی ک سوره 

بلند مورد بحث قرار گیرد. در نگاه کلی، نگارنده با تمام وجود سخنان مرحوم 

مطهری را تأیید می‌کند و بارها و بارها سخنان ایشان را در قرائت خطبه‌ها و 

یافته‌ و  نامه‌هایی که در برخی فقرات آن‌ها آیاتی از قرآن به کار رفته، به وضوح در

یافتی ساده است،  بر این باور است که به دلیل همین وضوح، تجربه چنین در

حتی بر کسانی که با زبان عربی آشنایی نداشته باشند و تنها به آهنگ و گیرایی 

آن دو توجه داشته باشند.

1.  مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج‏4، ص 537- 538.
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گر قرآن خارق العاده است و نمی‌توان مانند آن را  ب/3( گاه گفته می‌شود ا

آورد، آثار برخی از شعرای نامی نیز چنین است؛ در پاسخ گفته می‌شود:

اولاً: قرآن به صورت کلی و جزئی )همه قرآن و هر سوره آن( معجزه است و مورد 

یت خود شاهکار )و نه خارق العاده(
ّ
تحدی لیکن دواوین شعرا نامی تنها با کل

اند و نه جزء جزء آثار آن‌ها، و شاهد آن اختلاف نسخ است که در مهم‌ترین آثار 

ی ا فلان  ادبی وجود دارد و مثلاً‌ بر سر این‌که فلان غزل حافظ از او استی ا خیر

، بین کارشناسان گفتگو درازی رخ داده است. اشعار از فردوسی استی ا خیر

: در خصوص جزء جزء شاهکارهای ادبی مانند فلان غزلی ا فلان قطعه 
ً
ثانیا

و مانند آن بی‌تردید ادعای خارق العاده بودن گزاف و دور از حقیقت است و 

داستان مرحوم الهی قمشه‌ای شاهد و نمونه‌ای بر آن است. داستان از این قرار 

است:

در جلسه‌ایی کی از اساتید اعجاز بیانی قرآن را زیر سؤال می‌برد و در مورد 

دیوان حافظ تحدی می‌کند؛ی عنی همان گونه که نمی‌توان برابر سوره‌ای از قرآن 

برابر ساخت، نمی‌توان برای اشعار حافظ نیز چنین کرد. مرحوم الهی قمشه‌ای 

به نقد سخن او می‌پردازد و چون بر دیوان حافظ تحدی کرده بود، به او می‌گوید 

کنی برابر مــی‌آورم و از آن فرد می‌خواهد  که انتخاب  بــرای هر غزلی  من خود 

ك ىه  کند. او نیز غزل زیبای » ا که به نظرش می‌رسد، معرفی  بهترین غزلی را 

انتخاب  بهترین غزل  به عنوان  را   »... انداخت ى نقاب  از خط مشيكن  ماه  بر 

کند. »... فردای  که با آن معارضه  می‌کند. مرحوم قمشه‌ای نیز وعده می‌دهد 

که از شبهای لطیف و  آن روز مرحوم الهی سحرگاهان به راه افتاد و آن وقت 

مهتابی تابستان بود، در دامنه کوه سنگی مشهد از آب چشمه‏ای که از آن کوه 
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سر به فلک کشیده روان بود، وضو ساخت و خاضعانه به درگاه پروردگار دست 

دعا و نیاز برداشت. خود می‏گوید: ... محو تماشای جلوه‏ جمال حق بودم که 

سحر در رسید و بهی اد عهد خود افتادم و با مدد از همان منجی که سرچشمه‏ 

الهام حافظ بوده است، شرح جمالی ار را در غزلی با همان وزن و قافیه و ردیف 

پرداختم و صبح طبق قرار نزد دوستان بردم و برایشان خواندم. و آن کسی که 

خود غزل حافظ را پیشنهاد کرده بود تصدیق نمود که کم‌تر از شعر حافظ نیست 

و دعوی تحدّی را رد کرد و آن غزل که سروده‏ام این است«1:

غزل حافظ

اى كه بر ماه از خط مشكين نقاب انداختى
لطف كـــردى ســايــه بــر آفــتــاب انــداخــى

تا چه خواهد كرد با ما آب و رنگ عارضت
حاليا نيرنگ نقشى خوش بر آب انداختى

خ شاد باش
ُّ
گوى خوبى بردى از خوبان خُل

جام يكخسرو طلب كافراسياب انداختى

هر كسى با شمع رخسارت بوجهى عشق باخت
را در اضطراب انداختى زان ميان پروانه 

يــران ما گنج عشق خــود نهــادى در دل و
انداختى كنج خــراب  ين  بر سايه دولــت 

.ك: »حکیم الهی قمشه‌ای، پرخاشگری بر اندیشه‌های معارضه با قرآن«، گلی زواره‌ قمشه‌ای، کلام اسلامی،  1.  ر
شماره 26، سال 1377؛ وجوه اعجاز قرآن، حسن عرفان، ص 40ـ42.



اعجاز قرآن246

ينهار از آب آن عارض كه شيران را از آن ز
تشنه لب كردى و گردان را در آب انداختى

خواب بيداران ببستى و آن گه از نقش خيال
انداختى بر شبروان خيل خــواب  تهمتى 

در جلوه گاه نظر  يك  برگرفتى  رخ  از  پــرده 
و ز حيا حور و پرى را در حجاب انداختى

باده نوش از جان عالم بين كه بر اورنگ جم
انداختى نقاب  رخ  از  را  مقصود  شاهد 

پرست مى  لعل  و  نرگس مخمور  یب  فر از 
حافظ خلوت نشين را در شراب انداختى

زلف زنجــيــر  ــردنم  گـ در  دل  ــراى صيد  بـ وز 
انداختى بــر خــاك جناب  تعظيم  ســر  از 

نصرة الدين شاه يحيى آنكه خصم ملك را
از دم شمشير چون آتش در آب انداختى

كنون غزل اله ىقمشه‌اى: و ا

دوش بر ماه از شكنج طرّه تاب انداختى
پـــرده مشكين شــب بــر آفــتــاب انداختى

ــلـــوه مـــه كــاســى رونـــــق گـــلـــزار بـــــردى جـ
انداختى نقاب  يــت  رو از  گه  هر  آفتابا! 

هرگز اميد رهايى نيست صيدى را كه سخت
انداختى تــاب  و  پيچ  پــر  طــرّه  كمند  در 
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ز آتش عشق آرزوى عقل خامم سوختى
انداختى آب  در  فكرم  دفتر  شــرارش  وز 

تا نيفتد بر رخت جز چشم پاك عاشقان
بر رخ از زلف سيه مشگين نقاب انداختى

زلف را در پيچ و تاب انداختى بر رخ كه باز
در صف دلهاى بى‌تاب اضطراب انداختى

زاهد اندر رقص و صوفى در سماع انگيختى
وجد و مستى در سر هر شيخ و شاب انداختى

فراق يـــاى  در به  بشكستى  عشاق  كشتى 
چون شكستى مردم چشم اندر آب انداختى

يب وه چه سر انگيختى كز چشم مست دلفر
را بخــواب انداختى بــيــداران عــالم  چشم 

طاير دل در خور شاهين عشق آمد كه دوش
بهر صيدش زلف چون پرّ غراب انداختى

غنچه را چون عاشقان دلتنگ كردى زان دهان
وز لبت خون در دل لعل خوشاب انداختى

ياى عشق تشنگان را چون الهى گاه در در
غرق كردى گه به صحراى سراب انداختى

روشن استك ه غزل مرحوم اله ىقمشه ا ىگرفتگ ى»خلخ« در مصرع پنجم 

را نيز ندارد.
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ج( عدم وجود اعجاز بیانی در روایات

برخی به این شبهه تمسک می‌کنند که اعجاز بیانی در روایات نیامده است:

گر نفسی در احادیث نبویه و کلمات صحابه و تابعین و تبع تابعین نظر  »ا

نماید، می‌بیند که در این موارد نیز اشارتی وارد نشده است که قرآن من حیث 

الفصاحه معجزه است و از این نکته چنانچه ]چنان‌که[ سابقاً بدان اشارت 

شد، توان فهمید که این قول زاده افکار متأخرین است و نتیجه اجتهاد بعیدان 
از مشرب عذب انبیا و مرسلین«.1

تحلیل و نقد

بیان  به‌اجمال  که در ذیل  به دلایــل متعددی ناصواب است  این اشکال 

می‌گردد:

الف( فرض کنیم که چنین گفته‌ای درست باشد، در این صورت می‌پرسیم: 

آیا  گرفت؟  نتیجه  را  بیانی  اعجاز  فرضی عدم وجود  بر‌‌پایه چنین  آیا می‌توان 

گر بحث  همه چیز در نوشته‌ها و گفته‌های صحابه و دیگرانی افت می‌شود تا ا

ی افت نشود، حکم به نبود آن کنیم؟! اعجاز بیانی ـ که نزد آنان کاملاً واضح بوده ـ

ب( شبهه کننده از کجا به این نتیجه قطعی رسیده که صحابه و تابعین و 

تبع تابعین چیزی در این باره نگفته‌اند؟ باید دانست که روش غالب اخذ علوم 

از استاد در دوران اولیه، سینه به سینه و به مدد حافظه بوده است و چنین نبوده 

که همواره احادیث را بنویسند )دو دلیل عمده در این روند دخالت داشته که 

1.  کتاب نقد، ش 52ـ53، ص179 به نقل از فرائد.
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کم از دوران  گرفت؛ نخست سیاست‌های هیئت حا نمی‌توان آن‌ها را نادیده 

کاهش  گاه به  که ناخودآ ابوبکر تا اواخــر سده اول در نهی از نگاشتن روایــات 

کندی رونــد تدوین احادیث و علوم در این حــوزه انجامید1 و دیگری  رشد و 

دشواری‌های دسترسی به نوشت‌افزارها؛ زیرا نوشت‌افزارها در آن‌ دوره پوست، 

که دسترسی به آن‌ها  کاغذ، استخوان، پارچه و مانند آن‌ها بوده است  چوب، 

کتابت  به سادگی امکان‌پذیر نبوده و بر فرض دسترسی، اولویت با تدوین و 

مسائلی بوده که درباره آن‌ها اختلاف رخ می‌داده است- مانند برخی احکام و 

یا برخی تفاسیر خاص- اما مطلبی مانند اعجاز بیانی با وضوحی که داشته و 

یافت عمیقی که آن‌ها داشتند و عدم اختلافی که در آن می‌دیدند، اساساً در  در

اولویت دوم قرار داشته است.(

همچنین بر اساس گزارش‌های موثق، بسیاری از گفته‌ها و نوشته‌ها در طول 

یخ بر اثر نبود امکاناتِ ضبط و ثبت و نیز حوادث عمدی و غیرعمدی به  تار

گون نابود و مفقود شده  دست فراموشی سپرده شده و بسیاری نیز به دلایل گونا

از  که بسیاری  بزنیم، خواهیم دید  گر به معاجم مؤلفان اسلامی سری  ا است. 

از نزول قرآن  که حتی در چند سده پس  یخ  تار مؤلفات نویسنده‌های مشهور 

بنابراین  اســت؛  برجای‌مانده  آن‌هــا  از  نامی  تنها  و  نرسیده  ما  به  یستند،  می‌ز

چگونه می‌توان مسئله را با نگاهی ساده محتوم فرض کرد؟!

که به ما رسیده، می‌توان به  ج( با جستار در همین مقدار انــدک از آثــاری 

یافت آن‌ها از اعجاز بیانی دستی افت، ولی پیش از  گاهی و در اشاره‌هایی بر آ

1.  تذکرة الحفاظ، الذهبی، بی‌تا، ج1، ص5؛ معالم المدرستین، العسکری، بی‌تا، ج2، ص44.
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ذکر آن‌ها لازم استی ادآور شویم که ـ چنان‌که در بالا نیز اشاره شد ـ در آثار مؤلفان 

سده اول و دوم با توجه به مشکلات نگاشتن، تنها مطالبی منعکس می‌شده که 

برای آن‌ها و جامعه اولویت داشته است، در حالی که اولویت‌دار بودن اعجاز 

یان و حافظان و  بیانی در آن دوران و دغدغه بودن آن برای عموم مردم و قار

دانشمندان مسلمان آن روزگاران چندان مسلم نیست؛ بنابراین، بازتاب اعجاز 

بیانی در سخنان نقل شده از آنان به‌طور طبیعی باید متناسب با دغدغه‌های 

آنان باشد. پس از مقدمهی اد شده،‌ به چند روایت اشاره می‌کنیم:

الــقــرآن علي سائر  که فرمود:‌»فضل  روایــت شــده اســت  کــرم؟ص؟  ا از پیامبر 

الکلام کفضل الله علي خلقه1؛ برتری قرآن بر دیگر سخن‌ها مانند برتری خداوند 

بر مخلوقاتش می‌باشد«.

نیز از آن حضرت نقل شده است که فرمود:‌»ظاهره انيق و باطنه عميق...، لا 

تحصي عجائبه و لا تبلي غرائبه، فيه مصابيح الهدي و منازل الحکمه2؛ ظاهر 

قرآن دل‌آرا و باطن آن پرمعناست؛ شگفتی‌های قرآن قابل شمارش نیست و بر 

عجایب آن نتوان چیره شد؛ قرآن سرچشمه هدایت و جایگاه حکمت است«.

در روایت‌های فوق برتری کلام خدا بر »سائر الکلام« عام و همه‌جانبه است 

انیق«  »ظاهره  نیز  و  است  قرینه  نیازمند  و  آن، خلاف ظاهر  کــردن  و محدود 

می‌تواند به الفاظ و اعجاز بیانی قرآن اشاره داشته باشد.

کثرة الردّ و ولوج السمع؛  از حضرت علی؟ع؟ نقل شده است: »و لا تخلقه 

1.  همان، ج89، ص19.

2.  همان، ج89، ص17.
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من قال به صدق و من عمل به سبق1؛ قرآن کتابی است که خواندن و شنیدن 

بسیار آن، کهنه‌اش نمی‌کند؛ هر کس به واسطه آن سخن گوید، راست گفته و 

هر کس بدان رفتار نماید، از دیگران پیشی گرفته است«.

روشن است که اعجاز بیانی و تأثیری از »لا تخلقه کثرة الردّ و ولوج السمع« 

یافت است که به‌تفصیل در کتب مربوط آمده است. قابل در

در حدیثی از امام حسن عسکری؟ع؟ می‌خوانیم: »إن لکلام الله فضلاً علي 

الکلام کفضل الله علي خلقه و لکلامنا فضل علي کلام الناس کفضلنا عليهم2؛ 

همانا کلام خدا بر هر کلام دیگری برتری دارد؛ همآن‌گونه که خداوند متعال بر 

[ نسبت به کلام مردم برتری است،  مخلوقاتش برتری دارد و برای کلام ما ]ائمه نیز

یم«. همآن‌گونه که خود ما بر آن‌ها برتری دار

، می‌تواند به  روشن است که برتری بر سخن مردم به قیاس تفاوت خدا و بشر

همه وجوه و از‌جمله اعجاز بیانی، اشاره داشته باشد.

در روایتی از امام صادق؟ع؟ داستان چهار نفر از ادبای نامی عرب گزارش 

ی ک با بخشی از قرآن معارضه کنند و مانند آن را بیاورند  شده که تلاش کردند هر

که پیش‌تر  کار خود باز‌ماندند. در این روایت  و درنهایت شکست خورده و از 

دارد؛  قــرآن دلالــت  بیانی  اعجاز  بر  به‌خوبی  که  آمــده  بیان شد، عبارت‌هایی 

معانيها  و جميع  في فصاحتها  إليها  اضم  ان  اقدر  »فما  مانند:  عبارت‌هایی 
شيئا« و »لم‌ابلغ غاية المعرفة بها و لم‌أقدر عل ىالاتيان بمثلها«.3

1.  نهج‌البلاغه، خطبه 156.

2.  کشف الغمة فی معرفة الائمة، لاربلی، ج2، ص421.

3.  همین کتاب، ص141.
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روایت دیگر را مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل کرده است: »حسین 

بن محمد، از احمد بن محمد سیاری، از ابیی‌عقوب بغدادی نقل کرده است که 

گفت: ابن‌سکیت1 به امام هادی؟ع؟ عرض کرد: چرا خدا موس ىبن عمران؟ع؟ 

ی د بیضا و ابزار سحر مبعوث کرد و عیسى؟ع؟ را با ابزار علم طب  را با عصا و

و محمد؟ص؟ را با سخن و خطابه‌؟ حضرت پاسخ داد: خدا چون موسى؟ع؟ را 

گیر زمان او سحر بود، پس او از نزد خدا چیزی آورد  به نبوت برانگیخت، فنّ فرا

که مانند آن را نمی‌توانستند بیاورند؛ چیزی که سحر آن‌ها را باطل کرد و حجت 

را بر آن‌ها تمام نمود )و ما أبطل به سحرهم و أثبت به الحجة علیهم( و خدا 

عیسى؟ع؟ را زمانی مبعوث کرد که بیماری‌های زمین‌گیر‌کننده و مزمن ]مانند 

فلج و پیسی و مانند آن[ فــراوان بود و مردم به دانش پزشکی محتاج بودند و 

راهی برای درمان این‌گونه بیماری‌ها نداشتند؛ از این‌ رو از نزد خدا معجزه‌ای 

آورد که مانند آن را نداشتند؛ چیزی که با آن به اذن خدا مرده‌ها را زنده می‌کرد و 

نابینای مادرزاد و پیس را شفا می‌داد و با آن حجت را بر آن‌ها تمام کرد )و أثبت 

به الحجة علیهم( و خدا محمد؟ص؟ را زمانی مبعوث کرد که دانش غالب مردم 

ـ بود، پس او نیز از سوی خدا  که فرمود: شعر کنم  گمان  سخن و سخنوری ـ و 

چیزی از مواعظ و حکمت‌هایش آورد که با آن سخن آن‌ها را باطل و حجت را بر 

هْلِ عَصْرهِِ 
َ
 ىأ

َ
غَالِبُ عَل

ْ
داً صفِي وَقْتٍكَ انَ ال َ بَعَثَ مُحَمَّ  الّلَ

َ
آن‌ها تمام کرد )وَ إِنّ

ِ مِنْ مَوَاعِظِهِ وَ حِكَمِهِ‏ مَا 
تَاهُمْ مِنْ عِنْدِ الّلَ

َ
عْرَ فَأ  الشِّ

َ
هُ قَال ظُنُّ

َ
مَ‏ وَ أ

َ
كَل

ْ
خُطَبَ وَ ال

ْ
ال

1.  ابن‌سکیت )ابویوسفی عقوب بن إسحاق الدورقی الاهــوازی الشیعی(ی کی از پیشوایان لغت و ادب است. 
، از بزرگان شیعه و از خواص اصحاب امام  ی اد کرده‌ و او را ستوده‌اند. او ثقه، جلیل القدر بسیاری از مورخان از او
جواد و امام هادی ـ علیهما السلام ـ بوده است. تألیفات بسیاری برای او ذکر کرده‌اند؛ از جمله کتاب تهذیب 
الالفاظ و کتاب إصلاح المنطق. وی به دست متوکل عباسی در پنجم ماه رجب سال 244 به شهادت رسید. 

)دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1363، ج3، مقاله 1322(
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يهِم‏(. ابوی‌عقوب افزود: ابن‌سکیت عرض 
َ
ةَ عَل حُجَّ

ْ
ثْبَتَ بِهِ ال

َ
هُمْ‏ وَ أ

َ
بْطَلَ‏ بِهِ‏ قَوْل

َ
أ

کنون مانند تو را ندیده‌ام! امروز حجت بر مردم چیست؟  کرد: به خدا قسم تا 

امام؟ع؟ فرمود: عقل که با آن راست‌گوی بر خدا شناخته و تصدیق می‌شود و 

افترا زننده بر خدا نیز شناخته و تکذیب می‌گردد. ابوی‌عقوب افزود: ابن‌سکّیت 
گفت: به خدا قسم! این همان جواب است«.1

چنان‌که عبارت‌های نقل شده به زبان اصلی نشان می‌دهد و شارحان اصول 

کافی مانند مرحوم مازندارانی2 استفاده کرده‌اند، اعجاز بیانی نزدیک‌ترین معنا 

برای این روایت است.

5-2. اعجاز تأثیری قرآن کریم

چکیده:

که ما در برابر قــرآن با دو پرسش روبــه‌رو  گردید  در منطق اعجاز قــرآن بیان 

هستیم: چرا قرآن معجزه است؟ و چرا عرب نتوانست مانند قرآن را بیاورد؟

پاسخ به پرسش نخست »تحدّی« و عدم هماوردی عرب و پاسخ پرسش 

به دنبال  اعجاز  بیان وجــوه  از طریق  ما  بنابراین،  اســت؛   » اعجاز »وجــوه  دوم 

با قرآن هستیم نه اثبات اعجاز  از هماوردی  از ناتوانی جن و انس  رمزگشایی 

قرآن؛ زیرا اعجاز آن پیش‌تر با پیروزی در میدان تحدّی اثبات شده است.

یم، تنها مستمسک ما  در تبیین وجوه اعجاز چون به نظریه صرفه باور ندار

1.  کافی، کلینی، ج1، ص24، )چاپ مکتبة الإسلامیة(.

2.  شرح اصول کافی،‌ مازندرانی، ج1، ص299.
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و اعجازپژوهان  زبان عرب  اقوال علمای  بررسی  بیانی« است، لیکن  »اعجاز 

نشان می‌دهد ضمن تلاش گسترده برای رمزگشایی از اعجاز بیانی، در نهایت 

که آنچه درک  گرفتار آمده‌اند؛ی عنی به این رسیده‌اند  به نوعی »لاادری‌گــری« 

می‌کنند بیش از آن چیزی است که بیان می‌کنند )هرچند آنچه بیان می‌کنند 

بسیار مهم و ابعاد آن بسیار گسترده است( و در حقیقت قرآن مصداق »مما 

گذشته از این، بسیاری از اعجازپژوهان به وجهی  یُدرَک و لایُوصَف« است. 

که به  که به لحاظ ارزش و جایگاه مرتبه بالاتری دارد. این وجه  کرده‌اند  اشاره 

ی‌های خدا 
ّ
بزرگی از آنی اد شده، از طریق آیات قرآن و بیان جذبه‌ها و نیز تجل

در آن تا حدی قابل رمزگشایی است که جلد دوم کتاب »اعجاز بیانی و تأثیری 

قرآن کریم« و این مختصر عهده‌دار بیان آن است.

آنچه ذکر شد در حقیقت بیان اجمالی منطق اثبات اعجاز تأثیری است، 

اعجاز  مؤلفه‌های  و  ماهیت  تبیین  نگارنده  یــکــرد  رو مختصر  ایــن  در  لیکن 

تأثیری و به تعبیر پیش‌گفته، رمزگشایی که پدیده مبهمی است که بسیاری از 

نویسندگان حوزه اعجاز بیانی به آن اشاره کرده‌اند.

در  و  نــدارد  چندانی  قدمت  که  اســت  اصطلاحی  تأثیری«  »اعجاز  عنوان 

گذشته مفهوم آن با تعبیرها و عناوین دیگری همچون »جذبه روحانی«، »اعجاز 

با  وجدانی«، »اعجاز نفسانی«، »اعجاز روحــی«، »روعه قرآنی )شگفتی همراه 

ترس(«، »موسیقی باطنی«، و ... بیان می‌شده است. خطّابی )م 388( در بیان 

« بهره گرفته، ولی چنین عنوانی را برای آن وضع نکرده  اعجاز القرآن1 از واژه »تأثیر

، خطابی، ص70ـ71. 1.  ثلاث رسائل فی الاعجاز
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کرده، عنوانی اد شده در نگارش‌هایی کی  که نگارنده بررسی  است. تا آن‌جا 

دو دهه اخیر شکل گرفته و چند مقاله‌ که در این خصوص نوشته شده، از این 

از دیدگاه نگارنده  تأثیری«  کرده‌اند. معنای مصطلح »اعجاز  عنوان استفاده 

که منشأ آن ارتباط  کریم  : »جذبه‌های فرامتنی و روحانی قرآن  عبارت است از

یافت‌کنندگان  ی روحانی او در قرآن است، و در
ّ
وجودی با خدای متعال و تجل

پیوسته خشیت  خــدا  به  نسبت  و  دارنــد  آمــاده  قلبی  که  کسانی هستند  آن 

می‌ورزند.«

گاهی انسانی از عظمت و هیبت خداوند و  مراد از خشیت: ترس برآمده از آ

حقارت خود و قصور بندگی است.

نگارنده در کتاب اعجاز بیانی و تأثیری قرآن کریم )جلد دوم( اعجاز تأثیری 

را دارای سه رکن ماتن، متن و مخاطب می‌دانست، لیکن در ادامه مطالعات 

خود نتوانست بر ابهام موجود در نوع هم‌افزایی جذبه‌های حاصل از “اعجاز 

، به دلیل متفاوت بودن  بیانی” و “اعجاز تأثیری” به معنای مصطلح مذکور

البته در اصل  را به طور دقیق رمزگشایی نماید.  آن  و  آید  ، فائق  جنس آن دو

هم‌افزایی ظاهرا‌ تردیدی نیست.

ی 
ّ
تجل و  گونه‌های مختلف جذبه  لازم است  روشن‌تر شدن مطلب،  برای 

خدا در قرآن و رابطه آن‌ها بررسی شود.

5-2-1. اعجاز تأثیری در آثار قرآن‌پژوهان

از زمان نزول قرآن، مردم عرب که آیات الهی را می‌شنیدند، بر اساس فطرت 

و زبان مادری خود به‌خوبی و با تمام وجود به فرا بشری بودن آن‌ها پی می‌بردند 
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و برای درک چنین حقیقتی هیچ‌گاه نیاز به حضور نزد استاد نمی‌دیدند. برخی 

یافت‌های درونی  که در درونشان تعارضی بین خواهش‌های نفسانی و در نیز 

کارشناسان خبره  احساس می‌کردند،‌ برای رهایی از چنین غوغایی به برخی 

برخی حقیقت  نیز  رجــوع  مــورد  زبان‌شناسان  می‌کردند.  مراجعه  روزگــار خــود 

که قلبشان بیمار بود، راه نجات را در  را به‌صراحت اعلام می‌کردند و بعضی 

تهمت‌هایی مانند سحر و جنون و مانند این‌ها میی‌افتند، لیکن خواستهی ا 

ناخواسته به امتیازهای شگفت‌آور قرآن اعتراف می‌کردند. قرآن سخنی کی1 از 

رَ، ثُمَّ قُتِلَ كَيفَ  رَ، فَقُتِلَ كَيفَ قَدَّ رَ وَ قَدَّ
َّ

هُ فَك
َ
این گونه افراد را چنین نقل می‌کند: >إِنّ

 سِحْرٌ يؤْثَرُ<2. او حیله کرد اما 
َ
 إِنْ هذا إِلاّ

َ
بَرَ، فَقال

ْ
دْبَرَ وَ اسْتَك

َ
رَ؛ ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ؛ ثُمَّ أ قَدَّ

که از   ” نتوانست بر تأثیرگذاری آن سرپوش گذارد. او آن را سحر نامید؛ “سحر

ویژگی‌های بارز آن تأثیر شگفت و غیر متعارف است. او باید چیزی می‌گفت 

که ضمن تأیید اجمالی درک مخاطب از ویژگی‌های ممتاز قرآن، ذهن آن‌ها را 

منحرف نموده و درک آن‌ها را به باطل مشوب و آن‌ها را قانع کند.

ی ک  آری، مدت‌ها‌ مسلمانان نیازی به تدوین وجوه اعجاز نداشتند، اما از

سو ذهن جستجوگر و از سوی دیگر بروز برخی شبهات ضرورت بررسی وجوه 

اعجاز را موجب شد. از سده سوم و شاید از جاحظ )255 ق( نگارش اعجاز 

قرآن برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و دفع شبهات و دفاع از قرآن آغاز گشت. 

.ک:‌ مجمع البیان،  1.  بر اساس آنچه در شأن نزول‌ آیه آمده، این شخص »ولید ‌بن‌ مغیره مخزومی« بوده است. ر
طبرسی، ج‏10، ص584 ـ 586.

، 18 ـ 24: او ]برا ىمبارزه با قرآن[ اندیشید و مطلب را آماده کرد؛ مرگ بر او باد! چگونه ]برا ىمبارزه با حق[  2.  مدثر
مطلب را آمادهك رد! مرگ بر او باد! چگونه مطلب ]و نقشه شیطان ىخود را[ آماده نمود! سپس نگاه ىافكند، بعد 
چهره درهمك شید و عجولانه دست بهك ار شد، سپس ]به حقّ[ پشتك رد و تكبّر ورزید، و سرانجام گفت: »این 

]قرآن[ چیز ىجز افسونی برگرفته ]از جادوگران[ نیست!.
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را  خود  یافت‌های  در رفته‌رفته  نویسندگان  و  بود  سطحی  نگارش‌ها  نخست 

کردند، اما همواره از نوعی  ، بهتر و دقیق‌‌تر تدوین  با ژرف اندیشی‌های بیشتر

که به‌خوبی درک می‌کردند، ولی  ابهام در عین وضوح رنج می‌بردند؛ حقیقتی 

کنند. آن‌ها با متنی در بالاترین مرتبه سهل‌ممتنع  نمی‌دانستند چگونه بیان 

روبه‌رو بودند و می‌کوشیدند به راز این شگفتی پی ببرند. نویسندگان اعجاز گاه 

به نظم قرآن می‌اندیشیدند و چون آن را فراتر از نگارش‌های بشری می‌دیدند، 

آن را وجه اعجاز می‌شمردند و گاه همین نگاه را در مورد سبک و جز این‌ها و 

گاه نیز در جمع آن‌ها می‌دیدند و این سرگردانی برای برخی به جایی رسید که 

به نظریه‌های ناسازگار و متناقض روی آوردنــد. در این میان، بر اساس منابع 

که در مسئله اعجاز به  کسی بود  در دسترس، خطّابی )م 388 ق( نخستین 

وجهی نو اشاره کرد1. گویا او دستاورد پیشینیان خود در این باره را ـ که اعجاز 

کید  یافت‌های خود می‌دید؛‌ ازاین‌رو ضمن تأ بیانی خوانده می‌شود ـ فروتر از در

بر فرا بشری بودن نظم قرآن، پرده از حقیقتی دیگر برداشت؛ حقیقتی که تحت 

ی ادآور شد که تنها برخی افراد خاص به آن توجه  عنوان تأثیر قرآن طرح نمود و

یافت درونی بدان رسیده بود، چندان  دارند.2 البته او در تحلیل آنچه بر اثر در

توفیق نیافت و جز اشاره‌ای کوتاه به برخی شواهد و ادله، در برابر راز آن حیران 

و سرگردان ماند.

نیز نظریه  از خــطّــابــی  گـــزارش‌هـــا3، پیش  بــرخــی  اســـاس  بــر  اســت  گفتنی 

...، ص70 ـ 71. ، رمانی و .ک: ثلاث رسائل فی الاعجاز 1.  ر

2.  همان.

.ک: فکرة اعجاز القرآن، حمصی، ص61. 3.  ر
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نه آن‌چنان‌که خطّابی  قرآن سابقه داشته است، لیکن  تعلیل‌ناپذیری اعجاز 

، نظریه تعلیل‌ناپذیری هرچند بر تأثیر ویژه قرآن  بدان پرداخت. به بیان دیگر

، تصریح نمی‌کند، لیکن به  بسان تصریح خطّابی و شهرستانی و بسیاری دیگر

مرحله‌ای از آن نزدیک می‌شود و برخی ویژگی‌های مهم آن را بازگو می‌کند. ما با 

توجه به شناخت و اقرارهایی که از نوع نگرش آن‌ها در مورد بیان قرآن در اختیار 

یم، می‌توانیم آن را بر اعجاز تأثیری تطبیق کنیم. دار

حسن ‌بن ‌محمد قمی‌ )378 ق( ـ به گفته عبد‌العلیم هندی ـ بر این باور بود 

که می‌توان به آن وقوفی افت،  که طبیعت این معجزه )قرآن( به‌گونه‌ای است 

نی )403 ق( و سکاکی 
ّ

ولی نمی‌توان آن را وصف کرد. دیدگاهی که بعدها باقل

گرایشی افتند. از دانشمندان قرن پنجم، عبد‌القاهر جرجانی  )625 ق( بدان 

کید فراوانی دارد، لیکن او نیز  )471 ق( نظم قرآن را وجه اعجاز دانسته، بر آن تأ

گاهی از کلام عرب ارجاع  درک آن را تا حدی به ذوق و احساس روحی و کثرت آ
می‌دهد، نگرشی که از سخنان سکاکی )625 ق( نیز به نوعی استنباط شد.1

کی ابتدا به امکان تعلیل اعجاز و بیان وجه آن روی ‌آورد و بلاغت و نظم  سکا

را طرح کرد ـ که دانشمندان پیش از او نیز به آن‌ها توجه داشتند ـ ولی درنهایت از 

این روش روی‌گردان شده، آن را “ممای درک و لا یوصف” معرفی کرد: »بدان که 

اعجاز قرآن امری است درک شدنی نه وصف شدنی؛ مانند استواری وزن ]در 

[ که قابل درک است نه قابل وصف،ی ا همچون ملاحت ]مثلاً چهره نمکین  شعر

قابل وصف نیست و تنها با دیدن می‌توان آن را فهمید[، و درک کننده اعجاز 

.ک: دلائل الإعجاز فی علم المعانی، جرجانی، ص498 ـ 508؛ تاریخ النقد الادبی عند العرب، احسان عباس،  1.  ر
ص26.
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نزد من همان ذوق سالم است و راه دستی‌ابی به ذوق سالم، در محضر این دو 

علم ]معانی و بیان[ بودن است«1. او در توضیح سخن خود پس از نقل نظریات 

که اصحاب ذوق  دیگر و نقد آن‌ها آورده است: »پنجمین قول چیزی است 

درک می‌کنند و از جنس فصاحت و بلاغت است و راهی به آن نیست مگر 

که خدای  تلاش طولانی در دو علم معانی و بیان به ضمیمه جان مستعدی 
تعالی ارزانی کرده باشد ...«.2

افزون بر نظریه نظم و بلاغت ـ که در آثار برخی نویسندگان نامدار اعجاز به 

نوعی لاادری‌گــری و وصف‌ناپذیری انجامیده ـ در خصوص نظریه صرفه نیز ـ 

که در قرون نخستین طرفدارانی به‌ویژه از معتزله داشته است ـ از بررسی اقوال 

طرفداران آن می‌توانیم به این نکته دستی‌ ابیم که وجود تأثیر ویژه و وصف‌ناپذیر 

، عامل گرایش دست‌کم برخی به این نظریه  قرآن و سیطره آن بر دیگر وجوه اعجاز

بوده است؛ کسانی که برای توجیه چرایی اعجاز قرآن نتوانستند به نظریه‌های 

هم‌زمان  و  تمسک جسته  متناقض  امــوری  به  گزیر  نا و  کنند  قناعت  موجود 

سخن از اعجاز بیانی و صَرفه راندند. چنین رویکردی را می‌توان در آثار رمّانی، 

، البته با لحاظ تفاوت‌هایی،  خفّاجی، فخر رازی، سید مرتضی و برخی دیگر

ردیابی کرد.

در قرن هشتم، ابن‌کثیر )774 ق(ی کی از وجوه اعجاز را تأثیر آن بر نفوس 

1.  مفتاح العلوم، سکاکی، ص176 »و اعلم، آن شأن الإعجاز عجيب يدرک و لايمکن وصفه کاستقامة الوزن، 
تدرک و لايمکن وصفها و کالملاحة،‌ و مدرک الاعجاز عندي هو الذوق ليس إلّا، و طريقة الذوق خدمة هذين 

العلمين«.

2.  همان، ص216.
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او ابن‌خلدون )808  از  قــرار داد1. پس  را در سایه بلاغت  دانست، هرچند آن 

گرایشی افت و اعجاز قرآن را “ممای درک و لا  ق( نیز به نظریه تعلیل‌ناپذیری 

که صاحبان ذوق عربی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.2 نظریه  یوصف” دانست 

اعجاز تأثیری همچنان ادامهی افت و در آثار مشاهیری همچون سیوطی )م 911 
ق( جایگاهی مستقل به خود اختصاص داد.3

و  بعدی  قــرون  در  گون  گونا کیفیت‌های  و  تعابیر  با  تأثیری  اعجاز  نظریه 

گاه با چراغ خاموش  ی افت و رفته‌رفته ولی  نوشته‌های برخی دیگر نیز حضور

کرد. نویسندگان اعجاز هرچند دامنه وسیعی از بحث را به آن  راه خود را باز 

کید کردند و این روند همچنان ادامهی افت. اختصاص ندادند، لیکن بر آن تأ

در قرن چهاردهم، شاهد افزایش کمّی طرفداران اعجاز تأثیری نسبت به قرون 

نویسندگان  قرن،  این  آن هستیم. در  کیفی  تنوّع تفسیرهای  افزایش  و  گذشته 

بیش از پیش به چیستی و چگونگی این وجه اعجاز و تفکیک آن از اعجاز 

بیانی توجه نشان دادند و در برخی آثار تلاش شد برای آن ساختاری ارائه شود. 

نمونه چنین جهشی را می‌توان در آثار هبة‌الدین شهرستانی )1386 ق(ی افت. 

گر ادعا شود کسی به مانند شهرستانی بر جذبات روحی قرآن  بی‌مورد نیست ا

کید نکرده است. او پس از برشمردن وجوهی که گذشتگان برشمرده‌اند، راز  تأ

اصلی اعجاز را جذبات روحی قرآن دانست، اما اذعان کرد که نمی‌تواند آنچه را 

، ج‏1، ص109. .ک: تفسیر القرآن العظیم، ابنك‌ثیر 1.  ر

سان العربيّ و حصول ملكته 
ّ
2.  »... و إنّما يدرك بعض الشّي‏ء منه ]اعجاز القرآن[ منك ان له ذوق بمخالطة الل

فيدرك من إعجازه عل ىقدر ذوقه‏« تاریخ ابن‌‌خلدون، ج1، ص759.

.ک: معترک الاقران فی اعجاز القرآن، سیوطی، ج1، ص242 ـ 244. 3.  ر
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یافته است، مستدل ارائه کند1. البته ـ چنان‌که اشاره شد ـ این  با تمام وجود در

نظریه طرفدارانی از گذشتگان نیز دارد، ولی به نظر می‌رسد کسی مانند او بر آن 

کید نداشته است. تأ

سید‌قطب، زُرقانی، رافعی، خطیب، مطهری، غزالی، فرید وجدی و برخی 

ی ک به سهم خویش و با بیانی، به این وجه اعجاز توجه کرده‌اند. دیگر نیز هر

از ویژگی‌های دیگر تبیین اعجاز تأثیری در قرن چهاردهم می‌توان به بررسی 

کرد. چنین  عوامل آن بیش از آنچه تا پیش از این قرن بیان شده بــوده، اشــاره 

ساختاری را می‌توان در برخی مقالاتی افت که در ادامه معرفی می‌شود.

گفته نماند که در این قرن به رغم همه تلاش‌ها و دستاوردها، این نگاه زیبا  نا

گاه  ی افت،  که با تکامل تحقیق‌های متن‌پژوهی قرآن حضور و ظهوری بیشتر

با تلخی نگاه‌های کوتاه در هم آمیخت و به جای این‌که گامی به جلو داشته 

لازم،  تأمل  بــدون  ناراست  و  ناقص  قرائت‌های  این  کشید!  پس  گامی  باشد، 

بنای خود را به‌زعم خویش بر ویرانه‌های دیگر وجوه اعجاز استوار ساختند. 

گسترشی افت و نظریه‌های  این جریان ادامهی افت و آرای متشتّت رفته‌ رفته 
گونی عرضه شد.2 گونا

افزون بر روندی اد شده، برخی نویسندگان کتاب‌هایی در گردآوری شواهد و 

1.  تنزیه تنزیل، شهرستانی، ص126.

2.  1. اعجاز تأثیری با محوریت گوینده؛ 2. اعجاز تأثیری با محوریت متن؛ 3. اعجاز تأثیری با محوریت مخاطب 
)مخاطب خاستگاه اعجاز تأثیری است(؛ 4. اعجاز تأثیری با محوریت معنا )بدون لحاظ نظم و بلاغت(؛ 5. 
اعجاز تأثیری با محوریت آثار خارجی )خالقِ متن خاستگاه اصلی و کارکردهای خارجی نشانه‌های آن است(؛ 

.) 6. اعجاز تأثیری بر پایه گوینده و مخاطب )نظریه مختار
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که روشی ترویجی دارند؛ مانند »قَتلي  کرده‌اند  مصادیق اعجاز تأثیری تألیف 

اخیرا  )که  ثعلبی )427 ق(1  نوشته  بِسماعه<«  ماتوا  و  القُرآنَ  ــذيــنَ سمعوا 
َّ
ل
َ
>ا القرآن 

ترجمه و با مقدمه‌ای مفصل منتشر شده اســت(2؛ نمونه‌هایی از نفوذ و تأثیر 

. ... قرآن، کریمی جهرمی؛ تأثیر قرآن در جسم و جان، صالحی حاجی آبادی؛ و

کرده‌اند،  اشــاره  بــدان  اعجازپژوهان  آنچه  به  بتوانیم  این‌که  بــرای  ما  اینک 

را رمزگشایی نماییم، لازم است به خود قرآن  از پیش آن  نزدیک شده و بیش 
یّات را بررسی نماییم.3

ّ
مراجعه کرده و انواع جذبه‌ها و تجل

5-2-2. جذبه‌های قرآنی

گون مطرح است: در باره قرآن سه نوع »جذبه« با اوصاف گونا

الف( جذبه برخاسته از اعجاز بیانی قرآن کریم )متنی(

که مشرکان مکه  از اعجاز بیانی و متنی همان است  این جذبه برخاسته 

کردند و چون توجیهی برای آن نیافتند، آن را سحر نامیدند؛ زیرا دیدند  درک 

همان‌گونه که رقعه‌های ساحران بر مخاطبان تأثیر می‌گذارد، عبارات قرآنی نیز 

که رقعه‌ها مکتوب و مشتمل  بر مخاطبان خود تأثیر می‌گذارد با این تفاوت 

1.  کتاب کوچکی است نوشته ثعلبی ـ نویسنده تفسیر الكشف و البیان )تفسیر الثعلبی( ـ با نام اصلی »کتابٌ 
وَ عَلی جَمیعِ  یهِمْ 

َ
عَل الِلّه  )رَحْمَةُ  بِسَماعِهِ  قُرآنَ و ماتُوا 

ْ
ال ذینَ سَمِعُوا 

ّ
ال العَظیمِ  قُرآنِ 

ْ
ال قَتْلی  کَرُ فیهِ 

ْ
مُبارکٌی ذ

المُسلمینَ)«. ویسمولر در رساله کارشناسی ارشد خود )دانشگاه کلن، 1996( ضمن تصحیح متن کتاب، به 
آلمانی ترجمه کرد. از آن پس این کتاب در برخی پژوهش‌های مرتبط با جنبه‌های زیبایی‌شناختی قرآن مورد 

استناد قرار گرفت. 

2.  سماع قرآن و کشته‌های آن )به انضمام کتاب قتلی القرآن ثعلبی(، ترجمه حبیب الله عباسی و صدیقه پوراکبر 
کسمایی، انتشارات سخن. 

3.  در جلد دوم اعجاز بیانی و تأثیری در فصل دوم مهم‌ترین نظریه‌های اعجاز تأثیری گزارش شده و آنچه در این 
مختصر آمده، دیدگاه مختار است.
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از عالی‌ترین  کلمه و عدد و جدول بودند ولی متن قرآن برخوردار  بر شماری 

مضامین و ادبیات است. آن‌ها تأثیر این نوع جذبه قرآنی را از طریق شنیدن 

می‌دانستند و از این رو تلاش می‌کردند صوت قرآن به گوش نرسد و آن را به نوعی 

مْ 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
غَوْا فِيهِ ل

ْ
قُرْآنِ وَ ال

ْ
وا لاتَسْمَعُوا لِهذَا ال ذِينَ كَفَرُ

َّ
 ال

َ
شرط پیروزی می‌دانستند >وَ قال

یافته بودند  تَغْلِبُونَ< )فصلت، 26((. البته برخی از آن‌ها، مانند ولید، به خوبی در

که این جذبه نمی‌تواند برآمده از کلام جن و انس باشد ولی راهی که بتواند آن را 

توجیه کند تا زیر بار پذیرش خدای پیامبر اکرم؟ص؟ نروند و همچنین قابل دفاع 

، نیافتند و از  و ظاهری مردم پسند و اقناعی نیز داشته باشد، جز اتهام به سحر

رَ، ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ  رَ، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّ رَ وَ قَدَّ
َّ

هُ فَك
َ
این رو قرآن را به سحر متهم کردند: >إِنّ

بَشَرِ، 
ْ
 ال

ُ
 قَوْل

َ
 سِحْرٌ يُؤْثَرُ، إِنْ هذا إِلاّ

َ
 إِنْ هذا إِلاّ

َ
بَرَ، فَقال

ْ
دْبَرَ وَ اسْتَك

َ
رَ، ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ، ثُمَّ أ قَدَّ

)30 -18 ، ...<. )مدثر

به  گر  ا را مؤمنان و مشرکان درک می‌کردند و تنها شرط آن،  این نوع جذبه 

اســت. طبیعی است  زبــان عربی  با  کافی  آشنایی  قائل شویم،  چنین شرطی 

جذبه‌های حاصل از آثار هنری بشری نیز از جنس همین جذبه است با این 

یادی با متن  تفاوت که چون در حد اعجاز نیستند و متن آن‌ها فاصله بسیار ز

قرآن دارد، جذبه‌های حاصل از آن‌ها نیز قابل قیاس با جذبه‌ها و کشش‌های 

قرآن نخواهد بود؛ بنابراین، منشأ این جذبه اعجاز بیانی و مهم‌ترین اوصاف آن 

پذیری« است؛ی عنی اولاً: غالب شنوندگان تحت جذبه قرار  گیری« و »تکرار »فرا

یافت کننده چنین جذبه‌ای بدون هیچ قیدی باز می‌تواند  می‌گیرند و ثانیاً: در

با شنیدن همان آیات، همان تجربه را مجدداً داشته باشد.

پذیری( تمییز دهنده دو نوع جذبه فوق  گیری و تکرار دو ویژگیی اد شده )فرا
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است، لیکن سؤالی که لازم است پاسخ داده شود، نوع تعامل این دو نوع جذبه 

با هم است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

داستانی در باره این نوع جذبه

ابن‌هشام در سیره آورده است: ابوسفیان، ابوجهل و اخنس بن ‌شریق بی 

؟ص؟،  كی دیگر شبانه از خانه خارج شده و به قصد شنیدن قرآن پیامبر خبر از

ك دام در جایی در اطراف خانه حضرتك ه مشغول نماز بود، مخفی شدند و  هر

گاهی نداشت، شب را ماندند و به نغمة  به‌گونه‌ایك ه هیچی‌ک از محل دیگری آ

؟ص؟ گوش دادند. تلاوت پیامبر

در  امــا  بازگشتند،  خــانــه‌شــان  بــه‌ســوی  و  شدند  متفرق  فجر  طلوع  از  بعد 

گفتند: دیگر به آن مكان  کــرده،  راه بهكی دیگر رسیدند و همدیگر را سرزنش 

در  پیش خود  ببینند،  را  قومتان شما  بی‌خردان  از  برخی  گر  ا یــرا  ز بازنگردید؛ 

گرفته و رفتند، ولی شب دوم همین  موردتان تصوراتی میك‌نند! پس راه خود 

ك ه به هم رسیدند، شروعك ردند به  ك ردند و دوبــاره فردای آن روز عمل را تكرار

سرزنشكی دیگر و همان سخنان تكراری روز گذشته را بازگفتند؛‌ شب سوم نیز 

ك ردند، فردای آن روز وقتی به هم رسیدند بهكی دیگر گفتند:  همان عمل را تكرار

از هم دور نمی‌شویم مگر عهد ببندیمك ه هرگز به آنجا بازنگردیم، عهد بستند 
و متفرق شدند.1

 فضا و  از این جریان به‌خوبی جاذبه فوق‌العاده قرآن استفاده می‌شود. تصور

؟ص؟   خانه پیامبر شرایطی که این سه نفر در آن شرایط برای شنیدن قرآن به در

1.  السیرة النبویة، ابن‌هشام، ج‏1،ص315.
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گر می‌خواستند  می‌رفتند، بهتر می‌تواند ما را به حقیقت رهنمون شود. آن‌ها ا

ولی شنیدن  کم‌هزینه‌تری نیز داشتند،  راه‌هــای  با خبر شوند،  از محتوا  صرفاً 

کــه در برابر جذبه‌های قــرآن تــوان مقاومت  محتوا با ارضــای حسّ درونــی خود 

نداشت، آن‌ها را به‌سوی خانه پیامبر اکرم؟ص؟ می‌کشانید.

ب( جذبه‌های فرامتنی و روحانی

که در برخی آیات و روایات به آن  کریم  جذبه‌های فرامتنی و روحانی قرآن 

که از چنین جذبه‌ای سخن به میان آورده،  اشاره شده است. مهم‌ترین آیه‌ای 

 
ً
حَدِيثِ كِتابا

ْ
حْسَنَ ال

َ
 أ

َ
ل هُ نَزَّ آیه 23 سوره زمر مشهور به »اقشعرار جلود« است: >اللَّ

هِ  رِ اللَّ
ْ

وبُهُمْ إِلى‏ ذِك
ُ
ودُهُمْ وَ قُل

ُ
هُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُل بَّ ذِينَ يَخْشَوْنَ رَ

َّ
ودُ ال

ُ
 مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُل

ً
مُتَشابِها

هُ مِنْ هاد<.
َ
هُ فَما ل هِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّ ذلِكَ هُدَى اللَّ

گاهی  بر اســاس ایــن آیــه، هرکس به درگــاه خــدا خشیت )تــرس برآمده از آ

انسانی از عظمت و هیبت خداوند و حقارت خود و قصور بندگی( می‌ورزد، 

گیر نیست و اهلیّت و قابلیت  تحت این جذبه ویژه قرار می‌گیرد. این جذبه فرا

قابل در آن شرط است )ایمان و خشیت بالفعل( و تکرار آن نیز به تداوم شرط 

بستگی دارد. باید توجه داشت که در آیه سخن از ایمان نیست، لیکن با توجه 

به شرط پیگیری دائم خشیت )با توجه به مضارع بودن “یخشون”(، ضرورت 

وجود ایمان و نیز خشوع حاصل از خشیت استفاده می‌شود و اساسا‌ بدون 

ایمان خشیت معنا ندارد.

که به برخی از آن‌ها اشاره  آیات دیگری نیز بر این نوع جذبه دلالت دارند 

می‌شود:
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مْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا 
َ
نْ أ وحًا مِّ يكَ رُ

َ
وْحَينَا إِل

َ
- قرآن روح وحی شده:‌ >وَ كَذَالِكَ أ

تهدِى إِلىَ‏ صِرَاطٍ 
َ
كَ ل

َ
شَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ إِنّ

َ
هدِى بِهِ مَن نّ

َ
نَاهُ نُورًا نّ

ْ
كِن جَعَل

َ
ايمَانُ وَ ل

ْ
ا ال

َ
كِتَابُ وَ ل

ْ
ال

سْتَقِيم< )شوری، 52(‏؛ و بدین‏گونه ما روح ىاز امر خویش را به تو وحك ىردیم؛  مُّ

تو نمى‏دانستك ىتاب و ایمان چیست، ول ىما آن را نور ىقرار دادیمك ه بدان 

ك ه را بخواهیم، راهنمای ىمى‏كنیم و بى‏گمان تو به راه ى از بندگان خویش هر

راست راهنمای ىمى‏كن ى...«.

( خبر از تفاوت ماهوی آن  تعبیر به روح در مورد قرآن )بر اساس تفسیر مشهور

با دیگر متون دارد؛ چیزی که ظرفیت جذبه‌های ویژه و منحصر به فرد را فراهم 

که مُنشأ از وجودی فراتر از همه وجودها بلکه وجودی خالق  می‌سازد؛ متنی 

همه وجودهاست. )تفصیل مطلب و نیز آیات دیگر را در کتاب ببینید.(

این نوع جذبه محور اصلی این پژوهش و مصطلح در منابع متأخراست.

تذکر:

یافت  با توجه به این‌که هر قدر نفس از نظر مرتبه وجود ىکامل‌تر باشد، در

یافت  حضوری‌اش قوی‌تر و کامل‌تر و هر قدر مرتبه وجودی‌ ضعیف‌تر باشد، در

یــافــت  ایــن‌کــه در بــا ملاحظه  کــم‌رنــگ‌تــر اســـت، و نیز  حــضــور ‌ىضعیف‌تر و 

یافت این جذبه‌ها  جذبه‌های قرآن حضوری است، به طور طبیعی کیفیت در

به کیفیت آمادگی و ظرفیت قابل وابسته است و بر اساس آیه، پیگیری مدام 

یافت‌ است و باز به فرموده قرآن، مطالعه در آفاق و  »خشیت« زمینه‌ساز این در

َ مِنْ  مَا يَخْشَ ىالَلّ
ّ
گاهی از عظمت خدا زمینه‌ساز این خشیت است )إِنَ انفس و آ

یافت جذبه‌های  مَاءُ(. البته توجه و آمادگی نفس و توانایی آن در در
َ
عُل

ْ
عِبَادِهِ ال
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یافت جذبه‌های روحانی  متنی نیز مؤثر است و دخالت مستقیم دارد، لیکن در

مورد بحث وابسته به ایجاد خشیت مداوم در قابل است.

داستانی در باره این نوع جذبه روحانی

سید قطب ـ نویسنده تفسیر “فی ظلال القرآن” ـ می‌گوید: من از حوادثی که 

برای دیگران واقع شده سخن نمی‌گویم و تنها حادثه‌ای را بیان می‌کنم که برای 

(. ما شش نفر  خود من رخ داد و شش نفر ناظر آن بودند )خودم و پنج نفر دیگر

از مسلمانان بودیمك ه بای كك شت ىمصرى، اقیانوس اطلس را به‏ سو ىنیویورك 

ك س ىدر میان مسافران جز ما  مى‏پیمودیم، مسافرانك شت ى120 مرد و زن بودند، و

مسلمان نبود. روز جمعه به این فكر افتادیمك ه نماز جمعه را در قلب اقیانوس 

و بر روك ىشت ىانجام دهیم، و ما علاوه بر اقامه فریضه مذهب ىمایل بودیمی ك 

ر مسیحك ىه در داخلك شت ىنیز دست از  حماسه اسلام ىدر مقابلی ك مبشِّ

برنامه تبلیغات ىخود برنمی‌داشت، بیافرینیم، به خصوصك ه او حت ىمایل بود 

ما را هم به مسیحیت دعوتك ند!

ناخداك ىشتك ىهی ك نفر انگلیس ىبود، موافقتك ردك ه ما نماز جماعت 

مسلمانان  از  همه  ك ىه  بهك اركنانك شت و  دهیم  تشكیل  عرشهك شت ى در  را 

آفریقا بودند نیز اجازه داده شدك ه با ما نماز بخوانند و آن‌ها از این جریان بسیار 

خوشحال شدند؛ زیرا این نخستین بار ىبودك ه نماز جمعه بر روك ىشت ىبر 

پا می‌شد. من )سید قطب( به خواندن خطبه نماز جمعه و امامت پرداختم و 

جالب اینك ه مسافران غیر مسلمان اطراف ما حلقه‌زده و با دقت مراقب انجام 

این فریضه اسلام ىبودند.
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یاد ىاز آن‌ها نزد ما آمدند، و این موفقیت را به ما  گروه ز  ، پس از پایان نماز

زن  فهمیدیمی ك  بعدا  بودك ه  گــروه خانم ى این  میان  در  ول ى گفتند،  تبریك 

ك رده است.  ك مونیسم او فرار ” و مسیح ىیوگسلاو ىاستك ه از جهنم” تیتو

او فوق‌العاده تحت تأثیر نماز ما قرار گرفته بود، به حدك ىه اشك از چشمانش 

سرازیر بود و قادر بهك نترل خویشتن نبود.

او به زبان انگلیس ىساده و آمیخته با تاثر شدید و خضوع و خشوع خاص ىسخن 

مى‏گفت و ازجمله سخنانش این بود که بگویید ببینمك شیش شما با چه زبانی سخن 

ك ند؛  مى‏گفت )او فكر مى‏كردك ه حتما بایدك شیشی ای ك مرد روحان ىاقامه نماز

آن‌چنانك ه در نزد مسیحیان است، ول ىما خیلی زود به او فهماندیمك ه این برنامه 

اسلام ىرا هر مسلمان با ایمان ىمى‏تواند انجام دهد( و سرانجام به او گفتیمك ه ما به 

لغت عرب ىصحبت مى‏كردیم، ول ىاو گفت من هرچندی كك لمه از مطالب شما را 

نفهمیدم، اما به وضوح دیدمك ه اینك لمات آهنگ عجیب ىداشت. اما از این مهم‌تر 

مطلبك ىه نظر مرا فوق‌العاده به خود جلبك رد، این بودك ه در لابلا ىخطبه امام شما 

جمله‏های ىوجود داشتك ه از بقیه ممتاز بود، آن‌ها دارا ىآهنگ فوق‌العاده مؤثر و 

عمیق ىبودند؛ آن‌چنانك ه لرزه بر اندام من مى‏انداخت؛ی قینا این جمله‏ها مطالب 

دیگر ىبودند، فكر مى‏كنم امام شما به هنگامك ىه این جمله‏ها را ادا مى‏كرد، مملو از 

ك ردیم و متوجه شدیم این جمله‏ها همان آیات ىاز  روح‌القدس شده بود! ماك م ىفكر

قرآن بودك ه من در اثنای خطبه و در نماز آن‌ها را مى‏خواندم. این موضوع ما را تكان داد 

و متوجه این نكته کردك ه آهنگ مخصوص قرآن آن‌چنان مؤثر استك ه حت ىبانوی ىرا 
كهی كك لمه مفهوم آن را نمى‏فهمد، تحت تأثیر شدید خود قرار مى‏دهد.1

1.  فی ظلال القرآن، سید‌قطب، ج4،ص422؛ تفسیر نمونه، مکارم شیرازی و همکاران، ج8، ص292 ـ 294.
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تحلیل و بررسی

در این حادثه که شبیه آن مکرر اتفاق افتاده و به صحت آن می‌توانی قین کرد، 

مضافا بر ناقل مطمئن و نقل بی‌واسطه آن، چند نکته قابل تأمل نهفته است:

1. از بین جمعیت حاضر تنهای ک نفر آن‌چنان‌که شرح آن آمده، تحت تأثیر 

گرفته و باقی فضایی نسبتا‌ عادی را احساس می‌کرده‌اند. )پس این نوع  قرار 

گیر نبوده است.( جذبه فرا

2. شخصی که تحت تأثیر جذبه‌های روحانی قرآن قرار گرفته، به زبان عربی 

آشنایی نداشته است. )پس این جذبه فرامتنی و فرازبانی است.(

3. شخصی اد‌ شده مسلمان نبوده است )اما مسیحی معتقد و احتمالا به 

دلیل مشکلاتی که در متن اشاره شده، برخوردار از حالت انقطاع اجمالی بوده 

است.(

بسیار دلنشینی ــا صــوت مجلسی  آهنگی  بــا  را  قــرآن  آیــه‌هــای  4. خطیب 

بسیار جذاب نخوانده، بلکه مانند همه خطبای نماز جمعه که به آیات قرآن 

استشهاد می‌کنند، قرائت کرده است؛ی عنی این جذبه برخاسته از قرائتی ویژه 

نیست، بلکه قرائت کاملاً معمولی و نهایتا‌ با صدایی نسبتاً بلند ادا شده است.

گر خاستگاه این جاذبه ویژه قرآن، آهنگ و موسیقی متن قرآن باشد،  5. ا

باید مانند آنچه در حوزه آهنگ جریان دارد، به‌صورت طبیعی افراد بیشتری را 

گیری(، در حالی که در این رخداد و بسیاری از موارد  به خود مشغول کند )فرا

مشابه چنین مطلبی دیده نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان اطلاق آهنگ را بر چنین 

جذبه‌هایی از راه مسامحه دانست.
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ج( جذبه‌های خارجی و باطل

غیر  وقایعی  تأثیری،  اعجاز  روحانی  تجربه‌های  از  موجود  گــزارش‌هــای  در 

طبیعی به چشم می‌خورد که مطابق برخی روایات، از جنس دو جذبه پیشین 

کَرُ 
ْ

نیست. ثعلبی کتابی دارد با نام »قتلی القرآن« )عنوان کامل: کتابٌ مُبارکٌیُ ذ

بر  که مشتمل  بِسَماعِهِ(  ماتُوا  و  قُرانَ 
ْ
ال سَمِعُوا  ذینَ 

ّ
ال العَظیمِ  قُرآنِ 

ْ
‘ال قَتْلی  فیهِ 

داستان کسانی است که با شنیدن آیهی ا آیاتی از قرآن جان دادند. در آثار دیگری 

از صوفیه مانند کشف المحجوب هجویری تذکرة‌الاولیاء، اللمع نوشته سراج 

و رساله قشیریه و برخی دیگر در حوزه »سماع قرآن« از حوادث غیر متعارف 

ــار دیــگــری نیز در ایــن زمینه نگاشته شــده اســت؛  یـــادیی ــاد شــده اســت. آث ز

بنابراین، نمی‌توان از این نوع جذبه منتسب به قرآن به سادگی عبور کرد. روایت 

زیر تا حدودی پرده از جنس این نوع جذبه بر می‌دارد:

بِی 
َ
یِّ عَنْ أ بِّ

َ
یَادٍ عَنْیَ عْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الضّ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
هٌ مِنْ أ

َ
» عِدّ

تُ: 
ْ
: قُل

َ
بِی جَعْفَرٍ؟ع؟ قَال

َ
حَکَمِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أ

ْ
رْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ال

َ ْ
عِمْرَانَ ال

حَدَهُمْ 
َ
 أ

َ
نّ

َ
 ىیُرَ ىأ حَدُهُمْ حَتَّ

َ
ثُوا بِهِ صَعِقَ أ وْ حُدِّ

َ
قُرْآنِ أ

ْ
 قَوْماً إِذَا ذَکَرُوا شَیْئاً مِنَ ال

َ
إِنّ

لِکَ.
َ

مْیَ شْعُرْ بِذ
َ
هُ ل

َ
( رِجْل وْ

َ
وْ قُطِعَتْیَ دَاهُ و )أ

َ
ل

هُ وَ 
َ
ینُ وَ الرّقِّ ِ

ّ
مَا هُوَ الل

َ
؛ إِنّ ا نُعِتُو

َ
یْطَانِ؛ مَا بِهَذ

َ
کَ مِنَ الشّ : “سُبْحَانَ الله! ذَا

َ
فَقَال

وَجَلُ”؛
ْ
مْعَهُ وَ ال

َ
الدّ

؟ع؟ عرض می‌کند: افرادی هستند که چون چیزی از قرآن  جابر به امام باقر

را بهی اد می‌آورندی ا برای آن‌ها قرائت می‌شود، چنان از خود بی‌خود می‌شوند 

کنند، متوجه نمی‌شوند. ]حال اینان  گر دست‌ها و )یا( پاهایشان را قطع  که ا
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چگونه است؟[ امام فرمود: سبحان الله! این امری شیطانی است؛ ]مؤمنان[ این 

گونه وصف نشده‌اند! بلکه قرآن ]توأم با[ نرمی ]و آرام بودن[، رقّت، اشک و ترس 
است.«1

ــریُِّ عَنْ  شْــعَ
َ ْ
بُــو عَلِیٍّ ال

َ
أ روایــت دیگری نیز با همین مضمون وجــود دارد: » 

حَکَمِ عَنْ 
ْ
رْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ال

َ ْ
بِی عِمْرَانَ ال

َ
انَ ]الرازي[، عَنْ أ دِ بْنِ حَسَّ مُحَمَّ
هُ.«2

َ
بِی جَعْفَرٍ؟ع؟: مِثْل

َ
جَابِرٍ عَنْ أ

علامه مجلسی این حدیث را به دو سندش ضعیف دانسته است3 و به نظر 

می‌رسد ضعف آن‌ها از جهت ابی‌عمران أرمنی )امامی ضعیف(4 و عبدالله بن 

( باشد. همچنین در این دو سندی عقوب  ‌حكم الارمنی )ضعیف و متهم به غلوّ
بن ‌اسحاق بن ‌ابراهیم الحریری، مجهول و محمد بن ‌حسان ضعیف‌اند.5

در این روایت، با صرف نظر از ضعف سند، امام اصل جذبه را با اوصافی 

که حضرت آن را  تأیید فرمود لیکن از تأثیری دیگری نیز سخن به میان آمده 

شیطانی معرفی کردند؛ی عنی از دیدگاه حضرت، جذبه‌های روحانی قرآن عقل 

نمی‌کشاند  معقول  غیر  و  افراطی  حالت‌های  به  را  انسان  و  نمی‌کند  زایــل  را 

که ترس و رقّت و اشک را  هرچند تأثیر عمیق بر قلب او می‌گذارد، آن‌چنان 

کم می‌کند و او را بیش از پیش آماده می‌سازد )ثُمَّ  همراه بای ک طمئنینه بر او حا

1.  الكافی، کلینی، ج2، ص617؛ البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، ج‏4، ص707.

2.  الكافی، کلینی، ج2، ص617.

3.  مرآة العقول، مجلسی، ج‏12، ص504.

.ک:‌ رجال نجاشی، ص225، شماره 591؛ رجال ‏ابن ‏داود، ص468، شماره 261. 4.  ر

.ک‌:‌ رجال ابن‌غضائری، ج1، ص95. 5.  ر
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گر در جذبه‌ای آثار غیر معقول  وبُهُمْ إِلىَ‏ ذِكْرِ الله(؛ بنابراین، ا
ُ
ودُهُمْ وَ قُل

ُ
تَلِينُ جُل

و غیر طبیعی رخ داد، باید در منشأ رحمانی آن تردید روا داشت و در منشأهای 

شیطانی را در آن جستجو کرد. نکته مهم این است که بسا بتوان جان دادن را 

به سبب فشار جذبه جزو آثار جذبه روحانی و حتی جذبه‌های بیانی و بلاغی 

قلمداد کرد ولی آنچه در جذبه شیطانی وجود دارد و مورد انکار است، آثار زوال 

کردن و  که در روایــت ذکر شده، نه قالب تهی  عقل و تحیّر و بی‌حسّی است 

جان دادن.

ــم: جذبه  ی کشش و جذبه و تأثیر بــرای قــرآن ســراغ دار بنابراین، ما سه نــوع 

منبعث از متن )اعجاز بیانی(، جذبه مُنشأ از ارتباط وجودی با ذات پروردگار 

که ویژه انسان‌هایی است که به طور مستمر خشیت می‌ورزند، و تأثیری که به 

فرموده حضرت »شیطانی« است )البته بر فرض وجود(.

از  که فعلاً  و نباتات دارد  تأثیر فیزیکی هم بر جمادات  گفتنی است قرآن 

.ک: اعجاز بیانی و تأثیری، جلد دوم( سخن ما خارج است. )ر

د( رابطه دو جذبه روحانی و متنی و دیدگاه مختار

در این باره دو دیدگاه می‌توان ارائه کرد:

رابطه طولی دارنــد و جذبه روحانی در حقیقت  الــف( دو جذبهی اد شده 

یافت کننده  گر در مرحله کامل‌تری از نوع جذبه متنی است؛ی عنی جذبه متنی ا

به مرحله »یخشون ربهم« برسد، پدیده اقشعرار جلود را در او تحقق می‌بخشد. 

این فرضیه ساده‌تر است و جذبات روحانی قرآن را ذیل اعجاز بیانی تعریف 

گر شنونده قلبی آماده  می‌کند؛ی عنی نظم و سبک قرآن به حدّی قوی است که ا
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از چنین ظرفیتی تهی  گر  ا و  او اقشعرار جلود پدید مــی‌آورد  داشته باشد، در 

پذیر نوع دوم بهره‌مند  گیر و تکرار باشد، همانند دیگران تنها از جذبه‌های فرا

می‌شود.

که جذبه  گونه نیست  ب( رابطه آن دو تغایر و هم‌افزایی است؛ی عنی این 

تراز  نه  ماتن است  وجــود  آن  بلکه منشأ  باشد،  از جنس جذبه متنی  روحانی 

گر به زبان عربی  یافت کنندگان جذبه روحانی، ا ادبی متن. بر این اساس، در

گر با زبان عربی آشنا نباشند( جذبه‌های متنی و  آشنا باشند )و چه بسا حتی ا

یافت می‌کنند؛ی عنی آن‌ها در شعاع دو نوع جذبه قرار می‌گیرند؛  بیانی را نیز در

بیانی؛ی عنی  اعجاز  از  و جذبات حاصل  تأثیری  اعجاز  از  جذبات حاصل 

جذبه‌های منشأ از متن و ماتن.

قرآن هماهنگ‌تر  بر  »روح«  و اطلاق  اقشعرار جلود  آیه  با ظاهر  این دیدگاه 

است؛ زیرا

گر جذبه روحانی از جنس جذبه متنی باشد، به طور طبیعی با ارتقای  اولاً: ا

ی ک  بر که  نــدارد  وجهی  و  می‌شود  قوی‌تر  رفته‌رفته  کننده،  یافت  در قابلیت 

که چون در مقام  کید و تحدید شود؛ به ویژه  وصف خاص »یخشون ربهم« تأ

گر دیگران هم  بیان است، انحصار را القا می‌کند و به لحاظ زیبایی‌شناختی ا

تحت چنین تأثیری قرار می‌گرفتند، زیبنده نبود که بر این وصف با فعل مضارع 

کید و تحدید شود. تأ

: اطلاق روح بر جذبه حاصل از بیان و نظم و سبک غریب است.
ً
ثانیا

که از تجربه‌های برخی تجربه‌گران ارائه شده )مانند آنچه در  گزارشی   :
ً
ثالثا
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داستان سید قطب آمده(، به ذاتی بودن مَنشأ این جذبه نزدیک است نه متنی 

بودن آن؛ زیرا در فرض متنی بودن منشأ، معقول نبود در تجربه منقول از سید 

تأثیری  ــدارد،  ن زبــان عربی آشنایی  با  که  کسی  نفر آن هم  ی ک  بر تنها  قطب، 

بگذارد که برداشت معنوی و الهی داشته باشد.

: لحاظ تفاوت ماهوی دو جذبه روحانی و متنی، با تفاوت ذاتی قرآن 
ً
رابعا

)نورانی بودن و تأثیر بر جمادات و جهان طبیعت و قوانین جاری در آن(- که 

ی خداست- هماهنگ‌تر است؛ از این رو این دیدگاه بر 
ّ
گرفته از تجل نشأت 

دیدگاه دیگر )فرض رابطه طولی بین دو جذبه( اولویت میی‌ابد.

ی‌های خدا در قرآن
ّ
5-2-3. تجل

شناخت جذبه‌هایی اد شده و رمزگشایی بهتر و بیشتر مستلزم شناخت 

ی برای 
ّ
بیشتر قرآن و تجلی‌های خدا در آن است. در مجموع ما از سه نوع تجل

یم که به نظر می‌رسدی کی از آن‌ها با جذبه مورد بحث  گاهی دار خدا در قرآن آ

ارتباط ذاتی و وجودی دارد:

ی روحانی و فرامتنی
ّ
الف( تجل

گونه‌ای  به  ابعاد مختلف،  از  و صاحب سخن  تناسب سخن  به  توجه  با 

که می‌توان سخن را نشانه صاحب آن و آیینه شخصیت او دانست، به طور 

طبیعی انتظار این است که کلام خدا نیز متأثر از آثار وجود او باشد کهی کی از 

که در بحث  این نشانه‌ها، جذبه‌های فرامتنی و روحانی آن است. این جذبه 

ی فرامتنی و وجودی خدا در قرآن 
ّ
پیشین در باره آن سخن گفتیم، حاصل تجل

به وجود  )الوهی( )مشروط  ذاتــی  قــرآن می‌تواند  در  ی خدا 
ّ
: تجل )تذکر اســت. 
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حقیقتی ورای الفاظ قرآن( و صفاتی )علمی( باشد1 و این دو قابل جمع‌اند(2 از 

 
َ

هُمْل  كِنَّ
َ
مِهِ وَ ل

َ
قِهِ فِيكَ ل

ْ
ُ لِخَل  ىالّلَ

َّ
قَدْ تَجَل

َ
امام صادق؟ع؟ روایت شده است: »ل

ی کرده است، لیکن آن‌ها 
ّ
يُبْصِرُونَ؛ همانا خدا در قرآن برای آفریده‌هایش تجل

که قابل رؤیت و رصد نیست ولی آثاری  ی‌ای روحانی 
ّ
او را نمی‌بینند.«3 تجل

: تأثیر فیزیکی بر اجسام مانند تأثیر بر آب،  از آن آشکار است که عبارت‌اند از

درخشان بودن عبارات مکتوب قرآنی )بر اساس برخی تجربه‌ها و مکاشفات 

عرفانی و اقوال برخی عرفا(4، جذبه روحانی و ....

ب( تجلی نشانه‌شناختی، روان‌شناختی و متنی خدا در قرآن

که در مقام الوهیت و تدبیر عالم  در آیات بسیاری، خدای متعال خود را 

کار نرفته بلکه برعکس،  کرده است. در این آیات استدلالی به  است، معرفی 

ک باشد، بسیاری از مطالب آن‌ها قابل اثبات نیست،  گر نگاه استدلالی ملا ا

لیکن در آن‌ها نغمه الوهیت بلند است. مخاطبانی که این آیات را می‌شنوند، 

ی ک مخلوق  به خوبی حس می‌کنند که این سخن‌ها و این ادعاها نمی‌تواند از

که بخواهد با اوصاف  بیان شده باشد. در حقیقت خدای متعال بدون این 

کلیشه‌ای خود را معرفی کند، جایگاه و عظمت خود را در ذهن مخاطب ایجاد 

گونه آیات متصاعد است.  می‌کند؛ی عنی نوعی القا و اقناع و اطمینان از این 

.ک: مصباح الهدایة، عز‌الدین کاشانی، ص129؛ مرصاد  گاهی مختلف از گونه‌های مختلف تجلی ر 1.  برای آ
العباد، نجم رازی، ص319 ـ 325؛ اصطلاحات الصوفیة، کاشانی، ص126 ـ 127؛ ولایت در عرفان، روحانی نژاد،‌ 

ص181 ـ 189.

.ک‌: اعجاز بیانی و تأثیری قرآن کریم، جواهری، ص 153- 154. 2.  ر
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.ک: اعجاز بیانی و تأثیری قرآن کریم، جواهری، ص 181- 182. 4.  ر
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نمونه آیات ذیل مطلب را روشن می‌کند:

قٍ جَديدٍ<1؛
ْ
تِ بِخَل

ْ
مْ وَ يأ

ُ
 يذْهِبْك

ْ
حَقِّ إِنْ يشَأ

ْ
رْضَ بِال

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال قَ السَّ

َ
هَ خَل نَّ اللَّ

َ
مْ تَرَ أ

َ
 ل

َ
->أ

جُومُ وَ  قَمَرُ وَ النُّ
ْ
مْسُ وَ ال

َ
رْضِ وَ الشّ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ مَنْ فيِ ال هُ مَنْ فيِ السَّ

َ
هَ يسْجُدُ ل نَّ اللَّ

َ
مْ تَرَ أ

َ
 ل

َ
- >أ

هُ مِنْ 
َ
هُ فَما ل عَذابُ وَ مَنْ يهِنِ اللَّ

ْ
يهِ ال

َ
اسِ وَ كَثيرٌ حَقَّ عَل وَابُّ وَ كَثيرٌ مِنَ النَّ جَرُ وَ الدَّ

َ
 وَ الشّ

ُ
جِبال

ْ
ال

هَ يفْعَلُ ما يشاءُ<2؛ رِمٍ إِنَّ اللَّ
ْ

مُك

طيفٌ خَبيرٌ<3؛
َ
هَ ل ةً إِنَّ اللَّ رْضُ مُخْضَرَّ

َ
أ

ْ
ماءِ ماءً فَتُصْبِحُ ال  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
هَ أ نَّ اللَّ

َ
مْ تَرَ أ

َ
 ل

َ
- >أ

ماءَ  مْرِهِ وَ يمْسِكُ السَّ
َ
بَحْرِ بِأ

ْ
كَ تَجْري فيِ ال

ْ
فُل

ْ
رْضِ وَ ال

َ
أ

ْ
مْ ما فيِ ال

ُ
ك

َ
رَ ل

َ
هَ سَخّ نَّ اللَّ

َ
مْ تَرَ أ

َ
 ل

َ
- >أ

ؤُفٌ رَحيمٌ<4؛ رَ
َ
اسِ ل هَ بِالنَّ  بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّ

َ
رْضِ إِلاّ

َ
أ

ْ
ى ال

َ
نْ تَقَعَ عَل

َ
أ

اتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ 
َ
يرُ صَافّ رْضِ وَ الطَّ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال هُ مَنْ فيِ السَّ

َ
حُ ل هَ يسَبِّ نَّ اللَّ

َ
مْ تَرَ أ

َ
 ل

َ
->أ

ونَ<5؛
ُ
هُ عَليمٌ بِما يفْعَل وَ تَسْبيحَهُ وَ اللَّ

لِّ 
ُ
آياتٍ لِك

َ
مْ مِنْ آياتِهِ إِنَّ في‏ ذلِكَ ل

ُ
يك هِ لِيرِ بَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّ

ْ
كَ تَجْري فيِ ال

ْ
فُل

ْ
نَّ ال

َ
مْ تَرَ أ

َ
 ل

َ
- >أ

ورٍ<6؛
ُ

ارٍ شَك صَبَّ

جِبالِ جُدَدٌ 
ْ
وانُها وَ مِنَ ال

ْ
ل

َ
 أ

ً
خْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفا

َ
ماءِ ماءً فَأ  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
هَ أ نَّ اللَّ

َ
مْ تَرَ أ

َ
 ل

َ
- >أ

وانُها وَ غَرابيبُ سُودٌ<7؛
ْ
ل

َ
بيضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أ

1.  ابراهیم، 19.

2.  حج، 18.

3.  حج، 63.

4.  حج، 65.

.41 ، 5.  نور

6.  لقمان، 31.

.27 ، 7.  فاطر
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ً
 مُخْتَلِفا

ً
رْعا رْضِ ثُمَّ يخْرِجُ بِهِ زَ

َ
أ

ْ
هُ ينابيعَ فيِ ال

َ
ك

َ
ماءِ ماءً فَسَل  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
هَ أ نَّ اللَّ

َ
مْ تَرَ أ

َ
 ل

َ
- >أ

بابِ<1؛
ْ
ل

َ
أ

ْ
رى‏ لِأولِي ال

ْ
ذِك

َ
 إِنَّ في‏ ذلِكَ ل

ً
هُ حُطاما

ُ
ا ثُمَّ يجْعَل وانُهُ ثُمَّ يهيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّ

ْ
ل

َ
أ

 هُوَ 
َ
ونُ مِنْ نَجْوى‏ ثَلاثَةٍ إِلاّ

ُ
رْضِ ما يك

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ما فيِ ال مُ ما فيِ السَّ

َ
هَ يعْل نَّ اللَّ

َ
مْ تَرَ أ

َ
 ل

َ
- >أ

ينَ ما كانُوا ثُمَّ 
َ
 هُوَ مَعَهُمْ أ

َ
كْثَرَ إِلاّ

َ
دْنى‏ مِنْ ذلِكَ وَ لا أ

َ
 هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أ

َ
رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلاّ

لِّ شَي‏ءٍ عَليمٌ<2؛
ُ
هَ بِك قِيامَةِ إِنَّ اللَّ

ْ
وا يوْمَ ال

ُ
ئُهُمْ بِما عَمِل ينَبِّ

اهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ  ماءِ فَسَوَّ ى السَّ
َ
 ثُمَّ اسْتَوى‏ إِل

ً
رْضِ جَميعا

َ
أ

ْ
مْ ما فيِ ال

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ذي خَل

َّ
- > هُوَ ال

لِّ شَي‏ءٍ عَليمٌ<3؛
ُ
وَ هُوَ بِك

حَكيمُ<4؛
ْ
يزُ ال عَز

ْ
 هُوَ ال

َ
رْحامِ كَيفَ يشاءُ لا إِلهَ إِلاّ

َ
أ

ْ
مْ فيِ ال

ُ
رُك ذي يصَوِّ

َّ
- >هُوَ ال

جَلٌ 
َ
مْ فيهِ لِيقْضَ‏ى أ

ُ
هارِ ثُمَّ يبْعَثُك مُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّ

َ
يلِ وَ يعْل

َّ
اكُمْ بِالل

َ
ذي يتَوَفّ

َّ
- >وَ هُوَ ال

ونَ<5؛
ُ
مْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَل

ُ
ئُك مْ ثُمَّ ينَبِّ

ُ
يهِ مَرْجِعُك

َ
ى ثُمَّ إِل مُسَمًّ

آياتِ 
ْ
نَا ال

ْ
ل بَحْرِ قَدْ فَصَّ

ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
ماتِ ال

ُ
جُومَ لِتَهْتَدُوا بِها في‏ ظُل مُ النُّ

ُ
ك

َ
ذي جَعَلَ ل

َّ
- > وَ هُوَ ال

مُونَ<6؛
َ
لِقَوْمٍ يعْل

 نُخْرِجُ 
ً
خْرَجْنا مِنْهُ خَضِرا

َ
خْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَي‏ءٍ فَأ

َ
ماءِ ماءً فَأ  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
ذي أ

َّ
- >وَ هُوَ ال

انَ  مَّ يتُونَ وَ الرُّ عْنابٍ وَ الزَّ
َ
اتٍ مِنْ أ عِها قِنْوانٌ دانِيةٌ وَ جَنَّ

ْ
خْلِ مِنْ طَل  وَ مِنَ النَّ

ً
ا مُتَراكِبا مِنْهُ حَبًّ

.21 ، 1.  زمر

2.  مجادله، 7.

3.  بقره، 29.

4.  آل عمران، 6.

5.  انعام،60.

6.  انعام،97.
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آياتٍ لِقَوْمٍ يؤْمِنُونَ<1؛
َ
مْ ل

ُ
ثْمَرَ وَ ينْعِهِ إِنَّ في‏ ذلِك

َ
وا إِلى‏ ثَمَرِهِ إِذا أ  وَ غَيرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُ

ً
مُشْتَبِها

دٍ 
َ
 ثِقالاً سُقْناهُ لِبَل

ً
تْ سَحابا

َّ
قَل

َ
 بَينَ يدَي رَحْمَتِهِ حَتىَّ إِذا أ

ً
ياحَ بُشْرا ذي يرْسِلُ الرِّ

َّ
- >وَ هُوَ ال

ونَ<2؛ رُ
َّ

مْ تَذَك
ُ

ك
َّ
عَل

َ
مَوْتىَ‏ ل

ْ
مَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ ال

َ
خْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثّ

َ
ماءَ فَأ

ْ
نا بِهِ ال

ْ
نْزَل

َ
مَيتٍ فَأ

لِقَوْمٍ  ــاتٍ  آي
َ
ل ذلِــكَ  في‏  إِنَّ   

ً
مُبْصِرا هارَ  النَّ وَ  فيهِ  نُوا 

ُ
لِتَسْك يلَ 

َّ
الل مُ 

ُ
ك

َ
ل جَعَلَ  ــذي 

َّ
ال >هُــوَ   -

يسْمَعُونَ<3؛

<4؛
ً
هارَ نُشُورا  وَ جَعَلَ النَّ

ً
وْمَ سُباتا  وَ النَّ

ً
يلَ لِباسا

َّ
مُ الل

ُ
ك

َ
ذي جَعَلَ ل

َّ
- > وَ هُوَ ال

مْ 
ُ

يك
َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
ماءِ لِيبْل

ْ
ى ال

َ
يامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَل

َ
ةِ أ رْضَ في‏ سِتَّ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال قَ السَّ

َ
ذي خَل

َّ
ـ وَ هُوَ ال

 سِحْرٌ 
َ
وا إِنْ هذا إِلاّ ذينَ كَفَرُ

َّ
نَّ ال

َ
يقُول

َ
مَوْتِ ل

ْ
مْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ال

ُ
ك

َ
تَ إِنّ

ْ
ئِنْ قُل

َ
حْسَنُ عَمَلاً وَ ل

َ
أ

مُبينٌ<5؛

وْجَينِ  مَراتِ جَعَلَ فيها زَ
َ

 وَ مِنْ كُلِّ الثّ
ً
نْهارا

َ
واسِي وَ أ رْضَ وَ جَعَلَ فيها رَ

َ
أ

ْ
ذي مَدَّ ال

َّ
- > وَ هُوَ ال

ونَ<6؛ رُ
َّ

آياتٍ لِقَوْمٍ يتَفَك
َ
هارَ إِنَّ في‏ ذلِكَ ل يلَ النَّ

َّ
اثْنَينِ يغْشِي الل

<7؛
َ

قال حابَ الثِّ  وَ ينْشِئُ السَّ
ً
 وَ طَمَعا

ً
بَرْقَ خَوْفا

ْ
مُ ال

ُ
يك ذي ير

َّ
- >هُوَ ال

مْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فيهِ تُسيمُونَ<8؛
ُ

ك
َ
ماءِ ماءً ل  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
ذي أ

َّ
- >هُوَ ال

1.  انعام، 99.

2.  اعراف، 57.

3.  یونس، 67.

4.  فرقان، 47.

5.  هود، 7.

6.  رعد،3.

7.  رعد، 12.

8.  نحل، 10.
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بَسُونَها وَ تَرَى 
ْ
يةً تَل

ْ
يا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِل  طَرِ

ً
حْما

َ
وا مِنْهُ ل

ُ
كُل

ْ
بَحْرَ لِتَأ

ْ
رَ ال

َ
ذي سَخّ

َّ
- >وَ هُوَ ال

ونَ<1؛ رُ
ُ

مْ تَشْك
ُ

ك
َّ
عَل

َ
كَ مَواخِرَ فيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ ل

ْ
فُل

ْ
ال

<2؛
ً
ماءِ ماءً طَهُورا نا مِنَ السَّ

ْ
نْزَل

َ
 بَينَ يدَي رَحْمَتِهِ وَ أ

ً
ياحَ بُشْرا رْسَلَ الرِّ

َ
ذي أ

َّ
- >وَ هُوَ ال

ونُ<3؛
ُ

هُ كُنْ فَيك
َ
 ل

ُ
ما يقُول

َ
 فَإِنّ

ً
مْرا

َ
ذي يحْيي وَ يميتُ فَإِذا قَضَ‏ى أ

َّ
- >هُوَ ال

عَليمُ<4؛
ْ
حَكيمُ ال

ْ
رْضِ إِلهٌ وَ هُوَ ال

َ
أ

ْ
ماءِ إِلهٌ وَ فيِ ال ذي فيِ السَّ

َّ
- >وَ هُوَ ال

جُنُودُ  هِ  لِلَّ وَ  إيمانِهِمْ  مَعَ   
ً
إيمانا لِيزْدادُوا  مُؤْمِنينَ 

ْ
ال وبِ 

ُ
قُل في‏  كينَةَ  السَّ  

َ
نْــزَل

َ
أ ذي 

َّ
ال >هُوَ   -

<5؛
ً
 حَكيما

ً
هُ عَليما رْضِ وَ كانَ اللَّ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال السَّ

مُ ما يلِجُ فيِ 
َ
عَرْشِ يعْل

ْ
ى ال

َ
يامٍ ثُمَّ اسْتَوى‏ عَل

َ
ةِ أ رْضَ في‏ سِتَّ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال قَ السَّ

َ
ذي خَل

َّ
- >هُوَ ال

هُ بِما  ينَ ما كُنْتُمْ وَ اللَّ
َ
مْ أ

ُ
ماءِ وَ ما يعْرُجُ فيها وَ هُوَ مَعَك  مِنَ السَّ

ُ
رْضِ وَ ما يخْرُجُ مِنْها وَ ما ينْزِل

َ
أ

ْ
ال

ونَ بَصيرٌ<6؛
ُ
تَعْمَل

ونَ<.7 رُ
ُ

فْئِدَةَ قَليلاً ما تَشْك
َ
أ

ْ
بْصارَ وَ ال

َ
أ

ْ
مْعَ وَ ال مُ السَّ

ُ
ك

َ
كُمْ وَ جَعَلَ ل

َ
نْشَأ

َ
ذي أ

َّ
- >قُلْ هُوَ ال

برخی از این آیات رویدادی طبیعی را ذکر کرده و به خدا نسبت داده است؛ 

چیزی که پذیرش آن مستلزم ایمان قبلی به خداست و در غیر این صورت، اول 

الکلام است، ولی مهم آن است که مخاطب قرآن با تلاوت آیات فوق و بسیاری 

1.  نحل، 14.

2.  فرقان، 48.

.68 ، 3.  غافر

4.  زخرف، 84.

5.  فتح، 4.

6.  حدید، 4.

7.  ملک، 23.
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ا 
َّ
ن شىءٍ إِل رْضُ وَ مَن فِيهِنَّ وَ إِن مِّ

َ
أ

ْ
بْعُ وَ ال مَاوَاتُ السَّ هُ السَّ

َ
حُ ل از آیات دیگر )مانند: >تُسَبِّ

که در  نَ حَلِيمًا غَفُورًا<1 و دیگر آیات 
َ
هُ كا

َ
ا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنّ

َّ
كِن ل

َ
حُ بِحمْدِهِ وَ ل يسَبِّ

نَ حَلِيمًا غَفُورًا<2 و نیز آیاتی که در آن‌ها فاصله 
َ
آن‌ها فاصله مشتمل بر >اسما و كا

کار رفته است( در خود احساس بندگی و  مشتمل بر اسما و صفات الهی به 

گر  در گوینده احساس سروری و ربوبیّت می‌کند و این همان چیزی است که ا

فریبی در کار ماتن می‌بود، نمی‌توانست به این شکل نشانه‌های حقیقت را درج 

کتابی به‌ مانند آن است. البته چند پرسش باقی  کند و بهترین دلیل نیامدن 

می‌ماند که لازم است بدان‌ها توجه شود:

یک( آیا این ویژگی قرآن می‌تواند در جایگاهی ک وجه اعجاز ظاهر شود؟

این پرسش را می‌توان به دو پرسش تحلیل کرد:

1. آیا وجود نشانه‌های متکلم در کلامش هرچند به خود او اختصاص داشته 
باشد، می‌تواند مشمول اطلاق عنوان فرا بشری شود؟

2. آیای ک وجه اعجاز لزوماً باید نقش استقلالی در اثبات مدعای آورنده خود 
داشته باشد؟

( آیا بر این ویژگی تحدّی صورت گرفته است؟ دو

سه( آیا اطلاق نام اعجاز بر آن منوط به امکان اثبات برای دیگران است؟

پاسخ تفصیلی به پرسش‌های فوق فراتر از مجال ضیق این نوشتار است، 
لیکن به ‌اختصار می‌توان گفت:

1.  اسرا، 44.

2.  اسرا، 44.
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زیرا  به‌روشنی می‌توان پاسخ منفی داد؛  آثــار بشری  مــورد  پاسخ یک/ 1: در 

اغلب نویسندگان و گویندگان به‌گونه‌ای می‌توانند در قالب سبک، استخدام 

ی ا بهره‌گیری از برخی آرایه‌های  برخی واژه‌هــا و برخی ساختارهای دستوری و

بدیعی و جز این‌ها، نشانه‌هایی با بسامد بالا از خود بر‌جای بگذارند که برای 

مخاطبشان قابل شناخت باشد و آنچه مهم است این است که استخدام این 

ی ا به  نشانه‌ها در متون بشری مستوایی تقریباًی کسان دارند؛ ازاین‌رو نمی‌توان و

‌دشــواری می‌توان بین چند شاهکار بشری به داوری نشست و نتیجه نیز در 

سطحی بی‌چون و چرا جای نمی‌گیرد. افزون بر این، اختلاف نسخه‌ها و اشعار 

، خود دلیلی بر آن است،  و شاهکارهای هنری منسوب به بزرگان ادب و هنر

ی متنی خداوند در قرآن پاسخ به باور نگارنده 
ّ
لیکن در مورد نشانه‌های تجل

مثبت است، هرچند نتوان دلیل قانع کننده‌ای برای سخت‌باوران بر آن اقامه 

ی ک  کرد؛ی عنی بشر نمی‌تواند این حجم نشانه را با ویژگی‌هایی اد‌ شده در بالا، در

سخن جای دهد و اثری از ضعف بشری و ماهیت واقعی خود در آن بر‌جای 

نگذارد. در کلامی از حضرت علی؟ع؟ این نکته به‌خوبی قابل مشاهده است: 

 ىعِبَادَتِهِ وَ مِنْ 
َ
وْثَانِ إِل

َ ْ
حَقِّ لِيخْرجَِ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ ال

ْ
داً؟ص؟ بِال ُ مُحَمَّ »فَبَعَثَ الّلَ

وهُ 
ُ
هُمْ إِذْ جَهِل بَّ عِبَادُ رَ

ْ
مَ ال

َ
حْكَمَهُ لِيعْل

َ
 ىطَاعَتِهِ بِقُرْآنٍ قَدْ بَينَهُ وَ أ

َ
يطَانِ إِل

َ
طَاعَةِ الشّ

نْكَرُوهُ
َ
وا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ وَ لِيثْبِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أ وَ لِيقِرُّ

رَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ وَ 
َ
وْهُ بِمَا أ

َ
نْ يكُونُوا رَأ

َ
هُمْ سُبْحَانَهُ فِيكِ تَابِهِ مِنْ غَيرِ أ

َ
 ىل

َّ
فَتَجَل

وَ احْتَصَدَ مَنِ احْتَصَدَ  تِ 
َ

مَثُل
ْ
بِال كَ يفَ مَحَقَ مَنْ مَحَقَ  وَ فَهُمْ مِنْ سَطْوَتِهِ  خَوَّ

قِمَاتِ؛ خدا »محمد«؟ص؟ را به حق برانگیخت تا بندگانش را از پرستش  بِالنَّ

بت‌ها خارج و به عبادت خود دعوتك ند و آن‌ها را از زیر بار طاعت شیطان 
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آزاد ساخته، به اطاعت خود سوق دهد. ]این دعوت را[ با قرآنك ىه آن را روشن 

ك ىه خدا ىرا نمى‏شناختند، پروردگار  گردانید، آغاز نمود تا بندگان و استوار 

خویش را بشناسند و همان‌هاك ه و ىرا انكار مى‏كردند، به او اقرار نمایند و تا 

ك تابش  وجود او را پس از انكار ثابتك نند؛ پس خدا ـ که پاك و منزه است ـ در

ی کرد، به چیزهایی که از جانب قدرتش 
ّ
برای آن‌ها بدون این‌که او را ببینند، تجل

ت ىرا 
ّ
به آن‌ها نشان داد و آنان را از قهر خود ترساند و این‌که چگونه باك یفرها مل

ك رد.«1 كه باید نابود می‌کرد، از میان برداشت و آنان را چگونه با داس انتقام درو

اثبات  در  استقلالی  نقش  باید  لزوماً  اعجاز  وجــه  )آیــای ک   :2 یــک/  پاسخ 

مدعای آورنده خود داشته باشد؟(

پرسشی اد‌ شده را به‌صورت ذیل نیز می‌توان بازگفت:

ی ک وجه خارق‌العاده با هم تلازمی دارنــدی ا  آیا تحدّی و اطلاق اعجاز بر

، آیا می‌توان فرض کرد که وجهی فرا بشری به اعجاز متصف  ؟ به بیان دیگر خیر

شود و با این حال مشمول تحدّی نباشد؟

از آنها -  ـ جز برخی  آثــار دانشمندان و قرآن‌پژوهان  متأسفانه این بحث در 

به‌روشنی طرح نشده است، لیکن از برخی نوشته‌ها می‌توان به آن راه جست. 

استاد معرفت آورده است: »شکی نیست که اعجاز فی ‌الجمله در اعجاز علمی 

مانند دیگر وجوه بر‌پاست، لیکن در مورد تحدّی گفته شده که تنها به اعجاز بیانی 

اختصاص دارد ...«‌.2 مطعنی با طرح این بحث، به‌صراحت ملازمه را انکار کرده

1.  نهج البلاغه، نسخه صبحی صالح، خطبه 145.

2.  التمهید فی علوم القرآن، معرفت، ج6، ص31. »لا شک أن الاعجاز قائم ـ في الجملة ـ بهذا الجانب ]الاعجاز 
العلمي[ کسائر الجوانب، اما التحدي فقد يقال باختصاصه بجانب البيان فحسب، إذ لم تکن إشارات القرآن 
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است1، بنت‌الشاطی نیز بر این باور است که بین معجزه بودن قرآن و تحدّی 

، تداوم اعجاز وابسته به حضور  هم‌دوشی و هم‌زمانی وجود ندارد و به تعبیر دیگر

ک در تحدّی ناتوانی عرب صدر اسلام در آوردن  تحدّی نیست. از دید وی ملا

مانند قرآن است و این آسیبی به صحت دلالت اعجاز بر نبوت در اعصار پس 
از نزول و نیز حجیت آن برای غیر عرب وارد نمی‌کند.2

تحلیل و نقد

درباره رابطه قلمرو تحدّی با وجوه اعجاز دو نکته قابل ذکر است:

نقش  آن  در  نحوی  به  تحدّی  که  از معجزه  تعریف مشهور  اســاس  بر  اولاً:‌ 

کلیدی ایفا می‌کند3، لزوماً اتصاف هر وجه فرا بشری و خارق‌العاده از قرآن به 

که افزون بر ادعای منصب الهی آورنــده قرآن،  »معجزه« مشروط به این است 

کم باشد و در مورد قرآن،‌ به دلیل برخی آیات  تحدیی ا فضای تحدّی بر آن حا

کم است؛4  تحدّی که به‌طور کلی به همه قرآن تحدّی نموده، چنین فضایی حا

بنابراین، اطلاق عنوان اعجاز بر هر وجه فرا بشری قرآن‌ جایز است.

العلمية معروفة عند نزوله لأحد من الناس، و انما اثبتها العلم بعد ذلک بعدّة قرون أو سيثبتها عبر الايام. فإن کان 
ذلک دليلا علي اعجازه في مجال قادم فإنه ليس دليلا علي وقوع التحدي به في اولي ومه«.

1.  خصائص التعبیر القرآنی و سماته البلاغیة، مطعنی، ج1، ص136.

.ک:‌ الإعجاز البیانی للقرآن، بنت الشاطی، ص75. 2.  ر

3.  »المعجز امر خارق للعادة، مقرون بالدعوي و التحدّي، مع عدم المعارضة و مطابقته للدعوي؛ معجزه امری 
خارق العاده است که با ادعا ]ی نبوت[ و تحدی همراه است، به شرط عدم معارضه و مطابقت آن با اراده 
.ک: اعجاز القرآن،  آورنده آن«. الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، سبحانی، ج3، ص229؛ نیز ر
باقلانی، ص160 ـ 161؛ الملل و النحل،‏ شهرستانی،ج1، ص93؛ شرح المواقف، إیجی، ج8، ص222؛ شرح 

المقاصد، تفتازانی، ج4 و 5، ص12؛ الإتقان فی علوم القرآن، سیوطی، ج2، ص238، نوع 64.

. .ک: پاسخ به سؤال دو 4.  ر
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ی متنی خدا معمولاً در 
ّ
که تجل البته لازم است به این نکته نیز اشاره شود 

ی در 
ّ
گونه از تجل کوتاه، بلکه این  یک سوره تحقق نمیی‌ابد به ویژه سوره‌های 

همه قرآن تحقق میی‌ابد؛ از این رو مشمول تحدّی به همه قرآن است نه تحدّی 

بهی ک سوره در لفظ و محتوا.

: )آیا بر این ویژگی تحدّی صورت گرفته است؟( پاسخ دو

پاسخ مثبت است به دو دلیل:

جِنُّ 
ْ
ئن اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَ ال

َّ
اولاً: در دو آیه به همه قرآن تحدّی شده است: >قُل ل

ونَ 
ُ
مْ يقُول

َ
نَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا<1 و >أ

َ
وْ كا

َ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَ ل

ْ
ا يأ

َ
قُرْءَانِ ل

ْ
 بِمِثْلِ هَذَا ال

ْ
تُوا

ْ
ن يأ

َ
عَلىَ أ

 صَادِقِين‏<2.
ْ
نُوا

َ
ثْلِهِ إِن كا  بحِدِيثٍ مِّ

ْ
تُوا

ْ
يأ

ْ
ا يؤْمِنُونَ؛ فَل

َّ
هُ بَل ل

َ
ل تَقَوَّ

مراد از مثل در آیاتی اد‌ شده کلی است و شامل همه وجوه موجود در قرآن 

می‌شود و به ادبیات و بیان تنها اختصاص ندارد؛ زیرا این وجوه جزو ویژگی‌های 

قرآن است و قرآن با همه ویژگی‌هایش مورد تحدّی است؛ البته روشن است که 

گر وجهی از وجوه اعجاز هنوز کشف نشده باشد، به طور طبیعی در هماوردی  ا

ورودی ندارد.

: از آیات دیگر تحدّی نیز می‌توان برای اثبات شمولیت اعجاز قرآن بهره 
ً
ثانیا

هِ إِن كُنتُمْ  ن دُونِ اللَّ  مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّ
ْ
ثْلِهِ وَ ادْعُوا  بِسُورَةٍ مِّ

ْ
تُوا

ْ
ونَ افْترَاهُ قُلْ فَأ

ُ
مْ يقُول

َ
گرفت: >أ

: اگر انسان‌ها و جن‌ها دست به دست هم دهندك ه همانند این قرآن را بیاورند، همانند آن را  1.  اسرا، 88: »بگو
نخواهند آورد، هرچندكی دیگر رای اریك نند.« سوره اسرا در جدول نزولی قرآن پنجاهمین سوره و مکی است.

، 34 ـ 35: »… اگر راست مى‏گویند سخن ىهمانند آن بیاورند« سوره طور مکی و شماره آن در جدول نزولی  2.  طور
قرآن 76 است.
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ن   مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّ
ْ
ياتٍ وَ ادْعُوا ثْلِهِ مُفْترَ  بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

ْ
تُوا

ْ
ونَ افْترَئهُ قُلْ فَأ

ُ
مْ يقُول

َ
صَادِقِين<1 و >أ

هِ إِن كُنتُمْ صَادِقِين‏<.2 دُونِ اللَّ

گر کسی بخواهد مانند سوره‌هایی را  تقریب استدلال به این بیان است که ا

بیاورد که مشتمل بر وجهی از وجوه اعجاز است، باید سورهی ا سوره‌های ساخته 

شده )مثل( از همان ویژگی‌هایی که سوره معارضه شده )مماثل( دارد، برخوردار 

باشند و در غیر این صورت معارضه تحقق نیافته است؛ برای مثال، کسی که 

کوثر سوره‌ای بیاورد، باید سوره ساخته شده افزون  می‌خواهد در مقابل سوره 

بر عناصر دخیل در اعجاز بیانی، مشتمل بر اعجاز غیبی نیز باشد؛ زیرا این 

سوره مشتمل بر غیب‌گویی‌ از آینده است که تحقق نیز پذیرفته و درستی آن 

به اثبات رسیده است3. گفتنی است ممکن است اشکال شود که عرب زمان 

گاهی نداشت و  نزول که مخاطب تحدّی بود، از مثلاً اعجاز غیبی سوره کوثر آ

کنون  زمانی لازم بود تا این وجه اعجاز آشکار شود، در پاسخ می‌گوییم: اولاً: تا

، هیچ ساخته‌ای ارائه  حتی در برابر ادبیات سوره‌‌های قرآن و ازجمله سوره کوثر

که دامنه تحدّی را  نشده است و ثانیاً: این اشکال بر اساس نظریه‌ای است 

گر  تنها به جهات قابل شناخت برای مردم زمان نزول محدود می‌داند، لیکن ا

یم، آن‌گاه با گذر زمان و آشکار شدن وجوه جدید  معیار را مثل واقعی در نظر آور

: اگر راست م ىگویید،ی ك  1.  یونس، 38: »آیا آن‌ها مى‏گویند: »او قرآن را بدروغ به خدا نسبت داده است«؟! بگو
ك س را مى‏توانید ]بهی ارى[ طلبید!« شماره این سوره در جدول نزولی  ید و غیر از خدا، هر سوره همانند آن بیاور

قرآن 51 و مکی است.

: اگر راست مى‏گویید، شما هم  2.  هود، 13:‌»آن‌ها مى‏گویند: او به دروغ این ]قرآن[ را ]به خدا[ نسبت داده است، بگو
ید و تمامك سان ىراك ه مى‏توانید ـ غیر از خدا ـ فرا بخوانید.« شماره این  ده سوره ساختگ ىهمانند این قرآن بیاور

سوره در جدول نزولی قرآن 52 و مکی است.

.ک: تفسیر نمونه، مکارم شیرازی و همکاران، ج‏27، ص 376 ـ 377. گاهی بیشتر ر 3.  برای آ
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اعجاز قرآن و شگفتی‌‌های تازه، دامنه تحدّی نیز در ظاهر همچون حقیقت 

آن، وسعت پذیرفته و معارض باید آخرین ویژگی‌‌های کشف شده را نیز مدنظر 

گاه شدن از ویژگی‌‌های نو به نو قرآن نیز  داشته باشد. گفتنی است توقّع مردم با آ

با این نظریه همراهی می‌کند و ثالثاً:‌ در برابر اعجاز غیبی معارض می‌تواند خبر 

غیبی کوتاه مدت را ضمیمه کند تا مثلاً با گذشت مدت کوتاهی تحقق پذیرد 

ولی نمی‌تواند از در نظر گرفتن چنین ویژگی مهمی‌ در “مثل” صرف‌نظر کند.

پاسخ سه: )آیا اطلاق نام اعجاز بر آن منوط به امکان اثبات برای دیگران 

است؟(

به باور نگارنده چنین ملازمه‌ای بر‌قرار نیست؛ زیرا:

اولاً: این مطلب حتی در مورد عصای موسی؟ع؟ و مانند آن نیز قابل طرح 

که متخصص است با تمام وجود می‌فهمد عصای موسی سحر  است. کسی 

نیست و بینه نبوت است، ولی دیگران به‌جز از مسیر تحدّی و عدم معارضه، 

اجمالی  به‌صورت  مــردم  دستی ابند؟  نتیجه‌ای  چنین  به  می‌توانند  چگونه 

حقیقت را درمیی‌ابند و برای فهم تفصیلی به متخصصان مورد اعتماد خود 

مراجعه می‌کنند. حتی اعجاز بیانی قرآن در صدر اسلام نیز چنین بوده است. 

چند سده طول کشید تا دانشمندان و زبان‌شناسان مسلمان توانستند اعجاز 

کنند. آنان با تکیه بر دانش بومی و زبان  را تا حــدودی رمزگشایی  بیانی قرآن 

مادری خود قاطعانه به فرا بشری بودن قرآن پی بردند، لیکن به همه رموز آن راه 

کالبدشکافی خاصی از آن روزگــاران در خصوص اعجاز  نیافتند؛ ازایــن‌رو ما 

که در صف دشمنان  کارشناسان، حتی آنان  یم و  بیانی قرآن در اختیار ندار

بودند، نیز اعتراف‌های خود را با رمزگشایی همراه نکردند.
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: همه وجوه اعجاز قرآن لزوماً برای منکران و غیر مسلمانان نیست؛ زیرا 
ً
ثانیا

کارکردهای معجزه، تقویت باورمندیی ک معتقد است. این وجه نیز  یکی از 

ی متنی خدا در 
ّ
گروهی خاص اختصاصی ابد؛ بنابراین، تجل می‌تواند تنها به 

ی ک مناظره  که خود شاخه‌ای از اعجاز تأثیری است، لزوما‌ برای طرح در قرآن 

یافتی زبان‌شناختی و روان‌شناختی است که حقیقت‌ جویان  نیست، بلکه در

مسلمان و غیر مسلمان را راه می‌نماید.

ی متنی خدا در قرآن به‌ عنوانی ک ویژگی زبان‌‌شناختی مشمول 
ّ
: تجل

ً
ثالثا

تحدّی کلی قرآن است و در معارضات منسوب به خدایان دروغین از گذشته 

ی افت نشده  تا کنون متنی با نشانه‌هایی در این سطح بلکه حتی بسیار نازل‌‌تر

است و این خود راهی برای پی بردن به فرادستی آن است.

ی تأثیر مستقیم بر قاری قرآن است؛ چیزی 
ّ
: یکی از فواید این نوع تجل تذکر

ی کی از عوامل مهم در رشد سریع  که قاری ترجمه قرآن از آن بی‌بهره است و

ی است؛ همانند اسلام آوردن همه مدینه 
ّ
اسلام در صدر اسلام همین نوع تجل

. بدون استفاده از شمشیر

ی معارفی و تشریعی
ّ
ج( تجل

ی خدا در قرآن، در اعجاز تشریعی و اعجاز شبکه معارفی 
ّ
گونه دیگری از تجل

و رویکرد  ی عقلی و علمی اســت 
ّ
نــوع تجل ایــن  و تشریعی نمودی افته اســت. 

اعجاز  در  را  ی 
ّ
تجل نوع  این  تفصیلی  توضیح  نــدارد.  روان‌شناختی  و  معنوی 

شبکه معارفی و تشریعی بیان خواهیم کرد.
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5-2-4. گونه‌های تأثیر قرآن

تا کنون در قالب دو نوع جذبه از »تأثیر روحانی« قرآن و »تأثیر بیانی« آن سخن 

که از دامنه سخن بیرون است.  گفتیم، لیکن قرآن تأثیرهای دیگری هم دارد 

جلوه‌هایی از این نوع تأثیر را در آیات و روایات و تجربه‌های میدانیی افت:

الف( آیات و روایات

 
ُ

مْثَال
َ
أ

ْ
كَ ال

ْ
ه‏ وَ تِل نْ خَشْيةِ ال��ل عًا مِّ تَصَدِّ يتَهُ خَاشِعًا مُّ

َ
رَأ

َّ
قُرْءَانَ عَلىَ‏ جَبَلٍ ل

ْ
نَا هَذَا ال

ْ
نزَل

َ
وْ أ

َ
- >ل

نازل  ك وه ى بر را  قــرآن  ایــن  گــر  ا ، 21(‏؛  ون< )حشر ــرُ
َّ

يــتَــفَــك ــهُــمْ 
َّ
ــعَــل

َ
ل ــاسِ  لِــلــنَّ بُها  نَضْرِ

مى‏كردیم، مى‏دیدك ىه در برابر آن خاشع مى‏شود و از خوف خدا مى‏شكافد، 

این‌ها مثال‌های ىاستك ه برا ىمردم مى‏زنیم، شاید در آن بیندیشند!«.

از چهار چیز  ك ىه  ك س از فرمود: در شگفتم  امــام صــادق؟ع؟  - »حضرت 

ك س ى مى‏ترسد و دغدغه دارد، چرا به چهار چیز پناه نمى‏برد: تعجب مى‏كنم از

وَكِيلُ< 1؛ خدا ما را بس است و 
ْ
هُ وَ نِعْمَ ال كه از دشمن مى‏ترسد چرا به ذكر >حَسْبُنَا اللَّ

او بهترین پشتیبان است” پناه نمى‏برد؛ زیرا من شنیدمك ه خدا ىبلند مرتبه در 

ادامه آن مى‏فرماید: »آنان با نعمت و بخشش اله ىبازگشتند، در حالك ىه هیچ 

ك سك ىه گرفتار و غمگین است، چگونه  بد ىبه آنان نرسید«. تعجب مى‏كنم از

الِمِينَ <2؛ خدای ىجز تو نیست، تو 
َ

ي كُنْتُ مِنَ الظّ ِ
ّ نْتَ سُبْحانَكَ إِن

َ
ا أ

َّ
به ذكر >لا إِلهَ إِل

منزه ىو من از ستمگارانم” پناه نمى‏برد؛ زیرا من شنیدمك ه خدا ىبلند مرتبه 

پس از این ذكر مى‏فرماید: »ما او را اجابتك ردیم و از اندوه رهانیدیم، و مؤمنان 

1.  آل عمران، 173.

2.  انبیاء، ‌88.
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ك سك ىه به او حیله شده است، چگونه  را نیز مى‏رهانیم«1. و تعجب مى‏كنم از

عِبادِ<؛2ك ار خود را به 
ْ
هَ بَصِيرٌ بِال هِ إِنَّ اللَّ ى اللَّ

َ
مْرِي إِل

َ
ضُ أ فَوِّ

ُ
به این فراز پناه ‏نمى‏برد: >وَ أ

گاه است؛ زیرا من شنیدمك ه خداوند  خداوند واگذار مى‏كنمك ه او از بندگان آ

در  و  نمود«.  آنــان حفظ  بد  نیرنگ‌ها ى از  را  او  ادامــه مى‏فرماید: »خداوند  در 

ینت‏ها ىآن را مى‏خواهد، چگونه به این ذكر پناه  ك ىه دنیا و ز ك س تعجبم از

هِ<3؛ تنها آنچه را خدا بخواهد، انجام مى‏شود،  ا بِاللَّ
َّ
ةَ إِل هُ لا قُوَّ نمى‏برد: >ما شاءَ اللَّ

هیچ نیروی ىجز از سوی خداوند نیست”؛ زیرا من شنیدم خدای بلند مرتبه در 

گر معتقد هستك ىه منك متر از تو مال و فرزند دارم، امیدوارم  ادامه مى‏فرماید: »ا

ك لمه »عسى« در این آیه شریفه به  پروردگارم بهتر از ثروت تو به من دهد«4، و
معن ىامیدوار ىاست5«.6

- فيك تاب ثواب الأعمال باسناده عن أب ىعبدالله؟ع؟ قال: من قرء فيك ل 

مي ر في الدنيا بُؤساً 
َ
به ال ىالناس أجمعين و ل ه الُله و حبَّ ليلة جمعة »الواقعة« أحبَّ

ك انَ مِن رُفَقاء أميرِ المؤمنين؟ع؟  أبَداً و لا فَقراً و لا فَاقَةً و لا آفَةً مِن آفاتِ الدنيا و
م يشركِه فيها أحَدٌ.7

َ
و هذه السورة لأميرِ المؤمنينَ خَاصةً ل

1.  آل عمران، 174.

2.  انبیاء، 87.

3.  کهف،‌ 39.

4.  کهف،‌40.

5.  این قسمت هرچند بدون هیچ نشانه‌ای در متن خصال آمده، لیکن به نظر می‌رسد جزو روایت نباشد و توضیح 
مرحوم صدوق است.

، ج1، ص218. 6.  الامالی، الصدوق، ص6؛ خصال، همو

7.  همان، ج‏5، ص203.
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ب( تجربه‌های میدانی

- تأثیر بر جسم و روان:‌ در پژوهش‌های آماری متعددی، تأثیر آوای قرآن بر 

تأثیر مثبت آن در رفع  که حاصل آن نشان دهنده  جسم و روان بررسی شده 
اضطراب و بهبودی بیماری است.1

، قرآن بر جمادات تأثیرهای  - تأثیر بر آب: بر اساس رهیافت‌های دانش روز

کرامات و امتیازهای منحصر به  که دست‌کم جزو  شگفتی برجای می‌گذارد 

فرد آن به شمار می‌رود. نمونه این نوع تأثیر را می‌توان در تأثیرپذیری آب از آوای 

قرآن مشاهده کرد. این مطلب با توجه به این‌که حدود دوسوم بدن انسان را آب 

گرفته، می‌تواند حائز اهمیت باشد و برخی دستورهای قرآن و سنت را تفسیر  فرا

علمی‌ کند.

 ـ کارشناس ارشد آموزش پرستاری ـ و ماندانا ساکی ـ کارشناس ارشد روان‌پرستاری ـ در  1.  برای نمونه، نسرین گله‌دار
پژوهشی »تأثیر آوای قرآن بر اضطراب پیش از آزمون دانشجویان« را بررسی کرده‌اند که حاصل آن تأثیر مثبت و 
.ک: اسلام و بهداشت روان، نهاد رهبری،  گاهی بیشتر ر معنادار آوای قرآن بر کاهش اضطراب بوده است. برای آ

ج1، ص113 ـ 118.
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5-3. اعجاز علمی قرآن

مهم‌ترین مباحث اعجاز علمی را در سه محور دنبال می‌کنیم.

5-3-1. شرایط و ضوابط اعجاز علمی

: عمده‌ترین شرایط و ضوابط اعجاز علمی قرآن عبارت‌اند از

آیــات  در  نهفته شــده  راز علمی  از  ــزول  ن زمــان  و متخصصان  مــردم  یکم. 

کریم در آیه 69 ســوره نحل عسل را  گاه بــوده باشند؛ بــرای مثال، قــرآن  قــرآن ناآ

اسِ ...<. این بی‌تردید حاوی  ِلنَّ
ّ
ل >... فِيهِ شِفَاءٌ  شفابخش توصیف فرموده است 

مطلبی علمی است که امروزه تا حدودی آشکار گردیده و کتاب‌هایی در باره 

در  قرآن  فرمایش  اســت1. بسیاری  و عسل‌درمانی نگاشته شده  خواص عسل 

مورد شفا بودن عسل را جزو اعجاز علمی به شمار آورده‌اند2، لیکن باید دانست 

گاه بوده  که بشر از گذشته‌های دور به طور اجمالی از خواص درمانی عسل آ

بیماری‌ها  برخی  درمــان  بــرای  از عسل  بقراط  مانند  پزشکان قدیمی  و  است 

بهره می‌گرفتند؛ بنابراین، نمی‌توان آن را جزو اعجاز علمی قرآن به شمار آورد،3 

هرچند جزو مباحث علمی آن به شمار آید.

تذکر:

کهی ا در منطقه  گاهی کسانی است  گاهی مردمان زمان نزول، ناآ مراد از ناآ

. 1.  مانند: کتاب عسل درمانی، خدادادی، مؤسسه نشر شهر

2.  برای مثال بنگرید: دلائل الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم، الکاتب، ص 278.

.ک: طب در قرآن، جمیل حبال، ص 203؛ پژوهش ىدر اعجاز علم ىقرآن، رضائی، ص: 407؛ 3.  ر
 https://rayehehoney.ir؛ و ...
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گاهی  کنان آن مناطق در ارتباط بودند، لیکن افراد آ ی ا با سا نزول قرآن بودند و

کنان آنجا  یستند، لیکن هیچ ارتباطی با منطقه نزول و سا که در زمان نزول می‌ز

گاهی مردمان زمان نزول نیست، هرچند برخی نویسندگان  نداشتند، مضر به ناآ

گاهی  آ راز علمی  از  نــزول نمی‌بایست  زمــان  که هیچ‌کس در  کرده‌اند  تصریح 

از اعجاز  گاهی حتیی ک فرد در زمان نزول به معنای خروج  داشته باشد و آ

علمی است.

نزول  به مردمان ساکن در منطقه  نزول  زمان  بر اساس محدودیت مردمان 

که به نوعی با آن‌ها در ارتباط بودند، چه بسا بتوان مصادیقی مانند  و کسانی 

حرکت زمین را جزو اعجاز علمی به شمار آورد؛ زیرا هرچند بر اساس برخی 

دیگر  برخی  و  ارشمیدس  فیثاغورس،  مانند  قدیم  یونان  از  افــرادی  گزارش‌ها 

پیش از میلاد قائل به حرکت زمین بوده‌اند،1 لیکن در منطقه نزول قرآن و مناطق 

مرتبط با آن قائل به نظریه بطلمیوس بوده‌اند که زمین را ثابت می‌انگاشت.

که در خدمت فهم قرآن قرار می‌گیرد، باید  دوم. مطلب علمی کشف شده 

قطعی باشد و نمی‌توان از تطبیق نظریه‌های ظنی و غیر قطعی بر قرآن به اعجاز 

علمی رسید.

در  وسایل  با  که  باشد  گــونــه‌ای  به  نباید  کشف شــده  ســوم. مطلب علمی 

ی ا مخاطبان اولیه قرآن در مظان  دسترس و عادی زمان نزول قابل کشف باشد و

کشف و فهم آن باشند، هرچند مطلب علمی تا آن زمان کشف نشده باشد.

چهارم. دلالت آیه بر مطلب علمی کشف شده باید روشن باشد. توضیح 

1.  پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضائی اصفهانی، ج1، ص 197.
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ی ا غالب آن‌ها افزون بر معنای ظاهری و برابر با لفظ،  این که: همه آیات قرآن و

از معنای باطنی و تأویلی نیز برخوردارند. این گونه معانی در رتبه بعد از معنای 

ظاهری قرار دارند و مانعی فراروی تلقی معنای ظاهری- در صورت فراهم بودن 

سایر شرایط- به عنوان مصداق اعجاز علمی به شمار نمی‌روند. آیات 19 و 20 

زَخٌ  تَقِيَانِ، بَيْنَهُمَا بَرْ
ْ
يْنِ يَل بَحْرَ

ْ
سوره الرحمن مصداق روشن این گونه آیات‌اند: >مَرَجَ ال

ا يَبْغِيَان<. در حديث ىاز امام صادق؟ع؟ نقل شده استك ه در تفسير آيه >مَرَجَ 
َّ
ل

تَقِيانِ ...< فرمود: »عل ىو فاطمه؟سها؟ بحران عميقان، لاي بغ ىاحدهما 
ْ
يْنِ يَل بَحْرَ

ْ
ال

مَرْجانُ<، قال: الحسن و الحسين؟ع؟؛ عل ى
ْ
ؤُ وَ ال

ُ
ؤْل

ُّ
عل ىصاحبه، >يَخْرُجُ مِنْهُمَا الل

يا ىعميق‌اندك ه هيچ‌‌يك بر ديگر ىتجاوز نمى‏كند و از اين دو  و فاطمه دو در
يا لؤلؤ و مرجان يعن ىحسن و حسين خارج شده‏اند.«1 در

یا با ویژگیی اد شده سخن  این معنا ورای مفاد صریح آیه است که از دو در

آن  بــدون مشخص شــدن مــصــداق خــارجــی  البته معنای ظــاهــری  می‌گوید؛ 

نمی‌تواند مخاطب تشنه و کنجکاو را سیراب کند، هرچند معنای مفاد آن نیز 

به خودی خود ابهامی ندارد. آنچه این مثال را به بحث ما پیوند می‌دهد این 

یا وجود خارجی دارد و در اقیانوس  است که امروزه مشخص شده که این دو در
اطلس واقع است.2

، سیوطی، ج‏6، ص  .ک: الدر المنثور ف ىالتفسير بالماثور " نیز این معن ىنقل شده است. ر 1.  در تفسير "در المنثور
تَقِيانِ قال علي و فاطمة بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لايَ بْغِيانِ 

ْ
بَحْرَيْنِ يَل

ْ
143: »و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله مَرَجَ ال

مَرْجانُ قال الحسن و الحسين‏ و أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك في 
ْ
ؤُ وَ ال

ُ
ؤْل

ُّ
قال النبي ؟ص؟- يَخْرُجُ مِنْهُمَا الل

مَرْجانُ قال الحسن و الحسين‏«.
ْ
ؤُ وَ ال

ُ
ؤْل

ُّ
تَقِيانِ قال عل ىو فاطمة يَخْرُجُ مِنْهُمَا الل

ْ
بَحْرَيْنِ يَل

ْ
قوله مَرَجَ ال

.ک: باشگاه خبرنگاران  یادی در این خصوص وجود دارد. برای نمونه ر 2.  در فضای مجازی فیلم و عکس‌های ز
: https://www.yjc.ir/fa/news ۵۶۴۳۸۳۴/ و ... . جوان، کد خبر
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ی ا  دو می‌توان  نیز  آیــات  برخی  بــرای  یلی،  تأو و  باطنی  معانی  بر  ن  افــزو

معنایی  امکان چند  یه  نظر اساس  بر  گرفت.  نظر  در  ظاهری  معنای  چند 

تفسیرهای  ارائـــه  نباشند،  متناقض  مــتــعــارضی ــا  کــه  شــرطــی  بــه  قــرآن  در 

اشکالی  باشد،  همراه  تفسیری  احتمال  لسان  با  گر  ا قرآن  برای  هم‌عرض 

هم‌عرض  معنای  چند  از  بــای کی  را  قــرآن  اعــجــاز  نمی‌توان  لیکن  نــدارد، 

پژوهش‌های  هــم‌عــرض حــاصــل  معانی  از  ی کی  گــر ا ــژه  ی و بــه  کــرد؛  اثــبــات 

یرا معنای اخیر )که بر اساس کشف علمی آشکار شده( را  متأخر باشد؛ ز

بَحْرِ 
ْ
ال >وَ  نمونه چنین مصادیقی  قرآن نسبت داد.  به  به طور حتم  نمی‌توان 

6( است.   ، برافروخته« )طور  ] و یای ]مملو  آن در به  و ]سوگند[  مَسْجُور<؛ 
ْ
ال

در تفسیر نمونه به دو معنای این آیه اشاره شده است:

گفته‏اند  بعض ى برافروختهك جاست؟  يــا ى در و   ” مسجور “بحر  »ايــن 

برافروخته  قيامت،  آستانه  در  اســتك ه  ما  زمين  ك ىــره  اقيانوس‌ها همين 

آمــده:  تكوير  6 ســوره  آيــه  در  مــى‏گــردد، چنانك ــه  و سپس منفجر  مــى‏شــود 

 3 آيه  در  و  مى‏شود”  برافروخته  ياها  در ك ىه  هنگام ــرَتْ<:”  سُــجِّ بِحارُ 
ْ
ال إِذَا  >وَ 

و  ياها منفجر  ك ىه در رَتْ<:” هنگام فُجِّ بِحارُ 
ْ
ال إِذَا  >وَ  انفطار مى‏خوانيم:  سوره 

يا ىياز مواد مذابك ه در دل  شكافته مى‏شود”، ول ىبعض ىديگر آن را به در

ك رده‏اند. در حديثك ىه در تفسير عياش ىاز امام باقر  كره زمين است، تفسير

؟ع؟ نقل شده نيز شاهد ىبر اين معن ىاست، در اين حديث آمده است 

” عذاب مى‏شود ... در حالك ىه مى‏دانيم قرآن  ” بحر مسجور كه” قارون” در

مجيد مى‏فرمايد:” قارون و خانه و گنج‌هايش در اعماق زمين فرو رفت”:” 

81(. اين دو تفسير با يكديگر منافات  رْضَ< )قصص، 
َ
أ

ْ
ال بِدارِهِ  وَ  بِهِ  >فَخَسَفْنا 
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آيات  از  به هر دو باشد؛ چراك ه هر دو  آيه فوق قسم  و ممكن است  نــدارد 
خداوند و شگفتي‌ها ىبزرگ اين جهان است.«1

« را  افزون بر معانی ظاهری و هم‌ عرضی اد شده، برخی مراد از »بحر مسجور

که در اقیانوس آرام‌ واقع است )آب‌های مجاور  آب‌های شعله‌وری می‌دانند 
یاها و اقیانوس‌ها(.2 آتش‌فشان‌های موجود در اعماق در

نمونه دیگر را می‌توان در آیه 41 سوره رعدی افت3. در این آیه فراز >نَنْقُصُها مِنْ 

کاهش  ی ک سو به درگذشت علما تفسیر شده4 و از سوی دیگر به  طْرافِها< از
َ
أ

ابعاد کره زمین.

ذِينَ 
َّ
هُ إِنَّ ال

َ
 ل
ْ
اسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا هَا النَّ يُّ

َ
نمونه سوم نیز آیه 73 سوره حج است: >يَأ

ا يَسْتَنقِذُوهُ 
َّ
بَابُ شَيْئا ل

ُ
بهْمُ الذّ

ُ
هُ وَ إِن يَسْل

َ
 ل

ْ
وِ اجْتَمَعُوا

َ
 ذُبَابًا وَ ل

ْ
قُوا

ُ
ن يخَل

َ
هِ ل تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّ

وب<؛ ا ىمردم! ]برا ىشما و معبودانتان‏[ مَثَل ىزده شده 
ُ
مَطْل

ْ
الِبُ وَ ال مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ

است، پس به آن گوش فرا دهيد: يقيناًك سانك ىه به‌جا ىخدا مى‏پرستيد، هرگز 

گر  نمى‏توانند مگس ىبيافرينند هرچند برا ىآفريدن آن با هم همکاری کنند، و ا

مگس، چيز ىرا از آنان بربايد، نمى‏توانند آن را از او باز پس گيرند؛ ]آری![ طلب 

کننده و طلب شونده هر دو ناتوان‌اند‏«.

يَسْتَنقِذُوهُ< می‌تواند به معنای متبادر آنی عنی ناتوانی از  ا 
َّ
>ل در این آیه فراز 

باز پس‌گیری شیء از مگس حمل شود و هم می‌تواند به معنای کشف علمی 

1.  تفسير نمونه، مکارم شیرازی و دیگران، ج‏22، ص 413- 414.

.http://weziwezi.com ‌:ک. 2.  در این باره مستندهای متعددی در شبکه‌های مجاری وجود دارد. برای مثال ر

حِسابِ<.
ْ
يعُ ال مِهِ وَ هُوَ سَر

ْ
بَ لِحُك مُ لا مُعَقِّ

ُ
هُ يَحْك طْرافِها وَ اللَّ

َ
رْضَ نَنْقُصُها مِنْ أ

َ
أ

ْ
تِي ال

ْ
ا نَأ

َ
نّ

َ
وْا أ مْ يَرَ

َ
 وَ ل

َ
3.  >أ

4.  تفسير القمي، ج‏1، ص 367.
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در  می‌توان  می‌خورند،  حیوانات  که  را  غذایی  که:  این  توضیح  باشد.  جدید 

آزمایشگاه به سرعت بازگرداند،‌ لیکن واکنش شیمیایی در غذای خورده شده 

توسط مگس به قدری سریع است که امکان بازپس‌گیری آن نیست؛ از این رو 
این کشف علمی جدید را تفسیر آیه دانسته‌اند.1

کنون باید پرسید آیا می‌توان صرفا با اتکای به این معنای احتمالی از اعجاز  ا

علمی سخن گفت؟

برای این‌که به پاسخی مناسب دستی ابیم، لازم است دوباره به مهندسی 

بحث نگاه بیفکنیم. گفتیم اعجاز قرآن با تحدّی اثبات می‌شود و وجوه اعجاز 

گر چنین  ی ا شکست آن‌هاست. ا تنها برای درک علت عدم هماوردی عرب و

درک  ما  دغدغه  بلکه  نیستیم  اعجاز  نگران  باشد،  کم  حا پژوهش  بر  نگاهی 

گر به  ا کشف زیبایی‌های قرآن است. زیبایی‌های قرآن نیز حتی  حقیقت و 

حد اعجاز نرسد، در تحدّی تأثیر‌گذار است و شرایط را برای معارض در آوردن 

»مثل« قرآن دشوار می‌کند.

گر مصادیق اعجاز علمی قرآن  در گام دوم، به این نکته اشاره می‌کنیم که ا

شده  عرضه  دیگری  تفسیری  احتمالات  کنار  در  هریک  هرچند  کثرتی ابد 
باشد، در مجموع به اقناعی عرفی دست میی‌ابد.2

گر نگاه ما به وجوه اعجاز مطالبه اثبات نفس اعجاز باشد و به عبارت  اما ا

؟ص؟ را جستجو کنیم،  ، ما از وجوه اعجاز اصل اعجاز و صداقت پیامبر دیگر

1.  موسوعة الاعجاز القرآنی، طیارة، ج2، ص 277- 281.

.ک: اعجاز و تحدی، جواهری، ص 115. 2.  ر
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تنها مصادیقی می‌تواند به کار آید که احتمال خلاف در آن‌ها نرود ؛ زیرا با ورود 

در  رو  ایــن  از  از دســت می‌دهند؛  را  کارکرد خــود  احتمالات هرچند ضعیف 

یادی از مصادیق خارج می‌شوند. مجموع کار دشوار شده و بخش ز

پنجم. رسیدن شمار مصادیق اعجاز علمی به اندازه‌ای که عرف متخصص 

آن را فرا بشری تلقی کنند.

این شرط را نمی‌توان قسیم شروط چهارگانه فوق شمرد؛ زیرا این مرحله در 

حقیقت بعد از اثبات مصداق اعجاز علمی است، لیکن به دلیل پیوستگی 

آن به بحث حاضر و مشروط بودن انتاج مصادیق علمی به آن،‌ آن را به شروط 

ارائه  البته لازم است توضیحی در باره مفاد آن  فوق پیوست نمودیم، هرچند 

شود و آن این‌که: ممکن است مصداقی جزو مصادیق اعجاز علمی به شمار 

آثار  آید و در واقع عجز دیگران را نشان دهد و دیگران نتوانند مانند آن را در 

، چنین  کند؛ به عبارت دیگر خود بیاورند، لیکن نتواند اعجاز قرآن را اثبات 

دلالت  قــرآن  اعجاز  بر  مصادیق  دیگر  همراهی  با  علمی  اعجاز  از  مصداقی 

می‌کند، لیکن به تنهایی نمی‌تواند عرف متخصص را قانع کند؛ی عنی عنوان 

اعجاز علمی بر مجموعه‌ای از مصادیق اطلاق شده، هرچند ما با مسامحه 

بر تک تک مصادیق نیز همین عنوان را اطلاق می‌کنیم. این مسئله در مورد 

انــدرون خانه جزو  از  بــرای مثال، خبر  نیز صــادق اســت؛  پیامبران  معجزات 

معجزات حضرت عیسی؟ع؟ است که می‌توان به آن معجزه اطلاق کرد، لیکن 

گر حضرت عیسی؟ع؟ فقط همینی ک معجزه را ارائه می‌کرد، آیا می‌توانست  ا

مخاطبان خود را قانع کند؟ حضرت موسی؟ع؟ نیز با دو معجزه به سوی فرعون 

آمد و بعد بارها معجزات دیگری ارائه کرد. در مورد پیامبر اکرم؟ص؟ نیز بهی ک 
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معجزه بسنده نشد و افزون بر قرآن )که خود مشتمل بر 114 سوره است، هرچند 

اهمیت  از همین‌جا  کــرد.  ارائــه  فــراوان دیگری  نوع مشترک‌اند(، معجزات  در 

فهرست کردن مصادیق اعجاز علمی روشن می‌شود. حتی ممکن است کسی 

ی ا  دلالت مصادیق اعجاز علمی را در کنار عدم اختلاف و نیز اعجاز عددی و

ی ا دیگر وجوه تمام بداند، هرچند بیشتر وجوهی که  امّی بودن پیامبر اکرم؟ص؟ و

گفته شده، به تنهایی نیز در دلالت تمام است؛ وجوهی مانند امّی بودن آورنده، 

اعجاز بیانی و تأثیری، اعجاز علمی و ... .

5-3-2. مصادیق معروف اعجاز علمی

یادی در قالب کتاب و  در سده اخیر به ویژه چند دهه گذشته آثار بسیار ز

مقاله که برخی از کتاب‌ها بالغ بر ده جلد است، نگارشی افته و با رویکردهای 

به خوبی  منابع  ایــن  از  اجمالی شماری  بررسی  اســت.  گون عرضه شــده  گونا

نشان می‌دهد که گاه در دام افراط‌گرایی گرفتار آمده و به جمع‌آوری مصادیق 

غیر مطمئن اقدام کرده‌اند. از سویی، برخی نویسندگان نیز با رویکرد تفریطی 

بسنده  مصادیق  پذیرش حداقل  به  و  پرداخته  مصادیق  نقد  به  تشکیکی  و 

آن  بر صحت همه مصادیق  کز علمی  مرا که  اثــری  هنوز  متأسفانه  کــرده‌انــد. 

است  سالیانی  ایــن خصوص  در  و  نشده  عرضه  باشند،  داشــتــه  نظر  اتــفــاق 

گون به صورت خاص  تحقیق و پژوهش  پژوهشکده‌ای با گروه‌های علمی گونا

در باره مصادیق اعجاز علمی را عهده‌دار شده است، لیکن در بین انبوهی 

از مصادیق مورد ادعا، شماری بیش از دیگر موارد در آثار تکرار شده و ده‌ها 

سال پیش‌روی مجامع علمی بدون نقدی ا نقد اساسی باقی مانده و همچنان 

در آثار مورد استنادند. نگارنده بدون این‌که به طور قطع از صحت موارد ذیل 
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دفاع کند، شماری از مهم‌ترین مصادیق را همراه با توضیح کوتاه گزارش کرده و 

بررسی بیشتر آن را بر عهده خوانندگان گرامی وامی‌نهد.

الف( اعجاز علمی در کیهان شناسی

مفسران موارد متعددی از مصادیق اعجاز علمی قرآن در حوزه کیهان‌شناسی 

را برشمرده‌اند که به برخی موارد اشاره می‌شود:

یکم. دودی شکل بودن جهان در ابتدای خلقت

وْ كَرْهًا 
َ
رْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أ

َ
أ

ْ
 لهَا وَ لِل

َ
مَاءِ وَ هِىَ دُخَانٌ فَقَال فصلت، 11: >ثمَّ اسْتَوَى إِلىَ السَّ

تَيْنَا طَائعِين<؛ سپس به آسمان رو آوردك ه دود ىبود و به آن و به زمين فرمود: 
َ
تَا أ

َ
قَال

خواه يا ناخواه بياييد! گفتند: فرمانبردارانه آمديم.

شرح کوتاه: از جمله “ه ىدخان” استفاده شدهك ه در مقطعی از آفرينش، 

آسمان‌ توده گسترده و بزرگی از گاز بوده است و اين با آخرين تحقيقات علم ى
در مورد آغاز آفرينشك املا هماهنگ است.1

دوم. انفجار بزرگ در ابتدای پیدایش جهان )بر اساسی کی از تفاسیر آیه(

رْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَ 
َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَ ال نَّ السَّ

َ
أ  

ْ
وا ذِينَ كَفَرُ

َّ
ال مْ يَرَ 

َ
 وَ ل

َ
انبیاء، 30: >أ

و  آياك افران ندانسته‏اندك ه آسمان‏ها  يُؤْمِنُون<؛  ا 
َ
فَل  

َ
أ حَىٍّ  مَاءِ كلَّ شَىءٍ 

ْ
ال مِنَ  نَا 

ْ
جَعَل

ك رديم و هر  زمين به هم بسته و پيوسته بودند و ما آن دو را شكافته و از هم باز

چيز زنده‏ا ىرا از آب آفريديم؟ پس آيا ايمان نمى‏آورند؟.

، هارون  ، مکارم شیرازی، ص 193؛ اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر .ک: قرآن آخرین پیامبر 1.  ر
یحیی، ص 11؛ تفسیر نمونه، مکارم شیرازی و دیگران، ج‏20، ص 228 و ج 22، ص 375؛ تاریخچه زمان، استفن 

ویلیام هاوکینگ، ص 145- 149؛ و ....
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سوم. انبساط جهان پس از انفجار

مُوسِعُونَ<؛ و ما آسمان را با قدرت بنا 
َ
ا ل

َ
يْيْدٍ وَ إِنّ

َ
مَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأ یات، 47: >وَ السَّ ذار

كرديم، و همواره آن را وسعت مى‏بخشيم‏.

شرح کوتاه

گسترش  که بسیاری طرفدار آن‌انــد، آیه به  بر اساسی ک احتمال تفسیری 

یافتن فضای بین کرات و دور شدن آن‌ها از هم که از کشفیات عصر اخیر است 

)نظریه انبساط جهانی ا مِهبانگی ا بیگ‌بنگ)big bang((، اشاره دارد.1 

»کشف  اســت:  گفته   )hawking stephen waillian( هاوکینگ  استیفن 

از انقلاب‌های فکری بزرگ سده بیستم بود و همگان را  گسترش جهانی کی 

گر  گفتمان سرچشمه جهان رای کسره دگرگون ساخت. ا در شگفتی فرو برد و 

گذشته باید بهی کدیگر نزدیک بوده  ی کدیگر دور می‌شوند، در  کهکشان‌ها از

که دهی ا پانزده میلیارد سال  کنونی گسترش می‌توان تخمین زد  باشند. از نرخ 

پیش آن‌ها باید به راستی بسیار نزدیک بهی کدیگر بوده باشند. راجز پنروز و 

من )در پژوهش‌های خود( توانستیم نشان دهیم که نظریه نسبیت عام انیشتن 

متضمن آن است که جهان و خود زمان باید در انفجاری مهیب آغازی داشته 
باشند.«2

، هارونی حیی، ص 8؛ التمهید فی علوم القرآن، معرفت،  .ک: اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر 1.  ر
ج6، ص 112.

، هاوکینگ، ص 117- 118؛ مجموعه مقالات قرآن و علوم طبیعی، »فیزیک جهان هستی  2.  جهان در پوست گردو
در قرآن«، امیدیانی، ص 207.
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چهارم. جاذبه عمومی 

وْنَهَا ...<؛ خداستك ه آسمان‏ها را  مَاوَاتِ بِغَيرِ عَمَدٍ تَرَ ذِى رَفَعَ السَّ
َّ
هُ ال رعد، 2: >اللَّ

بدون پايه‏هاك ىيه آن‌ها را ببينيد، برافراشت ....

وْنَها ...‏؛< آسمان‏ها را بدون ستون‏ها ىي ماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَ قَ السَّ
َ
لقمان، 10: >خَل

كه آن‌ها را ببينند آفريده است ...

رْضَ كِفاتا<؟؛ آيا اين زمين را حركت‏كننده به 
َ
أ

ْ
ال نَجْعَلِ  مْ 

َ
ل  

َ
>أ مرسلات، 25: 

كنان مختلف آن[ قرار نداديم؟ گير و جاى‏دهنده ]برا ىسا ،ی ا: فرا سرعت در جوّ

حَدٍ مِنْ 
َ
هُما مِنْ أ

َ
مْسَك

َ
تا إِنْ أ

َ
ئِنْ زال

َ
ولا وَ ل نْ تَزُ

َ
رْضَ أ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال هَ يُمْسِكُ السَّ ، 41: >إِنَّ اللَّ فاطر

 غَفُورا<؛ بهی قین خدا آسمان‏ها و زمين را از اينك ه از جا ىخود 
ً
هُ كانَ حَلِيما

َ
بَعْدِهِ إِنّ

منحرف شوند ]و فرو ريزند[ نگه مى‏دارد، و اگر منحرف شوند هيچك س بعد از او 

نمى‏تواند نگاهشان دارد؛ مسلماً خدا همواره بردبار و بسيار آمرزنده است.

شرح کوتاه

مفسران ذیل آیاتی اد شدهی ا برخی از آن‌ها -به عنوانی  ک احتمال تفسیری 

- جاذبه عمومی )نیروی جذب اجسام بر حسب جرم و فاصله(ی ا جاذبه زمین 

را مراد آیات دانسته و آن‌ها را از مصادیق اعجاز علمی بر شمرده‌اند. در مورد 

آیات فوق لازم است به نکاتی توجه شود:

و  نه آسمان زمین  آیه نخست »السماوات« مورد بحث است  در دو  الف( 

دنیا1؛ بنابراین، نمی‌توان معنای عمد در این آیات را محدود به جاذبه زمین کرد 

هُمْ عَذابَ 
َ
عْتَدْنا ل

َ
ياطينِ وَ أ

َ
 لِلشّ

ً
ناها رُجُوما

ْ
نْيا بِمَصابيحَ وَ جَعَل ماءَ الدُّ ا السَّ نَّ يَّ قَدْ زَ

َ
1.  در سوره ملک آیه 5 می‌خوانیم: >وَ ل
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و تفسیر به جاذبه عمومی که در مورد هر جسمی در قیاس با جسم دیگر بر قرار 

است، مناسب‌تر به نظر می‌رسد. 

ب( عمد اسم جمع و به معنای »ستون‌ها« است1؛ ستون بین دو سطح قرار 

می‌گیرد و با وارد کردن نیرو به پایین و بالا، آن دو را نگه می‌دارد؛ی عنی در ستون 

برایند دو نیرو جمع می‌شود: نیرویی از پایین به بالا و نیرویی از بالا به پایین؛ 

وجود  ناشناخته  شدهی ا  شناخته  متعددی  نیروهای  است  ممکن  بنابراین، 

داشته باشد که نیروی جاذبه عمومیی کی از آن‌هاست.

ج( »تَرَوْنَها« وصف »عمد« است؛ چنان‌که در روایتی می‌خوانیم: حسین بن 

خالد می‌گوید: از امام اب ىالحسن الرضا؟ع؟ پرسيدم، اينك ه خداوند فرموده: 

حُبُكِ<؛ سوگند به آسمانك ه دارا ىراه‌هاست« يعن ىچه؟ فرمود: 
ْ
ماءِ ذاتِ ال >وَ السَّ

... حسين بن خالد مى‏گويد: عرض  راه‌ها ىيبه سو ىزمين دارد  اين آسمان 

ك ىه خداوند  كردم: چگونه مى‏تواند راه ارتباط ىبا زمين داشته باشد، در حال

، أ ليس الّلَ يقول  مى‏فرمايد: آسمان‌ها بى‏ستون است؟ امام فرمود: سبحان الّلَ

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها؟ قلت: بلى، فقال ثم عمد و لكن لا ترونها؛ عجيب است، آيا 

باشد؟ من عرضك ردم:  قابل مشاهده  ك ىه  بدون ستون نمى‏فرمايد:  خداوند 
آرى. فرمود: پس ستون‌ها ىيهست و لكين شما آن را نمى‏بينيد«.2

عيرِ< منظور از »دنیا« پایین و نزدیک است: »اين آيه بار ديگر اين حقيقت را تايكد مى‏كندك ه تمام ستارگان ى السَّ
كه ما مى‏بينم همه بخش ىاز آسمان اول است؛ آسمانك ىه از ميان آسمان‌ها ىهفتگانه به ما نزديك‌تر مى‏باشد، 
و به همين دليل به عنوان" السماء الدنيا" )آسمان نزديك و پايین( از آن تعبير شده است‏« تفسير نمونه، ج‏24، 

ص 323.

.ک: لسان العرب، ج‏3، ص 303، ماده عمد. 1.  ر

.ک: تفسير نور الثقلين، عروس ىحويزى‏، ج‏2، ص 481؛ تفسير نمونه، مکارم شیرازی و دیگران، ج‏10، ص 110. »  2.  ر
في تفسير عل ىبن إبراهيم حدثني اب ىعن الحسين بن خالد عن اب ىالحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: 



303
نآرق اعجاز درونی هوجو

کسیژن در آسمان پنجم. کمبود ا

هُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 
َّ
نْ يُضِل

َ
إِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أ

ْ
نْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِل

َ
هُ أ انعام، 125: >فَمَنْ يُرِدْ اللَّ

يُؤْمِنُون<‏؛  لا  ذينَ 
َّ
ال ى 

َ
عَل جْسَ  الرِّ هُ  اللَّ يَجْعَلُ  ماءِ كَذلِكَ  السَّ فيِ  دُ  عَّ يَصَّ ما 

َ
نّ

َ
 كَأ

ً
 حَرَجا

ً
قا ضَيِّ

پسك س ىراك ه خدا بخواهد هدايتك ند، سينه‏اش را برا ى]پذيرفتن‏[ اسلام 

گمراه نمايد،  ك س ىراك ه ]به خاطر لجاجت و عنادش‏[ بخواهد  مى‏گشايد و

سينه‏اش را چنان تنگ مى‏كندك ه گو ىيمی‌خواهد در آسمان ]به سختی[ نفس 

ك ىه  ك سان بر را  گونه پليد ى بالا رود )احتمال تفسیری([؛ خدا اين  ]یا  بکشد 

ايمان نمى‏آورند، قرار مى‏دهد.

شرح کوتاه 

و تنفس  به معنای سختی و غلظت در چیزی  را  مرحوم طبرسی »صعد« 

صعداء را به معنای به سختی نفس کشیدن و الصعود را به معنای گردنه دشوار 

دانسته است1. 

ماءِ«؛  دُ فِي السَّ عَّ آیه فرد گمراه و بی توفیق را به کسی تشبیه می‌کند که »يَصَّ

یعنی کسی که می‌خواهد به سوی آسمان بالا رود که چنین امری بسیار دشوار 

گذشته غیر ممکن بــوده اســت. امــروزه تفسیر دیگری از آیه محتمل  بلکه در 

دانسته شده که مصداق اعجاز علمی است و آن این‌که به تجربه و آزمایش‌های 

علمی مشخص شده هر چه در آسمان بالاتر رویم، با کمبود اکسیژن رو به رو 

حُبُكِ« فقال: هي محبوكة ال ىالأرض و شبك بين أصابعه، فقلت: 
ْ
ماءِ ذاتِ ال أخبرن ىعن قوله تعالى: »وَ السَّ

يكف يكون محبوكة ال ىالأرض و الله يقول: رفع السماء بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها؟ فقال: سبحان الله، أ ليس يقول »بِغَيْرِ 
عَمَدٍ تَرَوْنَها«؟ فقلت: بلى. قال: فثم عمد و لكن لا ترونها«.

1.  مجمع البيان، طبرسی، ج‏10، ص 559.
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می‌شویم تا آن‌جا که تنفس دشوار شده و رفته‌رفته به بیهوشی و مرگ می‌انجامد1. 

بر این اساس، چنین فردی که توفیق الهی از او سلب شده به کسی می‌ماند که 

می‌خواهد در آسمان نفس بکشد.

با توجه به این‌که در آیه »فــی« آمــده نه »إلــی« تفسیر دوم صحیح‌تر به نظر 

می‌رسد. دقت در تشبیه این نظر را تأیید می‌کند؛ زیرا در زمان نزول قرآن کسی 

نمی‌توانست به آسمان بالا رود که در این صورت مشکل تنفس برای او مطرح 

گر مراد صعود از کوه باشد که با خستگی و عرق ریختن همراه است نه  نبود و ا

سختی تنفس و دست‌کم وجه شبه در این تشبیه بعید )تنگی سینه و دشواری 

بالا رفتن( است، ولی در تفسیر دوم وجه شبه قریب است )تشبیه معنا )تنگی 

معنوی سینه( به صورت )تنگی فیزیکی سینهی عنی تنفس سخت((؛ بنابراین، 

تفسیر دوم از نظر ادبی‌جایگاه بهتری نسبت به تفسیر اول دارد.

ششم. نجم ثاقب

اقِب<؛ سوگند 
َ

الثّ جْمُ  النَّ ارِقُ،  الطَّ مَا  دْرَئــكَ 
َ
أ مَا  وَ  ارِقِ،  الطَّ وَ  مَاءِ  السَّ >وَ   :3 طارق، 1- 

ك ىوبنده شب چيست! همان ستاره  ك وبنده شب! و تو نمى‏دان به آسمان و

درخشان و شكافنده!

شرح کوتاه

مطلبی که باعث شده این آیه جزو مصادیق اعجاز علمی شمرده شود این 

1.  به گفته کارشناسان، از حدود 3000 الی 4000 متر به بعد تنگی نفس آغاز شده و پس از حدود 16000 متر امکان 
.ک: اصول و مباني جغرافياي‌ رياضي،  گاهی بیشتر ر حیات به صورت عادی غیر ممکن می‌شود. برای آ
، ص224؛ مجله قرآن و علم، شماره 7، ص 113؛ التمهيد في علوم  عدالتی، ص 253؛ نجوم به زبان ساده، مایر

القرآن، معرفت، ج‏6، ص 116؛ موسوعۀ الاعجاز القرآنی فی العلوم و الطب و الفلک، طیارۀ، ص 55- 56.
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یافته‌اند  است که اخیرا با کمک دستگاه‌های پیشترفته گیرنده امواج رادیویی در

که برخی ستارگان نیترونی )تپ‌اخترها( صدای خاصی مانند کوبیدن ممتد و 

سریع مانند نبض سریع از خود ساطع می‌کنند. این ستاره‌های تپنده با کوبیدن 

بر آسمان و شکافتن صفحه سکوت آن و ارسال امواج رادیویی نفوذ‌پذیر که از 

هر مانعی عبور می‌کنند، تفسیری محتمل از »... الطارق... النجم الثاقب« ارائه 
کرده‌اند.1

هفتم. سیاه چاله‌ها

س<.
َ
نّ

ُ
ك

ْ
جَوارِ ال

ْ
س‏ ال

َ
خُنّ

ْ
قْسِمُ بِال

ُ
، آیات 15- 16: >فَلا أ تکویر

گفته ابن فارس دو معنی اصلی دارد: نخست  کوتاه:‌ »الکنّس« از به  شرح 

کردن و دیگری پنهان شدن.2 در تفسیر نمونه معنای دوم مورد توجه قرار  پاک 

به معن ى وزن شمس(  )بــر  مــادهك نس  از  »الکنّس جمعك انس  اســت:  گرفته 

ك ناس )بر وزن پلاس( به لانه پرندگان و مخفيگاه آهوان و  مخف ىشدن است و
حيوانات وحش ىگفته مى‏شود«.3

برخی در توضیح وجه اعجازین آیه  آورده‌اند: سیاه‌چاله‌ها ستارگانی هستند 

یادی برای آن‌ها  یادی دارند و همین امر موجب جاذبه بسیار ز که وزن بسیار ز

کــه حتی پرتوهای نــور را نیز جــذب می‌کنند و اجـــازه بــازتــاب بــه آن‌هــا  شــده 

.ک:  گاهی بیشتر از فرضیه‌های مطرح در باره چرایی ارسال چنین صداهای کوبنده‌ای از برخی ستارگان ر 1.  برای آ
السماء فی القرآن الکریم، زغلول، ص 255- 271؛ موسوعۀ الاعجاز القرآن فی العلوم و الطب و الفلک، طیارۀ، 

ج2، ص 73- 77.

2.  ترتیب مقاییس اللغة، ابن فارس، ماده »کنس«.

3.  تفسیر نمونه، مکارم شیرازی و دیگران، ج‏26، ص 189.
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نمی‌دهند و از این‌رو پنهان و تاریک تصور می‌شوند در حالی که معلوم نیست 

نــور پنهان  رنــگ واقعی آن‌هــا سیاه باشد؛ در حقیقت آن‌هــا در فضای بــدون 

یادی در حرکت‌اند و به دلیل جاذبه  شده‌اند. سیاه‌چاله‌ها با سرعت بسیار ز

یاد به هرچه نزدیک شوند، آن را مانند جاروبرقی می‌بلعند.1 این معنا  بسیار ز

که فرآورده دانش روز است، تفسیری محتمل برای آیات 15 و 16 سوره تکویر به 

شمار می‌رود.

ب( اعجاز علمی قرآن در زمین‌شناسی

قرآن وجود  اعجاز علمی  از  نیز مصادیق متعددی  زمین‌شناسی  در حوزه 

دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

اول. حرکت‌های زمین

غْطَشَ 
َ
اهَا، وَ أ هَا فَسَوَّ

َ
مَاءُ بَنَاهَا، رَفَعَ سَمْك مِ السَّ

َ
قًا أ

ْ
شَدُّ خَل

َ
نتُمْ أ

َ
نازعات، 27- 33: >ءَ أ

رْسَاهَا، 
َ
 أ

َ
خْرَجَ مِنهَا مَاءَهَا وَ مَرْعَاهَا، وَ الجِبَال

َ
رْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، أ

َ
أ

ْ
خْرَجَ ضُحَاهَا، وَ ال

َ
هَا وَ أ

َ
يْل

َ
ل

نْعَامِكم<؛2
َ
م وَ لِأ

ُ
ك

َّ
مَتَاعًا ل

امٍ ثُمَّ اسْتَوَى‏ عَلىَ  يَّ
َ
ةِ أ رْضَ فىِ سِتَّ

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَ ال قَ السَّ

َ
ذِى خَل

َّ
هُ ال مُ اللَّ

ُ
ك بَّ اعراف، 54: >إِنَّ رَ

گاهی بیشتر به منابع ذیل مراجعه شود:  1.  برای آ
http://spaceflightnow.com/news/n18/0508swift
http://cosmology.berkeley.edu/Education/BHfaq.html
http://www.space.com/news/hawking_bet_040716.html
http://www.space.com/scienceastronomy/050711_blackhole_looks.html
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=729

2.  آيا آفريدن شما ]پس از مرگ‏[ دشوارتر است يا آسمانك ه او آن را بناك رد؟ سقفش را برافراشت، پس آن را درست و 
نكيو قرار داد، و شبش را تاريك ‏و روزش را روشن ساخت و زمين را پس از آن گسترانيد و از آن آب ‏و چراگاهش را 

ك وه‏ها را محكم و استوار نمود، تا مايه بهره‏ورى‏ شما و دام‏هايتان باشد. بيرون آورد و
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قُ 
ْ
هُ الخَل

َ
ا ل

َ
ل
َ
مْرِهِ أ

َ
رَاتِ بِأ

َ
جُومَ مُسَخّ قَمَرَ وَ النُّ

ْ
مْسَ وَ ال

َ
 وَ الشّ

ً
بُهُ حَثِيثا

ُ
هارَ يَطْل يْلَ النَّ

َّ
عَرْشِ يُغْشىِ ال

ْ
ال

مِين<؛1
َ
عَال

ْ
هُ رَبُّ ال مْرُ تَبَارَكَ اللَّ

َ
أ

ْ
وَ ال

تْقَنَ 
َ
ذي أ

َّ
هِ ال حابِ صُنْعَ اللَّ  تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

َ
جِبال

ْ
نمل، 88: >وَ تَرَى ال

ون<؛2
ُ
هُ خَبيرٌ بِما تَفْعَل

َ
لَّ شَيْ‏ءٍ إِنّ

ُ
ك

مْ فيها سُبُلاً وَ 
ُ

ك
َ
كَ ل

َ
 وَ سَل

ً
رْضَ مَهْدا

َ
أ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ذي جَعَلَ ل

َّ
طه، 53 )و نیز زخرف، 10(: >ال

 مِنْ نَباتٍ شَتَّى<؛3
ً
واجا زْ

َ
خْرَجْنا بِهِ أ

َ
ماءِ ماءً فَأ  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
أ

زْقِهِ وَ  وا مِنْ رِ
ُ
ولاً فَامْشُوا في‏ مَناكِبِها وَ كُل

ُ
رْضَ ذَل

َ
أ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ذي جَعَلَ ل

َّ
ملک، 15: >هُوَ ال

شُور<؛4
ُ
يْهِ النّ

َ
إِل

شرح کوتاه آیه سوره نازعات

( به معن ى در تفسیر نمونه آمده است: »“دحــا” از ماده دحو )بر وزن محو

گستردن است بعض ىنيز آن را به معن ىتكان دادن چيز ىاز محل اصلي‌اش 

يشه باز  ك رده‏اند و چون اين دو معن ىلازم و ملزوم يكديگرند، به يك ر تفسير

1.  به راست ىپروردگارتان همان خداوند استك ه آسمان‏ها و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر تخت ]فرمانروا ىي
و تدبير امور آفرينش‏[ چيره و مسلط شد، شب را در حالك ىه همواره با شتابْ روز را مى‏جويد بر روز مى‏پوشاند، 
گاه باشيدك ه آفريدن و فرمان ]نافذ نسبت به  و خورشيد و ماه و ستارگان راك ه مُسخّر فرمان اويند ]پديد آورد[؛ آ

همه موجودات‏[ مخصوص او است؛ هميشه سودمند و با بركت است پروردگار عالميان‏.

[ آن‌ها را ]در جا ىخود[ بى‏حركت مى‏پندارى، در حالك ىه آن‌ها مانند ابر گذر مى‏كنند.  ك وه‏ها را مى‏بين ى]و 2.  و
گاه  ك رده است. يقيناً او به آنچه انجام مى‏دهيد، آ آفرينش خداستك ه ]آفرينش‏[ هر چيز ىرا محكم و استوار

است.

3.  همانك ه زمين را برا ىشما گاهواره‏ا ىگردانيد و در آن برايتان راه‏ها ىيگشود و از آسمان آب ىفرو فرستادك ه با آن 
انواع گوناگون گياهان را ]از خاك تيره[ برآورديم‏.

4.  او کسی استك ه زمين را برا ىشما رام قرار داد؛ بنابراين بر اطراف و جوانب آن راه رويد و از روز ىخدا بخوريد، و 
برانگيختن مردگان و رستاخيز به سو ىاو است‏.
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” دحو الارض” اين استك ه در آغاز تمام سطح  مى‏گردد. به هر حال منظور از

زمين‏ را آب‌ها ىحاصل از باران‌ها ىسيلاب ىنخستين فرا گرفته بود. اين آب‌ها 

يجا در گودال‌ها ىزمين جا ىگرفتند و خشكي‌ها از زير آب سر بر آوردند و  تدر

روز به روز گسترده‏تر شدند تا به وضع فعل ىدر آمد )و اين مسئله بعد از آفرينش 

گسترش زمين و آمــاده شدن برا ىزندگ ىو  زمين و آسمان رو ىداد(1. بعد از 

حيات سخن از آب و گياه به ميان آورده مى‏فرمايد:” خداوند در زمين آب آن 

خْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها(. اين 
َ
گاه‌هايش را” )أ را خارج نمود و همچنين چرا

تعبير نشان مى‏دهدك ه آب در لابلا ىقشر نفوذپذير زمين پنهان بود، سپس به 
ياچه‏ها را تشيكل داد.«2 يا و در صورت چشمه‏ها و نهرها جار ىشد و حت ىدر

« مشهور است لیکن با توجه به معنا ىلغو ى گسترش برای »دحــو معنای 

که در ادامه می‌آید- و »طحو3«4 محتمل است آيات 27- 33 سوره   -» »دحو

نازعات به حركت وضع ىزمين اشاره داشته باشند.

و  دارد  دلالــت  به حرکت وضعی  تنها  آیــه  می‌رسد  نظر  به  ایــن،  از  گذشته 

نمی‌تواند به حرکت انتقالی اشاره‌ای داشته باشد؛ توضیح این‌که آیه می‌فرماید: 

»بَعْدَ ذَلِكَ«ی عنی پس از خلقت آسمان که به طور طبیعی خلقت زمین را نیز 

ك رده‏اند و معن ىآيه چنين  1.  بعض ىاز مفسران، تعبير به »بعد ذلك« در آيه فوق را به معن ى»افزون بر آن« تفسير
مى‏شود: افزون بر آنچه در آيات گذشته آمد، زمين را گسترش داد.

2.  تفسير نمونه، مکارم شیرازی و دیگران، ج‏26، ص 101.

رْضِ وَ ما طَحاها< )شمس، 6(
َ
أ

ْ
3.  >وَ ال

رْضِ وَ ما طَحاها< ]الشمس، 
َ
أ

ْ
ك الدحو و هو بسط الشى‏ء و ذهاب به؛ قال تعالى: >وَ ال 4.  راغب گفته است: »الطحو

: طَحَا بك قلب في الحسان طروب؛ أي ذهب. )مفردات الفاظ القرآن، راغب، ص 517، ماده  6[، قال الشاعر
رْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها< ]النازعات، 30[، أي: أزالها عن مقرّها« )مفردات الفاظ القرآن، 

َ
أ

ْ
( و قال تعالى: >وَ ال طحو

.) راغب، ص 308، ماده دحو
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در بر می‌گیرد و چنان‌که می‌دانیم تا حرکت انتقالی نباشد، قوامی برای زمین و 

گر حرکت انتقالی و  آسمان و کرات همجوار و خورشید قابل تصور نیست؛ زیرا ا

نیروی حاصل از آن نباشد، زمین جذب کرات بزرگ‌تر می‌شود؛ بنابراین، فرض 

وجود زمین بدون نیرویی که با نیروی جاذبه کرات دیگر به تعادل برسند، امری 

، نیروی حاصل از حرکت انتقالی زمین است. ... محال است و آن نیرو

معنای دوم

کــرده‌انــد: نخست،  ” را به دو معنا تفسیر  ابن فــارس و نیز ابن منظور “دحــو

گسترش و دیگری، غلتاندن و حرکت دادن1؛ بنابراین، تفسیر آیه به حرکت وضعی 

گفته‌های لغویان مطابق و با آیه بعد  زمین - به عنوانی ک تفسیر محتمل - با 

متناسب است؛2 از این رو می‌توان آن را جزو مصادیق اعجاز علمی قلمداد کرد.

شرح کوتاه آیه 54 سوره اعراف

بر اساس احتمال معنایی دوم، تعبیر »یطلبه حثیثا« بر حرکت وضعی زمین 

دلالت دارد، بلکه به سرعت حرکت زمین در حرکت وضعی آن اشاره می‌نماید 

گاهی مردمان صدر اسلام بلکه قرن‌ها بعد، دور بوده  که بی تردید از دسترس آ

ك ره زمين  بُهُ حَثِيثًا[ با توجه به موقعيت شب و روز در
ُ
است.3 »اين تعبير ]يَطْل

، ج‏14، ص 251- 252. .ک: لسان العرب، ابن منظور 1.  ر

« آورده است: »و يقال دحا المطرُ الحَصَ ىعن وجْه الأرض. و هذا لأنّه إذاك انك ذا  2.  ابن فارس در معنای »دحو
فقد مهدّ الأرض. و يقال للفرَس إذا رمَ ىبيديه رمْياً، لاي رفع سُنْبُكَه عن الأرضك ثيراً: مرّ يدحُو دَحْواً. و من الباب 
 مِن دحوت؛ لأنّه يَدْحُوه برجِْله ثمي بيض فيه. و ليس للنّعامة عُش‏« 

ٌ
فْعول

ُ
عام: الموضع الذ ىيُفَرّخِ فيه، أ دْحِىُّ النَّ

ُ
أ

.ک:‌ همین کتاب، مراحل  ( این معنی با آیه بعد نیز تناسب دارد. ر )ابن فارس، ترتیب مقاییس اللغة،‌ ماده دحو
خلقت.

ي مُسْرعِاً حَريصاً.« لسان 
َ
 ىحَثِيثاً أ

َّ
 ماك ان‏ ... وَ ول

ُ
 في اتِّصالٍ و قيل: هو الاستعجال

ُ
: الِإعْجال

ُ
3.  »حثث: الحَثّ
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ك س ىاز بيرونك ره زمين ناظر چگونگ ىحركت آن به  گر تعبير جالب ىاست؛ زيرا ا

دور خود و افتادن سايه مخروط ىشكل زمين بر رو ىخودش بوده باشد، با توجه 

به اينك هك ره زمين با سرعت سرسام‏ آور ى)در حدود 30يك لومتر در دقيقه( به 

دور خود مى‏گردد، چنين احساس مى‏كندك ه گويا هيولا ىسياه مخروط ىشكل 

ياد در رو ىاينك ره به دنبال روشنا ىيروز در حركت است، ول ى با سرعت ز

اين موضوع در مورد روشنا ىيروز صادق نيست، زيرا روشنا ىيآفتاب در نيم ى

ك ره زمين و در تمام فضا ىاطراف پخش است و شكل ىبه خود نمى‏گيرد،  از

تنها تاري ىكشب استك ه به صورت سايه مخروط ىشكل همانند يك شبح 
اسرارآميز غول‏پكير رو ىزمين مى‏دود.«1

شرح کوتاه آیه 88 سوره نمل

آیه از حرکت کوه‌ها سخن می‌گوید )که ممکن است شامل حرکت وضعی 

و انتقالی آن باشد(: »... 2. تشبيه به حركت ابرها متناسب حركات يك نواخت 

و نرم و بدون سر و صدا است، نه انفجارها ىعظيمك ىه صدا ىرعد آسايش، 

گوش‌ها راك ر مى‏كند. 3. تعبير بالا نشان مى‏دهد، در عين اينكه ظاهراك وه‏ها 

كنند، در واقع در همان حال به سرعت حركت مى‏كنند )يعن ىدو حالت از  سا

يك شى‏ء را در آن واحد بيان مى‏كند(.« 2 اما این مطلب در صدر اسلام بلکه 

سالیانی دراز پس از آن نیز بر مردم آشکار نبود.

، ج‏2، ص 129، ماده حثث. العرب، ابن منظور

1.  تفسير نمونه، مکارم شیرازی و دیگران، ج‏6، ص 206.

2.  همان، ج‏15، ص 568.
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شرح کوتاه آیه 53 سوره طه

 ...<؛
ً
رْضَ مَهْدا

َ
أ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ذي جَعَلَ ل

َّ
>ال

از »مهد« استفاده شــده است.  بــرای بیان آسایش روی زمین  آیــه،  ایــن  در 

گفته مــی‌شــود، حرکت آهستهی ا  گــهــواره  بــه آن  فــارســی  بــه  کــه  خاصیّت مهد 

تکان‌های رفت و برگشتی عرضی آن است؛ بنابراین، از این آیه نمی‌توان حرکت 

وضعیی ا انتقالی را که رفت و برگشتی نیست، به دست آورد. این احتمال نیز 

و تشابه  باشد  کافی  این استعاره مشابهت در حرکت  که در صحت  مــی‌رود 

جزء به جزء حرکت زمین )انتقالی و وضعی( و حرکت گهواره لازم نباشد که در 

کرد. همچنین با توجه به  این صورت هر نوع حرکتی را می‌توان از آن استفاده 

یافت‌های جدید علمی، آیه محتملاً می‌تواند به نوعی دیگر از حرکت زمین  در
یگزاگی است.1 اشاره داشته باشد و آن حرکت سینوسی و ز

شرح کوتاه آیه 15 سوره ملک

»ذلول« از ذلل وصفی است که غالبا برای حیوان رام به کار می‌رود؛ از این رو 

استفاده از این صفت برای زمین نشان دهنده استعداد نوعی چموشی در آن 

است که در تناسب با حیوانات، حرکت آن است. حرکتی که به قدرت پروردگار 

که  کبها« است  مهار و زمین رام شده است. قرینه بر چنین برداشتی واژه »منا
نشان می‌دهد زمین به حیوانی متحرک تشبیه شده است.2

http://www.hupaa.com/ دینامیکی؛ نجوم  کتاب  از  نقل  به   http://wiki.avastarco.com/index.php :ک. ر   .1
.http://tebyan-zn.ir/News-Article : t&3=forum/viewtopic.php?f=28911؛ نیز

.ک: الميزان في تفسير القرآن، طباطبائی، ج‏19، ص 357؛ آشنایی با قرآن، مطهری، ج 8،  گاهی بیشتر ر 2.  برای آ
ص 186 تا 189.
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جمع‌بندی

کــه بــه نــوعــی از برخی  بــا تــوجــه بــه تفسیرهای فـــوق، مــی‌تــوان ایــن آیـــات را 

ی ا غیر این‌ها، حکایت دارنــد، از  حرکت‌های زمین، خواه وضعیی ا انتقالی و

مصادیق اعجاز علمی بر شمرد، لیکن باید به نکات ذیل توجه داشت:

ــدونی ــادکــرد نوع  که اعتقاد به حرکت زمین )ب الــف( برخی بر ایــن بــاورنــد 

حرکت(، هرچند به صورت ضعیف، در برخی حکمای یونان پیش از میلاد 

سابقه داشته است. به گفته سید هبۀ الدین شهرستانی اولین کسی که عقیده 

کرد، فیثاغورث در قرن پنجم قبل از میلاد بود. فلوته  به حرکت زمین را اظهار 

خوس و ارشمیدس و پس از دویست سال استرخوس ساموسی نیز همین راه را 

گاهی در مورد حرکت انتقالی  رفتند و به حرکت زمین باور داشتند.1 البته این آ

است و شامل حرکت مورد اشاره آیه 10 زخرف و احتمالا حرکت وضعی زمین 

نمی‌شود.

ب( هر چند عقیده صحیح قرن‌ها پیش از میلاد در برخی حکمای یونانی 

سابقه داشته است، لیکن باید دانست که عقیده رایج در جهان از آن بطلمیوس 

گاهی مردم  )یک قرن پیش از میلاد( بود که تا قرن شانزدهم ادامهی افت. البته آ

حجاز از نظریه بطلمیوس مورد تشکیک است و به نظر می‌رسد اندیشه مردم 

حجاز از حد حرکت حسی و ظاهری خورشید و ثبوت زمین تجاوز نمی‌کرده 

گاهی آن‌ها از حرکت زمین در دست نیست.  است و دست‌کم دلیلی روشن بر آ

در قرن شانزدهم میلادی کوپرنیک و سپس کپلر آلمانی و در قرن هفدهم گالیله 

عقیده به حرکت زمین به دور خوشید را مطرح کردند.

.ک: پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضائی اصفهانی، ص 88 به نقل از اسلام و هیئت، شهرستانی، ص 44. 1.  ر
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دوم. ادنی الارض

بِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، فىِ بِضْعِ سِنِينَ 
َ
ن بَعْدِ غَل رْضِ وَ هُم مِّ

َ
أ

ْ
دْنىَ ال

َ
ومُ، فىِ أ روم، 2- 4: >غُلِبَتِ الرُّ

مُؤْمِنُون<‏؛1
ْ
مْرُ مِن قَبْلُ وَ مِن بَعْدُ وَ يَوْمَئذٍ يَفْرَحُ ال

َ
أ

ْ
هِ ال لِلَّ

شرح کوتاه

ی ک سو مشتمل بر اعجاز غیبی است؛ زیرا از غلبه رومیان که  این آیات از

گزارش  که طبق  پیش‌تر شکست خــورده بوده‌اند، در زمانی نزدیک خبر داده 

مورخان به وقوع پیوسته است و مفسران معمولا آن رای ادآور شده‌اند2 و از سوی 

، مشتمل بر اعجاز علمی است. توضیح این‌که مفسران پیش‌تر »ادنی«  دیگر

را به نزدیک‌تر ترجمه و تفسیر می‌کردند که پیامد آن سردگمی در تعیین مکان 

« بود. سرزمین فارس، شبه جزیره عربستان، دمشق، اطراف شامل،  »نزدیک‌تر

کیۀ، بیت المقدس و برخی مناطق دیگر حاصل این اختلاف نظر است3  انطا

و نشان می‌دهد مفهوم »ادنی« روشن نبوده است. باید دانستی ک معنای مورد 

دْنى‏ دُونَ 
َ
أ

ْ
عَذابِ ال

ْ
هُمْ مِنَ ال نُذيقَنَّ

َ
نظر قرآن برای »ادنی« پست‌تر و کوچک‌تر است: >وَ ل

هُمْ يَرْجِعُونَ<4 این واژه استعمال دیگری در قرآن ندارد.
َّ
عَل

َ
كْبَرِ ل

َ
أ

ْ
عَذابِ ال

ْ
ال

آنچه این احتمال تفسیری را تقویت می‌کند و آن را به جرگه مصادیق اعجاز 

که  مورد بحث  که سرزمینی  واقعیت است  این  اکتشاف  قرآن می‌برد،  علمی 

1.  روميان مغلوب شدند، در سرزمين »ادنی« و آنان پس از مغلوب شدنشان به زود ىپيروز خواهند شد، ]البته‏[ در 
. ظرف چند سال‏ دیگر

.ک: همین کتاب، ص)پس از نهایی شدن صفحه‌آرایی مشخص شود(. 2.  ر

.ک: الارض فی القرآن الکریم، زغلول، ص 290. 3.  ر

4.  و حتما به آنان عذابك وچك‌تر ]دنيا[ را پيش از عذاب بزرگ‌تر ]آخرت‏[ مى‏چشانيم. باشدك ه ايشان بازگردند
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رومیان در آن شکست خوردند )حوالی بحر میت(، در قیاس با دیگر مناطق 

سطح کره زمین، کمترین ارتفاع را از مرکز زمین دارد )حدود 400 متر زیر سطح 
یا(.1 در

سوم. جدایی دریاها و مرزهای بین آن‌ها

بَيْنَهُمَا  وَ جَعَلَ  جَاجٌ 
ُ
أ حٌ 

ْ
مِل هَذَا  وَ  فُرَاتٌ  هَذَا عَذْبٌ  يْنِ  بَحْرَ

ْ
ال مَرَجَ  ذِى 

َّ
ال هُوَ  >وَ  فرقان، 53: 
زَخًا وَ حِجْرًا مَحجُورًا<؛2 بَرْ

وَاســىَ وَ جَعَلَ بَينَ  ها رَ
َ
نْهَارًا وَ جَعَلَ ل

َ
هَا أ

َ
ال

َ
رْضَ قَــرَارًا وَ جَعَلَ خِل

َ
أ

ْ
ن جَعَلَ ال مَّ

َ
نمل، 61:‌ >أ

مُون<‏؛3
َ
ا يَعْل

َ
كْثَرُهُمْ ل

َ
هِ بَلْ أ عَ اللَّ اهٌ مَّ

َ
ءِل

َ
يْنِ حَاجِزًا أ بَحْرَ

ْ
ال

جَاجٌ وَ مِن كُلٍّ 
ُ
حٌ أ

ْ
بَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌ شَرَابُهُ وَ هَذَا مِل

ْ
، 12: >وَ مَا يَسْتَوِى ال فاطر

 مِن فَضْلِهِ 
ْ
كَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا

ْ
فُل

ْ
بَسُونَهَا وَ تَرَى ال

ْ
يَةً تَل

ْ
ا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِل يًّ حْمًا طَرِ

َ
ونَ ل

ُ
كُل

ْ
تَأ

ون<؛4 رُ
ُ

مْ تَشْك
ُ

ك
َّ
عَل

َ
وَ ل

از بررسی آیات مذکور نکاتی به دست می‌آید که موضوع بحث است:

.ک: الارض فی القرآن الکریم، زغلول، ص 285؛ موسوعۀ الاعجاز القرآنی فی العلوم و الطب  گاهی بیشتر ر 1.  برای آ
و الفلک، طیارۀ، ص 161- 162.

يا را به هم آميخت، اين خوش‏طعم و گوارا و اين شور و تلخ است، و ميان آن دو مانع و حايل  2.  و او استك ه دو در
و سدّ ىنفوذ ناپذير واستوار قرار داد ]تا به هم مخلوط نشوند.[

3.  ]آيــا آن شريكان انتخاب ىشما بهترند[ يا آنك‌ــه زمين را ]بــرا ىمــوجــوداتِ در آن‏[ آرام و قرارگاه ساخت و در 
كه  يا مانع و حايل ىقرار داد ] شكاف‏هايش نهرها ىيپديد آورد، و برا ىآنك وه‏ها ىياستوار قرار داد، و ميان دو در
كه شريك در قدرت و ربوبيت او باشد[؟! ]نه، نيست‏[  با هم مخلوط نشوند[؛ آيا با خدا معبود ىديگر هست ]

بلكه بيشترشان اهل معرفت و دانش نيستند.

يا مساو ىنيستند؛ اين ي ىكشيرين و از بين برنده تشنگ ىو نوشيدنش گوارا و آن ي ىكشور و تلخ است  4.  دو در
ك شتى‏ها را در آن مى‏بين ى ينتك ىه آن را مى‏پوشيد، استخراج مى‏كنيد. و يد و ز و از هر يك گوشت ىتازه مى‏خور
كه آب را مى‏شكافند و پیش مى‏روند تا شما ]با رسيدن به مقاصد و هدف‌هايتان‏[ از فضل او بجوييد و باشد 

كه سپاس گزارك ىنيد.



315
نآرق اعجاز درونی هوجو

که با این‌که به هم می‌رسند و به طور طبیعی  یا وجود دارنــد  حداقل دو در

می‌باید مخلوط شوند، با هم مخلوط نمی‌شوند.

یای ک شیرین و خشگوار و دیگری شور و تلخ است. البته در آیه  این دو در

61 سوره نمل به شیرینی و شوری اشــاره نشده و »البحرین« به صورت مطلق 

یا ممکن است هر دو شور و تلخ باشندی ا هر  آورده شده است؛ بنابراین، دو در

کاربست مطلق را بر  « در  گوارا، هرچند برخی قرآن‌پژوهان، »البحر دو شیرین و 
یای شور حمل کرده‌اند.1 در

که به رغم رسیدن  یایی  ، دو در یاهای نزدیک مناطق مرتبط با حجاز در در

به هم از هم فاصله بگیرند و با هم مخلوط نشوند، وجود نــدارد و مردمان آن 

یاهایی بی خبر بوده‌اند2 و این مطلب از کشفیات اخیر  روز از وجود چنین در

گلف  بشر است: در اقیانوس اطلس جریان آب شیرینی وجود دارد که آن را “

حرکت  مرکزی  آمریکای  سواحل  از  عظیم  جریان  ایــن  می‌نامند.  استیریم” 

پا را طی می‌کند و به سواحل اروپای شمالی می‌رسد. آب‌های  کرده، سراسر ارو

یــای احمر  خلیج عقبه نیز از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی با آب‌هــای در

یای احمر  که در تفاوت دارند و با آن مخلوط نمی‌شوند. همچنین، در جایی 

یاری  به اقیانوس هند می‌رسد نیز این خاصیت وجود دارد. این پدیده در در

که در تنگه جبل الطارق به هم می‌رسد، نیز دیده  مدیترانه و اقیانوس اطلس 

می‌شود اما به دلایلی مانند دما و میزان شوری و شیرینی از هم جدا می‌شوند. 

.ک: مدخل إلی دراسة الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم و السنة النبویة المطهرة، زغلول، ص 204. 1.  ر

.ک: آیات الاعجاز العلمی من وحی الکتاب و السنة، سعد صبی‌الدین، ص 106؛ مدخل إلی دراسة الاعجاز  2.  ر
العلمی فی القرآن الکریم و السنة النبویة المطهرة، زغلول، ص 206.
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یای بالتیک و شمالی به  یستی اسکاگن در دانمارک در جایی که در در شهر تور

یا،  هم می‌پیوندند، نیز این پدیده دیده می‌شود. علت مخلوط نشدن این دو در

تفاوت دمای ا چگالی )وزن مخصوص( آن دو است که منشأ مورد اخیر ممکن 

ی ا غلظت آن دو باشد. است شوریی ا شیرینی و

یاها تطبیق داده‌اند که بر اساس  برخی مفسران آیات مورد بحث را بر این در

این احتمال تفسیری جزو مصادیق علمی به شمار می‌روند.

چهارم. تاریکی‌های اعماق دریا

وْ 
َ
أ  ... مْآن ‏مَاءً 

َ
الظّ يَحْسَبُهُ  بِقِيعَةٍ  هُمْ كَسَرَابٍ 

ُ
عْمَال

َ
أ  

ْ
وا ذِينَ كَفَرُ

َّ
ال >وَ  و 40:   39 ، نور

مَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ 
ُ
ن فَوْقِهِ سحَابٌ ظُل ن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّ يٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّ جِّ

ُ
مَاتٍ فىِ بَحْرٍٍ  ل

ُ
ظُل

َ
ك

ور<؛1
ُ
هُ مِن نّ

َ
هُ نُورًا فَمَا ل

َ
هُ ل مْ يَجْعَلِ اللَّ

َّ
دْ يَرَاهَا وَ مَن ل

َ
مْ يَك

َ
خْرَجَ يَدَهُ ل

َ
إِذَا أ

شرح کوتاه آیات 40

یا تشبیه شده است  کفار به تاریکی‌هایی در اعماق در در این آیه اعمال 

کشف آن فراهم نبوده است و  که در زمان نزول قرآن امکان  کیفیتی خاص  با 

یا  بی تردید مردم از آن بی خبر بوده‌اند؛ زیرا تاریکی شبه مطلق در اعماق در

که بیشترین امکان نفوذ برای انسان بدون  از 200 متر شروع می‌شود، در حالی 

تجهیزات کمتر از 40 متر است و در این عمق ظلماتی که قرآن از آن خبر داده، 

وجود ندارد.

[ آب مى‏پندارد، ... يا مانند تاريىك‏ها ىي ی ک کویر استك ه تشنه آن را ]از دور 1.  و اعمالك افران مانند سراب ىدر
يا ىيبسيار عميقك ه همواره موج ىآن را مى‏پوشاند، و بالا ىآن موج ىديگر است و بر فراز آن ابر ى است در در
است؛ تاريىك‏ها ىياست برخ ىبالا ىبرخ ىديگر ]مبتلا ىاين امواج و تاريىك‏ها[ هرگاه دستش را بيرون آورد، 

ك سك ىه خدا نور ىبرا ىاو قرار نداده است، برا ىاو هيچ نور ىنيست. بعيد است آن را ببيند، و
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زمــره  نیز در  کــه آن  آیــه وجــود دارد  نیز در  ایــن، نکته دیــگــری  بــر  ن  ــزو اف

می‌کند  اشــاره  یا  در اعماق  در  امواجی  به  قرآن  است.  قرآن  علمی  اعجاز 

قابل شناخت  وجه  هیچ  به  نزول  زمان  در  که  سوارند؛‌ چیزی  هم  روی  که 

که  اســت  یافته  در بشر  ی،  تکنولوژ بیشترفت  با  امــروزه  نبود.  دسترسی  و 

آن‌ها  و غلظتی ا چگالی  که دما  امواج درونی وجود دارد  یا  اعماق در در 

می‌شود،  هم  با  آن‌هــا  نشدن  مخلوط  باعث  امــر  همین  و  اســت  متفاوت 

شناسایی  قابل  راحتی  به  حرکت،  در  امواج  مشابه  رفتار  دلیل  به  هرچند 
1 نیست.

ج( اعجاز علمی قرآن در زیست‌شناسی

یکم. زوجیت
ون<؛2 رُ

َّ
كم تَذَك

َّ
عَل

َ
وْجَين ل قْنَا زَ

َ
‏ شىءٍ خَل یات، 49: >وَ مِن كُلِّ ذار

مَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا 
َ

نهَارًا وَ مِن كلِّ الثّ
َ
وَاسىِ‏ وَ أ رْضَ وَ جَعَلَ فِيهَا رَ

َ
أ

ْ
ذِى مَدَّ ال

َّ
رعد، 3: >وَ هُوَ ال

ون<؛3 رُ
َّ

قَوْمٍ يَتَفَك ِ
ّ
ايَاتٍ ل

َ
هارَ إِنَّ فىِ ذَلِكَ ل يْلَ النَّ

َّ
وْجَينِ اثْنَينِ يُغْشىِ ال زَ

شرح کوتاه آیه نخست
در نگاه نخست، »زوجین«ی عنی چهار تا؛ زیرا »زوج«ی عنی دو فرد، لیکن 

.ک:‌ آیات الاعجاز العلمی من وحی الکتاب و السنة، سعد صبی الدین، ص 94- 96؛ مدخل إلی دراسة  1.  ر
الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم و السنة النبویة المطهرة، زغلول راغب، ص 196- 202؛

2.  و از هر چيز دو صنف آفريديم، باشد که متذكّر شويد!

3.  او کسی استك ه زمين را گسترانيد و در آنك وه‏ها ىياستوار و نهرها ىيپديد آورد و در آن از همه محصولات و 
ميوه‏ها جفت دوتای ىقرار داد ... .
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لغویان تصریح کرده‌اند که »زوجین« به معنی دو فرد است1. برخی نیز تصریح 
کرده‌اند که اصل زوج، صنف است.2

شرح کوتاه آیه 3 سوره رعد

مِنْ كُلِّ  >وَ   « آیه آورده است:  علامه طباطبائی در شرح فقره مورد بحث 

است  ممكن  ك ىيه  ميوه‏ها همه  از  و  يعن ى اثْنَيْنِ<  وْجَيْنِ  زَ فِيها  جَعَلَ  مَراتِ 
َ
الثّ

حيث  از  ــوع،  ن حيث  از  مختلف ى و  متخالف  انــواع  زمين  در  يــابــد،  وجــود 

ين ىو غير آن و از حيث تر ىو خش ىك تابستان ىو زمستانى، از حيث شير

و  است  اثْنَيْنِ<  وْجَــيْــنِ  >زَ عبارت  تفسير  در  معروف  معنا ى اين  داد.  قرار  آن 

بودك ه يك صنف  از دو زوج، دو صنف خواهد  ، مقصود  اين تفسير بر  بنا 

نداشته  يا  باشد  داشته  باشد، خواه صنف سوم ى ديگر مخالف  با صنف ى
باشد، .... «3

خلاصه بحث

کنون علم به  یــات خالی از ابهام نبوده و معلوم نیست تا  آیه 49 ســوره ذار

حقیقت معنای آن دستی افته باشد؛ از این رو استدلال به بعضی از مصادیق 

 اثنين زَوْجٌ قال: و اشتريت 
ُ

، ج‏2، ص 292، ماده »زوج«: »و قال ابن شميل: الزوج اثنان،ك لّ 1.  لسان العرب، ابن منظور
ة: 

َ
وجُ الفَرْدُ عندهم، و يقال للرجل و المرأ نكر النحويون ما قال، و الزَّ

َ
زهري: و أ

َ
ربعة قال الأ

َ
ي أ

َ
زَوْجَين من خفاف؛ أ

فراد و قال: احْمِلْ فِيها مِنْكُ لٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ قال: و هذا هو 
َ
زْواجٍي ريد ثمانية أ

َ
الزوجان. قال الله تعالى: ثَمانِيَةَ أ

ك ل شيئين  وْعُ منك ل شي‏ء و نْفُ و النَّ وْجِ الصِّ صل في الزَّ
َ
وَجَةِ و الأ زْواج و الزَّ

َ
ة: إِنها لكثيرة الأ

َ
الصواب. يقال للمرأ

 واحد منهما زوج.«
ُ

ك لّ و نقيضين، فهما زوجان و
َ
مقترنين، شكلينك انا أ

2.  همان.

3.  الميزان في تفسير القرآن، طباطائی، ج‏11، ص 292.
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حقیقی تا مجازی آن )مثل درخت خرما و انار و نیز الکترون و پروتون( چندان 

مفید نیست؛ اما از آیه 3 سوره رعد، بر اساسی ک احتمال تفسیری می‌توان با 

تکیه بر دستاوردهای بشر به مصداقی از اعجاز علمی رسید.

دوم. لقاح

هُ 
َ
نتُمْ ل

َ
سْقَيْنَاكُمُوهُ وَ مَا أ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ نَا مِنَ السَّ

ْ
نزَل

َ
وَاقِحَ فَأ

َ
يَاحَ ل نَا الرِّ

ْ
رْسَل

َ
، 22:‌ >وَ أ حجر

بخَازِنِينَ<؛1

هُ 
ُ
مَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَ يَجعَل يَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فىِ السَّ ذِى يُرْسِلُ الرِّ

َّ
هُ ال روم، 48: >اللَّ

ون<؛2 صَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُ
َ
الِهِ فَإِذَا أ

َ
وَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِل

ْ
كِسَفًا فَتَرَى ال

شرح کوتاه آیه 22 سوره حجر

در این آیه سخن از بارور کننده بودن بادهاست. علامه طباطبائی منظور از 

لقاح بادها در این آیه را در مورد تلقیح گیاهان و گردافشانی دانسته است3، لیکن 

تفسیر نمونه با نقد این تفسیر آورده است: »گرچه بعض ىاز دانشمندان معاصر 

خواسته‏اند اين آيه را اشاره به تلقيح گياهان به وسيله بادها و گردافشان ىبگيرند 

و از اين راه به ي ىكاز مسائل ىعلمك ىه در عصر نزول قرآن مورد توجه جوامع 

ك نند و از دلائل اعجاز علم ىقرآن بشمارند، ول ىدر عين  بشر ىنبود، تفسير

ك ننده فرستاديم، و از آسمان آب ىنازل و شما را با آن سيرابك رديم و شما ذخيرهك ننده آن نيستيد. 1.  و بادها را بارور

2.  خداستك ه بادها را مى‏فرستد تا ابر ىرا برمى‏انگيزد، پس آن را در آسمان آن گونهك ه بخواهد مى‏گستراند و به 
صورت بخش بخش و پاره‏ها ىمختلف در مى‏آورد، پس باران را مى‏بينك ىه از لابلا ىآن بيرون مى‏آيد، و چون 

آن را به هركس از بندگانشك ه بخواهد برساند، ناگهان شادمان و خوشحال مى‏شوند.

ية و أنوثية و  3.  »و قد ثبت بالأبحاث الحديثة في علم النبات أن حكم الزوجية جار في عامة النبات و أن فيه ذكور
واقِحَ"«. 

َ
نَا الرِّياحَ ل

ْ
رْسَل

َ
أن الرياح في مهبها تحمل الذرات من نطفة الذكور فتلقح بها الإناث، و هو قوله تعالى: "وَ أ

الميزان في تفسير القرآن، طباطبائی، ج‏12، ص 146
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قبول اين واقعيتك ه وزش بادها اثر عميق ىدر جابه‌جاك ردن گرده‏ها ىنطفه نر 

و بارور ساختن گياهان دارند، نمى‏توان آيه فوق را اشاره به آن دانست؛ چراك ه 

بعد از اينك لمه بلافاصله نازل شدن باران از آسمان )آن‌هم با فاء تفريع( آمده 
استك ه نشان مى‏دهد تلقيحك ردن بادها مقدمه‏ا ىبرا ىنزول باران است.‏«1

تحلیل و نقد

بر نقد تفسیر نمونه می‌افزاییم: فرض کنیم لقاح در گیاهان مورد نظر باشد، 

ی ک عبارت  باید پرسید چه ارتباطی بین لقاح گیاهان و باران وجود دارد که در

کوتاه بلاغی این دو در کنار هم قرار گرفته‌اند؟2 از این رو به نظر می‌رسد تفسیر 

به لقاح، به ابرها بازگردد و البته باید دانست که آیه با تفسیر به لقاح ابرها نیز در 

زمره اعجاز علمی قرآن است، بلکه بارور کردن ابرها به اعجاز علمی نزدیک‌تر 

است؛ زیرا مردمان زمان نزول اجمالا از وجود نر و ماده در برخی گیاهان )مانند 

درخت خرما( و لزوم لقاح آن‌ها با خبر بودند، ولی از لقاح در عالم ابرها بی خبر 

بودند3، از این رو می‌توان این آیات را از مصادیق اعجاز علمی قرآن به شمار 

آورد.

1.  تفسير نمونه، مکارم شیرازی و دیگران،‌ ج‏11، ص 61. نیز بنگرید: آیات الاعجاز العلمی من وحی الکتاب و السنة، 
سعد صبی الدین، ص 327.

2.  نویسنده‌ای مدعی شده است که آیه 22 سوره حجر »نقش بادها در تخلیه فضای الکتریکی میان ابرهای حامل 
باران و تأثیر آن در لقاح نبات‌ها را بیان می‌کند« لیکن هیچ دلیلی بر این ادعای خود ارائه نکرده است. »بررسی 

اعجاز زیست‌شناختی قرآن«، جلالی، قرآن و علم، شماره 7، ص 172.

3.  راه تکامل، احمد امین،‌ ص 57؛ پژوهش ىدر اعجاز علم ىقرآن، رضائی اصفهانی، ص 288.
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تذکر:

برخی پژوهشگران صدر آیه را اشاره به مطلبی کلی دانسته که شامل لقاح در 

ابرها و گیاهان می‌شود و ذیل آن را برشمردن مصداقی از آن کلی تلقی کرده‌اند1 

که بر فرض پذیرش این توجیه، می‌توان لقاح مورد اشاره را شامل ابرها و گیاهان 

هر دو دانست، لیکن- چنان‌که بیان شد- به نظر می‌رسد این برداشت با توجه 

به سیاق آیه پذیرفتنی نباشد.

آیه 48 سوره روم نیز از جهت لقاح باد، در مفاد و مراد بر آیه 22 سوره حجر 

منطبق است و از این رو به بحث اختصاصی نیاز ندارد.

سوم. خانه عنکبوت

 وَ 
ً
خَذَتْ بَيْتا

َ
بُوتِ اتّ

َ
عَنْك

ْ
وْلِياءَ كَمَثَلِ ال

َ
هِ أ خَذُوا مِنْ دُونِ اللَّ

َ
ذينَ اتّ

َّ
عنکبوت،‌ 41: >مَثَلُ ال

مُون<؛2
َ
وْ كانُوا يَعْل

َ
بُوتِ ل

َ
عَنْك

ْ
بَيْتُ ال

َ
بُيُوتِ ل

ْ
وْهَنَ ال

َ
إِنَّ أ

شرح کوتاه

تار  آیه خانه عنکبوت سست‌ترین خانه معرفی شده است. ظاهر  این  در 

عنکبوت نیز مؤید آن است و شاید هیچ‌کس در روزگــار نزول قرآن در باره آن 

تردیدی به خود راه نمی‌داد و این آیه در ظاهر جزو مصادیق اعجاز علمی به 

شمار نمی‌رود، لیکن در عصر حاضر دانشمندان با آزمایش‌های مکرر روی تار 

عنکبوت و سنجش قدرت و استحکام آن به این نتیجه رسیدند که سستی تار 

1.  پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضائی اصفهانی، ج 2، ص 293.

2.  داستانك سانك ىه غير از خدا را اوليا ىخود برگزيدند، مانند داستان عنكبوت استك ه خانه‏ا ىبرا ىخود 
انتخابك رده، در حالك ىه سست‏ترين خانه‏ها خانه عنكبوت است، اگر مى‏دانستند.
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عنکبوت، بر اثر نازکی فوق العاده آن است و گرنه این تار از فولاد هم محکم‌تر 

گر فولادی را به این قطر در آورند، شکننده‌تر خواهد بود. بر این اساس،  است و ا

صنعتگران با بهره‌گیری از فن آوری جدید از تار عنکبوت لباس‌های ضد گلوله 

ساخته‌اند1. نتیجه این‌که شیء بافته شده از تارهای عنکبوت در مقیاس خود، 

از خانه  آیه سخن  که  باید توجه داشت  جزو محکم‌ترین اشیاء است، لیکن 

گر با الیاف‌هایی از تار عنکبوت ساخته  عنکبوت دارد نه طناب و مانند آن ا

وْ 
َ
شود؛ بنابراین این مطالب به آیه ارتباطی نمیی‌ابد. از سوی دیگر ذیل آیه )ل

زیرا ضعیف  آیه مراد نیست؛  که تفسیر ظاهری  مُون‏( نشان می‌دهد 
َ
يَعْل كانُوا 

از مردم زمان نزول قرآن پنهان  که  بودن تارهای خانه عنکبوت چیزی نیست 

کاملاً منطبق دانست و  بوده باشد؛ بنابراین نه می‌توان تفسیر ظاهری را با آیه 

نه مطلب علمیِ پیش‌گفته و این‌جاست که باید دنبال تفسیری دیگر باشیم. 

که از بررسی زندگی عنکبوت به دست آمده،‌ روشن  یافت علمی دیگر  در در

شده که خانواده عنکبوت که نر و ماده دو رکن آن به شمار می‌روند، سست‌ترین 

گر این دستاورد علمی را بپذیریم و قطعی بدانیم، می‌توانیم تفسیر  خانه است. ا

تازه‌ای از آیه ارائه دهیم. توضیح این که:

»عنكبوت‌ها، گروهی هستندك ه در جهان بیش از سی هزار نوع آن‌ها وجود 

دارد و در حجم و شكل و روش زندگی متفاوت هستند. روش زندگی فردی 

از آن‌های افت  انــواع اندكی  همراه دشمنی باكی دیگر در آن‌ها غالب است و 

می‌شوندك ه به صورت دسته جمعی زندگی میك‌نند. جثّه عنكبوت‌های ماده 

.ک: صلاح رشید  1.  ر
(www.tebyan.net/newmobile.aspx?pid=10887).
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از نرها بزرگ‌تر است. غالباً فقط در هنگام ازدواج همدیگر را ملاقات میك‌نند 

و عنكبوت نر قبل از عروسی، اقــدام به رقص‌ها و حــالات مشخصی در برابر 

از غریزه دشمنی عنكبوت  عنكبوت ماده می‌نمایدك ه مقصودش جلوگیری 

در  غالباً  نر  مــی‌شــود، عنكبوت  تمام  آن‌هــا  آمیزش  اســت. هنگامیك ه  مــاده 

مــاده میك‌ند، چراك ه  از عنكبوت  پنهان شدن  به  اقــدام  و  باقی می‌ماند  لانه 

می‌ترسد او را بكشد.ك شتن عنكبوت نر بعد از تمام شدن آمیزش جنسی، در 

بین بسیاری از عنكبوت‌ها اتفاق می‌افتد؛ مشهورترین این عنكبوت‌ها “بیوه 

سیاه” است. در برخی از انواع آن‌ها، عنكبوت ماده، عنكبوت نر را رها میك‌ند 

او را  ك نند و  اقــدام به قتل او از تخم خــارج می‌شوند،  تا هنگامیك ه فرزندان 

، اقدام به تغذیه فرزندانك وچكش  بخورند. در انواع دیگری از عنكبوت، مادر

میك‌ند تا اینك ه بزرگ می‌شوند و آن‌گاه مادرشان را میك‌شند و می‌خورند. از 

این مطالب روشن می‌شودك ه نظام اجتماعی و روابط خانوادگی عنكبوت بر 

اساس مصالح موقت است، به طوریك ه هر گاه این مصالح تمام شود، دشمن 

یکدیگر می‌شوند و برخی، برخی دیگر را میك‌شند. این دشمنی شدید فقط 

بعد از اتمام مصلحت‌ها جلوه‌گر می‌شود و روابط سست و ضعیف بین افراد 

خانواده عنكبوت، آن را سست‌ترین خانواده‌ها در میان آفریده شدگان مشهور 
قرار می‌دهد.«1

د( اعجاز علمی قرآن در علوم پزشکی

پژوهشگران و مفسران در باره مصادیق اعجاز علمی مربوط به علوم پزشکی 

.ک: همان؛ موسوعة الاعجاز القرآنی، طیارة، ج2، ص 286. 1.  ر
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کــرده‌انــد؛ مانند خــواص شفابخشی عسل، خواص  آیــات بسیاری استناد  به 

روزه و نماز و جز این‌ها، لیکن غالب این گونه موارد به جهت این‌که در ادیان 

ی ا در بین نوشته‌ها و گفته‌های حکما و طبیبان یونانی و غیر آن‌ها2  گذشته1 و

یسته‌اند،‌ سابقه داشته و اجمالا شناخته شده بوده است،  که پیش از اسلام می‌ز

از حوزه اعجاز علمی قرآن خارج‌اند. با این وصف در بین مصادیق مطرح شده 

در منابع اعجاز علمی، برخی موارد که از جایگاه مناسبی برخوردارند و در منابع 

و تفصیل مطلب  بیان می‌شود  گرفته‌اند، فهرست‌وار  قرار  گون مورد توجه  گونا

گسترده‌تر و نیز مقالات موجود در سایت‌های  به دلیل ضیق مجال به منابع 

فضای مجازی واگذار می‌شود.

یکم. ضررهای شراب

اسِ وَ إِثْمُهُمَا  مَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّ
ْ
خَمْرِ وَ ال

ْ
ونَكَ عَنِ ال

ُ
بقره، 219: >يَسئَل

فْعِهِمَا...<؛3
َ
كْبَرُ مِن نّ

َ
أ

شرح کوتاه

« به گفته ابن فارس »یک اصل دارد و آن پوشاندن و اختلاط و آمیزش  »خمر

گفته سایر لغویان نیز وجود دارد.5 بر این  در پنهانی اســت«4. همین معنا در 

.ک: پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضائی اصفهانی، ص 361 و 374 و 384 و ... . 1.  برای مثال ر

.ک: همان، ص 416- 417. 2.  برای مثال ر

یان بزرگ ىاست و سودها ىيبرا ى : در اين دو گناه و ز [ از تو در باره حكم شراب و قمار مى‏پرسند، بگو 3.  ]ا ىپيغمبر
يان آن دو بيش از نفع آن‌هاست، ... . مردم، ول ىز

. « مقاییس اللغة، ابن فارس، ماده خمر  عل ىالتغطية و المخالطة في ستر
ّ

: أصل واحد، يدل 4.  »خمر

. ؛ مفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، ماده خمر ، ماده خمر .ک:‌ لسان العرب، ابن منظور 5.  ر
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که عقل انسان را  اساس، اطلاق خمر بر ماده مسکر )شراب( از این رو است 

می‌پوشاند به گونه‌ای که خوب و بد را تشخیص نمی‌دهد. در تفسیر نمونه آمده 

” در اصطلاح شرع به معن ىشراب انگور نيست، بلكه به معن ى است: »“ خمر

ك شمش يا  هر مايع مستك ننده است، خواه از انگور گرفته شده باشد و يا از

، هر چند در لغت برا ىهر يك از انواع مشروبات الكل ى خرما و يا هر چيز ديگر
اسم ىقرار داده شده است.«1

تحلیل و نقد

شراب در این آیه به صراحت مضر معرفی شده است؛ ادعایی که امروزه با 

نتایج تحقیقات کاملاً مطابقت دارد و در جوامع علمی منکری برای آنی افت 

نمی‌شود2. با توجه به این‌که در کتب آسمانی پیشین سخنی از مضرات شراب 

، با  به میان نیامده، بلکه به نوعی نوشیدن آن تشویق هم شده3 و از سوی دیگر

گاهی نداشته و مصرف  توجه به این‌که در عصر نزول مردم از ضررهای شراب آ

1.  تفسير نمونه، مکارم شیرازی و دیگران، ج‏2، ص 118.

گاهی از ضررهای شراب در ابعاد اخلاقی، روانی، عصبی، گوارشی، قلبی و عروقی، نارسایی‌های خونی  2.  برای آ
.ک: همان، ج‏2، ص 124- 126؛ پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضائی  و فعالیت‌های جنسی و جز این‌ها )ر

اصفهانی، ص 339- 347(.

3.  در تورات، سفر تثنيه، باب 14، آيه 26 مى‏خوانيم: »و نقره را برا ىهر چه دلت مى‏خواهد از گاو و گوسفند و شراب 
ي هوه خدايت بخور و خودت با خاندانت شاد ى و مسكرات و هر چه دلت از تو بطلبد بده و در آنجا به حضور
نما«. و در انجيل متى، باب 26، آيه 29 مى‏خوانيم: »امّا به شما مى‏گويمك ه بعد از اين از ميوه مو ديگر نخواهم 

نوشيد تا روزك ىه آن را با شما در ملكوت پدر خود تازه آشامم.« 
این مطالب بر اساس تورات تحریف شده بوده که ظاهراً در زمان پیامبر؟ص؟ نیز رواج داشته است؛ لیکن باید  	
دانست بر اساس روایات شراب در همه ادیان و مذاهب حرام بوده است. برای نمونه، در روایتی صحیح السند 
 مَا 

ُ
 سَمِعْتُ الرّضَِا ؟ع؟ يَقُول

َ
تِ قَال

ْ
ل انِ بْنِ الصَّ يَّ بِيهِ عَنِ الرَّ

َ
از امام رضا ؟ع؟ آمده است: » عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

.ک:‌  گاهی بیشتر ر بَدَاءِ‌«. )کافی، کلینی، ج1، ص 148( برای آ
ْ
ِ بِال

لِ َّ نْ يُقِرَّ
َ
خَمْرِ وَ أ

ْ
 بِتَحْرِيمِ ال

َّ
ُ نَبِيّاً قَطُّ إِل بَعَثَ الّلَ

مَةً‌«.  مُحَرَّ
ْ

مْ تَزَل
َ
خَمْرَ ل

ْ
 ال

َ
نّ

َ
کافی، ج 6، ص 395، »بَابُ أ
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آن جزو طبیعی‌ترین رفتارها به شمار می‌رفته1، نتیجه گرفته می‌شود که این آیه 

از مصادیق اعجاز علمی قرآن است.

دوم. وضو و آدمک حسی

إِلىَ  مْ 
ُ

يْدِيَك
َ
أ وَ  مْ 

ُ
وُجُوهَك  

ْ
وا

ُ
فَاغْسِل وةِ 

َ
ل الصَّ إِلىَ  قُمْتُمْ  إِذَا   

ْ
ءَامَنُوا ذِينَ 

َّ
ال ا  يهَّ

َ
>يَأ  :6 مائده، 

عْبَينْ ‏...‏<؛2
َ

ك
ْ
مْ إِلىَ ال

ُ
ك

َ
رْجُل

َ
مْ وَ أ

ُ
 بِرُءُوسِك

ْ
مَرَافِقِ وَ امْسَحُوا

ْ
ال

شرح کوتاه

این آیه حکمی از احکام اسلام را بیان می‌کند که به این شکل خاص تنها 

به اسلام اختصاص دارد. این حکم ممکن است اسرار و حکمت‌هایی داشته 

آن نشان  بررسی  و  کــرده  روشــن  را  آن  از حکمت‌های  ی کی  روز که علم  باشد 

گذشته  که بشر در  گاهی داشته  گرفتن از مطالبی آ می‌دهد طراح شیوه وضو 

مطلقاً از آن خبر نداشته است و از این رو شیوه اجرای این حکم از مصادیق 

اعجاز علمی تلقی می‌شود. 

شرح مطلب به بیان دکتر محمود مرعشی به قرار ذیل است:

»امروزه، دانش نوروفیزیولوژی )Neurophysiology(ی ا علم بررسی کارکرد سیستم 

عصبی به پیشرفت‌های چشمگیری نایل آمده و هر روزه پیچیدگی‌های جدیدی 

را در مغز کشف می‌کند. شاخه‌های مختلف این علم از جمله نوروسایکولوژی 

1.  اولین کسی که به وجود الکل در شراب و نقش مخرب آن در ذهن و عقل پی برد، محمد بن زکریای رازی )251- 
.ک: طب در قرآن، دیاب، ص  313 ق( است، هرچند برخی، آن را به جابر بن حیان )قرن دوم( نسبت داده‌اند. )ر

162؛‌ پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضائی اصفهانی، ص 335(

2.  اك ىسانك ىه ايمان آورده‏ايــد! چون به ]قصدِ[ نماز بر می‌خيزيد، صورت و دست‏هايتان را تا آرنج بشوييد و 
بخش ىاز سر و رو ىپاهايتان را تا برآمدگ ىپشت پا مسحك نيد ... .
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هر  که  باشند  بشری  علوم  انگیزترین  هیجان  جزء  شاید   )Neuropsycholugy(

را در مقابل دیدگان ما ورق می‌زنند.   ) روزه این دفتر زیبای خداشناسی )مغز

ی ک سیستم رایانه‌ای فوق العاده پیشرفته است  از دیدگاه علم فیزیولوژی، مغز

و مانند رایانه دارای مسیرهای ورودی )راه‌های حسی(، بخش ذخیره اطلاعات 

( و مسیرهای خروجی  )حافظه(، بخش تحلیل اطلاعات و نتیجه‌گیری )تفکر

)راه‌های حرکتی( می‌باشد. اطلاعات دیداری، شنیداری، چشایی، لامسه و غیره 

ی ا مورد تحلیل  از طریق راه‌های حسّی وارد مغز شده در حافظه ذخیره می‌شوند و

قــرار می‌گیرند آن‌گــاه فرامین خروجی از طریق راه‌هــای حرکتی به اعضا منتقل 

می‌گردند و اعضا را به عمل وادار می‌سازند. در این مقاله آن دسته از حواس مورد 

نظر هستند که در سرتاسر بدن وجود دارند و به عضو خاصی اختصاص ندارند، 

به این‌ها اصطلاحاً »حواس پیگری« گفته می‌شود؛ مانند لامسه، درد، حس سرما 

، حس ارتعاش و امثال آن‌ها. برای این‌که این حواس ادراک  گرما، حس فشار و 

شوند، باید به منطقه ویژه‌ای از قشر خاکستری مغز به نام »قشر حسی« مخابره 

شوند. حس هر بخشی از بدن به قسمت خاصی از قشر حسی ارسال می‌شود؛ 

، هر قسمت از قشر حسی به بخش معینی از بدن مرتبط است.  به عبارت دیگر

پس در قشر حسی بخش‌های متناظری با اعضا بدن وجود دارند و اگر نقشه آن‌ها 

را طراحی کنیم، دقیقاً شکلی ک آدمک به دست می‌آید که آن را »آدمک حسی« 

یا )Sensoy homonculus( نامیده‌اند. به طور خلاصه این آدمک، ناشی از تصویر 

شدن کل بدن بر روی قشر حسی مغز می‌باشد و اگر به عنوان مثال دست آدمک 

ی ک انسان تحریک کنیم آن شخص واقعاً احساس می‌کند که  حسی را در مغز

دستش تحریک شده است. این واقعیت در مورد همه اعضا صدق می‌کند. نکته 
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دیگری که ذکر آن لازم می‌باشد، این است که تناسب اندام‌های آدمک حسی 

شبیه بهی ک انسان واقعی نیست. آدمک حسی، دارای صورت و دست‌هایی 

بسیار بزرگ است، در حالی که تنه، ران‌ها و ساق پاهای آن بسیار کوچک هستند. 

همچنین کف پای آدمک نیز بزرگ است. در آدمک حسی، اعضایی که بزرگ‌تر 

هستند، حساسیت بیشتری دارند. به همین جهت است که حساسیت دست و 

صورت انسان، بیش از پا و تنه است. در صورت و دست تعداد گیرنده‌های حسی 

فراوان‌تر است و این اعضا گرچه نسبت به کل بدن کوچک هستند؛ اما پیام‌های 

یادی به قشر مغز مخابره می‌کنند؛ لذا دقت حسی این بخش‌ها بالاتر  عصبی ز

می‌باشد و تصویر آن‌ها در آدمک حسی بزرگ است.

که  درمیی‌ابیم  راحتی  به  کنیم،  توجه  آدمــک حسی  دقیق  نقشه  به  ما  گــر  ا

که در هنگام وضو  اعضای بزرگ آدمک حسی تقریباً همان اعضایی هستند 

مچ  )از  پاها  و  دست‌ها  صــورت،   : از عبارت‌اند  و  می‌شوند  مرطوب  گرفتن، 

درسی  کتاب  تألیف  اثنا  در  قبل  مدتی  که  تطابق عجیب  ایــن  انگشتان(  تا 

« به نظرم آمد؛ اینجانب را به حیرت  »فیزیولوژی سیستم عصبی و غدد درون ریز

عمیقی فرو برده است.
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سؤال آن است که چه ارتباطی بین وضو و آدمک حسی وجود دارد؟ طبقی ک 

واقعیت اثبات شده، در نور و فیزیولوژی، تحریکات حسی، میزان هوشیاری 

انسان را بالاتر می‌برند و گیجی و خواب آلودگی را زایل می‌نمایند )مثال بارز این 

واقعیت بیدار کردن شخص خوابیده، با تکان دادنی ا صدا زدن است(. هرچه 

بیشتر  کنندگی،  هوشیاری  اثر  شــود،  ارســال  مغز  به  بیشتری  پیام‌های حسی 

است؛ بنابراین هرقدر سطح بیشتری از قشر حسی )بخش بزرگ‌تری از آدمک 

حسی( تحریک شود، هوشیاری بیشتری به دست آمده و قدرت تمرکز و توجه 

بیشتر می‌شود.

، داخل  با توجه به نقشه آدمک حسی، روشن است که وقتی در جریان وضو

دهان، صورت، ساعدها، کف دست‌ها، جلوی سر و روی پاهای آدمک حسی 

تحریک شوند، قسمت اعظم قشر حسی، تحریک می‌شود و هوشیاری به سطح 

بالایی می‌رسد، در حالی که فقط چیزی حدود 20٪ از سطح بدن مرطوب شده 

گر شخص به عوض وضو گرفتن تمامی بدن خود )پنج برابر مساحت  است. ا

افـــزوده نمی‌شد؛  از وضــو  بر تحریک ناشی  ــادی  ی ز را می‌شست، چیز   ) وضــو

از بدن  نبود و مناطق دیگری  گونه فعلی  به  برنامه وضو  گر  ا  ، به عبارت دیگر

کردن  با مرطوب   ، اثری به دست نمی‌آمد. پس وضو شسته می‌شدند، چنین 

کردن تمام بدن را انجام می‌دهد و این  کار مرطوب  20٪ از سطح بدن، تقریباً 

با  موضوع واقعاًی ک معجزه است. در حقیقت، شرع مقدس خواسته است، 

که همانا نشاط و  کم‌ترین زحمت، بیشترین اثر حاصل آید  سهل‌ترین عمل و 

کافی برای به جا آوردن نماز است؛ اما بهترین شیوه تحریک حسی، به  توجه 

منظور تولید نشاط، استفاده از آب است؛ زیرا هم بی خطر بوده و هم بهداشتی 
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است و به علاوه، از لحاظ روانی هم خوشایند است. جالب آن است که برخی 

ظرافت‌های استحبابی وضو نیز با این توجیه علمی مطابقت دارد؛ برای مثال:

1 . وضو گرفتن قبل از مطالعه توصیه شده است.

امر ممکن  بدو  در  )گرچه  دارد  استحباب  از خــواب،  قبل  گرفتن  2. وضو 

است به نظر برسد که تحریک حسی مانع خواب می‌شود، اما تجربیات نشان 

می‌دهند که برای دستی‌ابی بهی ک خواب راحت و عمیق، استحمام قبل از 

خواب مفید است و همانطور که گفته شد، وضو می‌تواند جای آن را بگیرد(.

کم‌تر از آب سرد  گرفتن با آب سرد، ارجح است؛ )زیــرا آب ولــرم،  3 . وضو 

تحریک حسی ایجاد می‌کند(.

گرفتن اعضای خود را خشک  که شخص بعد از وضو  4. مستحب است 

، مــدت تحریک حسی را طولانی  نکند تا خــودش خشک شــود )ایــن دســتــور

می‌کند(.

که شناسایی آدمک حسی، در سال 1954 میلادی،ی عنی  ... باید دانست 

این  قطعاً  و  گرفته  صــورت   Penfield، Jasper توسط  پیش،  ســال   44 حــدود 

، جزء معارف معمول بشری نبوده است.  موضوع علمی، در زمان نزول آیه وضو

که در فاصله سال‌های 83 تا 148  به اعتقاد این جانب حضرت صادق؟ع؟ 

آدمک  و  ارتباط وضو  از  یسته‌اند،  پیش می‌ز 1270 سال  قمری،ی عنی  هجری 

البیضا جلد اول  کتاب محجة  که در  زیرا در حدیثی  حسی، مطلع بوده‌اند؛ 

کتاب اسرار طهارت ص299 از حضرت ایشان نقل شده، می‌فرمایند: »مَنْ ذَکَرَ 

به هنگام وضو  را  کس ذکر خداوند  اغتَسَل؛ هر  ما 
َ
نّ
َ
فَکَأ وُضُوئِهِ  عَلی  اسْــمَ ا للّه
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بگوید، مانند این است که غسل کرده باشد«. همچنین در همان منبع، حدیثی 

 
َ
از پیامبر اکرم؟ص؟ با مضمون مشابهی نقل شده است که فرمودند: “مَنْ تَوَضَأ

کَرَ اسْمَ ا للّهطَهَرَ جَمیعَ جَسَدِهِ؛ هر کس به هنگام وضو گرفتن ذکر خدا کند، 
َ

فَذ
تمام بدنش پاک گردیده است”. ...«1

ک طراحی وضوء  نکته مهمی که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که ملا

کات  ملا بلکه  نیست،  بیشتر  هوشیاری  ایجاد  بــرای  اعصاب  تحریک  تنها 

دیگری نیز وجود دارد که در تعیین چگونگی وضو موثر بوده است که مهم‌ترین 

آن‌ها اصل سهله و سمحه بودن شریعت است؛ی عنی وضو به گونه‌ای طراحی 

که ضمن رعایت آسان بودن آن، بیشترین هوشیاری را برای وضوگیرنده  شده 

در پی دارد.

سوم. علقه و زالو

 
ً
عِظاما مُضْغَةَ 

ْ
ال قْنَا 

َ
فَخَل مُضْغَةً  قَةَ 

َ
عَل

ْ
ال قْنَا 

َ
فَخَل قَةً 

َ
عَل طْفَةَ  النُّ قْنَا 

َ
خَل >ثُمَّ   :14 مؤمنون، 

خالِقين‏<.2
ْ
حْسَنُ ال

َ
هُ أ  آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّ

ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
 ثُمَّ أ

ً
حْما

َ
عِظامَ ل

ْ
سَوْنَا ال

َ
فَك

کرده است و آن ارتباطی ک  ابن فارس برای »علقه«ی ک معنای اصلیی اد 

شیء به شیء بالاتر است؛ی عنیی ک چیز آویزان. وی در ادامهی کی از معانی 

« بیان کرده است؛3 البته کتاب العینی ک معنای دیگر نیز برای آن  واژه را »زالو

.ک: 48134www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5269/5248/. در باره آدمک حسی مطالب بسیاری در  1.  ر
فضای مجازی وجود دارد که علاقه‌مندان می‌توانند مراجعه کنند. 

گویی جویده شده[ درآورديم، پس ‏ پاره  2.  آن گاه آن نطفه را علقه گردانديم، پس آن علقه را به صورت ‏پاره گوشت ى]
گوشت را استخوان‏ها ىيساختيم و بر استخوان‏ها گوشت پوشانديم، سپس او را با آفرينش ىديگر پديد آورديم؛ 

پس پرخير و بركت است خداوندك ه بهترين آفرينندگان است. 

3.  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج‏4، ص: 126- 127.
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آورده و آن خون بسته شده است پیش از آن‌که خشک شــود.1 ازهــری نیز این 

قُ‏: الدم، ماك ان و قيل: هو الدم الجامد الغليظ، و قيل: 
َ
معنا را آورده: »و العَل

قة.«2 
َ
عَل نيي بس، و قيل: هو ما اشتدت حمرته، و القطعة منه‏ 

َ
أ الجامد قبل 

معنای اخیر به اعتبار چسبیدن آن به بدن است. اما با توجه به تصویر ذیل که 

علقه شباهت بسیاری به زالو دارد، این معنا اولویت دارد، هرچند این دو معنا 

غیر قابل جمع نیستند:

نکته دیگر این است که افزون بر مشابهت ظاهری جنین با زالو در روزها و 

هفته‌های نخست، علقه در رحم مادر آویزن است و بسان زالو از خون مادر 

تغذیه می‌کند درحالی که خون بسته شده چنین نیست؛ البته به دلیل حجم 

( و وجود خون غلیظ اطراف جنین تنها دستگاه‌های  بسیار کم آن )0/6 میلیمتر

در  که  دارد  رؤیــت  امکان  فتومیکروگراف(  تکنولوژی  از  استفاده  )با  پیشرفته 

گذشته این امکان وجود نداشته است.

1.ك  تاب العين، منسوب به فراهیدی، ج‏1، ص: 161، واژه علق.

، ج‏10، ص 267. .ک: لسان العرب، ابن منظور 2.  ر
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از انعقاد  بــرای جلوگیری  زالــو هــردو مــاده‌ای )هپارین(  و  همچنین جنین 

خون ترشح می‌کنند1؛ بنابراین، تشابه ظاهری، آویزان بودن و تغذیه از خون و 

نیز ترشح ماده هپارین از وجوه مشابهت جنین با زالو است و خون بسته شده 

تقریباً از همه این موارد بی‌بهره است.

چند نکته مهم

در باره این مصداق از اعجاز علمی شبهاتی مطرح شده که به دلیل ضیق 

یم لیکن پاسخ‌های شبهات را در قالب تذکرات  مجال به تبیین آن‌ها نمی‌پرداز

ذیل ارائه می‌کنیم:

1. واژه »علقه« به عنوان مرحله‌ای از رشد جنین در بین عرب به کار نمی‌رفته 

است و ترجمه آن به خون بسته شده صرفاً تمسک به معنای لغوی و مشابهت 

اجمالی جنین با آن است که در آن زمان با چشم غیر مسلح قابل رؤیت بوده 

است.

2. این مرحله از رشد جنین با این وصف که شبیه به زالو بوده و آویزان باشد، 

ابتدایی  اولیه )تا هفته چهارم(2 رخ‌ می‌دهد و مربوط به جنین  در هفته‌های 

است3 و تنها با وسائل پیشرفته قابل رؤیت است و با گذر زمان این شباهت از 
بین می‌رود.4

، پاک‌نژاد، ج 11، ص 110 و 111. 1.  اولين دانشگاه و آخرين پيامبر

.ک: اسلام و طب جديد يا معجزات علم ىقرآن، اسماعيل پاشا، ص 182 ؛ رساله انتقادی، میرباقری، ص 255.  2.  ر

.ک: همان، ص 252. 3.  ر

.ک: همان، ص 256. 4.  ر
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)تصویر بالا مربوط به جنین در هفتهی ازدهم است(

گاه از مسئله شباهت  و شاید به همین جهت باشد که مفسران گذشته و نا‌آ

جنین به زالو در مراحل اولیه رشد، آن را به خون بسته شده و مانند آن ترجمه 

بر  گونه مطلع می‌شدند،  زالو  این ویژگی‌های  از  گر مانند ما  ا زیرا  می‌کرده‌اند؛ 

ی ا به هر دو اشاره می‌کردند. البته  معنای خون بسته شده تمرکز نمی‌کردند و

اراده هر دو به توضیحی نیاز دارد که طی سؤال و جواب بیان می‌کنیم:

- آیا ممکن است خدای متعال هر دو معنا را اراده کرده باشد؟ی عنی هم به 

شباهت جنین ابتدایی با زالو و آویزان بودن آن عنایت داشته باشد و هم به 

ظاهر آن که مانند خون بسته شده می‌ماند، البته به شرط پذیرش این شباهت؟

در پاسخ می‌گوییم: در جای خود اثبات شده که استخدام معانی طولی و 

هم‌عرض غیر معارض در عبارات قرآن اشکالی ندارد و نمونه‌هایی از آن قابل 

گر در زمان واحد نباشند، بسی ساده‌تر  استناد است.1 استخدام این معانی ا

.ک: چند معنایی در قرآن کریم، طیب حسینی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. گاهی بیشتر ر 1.  برای آ
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گر قرائنی بر چنین اراده‌ایی افت  است و هیچ مانعی فراروی آن نیست و اتفاقا‌ ا

شود، موجب شگفتی بیشتر است که شباهت‌های جنین ابتدایی با زالو قرائن 

اراده چنین معنایی در آیه است.

گر عرب با چشم غیر مسلح نمی‌توانسته  که ا 3. ممکن است سؤال شود 

یافتی داشته که در برابر  شبهاهت جنین ابتدایی با زالو را ببیند، از علقه چه در

آیه سکوت می‌کرده است؟ در پاسخ می‌توان گفت مطابقی کی از معانی »علقه« 

یعنی خون بسته شده، بعید نیست عرب آن روز مرحله‌ای در رشد جنین را 

یافته باشد. البته معنای صرف تعلق و وابستگی )و نه آویزان بودن  مشابه آن در

که شبیه زالو است و در هفته‌های نخست رخ می‌دهد( نیز هست، ولی به دلیل 

بقای این دو وصف تا پایان حاملگی این دو نمی‌توانند مراد آیه باشند؛ زیرا 

مرحله »علقه« به لحاظ زمانی قبل از مرحله »مضغة« و محدود است برخلاف 

صرف تعلق که تا پایان حاملگی وجود دارد.

4. ممکن است گفته شود چرا باید آیه را اشاره به جنین ابتدایی بگیریم که 

گر علقه را به معنای زالو بگیریم، باید از  در آیه تقدیر لازم آید. توضیح این که ا

ظاهر آیه عدول کنیم؛ زیرا معنای ظاهری آیه چنین می‌شود: »خداوند انسان را 

از زالو آفرید« و برای تصحیح معنا لازم است بگوییم مراد از آیه فوق این است که 

»خداوند انسان را از )چیزی شبیه( زالو آفرید،ی عنی »چیزی شبیه« را در تقدیر 

که  اولویت ظاهر در تفسیر اســت«1 لیکن باید دانست  بگیریم واین برخلاف 

اولاً: این مقدار تقدیر با توجه به روشن بودن آن هیچ اشکالی ندارد و تفسیر را 

1.  پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رضائی اصفهانی، ص 483.
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از اولویت نمی‌اندازد. ثانیاً: با این تقدیر چند مطلب را که بشر آن روز از آن‌ها 

گاهی نداشت، در مراد از آیه وارد می‌کنیم. گذشته از این، معمولاً گویندگان  آ

و این  برقرار می‌کنند  کلام و معنای مرادشان  را بین ظاهر  بیشترین مطابقت 

یاد  گرفتن معنای زالو این فاصله را ز گفتمان عقلایی است و نادیده  پذیرفته 

می‌کند؛ بنابراین، اولویت به لحاظ اصول عقلائی محاوره معنای زالو برای علقه 

ی ک لفظ را در  ی ک معنا از است. البته در خصوص قرآن کریم چون اراده بیش از

یم  صورتی که معانی با هم تعارضی نداشته باشند، جائز می‌دانیم، بر این باور

که در آیه شریف مراد از علقه زالو گونه و خون بسته شده هر دو می‌تواند باشد؛ 

ی ک زمان جمع شده باشند )شباهت به زالو و شباهت به  حال چه این دو در

خون بسته شده در جنین همزمان جمع باشد( و چه مربوط به دو زمان متفاوت 

رشد جنین باشند )شکل زالو گونه مربوط به اوائل رشد تا چهار هفتگی و حالت 

ی افته و متفاوت با زالو مربوط به بعد از چهار هفتگی باشد(. تغییر

که هرچند نگارنده در بحث  5. در باره ادامــه آیه نیز شبهاتی مطرح شده 

از  بسیاری  لیکن  پــرداخــت،  آن  بــودن  روشن‌تر  دلیل  به  »علقه«  به  تنها  فعلی 

اعجازپژوهان ادامه آیه را نیز مشمول اعجاز علمی دانسته‌اند. در هرصورت، به 

دلیل ارتباط کمی که ادامه آیه با بحث فعلی دارد، در قالب دو تذکر به شبهات 

مربوط به آن‌ها نیز پاسخ داده می‌شود:

جویده  گوشت  اســت. مضغهی عنی  »مضغة«  عقله،  از  بعد  مرحله  الــف( 

شده و اتفاقاً در همان مراحل اولیه، جنین پس از مرحله علقه به شکل گوشت 

جویده شده در می‌آید که تصویر آن در ذیل آمده است، لیکن باید توجه کرد 

که هرگاه انسان گوشتی را می‌جود، ظاهر گوشت ابتدا و پایان جویدنی کسان 
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نیست؛ ابتدای جویدن هنوز کامل له نشده و در انتهای جویدن به شکل کاملاً 

لِه شده و بدون شکل در می‌آید. تشبیه جنین به گوشت جویده شده مربوط به 

ابتدای جویدن است و نه پایان آن و این منطبق بر گفته لغت‌شناسان است؛ 

يُمْضَغُ و لم  حم قدر ما 
ّ
مُضْغَةُ: القطعة من الل

ْ
گفته است: »ال چنان‌که راغب 

کاملاً له نشده باشد.  که  ينضج‏«1؛ »لمی‌نضج«ی عنی ناپخته و مراد این است 

گوشت جویده شده به انکار شبهاهت جنین در  برخی با تصویرسازی پایان 
مرحله مضغه با آن پرداخته‌اند که نادرست است.2

ب( سپس از مرحله مضغه جنین به مرحله »عظام« وارد می‌شود، لیکن باید 

که نباید از مرحله عظام همین استخوان‌های سخت و محکم  توجه داشت 

بسیار  ماه‌ها  تا  استخوان‌های جنین حتی  بلکه  کند،  تبادر  ذهــن  به  ما  بــدن 

نرم است و به غضروف می‌ماند تا استخوان؛ بنابراین در مراحل اولیه تغییر از 

کامل  مضغه به عظام نوعی تغییر ماهیت در سلول‌ها مراد است و نه تغییر 

که  که بعد اشکال شود ما نمی‌توانیم از بررسی تصاویر مرحله‌ای بیابیم  ظاهر 

جنین استخوان باشد و گوشت نداشته باشد و بنابراین بین مراحلی که قرآن 

1.  مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهانی، ص: 770.

.ک: رساله‌ای انتقادی، میرباقری، ص 260. 2.  ر
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از تبدیل مضغه  گفتنی است پس  فرموده و عالم واقع اختلاف وجود دارد!!1 

از فای  گوشت آغاز می‌شود و این  به عظام، بلافاصله پوشش استخوان‌ها با 

.>
ً
حْما

َ
عِظامَ ل

ْ
سَوْنَا ال

َ
عاطفه مستفاد است: >فَك

5-3-3. دو مصداق جدید برای اعجاز علمی

که در  افــزون بر مصادیق مشهور اعجاز علمی فوق الذکر و بسیاری دیگر 

منابع اعجاز علمی ذکر شده، نگارنده به دو نمونه دیگر رسیده است که تقدیم 

می‌کنم:

الف( ابرهای باران‌زا و مسئله میعان

مْرُ وَ اسْتَوَتْ 
َ
أ

ْ
ماءُ وَ قُضِي ال

ْ
قْلِعي‏ وَ غيضَ ال

َ
عي‏ ماءَك وَ يا سَماءُ أ

َ
رْضُ ابْل

َ
هود، 44: >وَ قيلَ يا أ

الِمينَ<.2
َ

قَوْمِ الظّ
ْ
 لِل

ً
جُودِي وَ قيلَ بُعْدا

ْ
ى ال

َ
عَل

به  نظر  مــورد  نکته  لیکن  اســت  بــررســی  قابل  از جهات مختلفی  آیــه  ایــن 

مناسبت این بحث، تقدم خطاب به زمین بر خطاب به آسمان است، در حالی 

که ترتیب منطقی عکس آن است؛ی عنی نخست می‌بایست به آسمان خطاب 

! شود که آب فرو مریز و سپس به زمین امر شود که آبت را فرو بر

- که می‌توان آن را مصداقی  به نظر می‌رسد )والله العالم( راز این تقدیم و تأخیر

از مصادیق اعجاز علمی به شمار آورد ـ مسئله میعان در سطح وسیع است. 

.ک: رساله‌ای انتقادی، میرباقری، ص 261. 1.  ر

، و ا ىآسمان! ]از ریختن باران‏[ باز  ک شدن کافران‏[ گفته شد: ا ىزمین! آب خود را فرو بر 2.  ترجمه: ]پس از هلا
کوه‏ِ[ جود ىقرار گرفت و گفته شد: دور ى]از رحمت خدا[  ایست، و آب کاهش و کار پایانی افت و کشت ىبر ]

بر گروه ستمکاران باد.
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ابر حامل باران از بخاری به وجود می‌آید که از سطح زمین تبخیر می‌شود. پس 

، باد طی فرایندی بخار آب موجود در هوا را تجمیع کرده و ابر باران‌زا به  از تبخیر

وجود می‌آورد. امروزه این امر مسلم به نظر می‌رسد لیکن شواهد متعددی وجود 
دارد که نشان می‌دهد در زمان نزول قرآن مردم از آن مطلع نبودند.1

ب( تلسکوپ و روش ساخت آن

فرعون  فــرعــون،  کــاخ  در  فرعون  و  موسی؟ع؟  حضرت  بین  گفتگوی  در 

که خدای مردم است، به  کرده و برای تحکیم ادعای خود  ادعای خدایی 

لِعُ إِلى‏  طَّ
َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
 ل

ً
ينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحا ى الطِّ

َ
وْقِدْ ليِ يا هامانُ عَل

َ
هامان دستور می‌دهد: >فَأ

تنها  کرده  نگارنده جستجو  که  آنجا  تا  و  رایج-  تفسیر  بر اساس  مُوسى<.  إِلهِ 

1.  مانند این حدیث کهی کی از راویان آن عامی مذهب است، هرچند برخی وی را توثیق کرده‌اند: علی بن إبراهیم 
 مَطَرٍ 

َ
ل وَّ

َ
مَطَرِ ـ أ

ْ
عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابی‌عبد‌الله؟ع؟ قال: »کانَ عَلِی؟ع؟ی قُومُ فِی ال

عَهْدِ 
ْ
ا مَاءٌ قَرِیبُ ال

َ
 هَذ

َ
: إِنّ

ُ
! فَیقُول کنَّ

ْ
کنَّ ال

ْ
مُؤْمِنِینَ، ال

ْ
مِیرَ ال

َ
هُ:ی ا أ

َ
سُهُ وَ لِحْیتُهِ وَ ثِیابُهُ. فَقِیلَ ل

ْ
 رَأ

َ
 ىیبْتَلّ  ـ حَتَّ یمْطُرُ

 ى
َ
 ـ تَبَارَک وَ تَعَال ُ رَادَ الّلَ

َ
حَیوَانِ، فَإِذَا أ

ْ
رْزَاقَ ال

َ
عَرْشِ بَحْراً فِیهِ مَاءٌی نْبِتُ بِهِ أ

ْ
 تَحْتَ ال

َ
: إِنّ

َ
ثُ فَقَال ی حَدِّ

َ
نْشَأ

َ
عَرْشِ‏. ثُمَّ أ

ْ
بِال

 ىسَمَاءِ 
َ
ی ىصِیرَ إِل  ىسَمَاءٍ، حَتَّ

َ
یهِ فَمَطَرَ مِنْهُ مَای شَاءُ مِنْ سَمَاءٍ إِل

َ
ُ إِل وْحَ ىالّلَ

َ
هُمْ رَحْمَةً مِنْهُ، أ

َ
نْی نْبِتَ بِهِ مَای شَاءُ ل

َ
ـ أ

مَاءِ، 
ْ
ذِیبِیهِ ذَوَبَانَ ال

َ
نِ اطْحَنِیهِ وَ أ

َ
حَابِ أ  ىالسَّ

َ
غِرْبَالِ، ثُمَّ یوحِی إِل

ْ
ةِ ال

َ
حَابُ بِمَنْزلِ حَابِ، وَ السَّ  ىالسَّ

َ
قِیهُ إِل

ْ
نْیا فَتُل

ُ
الدّ

یسَ مِنْ قَطْرَةٍ 
َ
مُرُهَا، فَل

ْ
ذِیی أ

َّ
حْوِ ال  ىالنَّ

َ
یهِمْ عَل

َ
وْ غَیرِ عِیانٍ، فَیقْطُرُ عَل

َ
ا عِیانٍ أ

َ
ا وَ کذ

َ
 ىمَوْضِعِ کذ

َ
ثُمَّ انْطَلِقِی بِهِ إِل

 
َّ

ومٍ، إِل
ُ
نٍ مَعْل  بِعَدَدٍ مَعْدُودٍ وَ وَزْ

َّ
مَاءِ قَطْرَةٌ مِنْ مَطَرٍ إِل  مِنَ السَّ

ْ
مْتَنْزلِ

َ
ی ىضَعَهَا مَوْضِعَهَا، وَ ل ک حَتَّ

َ
 وَ مَعَهَا مَل

َّ
تَقْطُرُ إِل

نٍ« )الکافی،   وَزْ
َ

ل   عَدَدٍ وَ
َ

 مَاءٌ مُنْهَمِرٌ بِل
َ

هُ نَزَل
َ
یهِ - فَإِنّ

َ
ُ عَل  ىالّلَ

َّ
بِی - صَل  ىعَهْدِ نُوحٍ النَّ

َ
وفَانِ عَل مَا کانَ فِی یوْمِ الطُّ

، مجلسی، ج59، ص381، ذیل الحدیث 25. )مَسْعَدَةَ عامی و  کلینی، ج8، حدیث 239و 326؛ بحار الانوار
بتری مذهب است، هر چند برخی او را موثق دانسته اند.((«. بر اساس ساختگی بودن این روایت، باز میتوان 
به آن استدلال کرد؛ زیرا بیتردید سازنده آن بر خلاف تفکر حاکم بر مردم سخن نمیگوید و در غیر این صورت 
ماءِ مِنْ  ُ مِنَ السَّ  الّلَ

َ
نْزَل

َ
خود اسباب رسوایی خود را فراهم کرده است. بغدادی )قرن هشتم( گفته است: »وَ ما أ

ک فأظلک فهو سماء خلق ا للّهالماء فی  ماءٍی عنی المطر قیل أراد بالسماء السحاب سمی سماء لأن کل ما علا
السحاب، و منهی نزل إل ىالأرض و قیل: أراد السماء بعینها خلق ا للّهالماء فی السماء و منهی نزل إل ىالسحاب ثم 
منه إل ىالأرض‏« )لباب التأویل فی معانی التنزیل، ج‏1، ص99( مرحوم شیخ طوسی ـ مفسر قرن پنجم ـ با شک 
ماءِ« ... فان قیل: هل السحاب  ُ مِنَ السَّ  الّلَ

َ
نْزَل

َ
و تردید از خاستگاه واقعی ابرها سخن گفته است: »و قوله: »وَ ما أ

بخارات تصعد من الأرض؟ قلنا ذلک جائز لای قطع به، و لا مانع ایضاً من صحته من دلیل عقل، و لا سمع‏« 
)التبیان فی تفسیر القرآن، طوسی، ج‏2، ص58( 
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بساز  بــالا  بلند  برجی  آجــر  با  که  اســت  ایــن  عبارت  معنای  موجود-  تفسیر 

را  بر وجــود خــدای واحــد  و ادعــای موسی؟ع؟ مبنی  کشم  به آسمان  تا سر 

بر  نیست.  رؤیت  قابل  زمین چنین خدایی  در  یرا  ز کنم؛  بررسی  آسمان‌  در 

ينِ<  ى الطِّ
َ
وْقِدْ لِي يا هامانُ عَل

َ
، گزارش قرآن به جای لفظ آجر >فَأ اساس این تفسیر

 » است. این فراز اطناب دارد و دلیل آن دشوار و غیر فصیح بودن لفظ »آجر
است....1

به نظر می‌رسد )و الله العالم( آیه برخلاف تفسیر موجود، به ساخت نوعی 

“تلسکوپ” اشاره دارد. برای رسیدن به چنین تفسیر تازه‌ای لازم است به چند 

نکته توجه کنیم:

یادی برخوردار نیست که در آیه  اولاً: تصریح به نوع و جنس سازه از اهمیت ز

که پایه اصلی آن ایجاز است، به آن اشاره شود و بدتر این که برای اجتناب از 

« راه دور و دراز نحوه ساختن آن انتخاب شود. لفظ »آجر

ی ا نادرست استی ا ناقص! زیرا برای  : دستور عمل برای ساخت آجر
ً
ثانیا

که همه اطراف آن حرارت شدید  کوره قرار می‌دهند  ، آن را درون  ساختن آجر

وجود دارد و برای ساخت روی گل آتش روشن نمی‌کنند! این قرینه روشنی بر 

اراده تفسیر دیگری برای این فراز است.

که هم  گر از سنگ استفاده می‌شد  ‌: برای چنین سازه‌ای بهتر می‌بود ا
ً
ثالثا

ک  فراوان است و هم محکم! سنگ را حتی بدون ملاط )مخلوطی از آهک و خا

.ک: تفسیر زیبایی‌شناختی قصص  گاهی بیشتر ر 1.  اعراب القرآن الكريم و بيانه، درویش، ج‏7، ص 332؛ برای آ
قرآن )داستان حضرت موسی ع(، جواهری، هنوز منتشر نشده است.
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که ما  که بسیار محکم باشد به ویژه  رسی ا ماسه( هم می‌توان به نحوی چید 

یخ در هرم‌های موجود در مصر می‌بینیم. نمونه آن را از دوران ما قبل تار

: در شرایطی که حضرت موسی؟ع؟ معجزات مهمی ارائه کرده و به جدّ 
ً
رابعا

طرف مقابل را به چالش کشیده، جای شوخی و تمسخر و مانند این‌ها نیست 

و این‌ مقدار فرعون با هوش هست که با وجود کوه، طلب برج و مناره و مانند آن 

یادی می‌طلبد. را نداشته باشد، به ویژه که ساخت آن زمان ز

تْهُ حَسِبَتْهُ 
َ
ا رَأ مَّ

َ
رْحَ فَل هَا ادْخُلِي الصَّ

َ
: در آیه 44 سوره نمل می‌خوانیم: >قيلَ ل

ً
خامسا

يرَ<.  دٌ مِنْ قَوار مُمَرَّ هُ صَرْحٌ 
َ
إِنّ  

َ
>قال ةً وَ كَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها< و در ادامه می‌فرماید:  جَّ

ُ
ل

لغویان »صرح« را به معنای شفاف و روشن معنا کرده‌اند:‌ »الصاد و الراء و الحاء 

ى‏ء و بُروزه. «1 گویا به کاخ و عرصه و حیاط 
َ

 عل ىظهور الشّ
ُّ

أصلٌ منقاس، يدل

گفته‌اند. به نظر می‌رسد مراد بلوری بسیار  آن نیز به جهت بروز و ظهور صرح 

شفاف و بزرگ بوده که بلقیس آن را »آب« پنداشته است.

با توجه به نکات فوق به نظر می‌رسد )و الله العالم(‌ فرعون دستور داده هامان 

برای او عدسی و تلسکوپ بسیار بزرگی بسازد که بتواند از درون آن به آسمان‌ها 

نظاره کرده و خدای موسی را جستجو کند. این نشان می‌دهد دانش ساخت 
تلسکوپ در آن دوران وجود داشته است.2

1.  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج‏3، ص 347.

2.  می‌توان برای تقریب به ذهن تصور کرد که برای ساخت تلسکوپ دایره‌ای بزرگ با عمق مورد نیاز روی زمین آماده 
و با مواد سازنده عدسی پر شده و روی آن آتشی قوی افروخته شود که بر اثر آن مواد ذوب و شیشه‌ای عدسی 
فراهم گردد. پس از سرد شدن و درآوردن از قالب، تراش و صیقل خورده و عدسی به دست می‌آید. آن‌گاهی کی 
یا دو عدسی در استوانه‌ای بزرگ که در درونی ا روی زمین ساخته می‌شود، قرار می‌گیرد و بدین روش تلسکوپی 

بسیار بزرگ و قوی فراهم می‌شود. 
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زمان  عــرب  گاهی  ناآ می‌کند،  مرتبط  علمی  اعجاز  به  را  بحث  ایــن  آنچه 

؟ص؟ از تلسکوپ و روش ساخت آن است. پیامبر

5-4. اعجاز غیبی قرآن

 ما غاب 
ُ

مراد از »غیب« هر چیزی است که از انسان پنهان است )الغَيْبُ:ك لّ

عنك‏(1 و مراد از اعجاز غیبی بیان اخبار گذشته، حال و آینده است. گفتنی 

است می‌توان مصادیق اعجاز علمی را ذیل اخبار غیبی حال حاضر در نظر 

گرفت لیکن به دلیل استقلال این دو مفهوم )اعجاز علمی و اخبار غیبی زمان 

حال( در اصطلاح قرآن‌پژوهان، به طور مستقل و جدای از هم مطرح می‌شوند؛ 

بنابراین، مصادیقی از اخبار غیبی قرآن که به قوانین طبیعی و شناخت جهان 

طبیعت باز می‌گردد، مربوط به حوزه اعجاز علمی و در غیر این صورت، مربوط 

به اعجاز غیبی قرآن است.

5-4-1. گستره زمانی اخبار غیبی

که هر چهار دسته نیز در  کریم چهار دسته خبر غیبی آمده است  در قرآن 

گرفته اســت. چهار  مجموع در ادلــه طرفداران اعجاز غیبی مــورد استناد قــرار 

: دستهی اد شده عبارت‌اند از

یکم( اخبار پیشینیان

خدای متعال در آیات بسیاری داستان‌های امت‌های پیشین و پیامبرانشان را 

بازگو کرده است. این داستان‌ها متناسب بحث حاضر در سه محور قابل طرح‌اند:

، ماده غیب. .ک: لسان العرب، ابن منظور 1.  ر
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یکم/1( اخبار درخواستی از سوی جویندگان حقیقت

بر اساس مستندات تاریخی، برخی اخبار غیبی قرآن مورد تأیید مخالفان 

، خود  قرآن و طرفداران نقل‌های مخالف قرآن قرار گرفته است و به تعبیر دیگر

را شرح  آن‌هــا  وقایع درخواستی  تا  کــرم؟ص؟ می‌خواستند  ا پیامبر  از  مخاطبان 

دهد و در حقیقت خود آن‌ها لباس اعجاز و دلیل صدق آورنــده را بر برخی 

داستان‌های درخواستی خود می‌پوشاندند. نمونه این داستان‌ها را می‌توان در 

سوره کهفی افت. در شأن نزول سوره کهف آمده که مشرکان با هم‌فکری یهود 

سه سؤال در باره اصحاب کهف، ذوالقرنین و حضرت موسی؟ع؟ و حضرت 
؟ع؟ پرسیدند و این سوره نازل شده و پاسخ هر سه سؤال را داد.1 خضر

یکم/2( اخبار مشترک در قرآن و عهدین

ادیان  کتب  در  که  است  پیامبرانی  باره  در  قرآن  داستان‌های  از  شماری 

با نقل  مــواردی  البته در  که  آن‌هــا داستان‌هایی نقل شــده  بــاره  دیگر هم در 

که مخاطبان صدر  قرآن مخالف است. در باره این داستان‌ها باید دانست 

اسلام اعم از مسلمانان و اهل کتاب و مشرکان، کم و بیش و عمدتا از طریق 

بودند،  گــاه  آ پیشین  ملت‌های  داســتــان‌هــای  برخی  از  پیشین  الهی  کتب 

بوده  بسیاری  تحریف‌های  و  خرافه‌ها  به  مشحون  آن‌هــا  گاهی‌های  آ لیکن 

آیات متعددی به این مسئله اشــاره فرموده است. وجه  نیز در  و قرآن  است 

و  فطرت  با  قــرآن  نقل  سازگاری  داستان‌ها،  این‌گونه  اعجاز  و  شگفت‌آوری 

عقل در قیاس با نقل‌های دیگران- که بعضاً گاه با عقل سلیم و فطرت پاک 

.ک: تفسير الميزان، طباطباىي، ج‏13، ص 388؛ تفسير نور الثقلين، حویزی، ج‏3، ص 247 1.  ر
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در تعارض است- می‌باشد که در بسیاری موارد قابل تشخیص است و این 

این‌که  از   ، بیان دیگر به  باشد.  به حقیقت  برای رسیدن  راهی  خود می‌تواند 

که با عقل  کند  گونه‌ای بیان  یک فرد امّی توانسته داستان‌های عهدین را به 

نقل عهدین مصون  اخلاقی  و  آسیب‌های عقلی  از  و  بــوده  و فطرت همسو 

بماند، به حکم وجدان در میی‌ابیم که چنین تغییرات منطبق بر واقعیت بوده 

گر کسی این مقدار  و از این‌رو از توان بشر معمول خارج است. روشن است ا

را برای درج در زمره اعجاز کافی نداند، به طور طبیعی جزو شگفتی‌های قرآن 

قلمداد خواهد شد.

یکم/3( داستان‌های اختصاصی قرآن

به ویژه عهدین  الهی پیشین  کتب  قرآن سابقه‌ای در  برخی داستان‏ها ى

آنان،  اقــوام  و  و شعيب؟ع؟  و داستان‌های هود، صالح  وقایع  مانند  ندارند؛ 

اصحاب الأيكه، اصحاب الرّس، لقمان حيكم، ذو القرنين، اصحابك هف، 

ابراهيم؟ع؟.1  داستان حضرت  به  مربوط  مطالب  از  برخ ى و  حضرت خضر 

یــادی  ز تا حــدود  اعجاز  با بحث  قــرآن  اخبار غیبی  که چنین  اســت  روشــن 

ی ا در آثار مکتوب  بیگانه است، مگر آن‌که در آثار برجای مانده از آن اقوام و

ی ا اخبار مشابهی  برجای مانده از اقوام غیر مسلمان قبل از اسلام نشانه‌ها و

ی اد شده می‌توان به اعجاز آن  که متناسب با آن نشانه‌ها و اخبار یافت شود 

راهی افت.

.ک: همان، ص 66. 1.  ر



345
نآرق اعجاز درونی هوجو

دوم( اخبار زمان نزول قرآن

در قرآن آیاتی وجود دارد که پیامبر اکرم؟ص؟ و مسلمانان را از وقایعی که از آن 

نْ 
َ
مُنافِقُونَ أ

ْ
گاه کرده است. در آیه 64 سوره توبه آمده است: >يَحْذَرُ ال گاه نبودند، آ آ
ونَ<.1 هَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُ ؤُا إِنَّ اللَّ وبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِ

ُ
ئُهُمْ بِما في‏ قُل يْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّ

َ
 عَل

َ
ل تُنَزَّ

گری‌ها را به نمایش گذاشته است: >وَ  آیه 107 سوره توبه نمونه‌ای از این افشا

هُ 
َ
هَ وَ رَسُول  لِمَنْ حارَبَ اللَّ

ً
مُؤْمِنينَ وَ إِرْصادا

ْ
 بَيْنَ ال

ً
يقا  وَ تَفْر

ً
 وَ كُفْرا

ً
 ضِرارا

ً
خَذُوا مَسْجِدا

َ
ذينَ اتّ

َّ
ال

كاذِبُون<.2
َ
هُمْ ل

َ
هُ يَشْهَدُ إِنّ حُسْن‏ى وَ اللَّ

ْ
 ال

َ
رَدْنا إِلاّ

َ
يَحْلِفُنَّ إِنْ أ

َ
مِنْ قَبْلُ وَ ل

يَوْمٍ  لِ  وَّ
َ
أ قْوَى‏ مِنْ  التَّ سَ عَلىَ  سِّ

ُ
أ مَسْجِدٌ 

َّ
ل بَدًا 

َ
أ تَقُمْ فِيهِ  ا 

َ
در آیات بعد آمده است: >ل

سَ بُنْيَنَهُ عَلىَ‏  سَّ
َ
 فَمَنْ أ

َ
ين؛ ‏ أ رِ هِّ

مُطَّ
ْ
هُ يحِبُّ ال  وَ اللَّ

ْ
وا رُ ن يَتَطَهَّ

َ
ونَ أ  يحِبُّ

ٌ
ن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَال

َ
حَقُّ أ

َ
أ

هُ  مَ وَ اللَّ سَ بُنْيَانَهُ عَلىَ‏ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانهَارَ بِهِ فىِ نَارِ جَهَنَّ سَّ
َ
نْ أ م مَّ

َ
هِ وَ رِضْوَانٍ خَير أ تَقْوَى‏ مِنَ اللَّ

لِمِين‏<3
َ

قَوْمَ الظّ
ْ
ايَهْدِى ال

َ
ل

آیاتی اد شده در باره گروه ىديگر از منافقان استك ه برا ىتحقق بخشيدن 

به نقشه‏ها ىشوم خود مسجد ىدر مدينه ساختندك ه بعدها به نام مسجد 

” معروف شد. “ضرار

1.  منافقان ]تمسخر‌گونه[ اظهار ترس می‌کردندك ه آیهی ا سوره‌ای از قرآن علیه آنان نازل شود و آنچه را در دل پنهان 
: مسخره کنید که قطعا خداوند آنچه را از فاش شدنش بيم داريد،  گاه ]و رسوا[ی شان کند. به آنان بگو داشتند، آ

آشكار خواهدك رد.

2.  و ]از منافقان‏[ك سان ىهستندك ه بر پايه دورو ىيو نفاق، مسجد ىساختند برا ىآسيب رساندن و ترويجك فر و 
گردآمدن‏[ك سانك ىه پیش‌تر با خدا و پيامبرش جنگيده بودند؛  ك مين‏گاه ىبرا ى] تفرقه ‏افكن ىميان مؤمنان و
سوگند سخت مى‏خورندك ه ما با ساختن اين مسجد جز خوب ى]و خدمت‏[ قصد ىنداشتيم، ول ىخدا گواه ى

مى‏دهدك ه بى‏ترديد آنان دروغ‌گويند.

3.  توبه، 108- 109.
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يخ ذكر  ك تب حديث و تار اين موضوع را همه مفسران اسلام ىو بسيار ىاز
گر چه در جزئيات آن تفاوت‌ها ىيديده مى‏شود.1 و2 كرده‏اند، ا

سوم( پیشگویی‌های زمان نزول قرآن

گویی‌های قرآن مربوط به دوران نزول قرآن بوده و در همان  بخشی از پیش 

دوران نیز تحقق پذیرفته است. این اخبار غیبی قرآن افزون بر دلالت بر صداقت 

پیامبر اکرم؟ص؟ توانست نقشی مهم در گرایش مردم به قرآن و آیین اسلام داشته 

است. در ذیل به چند نمونه از این پیش گویی‌ها اشاره می‌شود:

سوم/1( پیروزی مسلمانان در جنگ بدر

ــر<؛ به زودی  بُ ــدُّ ــونَ ال
ُّ
ــوَل در آیــه 45 ســوره قمر آمــده اســت: >سَــيُــهْــزَمُ الجَمْعُ وَ يُ

جمعشان شكست مى‏خورد و آن‌ها ]به دشمن[ پشت کرده، خواهند گریخت«. 

این آیه مکی از شکست مشرکان و منکران مکه در جنگی خبر داده که در آینده 
رخ خواهد داد و این پیش بینی قرآن نخستین بار در جنگ بدر تحققی افت.3

سوم/2( غلبه خداپرستان رومی بر مشرکان

این  بــوده اســت.  بر مشرکان  رومیان  پیروزی  قــرآن،  از پیشگویی‌های  یکی 

رْضِ وَ هُم 
َ
أ

ْ
دْنىَ ال

َ
ومُ، فىِ أ پیشگویی در آیات ابتدایی سوره روم آمده است: >غُلِبَتِ الرُّ

مُؤْمِنُون‏<4؛ 
ْ
مْرُ مِن قَبْلُ وَ مِن بَعْدُ وَ يَوْمَئذٍ يَفْرَحُ ال

َ
أ

ْ
هِ ال بِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، فىِ بِضْعِ سِنِينَ لِلَّ

َ
ن بَعْدِ غَل مِّ

.ک: اسباب النزول، واحدی، ص 264. 1.  ر

.ک: تفسير نمونه، مکارم شیرازی و دیگران، ج‏8، ص135- 137. .ک: ر 2.  ر

.ک: الميزان في تفسير القرآن، طباطبائی، ج‏19، ص 84؛ نیز بنگرید: تفسير نمونه، ج‏23، ص 71. 3.  ر

4.  روم، 4-2.
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روميان مغلوب شدند، در پست‌ترین سرزمين ]یا نزدیک‌ترین سرزمین[ و آنان 

پس از مغلوب شدنشان به زود ىپيروز خواهند شد، ]البته‏[ در ظرف چند سال 

آینده؛ عاقبت و نتيجهك ار پيش ]از مغلوب شدن روميان‏[ و پس ]از پيروز ى

كه روميان خداپرست  روميان‏[ فقط در سيطره اراده و فرمان خداست و آن روز ]

پيروز شوند[ مؤمنان شادمان و خوشحال خواهند شد.«

سوم/3( فتح مکه

در آیه 85 سوره قصص که به اتفاق مفسران مکی و در سال‌های اولیه تبلیغ 

اسلام بر پیامبر اکرم؟ص؟ نازل شد1، به آن حضرت وعده داده شده است: >إِنَّ 

الٍ 
َ
مُ مَن جَاءَ بِالهُدَى‏ وَ مَنْ هُوَ فىِ ضَل

َ
عْل

َ
أ بى  رَّ إِلىَ‏ مَعَادٍ قُل  كَ  ــرَادُّ

َ
ل قُرْءَانَ 

ْ
يْكَ ال

َ
ذِى فَرَضَ عَل

َّ
ال

بِين<؛ بیتردیدك سك ىه ]ابلاغ و عملك ردن به‏[ قرآن را بر تو واجبك رده است،  مُّ

: پروردگارم بهك سك ىه هدايت  حتماً تو را به بازگشتگاه ]مكه‏[ بازمى‏گرداند. بگو

را آورده است و بهك سك ىه در گمراه ىآشكار ىاست، داناتر است«.‏

گفته مرحوم طبرسی در  که از آیــات پایانی ســوره قصص اســت، به  این آیه 

جحفه بین مکه و مدینه نازل شده و در حقیقت نه مکی و نه مدنی است2. در 

نتیجه نزول آیه زمانی است که هیچ تصوری در باره بازگشت پیامبر اکرم؟ص؟ به 

مکه وجود نداشت. به تصریح مورخان این وعده الهی در سال هشتم هجری 

تحققی افت.

1.  شماره سوره قصص در روایات ترتیب نزول حدود 50ی ا پیش از آن است و در مکی بودن آن اتفاق نظر وجود دارد 
و سیاق نیز

.ک: مجمع البيان في تفسير القرآن، طبرسی، ج‏7، ص 420. 2.  ر
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سوم/4( بی ایمان مردن ابولهب و زنش

زمانی که سوره تبت نازل شد، بسیاری مانند ابولهب و همسرش ام‌جمیل- 

دختر حرب بن امیه و خواهر ابوسفیان- با پیامبر اکرم؟ص؟ دشمنی می‌کردند، 

گزیر به تسلیم و انتخاب آیین  ی ا واقع نا اما گذر زمان ناباورانه آن‌ها را در ظاهر

کــرد. در چنین شرایطی آیــات ســوره مسد نــازل شد و با صدای  نوظهور اســام 

و  بود  و دوزخیان خواهند  گمراهان  از  و همسرش  ابولهب  که  کرد  اعــان  رسا 

که مفسران و مورخان بر آن شهادت داده‌انــد و هیچ مفسر  این مطلبی است 

که سخنی از هدایت پذیری این دو نفر به میان آورده  یم  یا مورخی سراغ ندار
باشد.1

چهارم( پیشگویی‌های بعد از نزول قرآن

این گونه پیش گویی‌های قرآن بسیارند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

چهارم/1( خیر کثیر

کوثر که جزو اولین سوره‌های نازل شده در مکه است2 و اقتضای  در سوره 

شأن نزول آن نیز نزول آن را در سال‌های اولیه رسالت تأیید می‌کند، به پیامبر 

« معانی  کثیر داده شده است. مفسران در تفسیر »الکوثر اکرم؟ص؟ وعده خیر 

بسیاری گفته‌اند، لیکن به قرینه سیاق تنها رأی پسندیده، تفسیری است که به 
یه اشاره دارد که در درازنای زمان تحققی افته است.3 کثرت ذر

، فخررازی، ج‏32، ص 352- 353؛ تفسير روح البيان، حقی برسوی، ج‏10، ص 533- 536؛ و ... . 1.  التفسير الكبير

.ک: التمهید فی علوم القرآن، معرفت، ج1،  2.  بر اساس روایــات ترتیب نزول پانزدهین سوره نازل شده است )ر
ص135(.

.ک: الميزان في تفسير القرآن، طباطبائی، ج‏20، ص 370. 3.  ر
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چهارم/2( برگشتن مردم از دین پس از رحلت نبی مکرم اسلام

 فَإِنْ ماتَ 
َ
سُلُ أ تْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ

َ
 قَدْ خَل

ٌ
 رَسُول

َ
دٌ إِلاّ در آیه 144 سوره آل عمران >وَ ما مُحَمَّ

مْ ...< به دو نکته اشاره شده است؛ نخست، اختلاف 
ُ

عْقابِك
َ
بْتُمْ عَلى‏ أ

َ
وْ قُتِلَ انْقَل

َ
أ

در رحلت طبیعیی ا شهید شدن حضرت و دیگری، ارتداد و برگشت به رفتار 

جاهلانه مردم پس از رحلت پیامبر اکرم؟ص؟ و چنان‌که می‌دانیم هر دو مورد 

تحققی افته است.

نقد و تحلیل

ممکن است در مصداق قرار دادن این آیه برای اعجاز غیبی اشکال شود که 

اولاً:‌ جز مرگ طبیعی و کشته شدن راه دیگری وجود ندارد که قرآن متذکر شود، 

از این رو تذکر همه اطراف احتمالات را نمی‌توان مصداق خبر غیبی شمرد و 

که در زمان نزول آیه  : اشاره به بازگشت از دین به خاطر نشانه‌هایی بوده 
ً
ثانیا

وجود داشته است به ویژه فرار مسلمانان در جنگ احد؛ از این رو ذیل آیه را نیز 

نمی‌توان جزو مصادیق اعجاز غیبی بر شمرد.

گر در مصداق بودن آن برای  در پاسخ می‌توان گفت: اولاً: اشاره به مرگی ا قتل ا

خبر غیبی تشکیک شود، بی‌تردید جزو ظرایف بلاغی و براعت استهلالی برای 

آینده به شمار می‌رود و با توجه به‌شناختی که ما از وسعت کاربست ظرایف در 

گر پیامبر اکرم؟ص؟ در  یم؛ می‌پرسیم: ا یم، از کنار هیچ نکته‌ای نمی‌گذر قرآن دار

ی ا سمّ به شهادت می‌رسید، آیا مناسب نبود- با توجه به شأن  نهایت با شمشیر

کشته شدن آن حضرت به سر زبان‌ها افتاد و باعث پراکندگی سپاه  که  نزول 

اسلام گشت- تنها سخن از قتل به میان آید؟ به ویژه که به باور ما خدای متعال 
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عالم به آینده نیز هست؛ بنابراین، چنین انتظاری کاملاً به حق و طبیعی است.

: آیه صرفا به جنگ احد اشاره ندارد و محدود به مورد نیست؛ زیرا مشابه 
ً
ثانیا

کشته شدن پیامبر  فرار مسلمانان در جنگ احد به جهت پخش شدن خبر 

آیه  ایــن رو به نظر می‌رسد  از  نــداد؛  ص، در هیچ جنگ و حادثه دیگری رخ 

نگاهی به آینده دارد و افزودن »مات« نیز آن را تأیید می‌کند.

چهارم/3( عدم هماوردی در برابر قران 23 بقره

در آیه 23 و 24 سوره بقره مسئله تحدّی و عدم هماوردی ابدی مخاطبان 

 
ْ
ثْلِهِ وَ ادْعُوا ن مِّ  بِسُورَةٍ مِّ

ْ
تُوا

ْ
نَا عَلىَ‏ عَبْدِنَا فَأ

ْ
ل ا نَزَّ مَّ گوشزد شده است: >وَ إِن كُنتُمْ فىِ رَيْبٍ مِّ

تىِ وَقُودُهَا 
َّ
ارَ ال  النَّ

ْ
قُوا

َ
 فَاتّ

ْ
وا

ُ
ن تَفْعَل

َ
 وَ ل

ْ
وا

ُ
مْ تَفْعَل

َّ
هِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَإِن ل ن دُونِ اللَّ م مِّ

ُ
شُهَدَاءَك

وا« )با حرف لن برای نفی ابد( 
ُ
نْ تَفْعَل

َ
ينَ<. عبارت »ل افِرِ

َ
ك

ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
اسُ وَ الحِجَارَةُ أ النَّ

نشان می‌دهد هیچ‌گاه معارضه‌ای همسنگ قرآن پدید نخواهد آمد و این جزو 

که با گذشت حدود چهارده قرن درستی آن به اثبات  اخبار غیبی قرآن است 
رسیده است.1

پنجم( پیشگویی‌هایی که هنوز تحقق نیافته

که هنوز زمان تحقق آن‌ها نرسیده  کریم اخبار بسیاری وجود دارد  در قرآن 

است. برخی اخبار نیز زمان تحققشان در دنیای دیگر است و زمانی تحقق 

میی‌ابند که فرصت ایمان از افراد گرفته شده است؛ از این رو اخبار دسته اول- 

بر اساس تعریف مختار از تحدّی- زمانی که تحققی افتند، جزو اخبار غیبی 

به شمار می‌روند و اخبار دسته دوم- گذشته از همانندیی ا شباهت با برخی 

.ک: دفتر نخست )اعجاز و تحدی(، بخش دوم و سوم. گاهی بیشتر ر 1.  برای آ
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اخبار غیبی ادیان الهی پیشین- تخصصا از اعجاز غیبی بیرون‌اند، هرچند 

بتوان آن‌ها را در گونه‌های دیگری از اعجاز به بحث گذاشت. برخی اخبار این 

دو دسته به قرار ذیل است:

پنجم/1( رسیدن حکومت جهان به باتقوایان )بر اساس تفسیر عام از آیه(: >وَ 
وارِثينَ<.1

ْ
هُمُ ال

َ
ةً وَ نَجْعَل ئِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
رْضِ وَ نَجْعَل

َ
أ

ْ
ذينَ اسْتُضْعِفُوا فيِ ال

َّ
ى ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
يدُ أ نُر

وَ  جُــوجُ 
ْ
يَــأ فُتِحَتْ  إِذا  >حَتىَّ  زمین:  در  و مأجوج  پنجم/2( سرازیر شدنی أجوج 

ون‏<.2
ُ
جُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِل

ْ
مَأ

 
ْ
قُوا

َ
اسُ اتّ هَا النَّ يُّ

َ
پنجم/3( وقایع مربوط به آخر الزمان و پایان عمر دنیا: مانند: >يَأ

رْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ 
َ
ا أ وْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ اعَةِ شىءٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَرَ ةَ السَّ

َ
زَل

ْ
مْ إِنَّ زَل

ُ
ك بَّ رَ

هِ شَدِيدٌ<.3 اكِنَّ عَذَابَ اللَّ
َ
ارَى‏ وَ ل

َ
ارَى‏ وَ مَا هُم بِسُك

َ
اسَ سُك هَا وَ تَرَى النَّ

َ
ذَاتِ حَمْلٍ حَمْل

بُونَ، فىِ  مُقَرَّ
ْ
ئكَ ال

َ
وْل

ُ
ابِقُونَ، أ ابِقُونَ السَّ ؛ مانند: >وَ السَّ پنجم/4( اخبار جهان دیگر

ينَ ...<.4 نَ الاخِرِ لِينَ، وَ قَلِيلٌ مِّ وَّ
َ
أ

ْ
نَ ال ةٌ مِّ

َّ
عِيمِ، ثُل اتِ النَّ جَنَّ

5-4-2. چگونگی استدلال به اخبار غیبی بر صداقت آورنده قرآن

قــرآن دو  آورنــده  بــرای تبیین چگونگی دلالــت اخبار غیبی بر صداقت  ما 

یم: رویکرد در پیش رو دار

1.  قصص 28، 5. 

2.  انبیاء، 96.

3.  حج 22، آیات 2-1. 

4.  واقعه، 10- 26. 
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الف( نظریه جامع

تا کنون و در دفترهای اول و دوم بارها از نظریه جامع سخن به میان آمد. در 

ی ک از وجوه اعجاز قرآن نقشی جزئی بر عهده دارند و قطعه‌ای  نظریه جامع، هر

« را بر اجزای  ی ک پازل را تکمیل می‌کنند. این نظریه اطلاق اصطلاح »اعجاز از

خود نفی نمی‌کند؛ همچنین برخی اجزای تشکیل دهنده این دیدگاه جامع 

کارکرد اعجاز را داشته باشند و درستی ادعای  خود می‌توانند به طور مستقل 

کنند، لیکن افزون بر این ها، خود در نگاه جامع تری نقش  آورنده آن را تأیید 

کنار هم مورد سؤال  ایفا می‌کند. در این دیدگاه تنها می‌توان همه وجوه را در 

قرار داد و در استدلال آن‌ها کاوش و کنکاش کرد. روشن است که این رویکرد 

به دیرباوران و سخت باوران اختصاص دارد، درحالی که برخلاف این دیدگاه، 

نگرش متعارف در سطوح پایین‌تر نیز به کارکرد اعجاز می‌رسد.

ب( رویکرد جزیره‌ای به اعجاز غیبی قرآن

در این رویکرد، اعجاز غیبی استقلال دارد و اعتبار آن آننننگبدون مداخله 

یابی می‌شود. اشکال مهم این رویکرد، فراوانی وجود پیشگویی از  دیگر وجوه ارز

سوی غیر پیامبران است. در دفاع از اعجاز غیبی قرآن می‌توان گفت: این گونه 

نبوده که پیشگویی‌های افراد معمول )غیر مدعی منصب الهی( همواره تحقق 

یابد. ابهام، تخلف و عدم تطابق دقیق بین واقعه و قیود موجود در پیشگویی 

گونه پیشگویی‌ها به شمار می‌روند،  ، جزو آسیب‌های معمول این  غیر پیامبر

دیده  آسیب‌هایی اد شده  از  قــرآن هیچی‌ک  پیشگویی‌های  در  که  در حالی 

را در سطح  که می‌تواند اخبار غیبی قرآن  و این فارق مهمی است  نمی‌شود 

اعجاز مطرح کند.
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تذکر:

بر اساس هر دو رویکرد، اعجاز غیبی قرآن مشمول تحدّی بوده و چنانچه 

کسی بخواهد برابری برایی ک سوره که در آن خبر غیبی به کار رفته )مانند سوره 

( بیاورد، باید سوره ساختگی او از همه جهات و از جمله اشتمال بر خبر  کوثر

کوثر افزون بر اعجاز  غیبی مانند سوره قرآن باشد؛ی عنی مثلاً در مماثل سوره 

بیانی، می‌باید خبری غیبی هم قرار دهد هرچند خبر غیبی مربوط به مطلبی 

در زمان حالی ا آینده خیلی نزدیک باشد.

5-5. اعجاز شبکه معارفی و تشریعی

پیش از ورود به تبیین اعجاز شبکه، لازم است در باره تعریف و نظریات 

دیگر اعجاز تشریعی نکاتی عرض شود:

یکم. ابهام در تعریف

و  نیستند  ابهام  از  تشریعی خالی  اعجاز  در خصوص  نظریات  و  تعاریف 

ابعادی از آن که در برخی تعاریف آمده و بعضاً شایسته توجه بوده، مبهم رها 

شده است:

- »اثبات وحیانی بودن قرآن از راه تشریع قوانین جامع و متعادل در آن«1 ← 

فقط تشریعات در تعریف آمده و »جامع« و »متعادل«‌ مبهم است.

- »عجز بشر از آوردن قوانینی مانند قوانین قرآن به ویژه با توجه به امّی بودن 

پیامبر اکرم؟ص؟«.2- فقط تشریعات را شامل و اساسا وصف قوانین نیامده است.

1.  دائرة المعارف قرآن کریم، ج3، ص 578.

2.  مناهل العرفان فی علوم القرآن،‌ زرقانی، ج2، 238.
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این عنوان )اعجاز تشریعی( در نظرگاه برخی محققان مصداق اطلاق جزء 

بر کل است؛ی عنی از این عنوان معنایی اعم را که عبارت از اعجاز معارفی و 

[‌ نوآوری‌های مفاهیم  تشریعی است، اراده کرده‌اند: »]اعجاز تشریعی مبتنی بر

دینی است؛ بدين معناك ه قرآن در دو قسمت معارف و احكام راه ىپيموده 

، بشريّت بدان راه نيافته بود و برا ىابديّت بدون راه‏نما ىيدين،  كه تا آن روز
دست‏ياب ىبه آن امكان‏پذير نيست«.1

جهات ابهام در تعاریف فوق و غیر آن‌ها:

- از جهت دامنه: »تشریعات«، »معارف« و » معارف و تشریعات« و »همه علوم«.

- از جهت زمان: محدود به زمان نزول؛ فراتر از زمان نزول؛ جاودانه.

ی ا موضوعات و قوانین بشری. - از جهت اطلاقی ا در قیاس با ادیان دیگر و

.) - از جهت »نقش‌ امّی‌ بودن آورنده« )از باب مقدمهی ا صرفاً برای جلوه بیشتر

- از جهت »تجمیع علومی ا لحاظ جزیره‌ای و انفرادی آن‌ها«.

- از جهت »نوآوری«ی ا »مطلق« داده‌ها.

- از جهت گستره مخاطبان: مخاطبان با ایمانی ا مطلق مخاطبان.

از  بُعدی  قرآن استی ا شناخت  اثبات اعجاز  آیا صرفاً  فایده:  از جهت   -

ی ا تبیین برخی  ابعاد خارق العاده بودن آنی ا آشکار شدن منبعیت علمی و

گیری و .... اوصاف آن مانند جاودانگی، پویایی، فرا

1.  علوم قرآنی، معرفت، ص 375.
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دوم. نظریه‌ها

ی ک نگاه کلی: مجموع نظریه‌ها در

الف( همه دانش‌ها ← با تجمیعی ا جزیره‌ای و مستقل

	                               ← با امی بودنی ا بدون آن

← با تجمیعی ا جزیره‌ای و مستقل ب( برخی علوم	

	                        ←با امی بودنی ا بدون آن

ج( اعجاز شبکه← تجمیع با لحاظ ترابط و بدون قید نوآوری و امّی بودن.

توضیح نظریه

5-5-1. تقریر اول

اعجاز شبکه را در سه محور دنبال می‌کنیم:

الف: توضیح اجمالی شبکه

قرآن/شریعت  قوانین  اســت، همه  و حکیم  علیم  خــدا  که  ایــن  موجب  به 

گزیر در قالبی ک شبکه عمل  هماهنگ و هم‌افزا هستند و این هم‌‌افزایی نا

می‌کند؛ مثلا:

بر اقتصاد و  اثر می‌گذارد و حقوق  بر اقتصاد و سیاست و حقوق  اخــاق 

سیاست و اخلاق و اقتصاد بر سیاست و حقوق و اخلاق و ...

گیری« قرآن/شریعت  قوانین این شبکه به موجب »جاودانگی«، »ثبات« و »فرا

باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که
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اولاً: تغییر و تحول در آن‌ها راه نداشته باشد ولی در عین حال تغییر و تحول 

روزگار و زندگی بشر را در خود هضم کند.

گیر باشد و بر همه زوایای زندگی بشر سایه افکند. : فرا
ً
ثانیا

: ثابت باشد و در عین حال ضرورت‌ها را پاسخ گوید.
ً
ثالثا

بر دارد، در پست بعد  را در  از اعجاز  که زوایایی  گیری  بــاره ثبات و فرا در 

سخن خواهیم گفت.

که بیش از 1400 سال پیش فردی امّی در منطقه‌ای بدوی  قصه این است 

قوانین و معارفی آورده که ویژگی‌هایی اد شده را در خود جمع دارد؛ چیزی که در 

جوامع بشری ملحد و حتی جوامع بشری مبتنی بر شرایع محرّف الهی نمی‌توان 

یافت. روایات مهدویت نیز مؤیّد این سخن است؛ زیرا پر شدن جهان از ظلم و 

جور به معنای اختلال شدید در شبکه فعال در جوامع بشری مبتنی بر قوانین 

موضوعه بشری است. زمانی مدینه فاضله برقرار می‌شود که شبکهی اد شده به 

طور کامل و دقیق در جامعه اجرا شود و اختلالی در آن رخ ندهد.

تذکرات:

1. نگاه ما به شبکه در حوزه جوامع اسلامی مبتنی بر قوانین الهی است و نه 

شرایط جاری در جوامع اسلامی )یعنی ضعف‌ها را نمی‌توان به پای قوانین الهی 

و شبکه معارفی و تشریعی ریخت بلکه نشان از این است که جوامع اسلامی 

هنوز نتوانسته به شکل صحیح و تمامی از شبکهی اد شده بهره‌مند شود.(

یــم:ی ک راه همین راه  2. ما برای اثبات شبکه معارفی و تشریعی دو راه دار
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کلامی و به تعبیر دیگر »لمّی« است که در بالا به آن اشاره شد؛ی عنی از علم و 

حکمت خدا برسیم به شبکه. راه دیگر بررسی تفصیلی قوانین همه شاخه‌ها و 

ی کدیگر است که روشی »إنّی« در استدلال است. تأثیر و تأثر آن‌ها بر

3. ما برای اثبات نقص در شبکه قوانین جاری در جوامع غیر الهی و غیر 

اسلامی نیز از دو راه می‌توانیم وارد شویم.ی ک راه آن تمسک به روایات است 

 
ُ
أ

َ
که جوامع را تا پیش از ظهور امــام زمــان عج دچــار ظلم و ستم می‌داند >یَمْل

< و طبیعی است »ظلم« نتیجه  ً
 وَ جَوْرا

ً
ما

ْ
ا کَمَا مُلِئَتْ ظُل

ً
 وَ عَدْل

ً
رْضَ قِسْطا

َ
أ

ْ
هُ به ال ال��ل

، بررسی جوامع  آسیب در شبکه و انحراف و عدم تعادل در آن است. راه دیگر

غربی و حکومت‌های لیبرال ‌دموکراسی، سوسیال دموکراسی و دیگر نظام‌های 

استبدادی و غیر آن است، ولی ما اجمالاً به اختلالی ا اختلال شدید در این 

سیاسی،  مختلف  حــوزه‌هــای  در  هم‌افزایی  عــدم  و  قوانین  تعارض  و  جوامع 

یم و نتیجه آن را در انحطاط اخلاق  گاهی دار حقوقی، اقتصادی، اخلاقی و ... آ

و رواج فقر و اختلاف طبقاتی و مانند این‌ها به خوبی مشاهده می‌کنیم.

ب: بررسی اوصاف شبکه

به  که  تشریعی است  و  ویژگی‌های شبکه معارفی  از  گیری«  »فرا و  »ثبات« 

اجمال توضیح می‌دهیم:

ثبات: بشر در حال تکامل است و معنا ندارد قوانین موضوعه بشری ثبات 

داشته باشد ولی چون تکامل در شبکه معارفی و تشریعی به دلیل عدم نقض 

در شارع و واضع آن راه ندارد، ثبات جزو ویژگی‌ها مهم آن است. این مسئله 

شاید در مثل نظام اخلاقی و حقوقی و مانند این‌ها مفهوم باشد ولی »ثبات« 
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گره خورده، با چالش  که به طور طبیعی با تکامل بشر  در مثل نظام اقتصادی 

جدی روبه‌رو است.

، در حوزه‌هایی مانند اخلاق دانش و تجربه بشر معتبر دانسته  از سوی دیگر

نشده و به تعبیر دیگر قرآن/ شریعت در مثل حوزه اخلاق از دانش و تجربیات 

بشر استفاده نکرده و چیزی را بر مبنای آن رها نکرده است. این در حالی است 

که در مثل نظام اقتصادی چنین عمل نکرده و دانش و تجربه بشر را به خدمت 

گرفته بلکه خود او را به علم اندوزی تشویق کرده است؛ بنابراین، دو نظام مثلاً 

اخلاقی و اقتصادی از دو جهت با هم تفاوت دارند:

الف( ثبات؛

ب( اعتبار دانش بشر.

دو حــوزه  ایــن  قوانین  تشریع  در  مــی‌شــود شــارع  تــفــاوت موجب  دو  همین 

متفاوت عمل کند )از این رو است که می‌گوییم نظام اخلاقی و نظام اقتصادی 

کامل است ولی دیگری در حد  در قــرآن/ شریعت تفاوت ماهوی دارنــد؛ی کی 

چهارچوب‌های کنترل کننده دانش بشری عمل می‌کند )دقت شود(.(

قصه این است که شارع و ماتن قرآن بیش از 1400 سال پیش چنین دقائقی را 

در القای قوانین در نظر داشته و این لایه دیگری از وجه اعجازین این شبکه است.

با  گیری« آن است. ما پیش‌تر  این شبکه »فرا از جنبه اعجازین  لایه دیگر 

دشواری‌های این شبکه معارفی و تشریعی آشنا شدیم، حال لازم است به این 

نکته مهم توجه شود که با توجه به محدودیت گفته شده در مثل حوزه اقتصاد 

 ، از ســوی دیگر و  دارد  را  اقتضائات خــود  که  قــرآن/ شریعت  بیان  نیز نحوه  و 
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یافت قوانین،  محدودیت درک و قدرت تلقّی مخاطب زمان نزول و صدور در در

قرآن/ شریعت با چه تدابیری توانسته قوانین را در این شبکه فعّال کند که

اولاً: زندگی بشر را همه جانبه تحت تأثیر قرار دهد.

: با تغییر زندگی بشر شبکه معارفی و تشریعی از پویایی و تازگی و حیات 
ً
ثانیا

ساقط نشود؟

ج: بررسی تفاوت نظریه اعجاز شبکه و دیگر نظریه‌های اعجاز تشریعی

ابتدا لازم است مقدمه‌ای بیان شود و آن این‌که در باره اعجاز تشریعی دو 

نگاه عمده وجود دارد؛ نخست نگاه ساده و متداول که به ابعاد علمی قرآن به 

صورت مستقل و جزیره‌ای می‌نگرد و مثلاً معتقد است قرآن در ابعاد حقوق، 

سیاست، اقتصاد، و ... نوآوری‌هایی در حد اعجاز دارد. این‌ نگاه بر آثاری که 

کم است. نویسندگان این  ذیل اعجاز تشریعی و معارفی جای می‌گیرند، حا

کرده‌اند.  ی ا نادانسته به »امّی« بودن پیامبر اکرم؟ص؟ نیز تمسک  آثار دانسته و

تمسک آنان به این وصف هرچند ادعای آنان در اعجاز نوآوری‌های قرآن در 

ساحت‌های علمیی اد شده را به آسانی اثبات می‌کند، لیکن آن را به دوران نزول 

و شخص پیامبر اکرم؟ص؟ محدود می‌نماید و نمی‌تواند ابدی بودن این وجه را 

ی ا  به اثبات رساند. البته به نظر می‌رسد برخی از نویسندگان از باب احتیاط و

برای افزودن به جلوه این وجه اعجاز به امّی بودن آورنده کتاب تمسک می‌کنند 

نتوانست  گر مخاطب  ا از باب مقدمه استدلال نیست؛ی عنی  این تمسک  و 

به  نوآوری‌های ساحت‌های علمیی اد شده برسد، دست‌کم  به اعجاز ابدی 

گر رسید خارق  این وجه اعجاز در محدوده جغرافیا و زمان نزول ایمان آورد و ا
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العادگی آن در جانش بیش از پیش جایگیر شود؛ زیرا می‌داند این وجه اعجاز 

را که جزو اولیات آن دانش است، شخصی امّی آورده است.

نگاه دیگر با رویکرد جامع و شبکه‌ای به تبیین این وجه اعجاز می‌پردازد که 

»اعجاز شبکه معارفی و تشریعی« نام دارد که اجمالی از آن گذشت.

و  و تفاوت‌های نگاه سنتی و متداول  در خصوص نسبت و شبهاهت‌ها 

اعجاز شبکه نکاتی قابل ذکر است:

اولاً: اعجاز شبکه معارض نظریه‌های سنتی نیست، بلکه مکمّل آن‌ها بوده 

و امتیازی در کنار آن‌ها به شمار می‌رود؛ی عنی مخاطبی که بر اثر گستردگی و 

تنوّع نوآوری‌های قرآن به معجزه بودن آن از این ساحت پی می‌برد، نظریه شبکه 

یافتی  معارفی و تشریعی او را از بعد دیگری نیز به همین نتیجه می‌رساند که در

مضاعف است.

گر مخاطب به هر دلیل به معجزه بودن سطح نوآوری‌های قرآن اذعان  :‌ ا
ً
ثانیا

می‌تواند  و  است  کاستی  این  کننده  جبران  تشریعی  و  معارفی  شبکه  نکرد، 

یع آن‌ها به جهات و  مخاطب را با تصحیح نگاه جزیره‌ای، به نوآوری‌ها و توز

ساحت‌های متعدد مرتبط به هم در قالبی ک شبکه فعال و پویا،‌ به سطح 

نوآوری برساند.

اعجاز   ، دیگر نظریه‌های  کلامی  کارکردهای  از  بــرخــورداری  بر  افــزون   :
ً
ثالثا

شبکه کارکرد مهمّ دیگری نیز دارد و آن، تبیین نحوه پویایی معارف و تشریعات 

قرآنی است.

:‌ بر پایه امّی بودن و تعبد مخاطب بنا نشده است.
ً
رابعا
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5-5-2. تقریر دوم

و  قوانین  احکام،  از  هرآنچه  و حکمتش  علم  مقتضای  به  متعال  خــدای 

معارف در ساحت‌های علمیی اد شده )حقوق، سیاست، اقتصاد، و ...( وضع 

فرموده »هماهنگ« است. افزون بر هماهنگی کامل، »هم‌افزا« نیز هست؛ی عنی 

قوانین شاخه‌های علمیی اد شده مستقل و بدون ملاحظه شاخه‌های دیگر و 

منفصل از آن‌ها وضع نشده بلکه به موجب این‌‌که واضع به همه شاخه‌های 

علمی عالم بوده و احاطه داشته و حکیم و تام الاختیار نیز بوده، قوانین را به 

گونه‌ای وضع فرموده که افزون بر هماهنگی کامل، »هم‌افزا« نیز باشند. هم‌افزایی 

معنایی وسیع دارد و تعاملات همه ابعاد علمی، اخلاقی و اعتقادی بای کدیگر 

و تأثیر و تأثرّها را شامل می‌شود؛ برای مثال، در جامعه مبتنی بر شبکه معارفی 

و تشریعی قرآنی اخلاق و اعتقادات به مدد اقتصاد می‌آیند و متقابلاً قوانین و 

احکام اقتصادی اخلاق و باورها را در جامعه تحکیم می‌کند و بسان قوانین 

بشری از هم گسیخته و جزیره‌ای عمل نمی‌کنند. برای نمونه و به عنوانی ک 

باشد،  ثروت‌آفرین  مسکرات  تولید  گر  ا بشری  اقتصادی  قوانین  در  مصداق، 

بلامانع است هرچند به تضعیف اخلاق جامعه بینجامد؛ این نمونه‌ای از تأثیر 

منفی رویکردهای اقتصادی بر حوزه اخلاق است. همین‌طور می‌توان تعاملات 

ی کدیگر را به دقت تعقیب و نوع تأثیر آن‌ها را بررسی کرد. هم حوزه‌ها بر

در هر صورت، دو ویژگیی اد شدهی عنی هماهنگی و هم‌افزایی، در قوانین 

ی ا در سطحی ضعیف  موضوعه بشریی ای افت نمی‌شودی ا برعکس وجود دارد و

و هــم‌افــزایــی،  کامل  بــه جــای هماهنگی  پــر اشــکــال ظاهر مــی‌شــود؛ی عنی  و 

ی ا هماهنگی بین‌ آن‌ها کامل نیست و تنها به صورت  ناهماهنگی وجود دارد و
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جسته و گریخته وجود دارد؛ زیرا هر شاخه علمی متولیانی دارد که دغدغه آن‌ها 

همان شاخه علمی و اهداف آن است. پیرو این کاستی، شاخه‌های علمی از 

یشه این کاستی به عدم عزم و عدم وجود اراده  هم‌افزایی هم بی‌بهره است و ر

گاهی و عدم تسلط بر شاخه‌های علمی دیگر باز می‌گردد. کافی و نیز به ناآ

افزون بر »هماهنگی« و »هم‌افزایی«، »جاودانگی« و »تغییرناپذیری« نیز بر 

کم است؛ی عنی  قوانین و تعالیم علمی قرآن و در دایره‌ای وسیع‌تر شریعت حا

خدای متعال به موجب جاودانه بودن قرآن و آیین اسلام، احکامی وضع فرموده 

، به جای ارائه برنامه به ارائه چهارچوب‌هایی  که تغییرناپذیر است. به این منظور

که می‌توانند دانش و دستاوردهای  از این ویژگی برخوردارند  که  کرده  بسنده 

علمی بشر را مدیریت کرده و در مسیر دلخواه خود که تعالی انسان است، قرار 

دهد.1 این قدرت کنترل‌کنندگی قوانین پروردگار در قرآن به گونه‌ای است که آن 

کرده است؛ی عنی مثلاً با وضع شماری   » گیر گسترده‌ای »فرا را به شکل بسیار 

کلی اقتصادی و چهارچوب قرار دادن آن، تمام برنامه‌های اقتصادی  قوانین 

گر برنامه‌های  بشر را تحت تأثیر قرار داده و مدیریت می‌کند. به تعبیر دیگر ا

مثلاً اقتصادی بشر ملزم به رعایت اصول »حفظ کرامت انسانی«، »فقرزدایی«، 

یع  »حرمت ربا« و »حرمت هر قانون استعمارگرایانه«، »عدالت محوری«، »توز

«، و شماری  عادلانه ثروت«، »حرمت مالکیت خصوصی«، »ممنوعیت احتکار

گرفته و مسیر خود را به سوی  کامل تحت تأثیر قرار  قوانین دیگر شود، به طور 

1.  لازم استی ادآور شویم که نحوه ورود قرآن و سنت به ساحت‌ها و ابعاد مختلف متفاوت است و این تفاوت به 
ی ک سو و اعتبار  اهداف و جامعیت باز می‌گردد؛ی عنی مثلاً در بعد اقتصادی با توجه به تکاملی بودن آن از
داشتن دانش بشر و مکلف بودن او در خصوص دانش‌اندوزی و ارائه برنامه، ورود حداقلی و کنترل کننده 

است، ولی در بعد اخلاقی به دلیل فقدان دو مؤلفه پیش‌گفته، ورود حداکثری و در حد ارائه نظام است. 
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گیر است  مورد نظر قرآن و شریعت تغییر می‌دهد. این قوانین کلی آن‌چنان فرا

که این تأثیرپذیری را همه‌ جانبه خواهد کرد. بشر می‌تواند با گذر زمان و تکامل 

علمی خود برنامه‌های خود را تغییر دهد ولی چهارچوب‌ها همواره ثابت و برقرار 

و تأثیرگذار خواهند بود و این جلوهی ا معنایی از جامعیت و پویایی است.

و  »تــغــیــیــرنــاپــذیــری«،  گــیــری«،  »فــرا ــزایــی«،  بــنــابــرایــن، »هماهنگی«، »هــم‌اف

هستند.  الهی  موضوعه  تعالیم  و  قوانین  بر  کم  حا ویژگی‌های  »جــاودانــگــی« 

افزون بر این‌ها، چنان‌که اشاره شد، شاخه‌های علمی به موجب هماهنگی و 

هم‌افزایی و تداخل دامنه تأثیرگذاری لاجرم در ترابط بای کدیگر به طور وسیعی 

پا می‌کند که به »شبکه معارفی و تشریعی«  تأثیر و تأثّر دارند و این شبکه‌ای بر

نام‌بردار شده است. این شبکه متشکل از چند شاخه و قوانین آن‌هاست که به 

طور وسیع با هم داد و ستد و تأثیر و تأثّر دارند و این ترابط‌ها سازنده و هماهنگ 

گیری زندگانی بشر و برنامه‌های او را  و هم‌افزا می‌باشند و می‌توانند به شکل فرا

تحت تأثیر و پوشش قرار دهند. این چنین شبکه‌ای با ویژگی‌هایی اد شده - با 

صرف نظر از تغییرناپذیری و جاودانگی- در قوانین موضوعه بشریی افت نشده 

و روند قوانین موضوعه بشر حاضر و سبک حیات و نگرش‌ فکری و اعتقادی 

او - که البته مدعی اوج خرد و تمدن نیز است- نشان دهنده چشم‌انداز بهتری 

که  نیز نیست. مجموعه این شبکه با ویژگی‌هایی اد شده شأنیت آن را دارد 

تازه،  بعد  این  تحقیق علمی  اســت،  روشــن  »معجزه« خوانده شــود.1 چنان‌که 

نیازمند همکاری مختصصان رشته‌های مختلف و تشکیل اتاق فکر است 

.ک: http://javahery.blogfa.com )اعجاز شبکه  این وجه اعجاز ر از ویژگی‌های دیگر  گاهی بیشتر  آ برای    .1
معارفی و تشریعی(.
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تا با همکاری بای کدیگر دورنمای ارائه شده برای این شبکه را تحقیق و تبیین 

کنند. گفتنی است اثبات بخش اصلی این شبکه – که به اختصار در بالا بیان 

شد - به روش لمّی و از طریق اوصــاف شــارع بــود؛ لذا از اعتبار لازم برخوردار 

پژوهش  نیازمند  پدیده‌شناختی  و  فراتحلیل  رویکرد  با  آن  اثبات  ولی  اســت، 

جمعیی اد شده است.

5-6. اعجاز عددی/ ریاضی قرآن )نظریه نظم اجمالی(

الف( مفهوم‌شناسی

یاضی قرآن، وجود نوعی نظم )دقیق و تفصیلی  منظور از اعجاز عددیی ا ر

در مقابل دیدگاه مختار که نظم اجمالی است( در حروفی ا کلماتی ا آیات 

که بر وحیانی بــودن آن دلالــت دارد و نشان  ی ا حتی سوره‌های قــرآن است  و

و در  زمــان طولانی  گــر در  ا ویــژه  به  کــام  ایــن حجم نظم در  می‌دهد رعایت 

یرا چنین نظمی  جلسات متعدد بیان شود، از توان جن و انس خارج است؛ ز

که از همان ابتدا محاسبات صورت پذیرد و در مدت  زمانی شکل می‌گیرد 

زمان لازم تدوین شود؛‌ اما شماری از آیات و سور قرآن در پی رخدادهایی و 

کلام  کلی  کردن آن‌ها در نظم  متناسب با آن‌ها نازل شده‌اند و عادتاً منظور 

که علم الهی است  کم باشد  که علمی فوق بشری حا امکان نــدارد، مگر آن 

گونه‌ای  به  نــزول هستند،  که سبب  وقــوع حوادثی  مرجوح،‌  احتمالی  در  ی ا  و

مدیریت شود که بستر تحقق چنین نظمی در قرآن فراهم آید و البته هر گونه 

یم، جزو امور خارق العاده است. که در نظر آور

یاضی قرآن از زمان ظهور و بروز آن در چند دهه پیش، با  اعجاز عددیی ا ر
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تغییر و تحوّل رو به رو بوده و عمده دلیل آن نقدهایی است که در این مدت بر 

آن وارد شده است.

ب( نظریه‌های اعجاز عددی/ ریاضی

گونی ارائه شده که نظم قرآنی را  در باب اعجاز عددی تا کنون نظریه‌های گونا

در ابعاد مختلف تعقیب می‌کند و مهم‌ترین آن‌ها به قرار ذیل است:

ب/1( در تکرار واژه‌ها

این نوع نظم مشهورترین و مهم‌ترین و شاید دشوارترین نوع اعجاز عددی 

از این عنوان در نگاشته‌های اعجاز‌پژوهان، اعم از هماهنگی  است. منظور 

برخی واژه‌ها با واقعیت‌های خارجی و تناسب بین واژه‌ای است. نگارنده این 

ی کدیگر بررسی می‌نماید: دو را به دلیل نگرش متفاوت به آن‌ها با تفکیک از

ب/1/1( تناسب با واقعیت‌های بیرون از واژه

نمونه چنین تناسبی را می‌توان در واژه‌های ذیل دید:

- لفظ »یوم« و مشتقاتش 365 بار در قرآن به کار رفته که برابر روزهای سال است.1

- لفظ »یوم« 27 بار و به صورت تثنیه 3 بار به کار رفته که در مجموع با شمار 
روزهای ماه برابر است.2

« به معنی »ماه« 12 بار و به تعداد ماه‌های سال تکرار شده است.3 - لفظ »شهر

1.  اعجاز القرآن الکریم، منصوری، ص 62؛ قرآن و ریاضیات، علوی، ص 180.

2.  من الاعجاز البلاغی و العددی للقرآن الکریم، نجدی، ص 107؛ قرآن و ریاضیات، علوی، ص 180.

3.  اعجاز القرآن الکریم، منصوری، ص 62؛ قرآن و ریاضیات، علوی، 179.
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که اهل جهنم  - واژه »فــرق« 72 بار تکرار شده و مساوی است با 72 فرقه 
هستند.1

- واژه »اجتبی« و مشتقاتش برابر است با عدد امامان شیعه که دوازده نفر و 
برگزیده خدا هستند.2

« با 18 بار  - لفظ »رسل« با 368 بار تکرار و واژه »نبی« با 75 بار تکرار و »بشیر

که در مجموع 518 بار تکرار است، مساوی  « با 75 مرتبه تکرار  تکرار و »نذیر
است با شمار تکرار نام‌های پیامبران در قرآن.3

- واژه »سجد« که در مورد صاحبان عقل به کار رفته، 34 بار تکرار شده و برابر 
4. است با تعداد سجده‌های نمازهای واجب شبانه‌روز

- واژه »صلوات« پنج بار تکرار شده که برابر است با تعداد نماز‌های واجب 
5. شبانه‌روز

« )مفرد، تثنیه و جمع( 40 بار  « به معنای خشکی 12 بار و لفظ »بحر - لفظ »برّ

تکرار شده است. نسبت این دو عدد مساوی است با نسبت خشکی به آب در 

وتِ وَ 
ُ
جَال

ْ
سَ ال

ْ
بِي طَالِبٍ؟ع؟ وَ قَدْ دَعَا رَأ

َ
: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أ

َ
بَكْريِِّ قَال

ْ
هْبَانِ ال بِي الصُّ

َ
1.  تفسير العياشي: »عَنْ أ

 وَاحِدَةً؛ 
َّ

ارِ إِل هَا فِي النَّ
ُّ
 ىإِحْدَ ىوَ سَبْعِينَ فِرْقَةًكُ ل

َ
قَدِ افْتَرَقَتْ عَل

َ
هَ غَيْرُهُ ل

َ
 إِل

َ
ذِيل 

َّ
 ... وَ ال

َ
صَارَ ىفَقَال  النَّ

َ
سْقُفّ

ُ
أ

. )بحار الأنوار )ط  تِي تَنْجُو
َّ
ونَ‏ )اعراف، 159( فَهَذِهِ ال

ُ
حَقِّ وَ بِهِ يَعْدِل

ْ
ةٌيَ هْدُونَ بِال مَّ

ُ
‏: وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‏ أ

ُ
َ يَقُول  الّلَ

َ
فَإِنّ

- بيروت(، ج‏28، ص 6-5(

2.  من الاعجاز البلاغی و العددی للقرآن الکریم، نجدی، ص 107.

3.  معجزات الارقام فی القرآن، سلیم، ص 85؛ اضواء علی اعجاز القرآن الکریم، صبری، ص 117- 119.

4.  الاعجاز العددی فی القرآن، ‌بیضون، ص 193.

5.  همان، ص 193.
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روی کره زمین؛ زیرا آب روی زمین 64/5 و خشکی 19/35 است.1

- واژه »عزم« 5 بار تکرار شده که برابر است با تعداد پیامبران اولوالعزم.2

- واژه »انسان« دارای هفت حرف است و خداوند می‌فرماید ما شمار را در 
هفت مرحله خلق کردیم.3

ب/2/1( تناسب در کاربست واژگان دارای ارتباط مفهومی

در قرآن نمونه‌های بسیاری برای این نوع از تناسب وجود دارد که به شماری 

از آن‌ها اشاره می‌شود:

همسو:

- تــکــرار لفظ »هـــدی« و مشتقاتش بــرابــر اســت بــا تــکــرار لفظ »رحــمــت« و 

.) مشتقاتش )79 بار

« و مشتقاتش  - تکرار لفظ »عقل« و مشتقاتش برابر است با تکرار لفظ »نور

.) )49 بار

« و مشتقاتش برابر است با تکرار لفظ »ثواب« و مشتقاتش  - تکرار لفظ »برّ

.) )20 بار

و  لفظ »سفیه«  تــکــرار  بــا  اســت  بــرابــر  و مشتقاتش  لفظ »مجنون«  تــکــرار   -

.) مشتقاتش )11 بار

1.  من الاعجاز البلاغی و العددی للقرآن الکریم، نجدی، ص 132.

2.  اعجاز العلمی فی الاسلام القرآن الکریم، عبد‌الصمد، ص 378.

.ک: همان، ص 378.. 3.  ر
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و  »عــقــاب«  لفظ  تکرار  با  اســت  برابر  مشتقاتش  و  »حجیم«  لفظ  تکرار   -

.) مشتقاتش )26 بار

- تکرار لفظ »حساب« و مشتقاتش برابر است با تکرار لفظ »عدل و قسط« 

.) و مشتقاتش )29 بار

کهة«  - تکرار لفظ »حرث« برابر است با تکرار لفظ »زراعت« و نیز لفظ »فا

.) )14 بار

.) - تکرار لفظ »بخل« برابر است با تکرار الفاظ »حسرت، طمع، جحود« )112 بار

.) « برابر است با تکرار لفظ »أبد« )115 بار - تکرار لفظ »مصیر

« و مشتقاتش برابر است با تکرار لفظ »قلب و فــؤاد« و  - تکرار لفظ »بصر

.) مشتقاتش )148 بار

- واژه »محمد« برابر است با الفاظ »روح القدس«، »ملکوت« و »سراج« که هر 

کدام 4 مرتبه تکرار شده‌اند.

: غیرهمسو

ــورة« و مشتقاتش بــرابــر اســت بــا تــکــرار لفظ »اغــضــض« و  - تــکــرار لفظ »عـ

.) مشتقاتش )4 بار

- تکرار لفظ »وسطاً« و مشتقاتش برابر است با تکرار لفظ »طرفاً« و مشتقاتش 

.) )5 بار

تــکــرار لفظ »نــحــس« و  بــا  بــرابــر اســت  تــکــرار لفظ »سعید« و مشتقاتش   -

.) مشتقاتش )2 بار
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و  »استعاذه«  لفظ  تکرار  با  است  برابر  مشتقاتش  و  »ابلیس«  لفظ  تکرار   -

.) مشتقاتش )11 بار

بــا تــکــرار لفظ »جــنّــات« و  بــرابــر اســت  - تــکــرار لفظ »جهنّم« و مشتقاتش 

.) مشتقاتش )77 بار

- تکرار لفظ »شیخ« و مشتقاتش برابر است با تکرار لفظ »طفل« و مشتقاتش )4 بار(.

- تکرار لفظ »نسل« و مشتقاتش برابر است با تکرار لفظ »عقیم« و مشتقاتش 

.) )4 بار

- تکرار لفظ »یفسد« و مشتقاتش برابر است با تکرار لفظ »ینفع« و مشتقاتش 

.) )50 بار

ــرهــان« و مشتقاتش بــرابــر اســت بــا تــکــرار لفظ »بــهــتــان« و  - تــکــرار لفظ »ب

.) مشتقاتش )8 بار

- تکرار لفظ »وهن« و مشتقاتش برابر است با تکرار لفظ »عزم« و مشتقاتش 

.) )9 بار

« و مشتقاتش برابر است با تکرار لفظ »کتم« و مشتقاتش  - تکرار لفظ »نشر

.) )21 بار

- تــکــرار لفظ »حــیــات« و مشتقاتش بــرابــر اســت بــا تــکــرار لفظ »مـــوت« و 

.) مشتقاتش )145 بار

- تکرار لفظ »صالحات« و مشتقاتش برابر است با تکرار لفظ »سیئات« و 

.) مشتقاتش )167 بار
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- تکرار لفظ »دنیا« و مشتقاتش برابر است با تکرار لفظ »آخرت« و مشتقاتش 

.) )115 بار

و  لفظ »شیاطین«  تکرار  با  برابر است  و مشتقاتش  »ملائکه«  لفظ  تکرار   -

.) مشتقاتش )88 بار

- تــکــرار لفظ »فــرقــان« و مشتقاتش بــرابــر اســت بــا تــکــرار لفظ »بــنــی‌آدم« و 

.) مشتقاتش )7 بار

.) « )811 بار - تکرار لفظ »ایمان« برابر است با تکرار لفظ »کفر

.) - تکرار لفظ »غضبی« برابر است با تکرار لفظ »رحمتی« )2 بار

.) - تکرار لفظ »نفعاً« برابر است با تکرار لفظ »ضراً« )9 بار

.) « )2 بار - تکرار لفظ »البرد« برابر است با تکرار لفظ »الحر

.) - تکرار لفظ »رجل« برابر است با تکرار لفظ »إمرأة« و مشتقاتش )24 بار

لفظ  تکرار  با  است  برابر  مترادفاتش  و  و مشتقاتش  »الناس«  لفظ  تکرار   -

.) »رسوت« و مشتقاتش )368 بار

« 117 مرتبه به کار رفته‌اند که نصف کاربست لفظ »مغفرت«  - »جزاء و أجر

با 134 بار تکرار است.

« است. « 36 بار تکرا شده که سه برابر تکرار واژه »عسر - واژه »یسر

- واژه »قل« با 332 تکرار برابر است با »قالوا«.

مواردی که خالی از ابهام نیست:
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- واژه »اسباط« و لفظ »حواریون« هر کدام 5 بار تکرار شده است.

و  »آخــرت«  لفظ  تکرار  با  برابر است  و مشتقاتش  لفظ »مصیبت«  تکرار   -

(؛ مشتقاتش )75 بار

و  »حــجــاب«  لفظ  تکرار  با  اســت  برابر  و مشتقاتش  »ثــیــاب«  لفظ  تکرار   -

(؛ مشتقاتش )8 بار

- تکرار لفظ »رذیلة« و مشتقاتش برابر است با تکرار لفظ »عفة« و مشتقاتش 

(؛ )4 بار

« است که 3 مرتبه تکرار  « 6 مرتبه تکرار شده و دو برابر لفظ »فجار - واژه »ابرار

شده است.

- لفظ »اسراف«‌ و مشتقات آن با لفظ »سرعة« و مشتقاتش هر کدام 23 بار 
تکرار شده است.1

نقد و بررسی

از جهات متعددی علیهی ا له آن  ارائــه شده  آمارهای  و  بــاره مدعیات  در 

می‌توان سخن گفت که چکیده آن به قرار ذیل است:

1. آسیب‌های مرتبط با آمار و فرایند آمارگیری:

- در نظر گرفتن مبانی مخدوشی ا مورد اختلاف؛ 	

ک منطقی برای آمارگیری؛ - مشخص نبودن ملا 	

1.  الاعجاز العددی فی القرآن الکریم، نوفل، ص 73.
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- نظم سازی و سلیقه‌ای عمل کردن؛ 	

- عدم دقت در شمارش. 	

2. خدشه در نتایج تحقیقات انجام شده.

این آسیب‌ها محدود به این نظریه نیست لیکن به دلیل ضیق مجال تنها در 

خصوص این نظریه به اختصار تبیین می‌شود.

توضیح آسیب‌ها:

1. مبنای نامشخص در شمارش: برخی آمارها مبتنی بر مبنایی مشخص 

و واحد نیستند؛ برای مثال، واژه »یوم« برای این‌که به رقم 365 برسد، تنها به 

و تثنیه )یومین( و مضاف‌ها مانند  )ایــام(  صــورت مفرد لحاظ شده و جمع 

»یومئذ« و »یومکم« و »یومهم« به دلیل اضافه و ترکیب در شمارش لحاظ نشده 

 ، است1، با این حال، »بالیوم«، »لیوم« و »فالیوم« محاسبه شده‌اند؛ از سوی دیگر

در شمارش بسیاری از واژگان، مشتقات آن‌ها نیز شمارش شده‌اند و از این رو 

کمتر  که انحراف از اصل در آن از بعضی مشتقات  باید پرسید: چرا »یومکم« 

است،‌ با بی‌مهری روبه‌رو شده است؟

، وجه تناسب  2. عدم تناسب: در برخی مصادیق فوق، بر فرض صحت آمار

مشخص  مــثــال،  ــرای  ب نیست؛  مشخص  آن  از  مستفاد  نتیجه  و  و حکمت 

نیست چه ارتباطی بین اسراف و سرعت وجود دارد و چرا آن را مثلاً با عقاب 

کت نسنجیده است؟ )آیا اسراف نتیجه سرعت است؟ در حالی که در  و هلا

.ک: رسم المصحف و الاعجاز العددى، اشرف عبدالرزاق قطنه، ص‌‌‌164ـ165. 1.  ر
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ی ا این‌که  بُونَ< )واقعه، 10 و 11( و مُقَرَّ
ْ
ئكَ ال

َ
وْل

ُ
ابِقُونَ، أ ابِقُونَ السَّ قرآن می‌خوانیم >وَ السَّ

ی ا جز  ی ا اسراف نعمت را سریع زایل می‌کند و عقاب اسراف کار سریع است و

چیز دیگری جز این‌ها!(ی ا شمار ابرار دو برابر فجار است و وجه این تناسب نیز 

مشخص نیست و البته بی‌تردید با واقعیت خارجی همخوانی ندارد و در آیات 

قرآن نیز اشاره‌هایی بر خلاف این تناسب دیده می‌شود: >... وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِيَ 

فاسِقُون‏< )آل عمران، 110( و 
ْ
كْثَرُهُمُ ال

َ
مُؤْمِنُونَ وَ أ

ْ
ورُ< )سبأ، 13( و >... مِنْهُمُ ال

ُ
ك

َ
الشّ

مُون‏< )یونس، 55( و ... .
َ
كْثَرَهُمْ لا يَعْل

َ
>...  وَ لكِنَّ أ

همچنین تناسب »ثیاب«‌ و »حجاب« و »مصیبت« و »آخرت« نیز مشخص 

ی ا مانند این‌ها تناسب داشت،  گر حجاب با جلبابی ا خمر و نیست! بله ا

برای مؤمنان مصیبت  ، می‌توان پرسید: آخرت  و در مورد اخیر بود  پذیرفتنی 

نیست بلکه خیر تمام است؛ بنابراین، برابری این دو چگونه توجیه می‌شود؟

3. تا آن‌جا که نگارنده جستجو کرده تا کنون هیچ شخصی ا گروهی عهده‌دار 

تا  ناقدان آن‌ها نشده است  نیز مدعیات  و  ارائه شده  آمارهای  راستی‌‌آزمایی 

بتوان مبتنی بر آمار مورد تأیید سخن گفت. متأسفانه برخی نقدها نیز چندان 

مستند و علمی نیست که همین امر اعتماد بر مدعیان و ناقدان را به چالش 

یاضیات در نقد واژه‌های متناسب آمده  می‌کشد؛ برای مثال، در کتاب قرآن و ر

است:‌ »کلمه قالو و قیل به طور دقیق با هم برابر نیستند؛ی عنی قیل 333 مرتبه 

و قالوا 332 مرتبه در قرآن به کار رفته است«1. نویسنده مشخص نکرده که چه 

کسی مدعی برابری این دو شده و ثمره و حکمت این برابری چیست. آمار ارائه 

1.  قرآن و ریاضیات، علوی، ص 184.
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 ، شده نیز به نظر مخدوش است. بر اساس جستجو در نرم‌افزار جامع التفاسیر

یادی با 333 دارد!! شمار تکرار »قیل« حدود 50 مورد است که فاصله بسیار ز

عددی  اعجاز  نظریه  با  پژوهشگران  غالب  تعامل  نــوع  می‌رسد  نظر  به   .4

کم‌ لطفی همراه بوده است؛  یاضی در قرآن به ویژه تناسب واژگانی آن، با  یا ر

درست است که برخی آمارها نادرست و شیوه آمارگیری بعضا متفاوت است، 

لیکن اشکال برخی موارد نباید تمام مصادیق را در بر گیرد و زحمات محققان را 

از اصل نادیده انگارد. توضیح بیشتر را در تبیین نظریه مختار ارائه خواهیم کرد.

ب/2( اعداد و عملیات چهارگانه ریاضی

شماری از عددهای صحیح )در برابر اعداد کسری و اعشاری( )0 و 1 و 2 و 3 

و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 19 و 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80 و 99 

...( و نیز کسرهایی مانند  و 100 و 200 و 300 و 1000 و 2000 و 3000 و 5000 و 100000 و

ثلثان )دوسوم( نصف )یــک‌دوم(، ثلث )یک‌سوم(، ربع )یک‌چهارم(، خمس 

)یک‌پنجم(، سدس )یک‌ششم(، ثمن )یک‌هشتم( و معشار )یک‌دهم( در قرآن 
به کار رفته1 و این نشانه‌ای از اعجاز دانسته شده است.‌2

ب/3( محوریت عدد 19 در قرآن

عدد 19 نقش محوری و مهمی در چینش حروف برخی آیات و نیز ترتیب 

امیّ،  به فردی  فرد معمولی، چه رسد  کهی ک  گونه‌ای  به  قرآن دارد،  سوره‌های 

کید بر اعجاز عددی«، مجید معارف و قاسم شهری،  .ک:‌ »بررسی اعجاز ریاضی قرآن با تأ گاهی بیشتر ر 1.  برای آ
دوفصلنامه علمی- ترویجی قرآن و علم، ص 70-55.

2.  همان، ص 66.
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نمی‌تواند چنین محاسبات دقیقی در کتابی تدبیر کند که در طول بیش از دو 

کریم 114 سوره است؛  دهه ارائه می‌کند؛ برای مثال، تعداد کل سوره‌های قرآن 

که تقسیم شماره  یعنی 6×19ی ا: سوره »ناس« آخرین سوره در مصحف است 

ی ا: کلمه »الله« در قرآن 2698  سوره بر شماره آیات آن، 19 است. )19=6 ÷ 114( و
بار تکرار شده که مضربی از 19 است؛ و ....1

ب/4( حروف مقطعه

که به  گونی شده است  گونا در باره وجه اعجازین حروف مقطعه ادعاهای 

: اختصار عبارت است از

الف( در خصوص حروف مقطعهی ک حرفی، نسبت تکرار حرف مقطعه در 

آن سوره از تکرار آن در سور دیگر بیشتر است. برای مثال، حرف ق در سوره ق 

بیش از سور دیگر تکرار شده است و همچنین حرف ص در سوره ص و حرف 

ن در سوره قلم.

ی ک حرف مقطعه دارند، معدل تکرار مجموع  ب( در سوره‌هایی که بیش از

از معدل تکرار مجموع آن حروف در سوره‌های دیگر  این حروف در آن سوره 

بیشتر است.

ی ا حاصل جمع  و گذشت، شمار تکرار حرف مقطعه  ج( چنان‌که در بالا 

حروف مقطعهی ک سوره مضربی از عدد 19 است؛ برای مثال، حرف »ن« در 
سوره قلم 133 بار تکرار شده که مضربی از 19 است.2

.ک: اعجاز علمی و تشریعی، جواهری، فصل چهارم. )هنوز منتشر نشده است.( گاهی بیشترر 1.  برای آ

.ک: همان. گاهی بیشتر ر 2.  برای آ
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ب/5( نظریه مختار )نظم اجمالی(.

از نظم اجمالی در دیدگاه مختار در برابر نظم دقیق و تفصیلی به  منظور 

کنیم برخی آمارهای  که فرض  معنای نظریه‌های پیش‌گفته، از این قرار است 

مصادیق تناسب‌های ادعا شده در نظریه‌های پیش‌گفته در برخی موارد به طور 

 – y با حدود 100 مرتبه تکرار با عدد x دقیق صادق نباشد و مثلا شمار عدد

مقابل مفهومي آن- با 97 مرتبه تکرار هرچند تفصیلاً برابر نیست، لیکن به آن 

ی ک مجموعه نسبتاً بزرگ مانند قرآن، نظم  نزدیک است و می‌توان بین‌ آن‌ها در

گر مصادیق نظم اجمالی متعدد شود. ادعا این  اجمالی بر قرار دانست، به ویژه ا

است که هرچند قرآن از جهت اعجاز عددی نظم تفصیلی و دقیق ندارد، لیکن 

نظم اجمالی کاملاً‌ مشهودی بر آن سایه انداخته و این نظم اجمالی به گونه‌ای 

است که بشر معمولی نمی‌تواند مانند آن‌ها را در کتابی مانند قرآن که در طول 

گونی ارائه شده، به نمایش بگذارد. سالیانی و بعضا به مناسبت‌های گونا

توضیح بیشتر:

که به نظر می‌رسد  در نقد نظریه اعجاز عــددی در تکرار واژه‌هــا بیان شد 

یاضی در قرآن به ویژه  نوع تعامل غالب پژوهشگران با نظریه اعجاز عددیی ا ر

که اولاً:  کم‌ لطفی همراه بوده است. واقعیت این است  تناسب واژگانی آن، با 

بخشی قابل توجهی از این آمارها واقعیت دارد و انکاری در مورد آن‌ها صورت 

نگرفته است )مانند برابر بودن تکرار شهر با ماه‌های سال1( و ثانیاً: همان بخش 

گر مؤلفی  صادق از آمارها خبر از نظم اجمالی می‌دهد در برابر نظم تفصیلی. ا

1.  المعجم الاحصائى، روحانی، ج‌3، ص‌899.
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که-ی ک‌باره و نه در طول سالیان  کتابی  را در  بخواهد همین مقدار تناسب 

طولانی- می‌نگارد، منظور کند، به چه مقدار محاسبه و دقت نیاز دارد و آیا تا 

یم؟ حال این نکته را با  کنون نوشته‌ای با این همه تناسب در کلمات سراغ دار

توجه به دو نکته ذیل بسنجید:

یکم. آورنده قرآن شخصی امّی بوده و کتاب را در طول 23 سال آورده است.

بر  ایــن شگفتی  از روی  پــرده  و  ایــن تناسب اشــاره نکرده  به  دوم. هیچ‌گاه 

نداشته است )البته ممکن است »المثانی« را با توجه به برخی تفاسیر شامل آن 

بدانیم به ویژه با توجه به بند بعد1(.

یادی است2،  سوم. بر فرض که برخی آمارهای فوق و مانند آن‌ها که شمار ز

با اختلاف کمی نادرست باشد،‌ ولی آیا این تناسب‌ها با فرض اختلاف کم نیز 
قابل توجه نیست؟3

«، مهدی مطیع و فایضه  آیــه 22 ســوره زمــر کید بر سیاق  با تأ کریم  قــرآن  .ک: »بازشناسی مفهوم مثانی در  1.  ر
علی‌عسکری، مطالعات اسلامی: علوم قرآن و حدیث، سال چهل و پنجم، شماره 91، 1392،‌ ص 118.

2.  شرح تناسب‌ها را در کتابی اد شده ببینید.

3.  برخی از تناسب‌ها که در کتاب »الاعجاز العدد ىللقرآن الكريم« گزارش شده، به قرار ذیل است: دنيا و آخرة؛ 
.. و شتاء و برد؛ بعث و  شياطين و ملائكة؛ حياة و موت؛ بصر و بصيرة.. و قلب و فؤاد؛ نفع و فساد؛ صيف و حر
؛ ضيق و طمأنينة؛  ك راهية؛ رجس و رجز صراط؛ سيئات و صالحات؛ جحيم و عقاب؛ فاحشة و غضب؛ لعنة و
طهر و اخلاص؛ علم و معرفة و ايمان؛ ناس و رسل؛ انسان و متاعه؛ اسباط و حواريون و رهبان و قسيسون؛ فرقان 
و بني آدم؛ ملكوت و روح القدس و محمد و سراج؛ ركوع و حج و طمأنينة؛ قرآن و ملائكة قرآن و وحي و اسلام... 
؛ إنفاق و  ي وم القيامة؛ رسالة الله و سور القرآن؛ ابليس و الاستعاذة منه؛ سحر و فتنة؛ مصيبة و شكر ي ومئذ... و و
؛  ؛ عجب و غرور رضى؛ بخل و حسرة و طمع و جحود؛ اسراف و السرعة؛ سلطان و نفاق و ابتلاء؛ جبر و قهر و عتو
؛ ضالون و موتى؛ مسلمون و جهاد، دين و مساجد؛ تلاوة و صالحات؛ صلاة و نجاة  خيانة و خبث؛ك افرون و نار
؛ لسان و موعظة؛ سلام و طيبات؛  و ملائكة و قرآن؛ زكاة و بركات؛ صيام و صبر و درجات و شفقة؛ عقل و نور
حرب و اسرى؛ هد ىو رحمة؛ محبة و طاعة؛ بر و ثواب؛ قنوت و ركوع؛ رغبة و رهبة؛ جهر و علانية؛ غواية و 
؛ محرث و زراعة و فاكهة و عطاء؛ شجر و نبات؛ نطفة و طين  خطأ و خطيئة؛ فحشاءو بغي و إثم؛ قليل و شكور
؛ جزاء و مغفرة؛ مصير و أبد و يقين؛ ناس و ملائكة و عالمين... و آيات؛  و شقاء؛ ألباب و افئدة؛ شدة و صبر
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برای دستی افتن به پاسخی درخور لازم است مثالی بزنم. آیا قرآن مسجع 

. آیا قرآن مسجع نیست؟ باز هم پاسخ روشن  است؟ پاسخ روشن است: خیر

! نتیجه‌ای که از این دو پرسش به دست می‌آید این است که قرآن  است:‌ خیر

هرچند به تمامه مسجع نیست، لیکن به مانند نمک غذا و بدون این‌که در 

تکلف سجع گرفتار شود، از آن استفاده کرده است و اساساًی کی از ویژگی‌های 

زیبایی‌شناختی قرآن همین نوع نگاه به آرایه‌های بدیعی است. اینک همین دو 

پرسش را در مورد اعجاز عددی مطرح می‌کنیم:

. - آیا قرآن خالی از تناسب عددی به معانی نظم اجمالی است؟ پاسخ: خیر

کثری در پی ایجاد تناسب بین واژگانش  ی ا به صورت حدا - آیا قرآن تماما و

. بوده است:‌ خیر

از ترکیب این دو پرسش چه نتیجه‌ای مستفاد است؟ قرآن پر است از شگفتی!‌ 

لیکن هیچ‌گاه اجازه نداره این نوع زیبایی‌ها بر چهره قرآن غالب شود به گونه‌ای که 

توجه خوانندگان را از محتوا دور کند و تنگناهای ایجاد این تناسب‌ها بر محتوا 

تأثیر سوء بر جای بگذارد؛ چنان‌که خود نیز ادعایی در این خصوص ندارد. اگر ما 

صد هکتار زمین را بخواهیم به طور مهندسی درخت کاری کنیم، همین که از دور 

ی ک ردیف دیده شوند، در تحقق هدف کافی است، هرچند ممکن  درخت‌ها در

است درختان بیست، سی سانت عقب و جلو باشد،‌ این بیست سی سانت در 

فاصله سه چهار متری بین ردیف‌ها دیده نمی‌شود، همین طور است اگر در رقمی 

یاد شود. که کم نباشد، چند عدد کمی ا ز

ضلالة و آيات؛ آيات... و احسان و خيرات؛ رسل و أنبياء.. و اسمائهم؛ قرآن و نور و حكمة و تنزيل؛ قرآن و بينات 
و مبينات و موعظة و شفاء؛ محمد و شريعة.



379
نآرق اعجاز درونی هوجو

ج( رابطه نظم اجمالی و اعجاز و تحدّی

با توجه به آنچه در تبیین نظریه اعجاز اجمالی گذشت، این پرسش قابل 

رتبه  ارتقای  و  اعجاز  در  می‌تواند  مذکور  اجمالی  تناسب  آیــا  که  اســت  طــرح 

زیبایی‌شناختی قرآن دخیل باشد؟

آن  توجیه چگونگی  در  اســت.  این پرسش مثبت  پاسخ  نگارنده،  بــاور  به 

گر به صورت مستقل  باید گفت:‌ برخی وجوه مورد ادعا در اعجاز قرآن هرچند ا

پایه  نظر  از  اثر  ارتقایی ک  در  می‌توانند  نشوند،  تلقی  اعجاز  وجــوه  از  وجهی 

گر شما تصویری را  گذارند؛ برای مثال، ا زیباشناختی و اعجازْ تأثیر بر جای 

ی ک نقاش معروف ببینید که درختی را خیلی زیبا به تصویر کشیده باشد،  از

گفته  گر به شما  شگفت‌زده می‌شوید ولی آن را خارق العاده نمی‌نامید؛ اما ا

بیشتر  دارد، شگفتی شما  وجــود  دیگری  تصویر  تصویر  ایــن  دل  در  که  شــود 

گر در دل تصویر دوم نیز تصویر دیگری نهفته باشد، شگفتی  می‌شود، و باز ا

، نقش‌های  گر همه این تصاویر از نزدیک و دور شما بیش از پیش خواهد شد و ا

که دیگر نمی‌پذیریدی ک  کنند، شگفتی شما به حدی می‌رسد  متفاوتی ارائه 

ی ک از این  بشر معمولی توانسته باشد چنین تصویری ترسیم کند، هرچند هر

تصویرها به خودی خود فرابشری نباشد. مشابه این مثال را می‌توانید در ادبیات 

گر شاعری شناخته شده، شعری بسراید، شما با مطالعه شعر  کنید. ا نیز ارائه 

گر  ا که  گر متوجه شوید  ا را تحسین می‌کنید، حال  او  و  شگفت‌زده می‌شوید 

شعر را از آخر به اول بخوانید، شعر دیگری به همین زیبایی تولید می‌شود و 

گر  ا و  ی ک در میان نقطه‌دار است  کلمات این شعر که تمام  گر بفهمید  ا نیز 

کلمات نقطه‌دار و نیز بی‌نقطه را کنار هم قرار دهید، خود به شعری دیگر تبدیل 
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یاد می‌شود که  می‌شود، آیا درجه شگفتی شما ثابت می‌ماندی ا شگفتی آن قدر ز

حکم می‌کنید این شعر از بشر معمولی ساخته نیست و موجود دیگری شاعر 

رای اری کرده است؟

این شگفتی در میزان ارتقای توقع مردم نیز دخیل است و کار را در هماوردی 

با قرآن بر معارض از روز نخست سنگین‌تر می‌کند. در مجموع باید گفت:‌ ما 

اعجاز عددی را در حدی ک شگفتی می‌پذیریم، لیکن برای آن جایگاهی ک 

وجه مستقل اعجاز قرآن را قائل نیستیم، هرچند معتقدیم که در ارتقای سطح 

بر  را  و در حــوزه تحدّی، سطح معارضه  کــرده  قــرآن دخالت  زیبایی‌شناختی 

معارض به سهم خویش بالاتر برده و سخت‌تر می‌کند.
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.	47 بوستان  مؤسسه  قم:  الاولــی،  ط  القرآن،  فی  البیان  اسالیب   ،___________

کتاب، ‌1430ق/ 1386.

.	48 ___________، اسالیب المعانی فی القرآن، ط الاولی، قم: مؤسسه بوستان 

کتاب، 1430ق/ 1387.

.	49 ، بی‌تا. حقی برسوی، اسماعیل، تفسير روح البيان، بیروت: دار الفکر

.	50 ، 2000م. حمّاده، شوقی،‌ معجم عجائب اللغة، ط الاولی،‌ بیروت:‌ دار صادر

.	51 اول،  چ  القرآن،  البیانی فی  الإعجاز  ، دراســات حول  حنّاوی، عبدالعزیز

القاهرة: 1404ق/ 1984م.

.	52 ، محمد، ساختار هندس ىسوره‌ها ىقرآن‏، چ دوم، تهران: سازمان  خامه‌گر

تبلیغات اسلامى،‏ 1386.

.	53 مقدمه  یــم(،  کــر قـــرآن  )شگفتی  درمــانــی  عــســل  جمشید،  خـــــدادادی، 

، بی‌تا. محمدهادی مؤذن جامی، چ هفتم، تهران: مؤسسه نشر شهر

.	54 فی  رسائل  ثلاث  )ضمن  القرآن  اعجاز  بیان  بن ‌محمد،  حمد  خطّابی، 

: دار المعارف، ]بی‌تا[‌. اعجاز القرآن(، مصر

.	55 خفّاجی، سر الفصاحة، ]بی‌جا[، الرحمانیة، 1350ق.

.	56 الــشــوارد، قم:  و  العربیة  الــمــوارد ف ىفصح  اقــرب  خــور ىشرتونى، سعید، 

منشورات مكتبة آیة الله العظم ىالمرعش ىالنجفى، 1403ق.

.	57 خوئی، میرحبیب الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، چ دوم، تهران: 

مکتبة الاسلامیة، 1386ق.
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.	58 یه: دار الارشاد،  درویش، محی‌ىالدین، اعراب القرآن و بیانه، ط الرابعة، سور

1415ق.

.	59 دشتی، علی، بیشت و سه سال )رسالت(، آلمان: نشر نیما )اسن آلمان(، 

‌2003م.

.	60 ، احمد، طب در قرآن، ترجمه علی چراغی،  دیاب، عبدالحمید و قرقوز

تهران: انتشارات حفظی، ]بی‌تا[.

.	61 ، ترجمان البلاغة، تصحیح احمد آتش، استانبول:  رادویانی، محمد عمر

]بی‌نا[، 1949م.

.	62 المفردات فی غریب  بن ‌محمد،  الحسین  ابو‌القاسم  الاصفهانی،  راغب 

القرآن )مفردات الفاظ القرآن فی غریب القرآن(، تحقیق و ضبط محمد سید 

كیلانی،ك تابفروشی مرتضوی، ۱۳۶۲.

.	63 رضایی اصفهانى‏، محمدعلی، پژوهش ىدر اعجاز علم ىقرآن‏، چ سوم، 

رشت:ك تاب مبين، 1381ش.

.	64 رمّانی، خطّابی و جرجانی، ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن، تحقیق، محمد 

خلف اللّه، محمد زغلول سلام، ط الثانیة، القاهرة: دارالمعارف، 1378ق/ 1968م.

.	65 روحانی نژاد، حسین، ولایت در عرفان، چ اول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسلامی، 1385.

.	66 روحانی، محمود، المعجم الاحصائ ىلالفاظ القرآن الکریم، چ اول، مشهد، 

(، 1366ش. آستان قدس رضوی )به‌نشر
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.	67 زُرقانی، محمد عبد‌العظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، تحقیق: فوّاز 

احمد زمرلی، ط الرابعة، بیروت: دار الکتاب العربی، 1423ق.

.	68 تحقیق  القرآن،  علوم  فی  البرهان  عبدالله،  بن  محمد  بدرالدین  زرکشی، 

عبدالله  ابراهیم  و  الذهبی  حمد  جمال  و  المرعشلی  عبدالرحمن  یوسف 

الکردی، بیروت: دار المعرفۀ، ]بی‌تا[.

.	69 ، مدخل إلی دراسة الاعجاز العلمی فی القرآن  زغلول راغب، محمد النجار

الکریم و السنة النبویة المطهرة، دار المعرفة، ط الاولی، بیروت، 1430ق، 2009م.

.	70 دار  الکریم،  القرآن  فی  السماء  العلمی:  الاعجاز  آیــات  من   ،___________

المعرفۀ، ط الرابعۀ، بیروت، 1428ق/ 2007م.

.	71 ___________، الارض فی القرآن الکریم، چ اول، بیروت: دار المعرفة، 1429ق.

.	72 غوامض  حقائق  عــن  الكشاف  بــن ‌عمر  محمود  ابو‌القاسم  زمخشری، 

التنزیل‏، چ سوم، بیروت: دار الكتاب العربی، 1407ق. ‏

تحقیق 73	. الــقــرآن،  اعجاز  عن  الکاشف  البرهان  کمال‌الدین،  زَمْلکانی، 

خدیجة الحدیثی و احمد مطلوب، ط الاولی، بغداد: مطبعة العانی،‌ 1394ق/ 

1974م.

.	74 الــدار  تونس:  الحدیث،  العربی  النقد  فی  اللسانیات  أثــر  توفیق،  یــدی  ز

العربیة للکتاب، 1984م.

.	75 سامرائی، فاضل صالح، التعبیر القرآنی، ط الاولی، ]بی‌جا[: دار الزهراء، 

1387ش/ 1429ق.
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.	76  : ، الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، تحریر سبحانی، جعفر

حسن‌محمدمکی العاملی، ط الثالثة، قم: المرکز العالمی للدراسات الإسلامیة، 

]بی‌تا[.

سعد صبی‌الدین، عبدالرحمن، آیات الاعجاز العلمی من وحی الکتاب 77	.

و السنة، ط الاولی، بیروت: دار المعرفة، 1426ق، 2008م.

.	78 سعید صبری، عکرمه، اضواء علی اعجاز القرآن الکریم، ط الاولی، قاهره: 

، 1417ق/ 1996م. مرکز الاهرام للترجمه و النشر

.	79 العلوم،  مفتاح  بن ‌علی،  ابی‌بکر محمّد  بن  یوسف  ابوی‌عقوب  سکاکی، 

: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی واولاًده، 1356ق/  چ اول، مصر

1937م.

.	80 سلیم، حسین، معجزات فی الارقــام القرآن، ط الاولــی،‌ اردن:‌ دار أسامة، 

1998م.

.	81 محمد‌هارون  تصحیح  الکتاب،  بن ‌عثمان،  عمرو  ابو‌البشر  سیبویه، 

عبد‌السلام، بیروت: عالم الکتب، ]بی‌تا[.

.	82 سید ‌قطب، التصویر الفنی فی القرآن‏، بیروت: دار الشروق، ‏ 1415 / 1995م.

.	83 ___________، فی ظلال القرآن ط 12، بیروت: دار الشروق، 1979م.

.	84 متوفی 436ق(،  الموسوی  بن ‌الحسین  الهدی علی  )علم  مرتضی  سید 

الموضح عن جهة اعجاز القرآن )الصرفة(، تحقیق محمدرضا الانصاری القمی، 

ط الثانیة، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1387.
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.	85 دار  بیروت:‏  الثانی،  ط  الــقــرآن‏،  علوم  فی  الإتقان  جلال‌الدین،  سیوطی، 
الكتاب العربى، ‏1421 / 2001ق.

.	86 ، قم:ك تابخانه آیة الله مرعش ى ___________، الدر المنثور فی تفسیر المأثور
نجفى‏، ‌1404ق.

.	87 محمد  عبدالله  تحقیق   ، الــســور تناسب  فی  الــدرر  تناسق   ،___________
الدرویش، ط الثانیة، عالم الکتب،]بی‌جا[،1430ق/ 2009م.

___________، معترک الاقران فی اعجاز القرآن، تحقیق محمد عبد‌الرحیم، 88	.
، 1423ق/ 2003م. ط الاولی، بیروت: دار الفکر

.	89 دفتر  تهران:  اول،  چ  شناسی،  روان  اصــول  با  آشنایی  طاهره،  شالچیان، 
.1373 ، تحقیقات و انتشارات بدر

.	90  ، شملول، محمد، اعجاز رسم القرآن و اعجاز التلاوة، ]بی‌جا[، ویژه نشر
2010م.

.	91 شمیسا، سیروس، نگاهی تازه به بدیع، چ سوم،‌ تهران: انتشارات فردوس، 
.1370

.	92 ف ى الغر ى مطبعة  نجف:  هيئت،  و  اسلام  سيدهبةالدين،  شهرستانى، 
النجف، 1356ش.

.	93 ، تهران: انتشارات  ___________، تنزیه تنزیل، ترجمه علیرضا خسروی قاجار
وفا، ]بی‌تا[.

.	94 شهرستانى، الملل و النحل،‏ تحقیق محمد بدران، چ سوم، ‏ قم: انتشارات 

الشریف الرضی، ‌1364. ‏
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.	95 الرابعة،  ط  القرآن‏،  اعــراب  ف ى الجدول  عبد‌الرحیم‏،  بن  محمود  صافى، 

بیروت: دار الرشید مؤسسة الإیمان‏، 1418ق.

.	96 دارالعلم  بیروت:  چی ازدهم،  القرآن،  علوم  فی  مباحث  صالح، صبحی، 

للملایین، 1979م.

.	97 صدوق، محمد بن ‌عل ىبن ‌بابویه، الامالی، تحقیق محمدباقر کمره‌ای، چ 

اول، تهران: کتابچی، 1376ش.

.	98 ___________، الخصال، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1403ق.

.	99  ، انتشار سهامی  شركت  تهران:  قــرآن،  از  پرتویی  سیدمحمود،  طالقانی، 

1348ش/1389ق.

0.	10 یة  القرآن، بغداد، الجمهور البیان فی مباحث  کمال‌الدین، موجز  طائی، 

العراقیة رئاسة دیوان الاوقاف المدارس، 1391ق/ 1971م.

1.	10 طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان ف ىتفسیر القرآن‏، چ پنجم، قم: 

دفتر انتشارات اسلام ىجامعه‏ مدرسین حوزه علمیه، 1417ق.

2.	10 طــبــرســى، احــمــد بــن عــلــى، ‏الإحــتــجــاج عــلــ ىأهـــل الــلــجــاج، تصحیح:‌ 

محمدباقر خرسان، چ اول، مشهد: نشر مرتضی، 1403ق.

3.	10 طبرسى، فضل بن ‌حسن‏، مجمع البیان ف ىتفسیر القرآن‏، با مقدمه محمد 

.1372 ، جواد بلاغى، ‏ چ سوم، تهران: انتشارات ناصر خسرو

4.	10 الفکر  دار  ]بی‌جا[،  القرآنیة،  البلاغة  فی  الالتفات  اسلوب  طبل، حسن، 

العربی، 1418ق /1998م.
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‏طوسی، ابوجعفر محمد، التبیان ف ىتفسیر القرآن، با مقدمه شیخ آقا بزرگ 10	.5

تهران ىو تحقیق احمد قصیرعاملى، بیروت: دار احیاء التراث العربى، ]بی‌تا[.‏

6.	10 طیّارۀ، نادیۀ، موسوعۀ الاعجاز القرآنی فی العلوم و الطب و الفلک، مکتبۀ 

یع، ط الاولی، ابوظبی- دمشق، 1428  الصفاء، الیمامۀ للطباعۀ و النشر و التوز

ق/ 2007م.

7.	10 ، سماع قرآن و کشته‌های  کبر عباسی، حبیب‌الله و کسمایی، صدیقه پورا

آن )به انضمام کتاب قتلی القرآن ثعلبی(، چ اول، تهران، انتشاران سخن، ‌1390.

مطبعة 10	.8  : الثانیة، مصر لــأدب، ط  الفنیة  الاصــول  عبدالحمید، حسین، 

العلوم، 1964م.

9.	10 عبد‌الصمد، محمد کامل، اعجاز العلمی فی الاسلام )القرآن الکریم(، چ 

اول، قاهرة: دار المصریة اللبنانیة، 1410ق.

0.	11 عبیدالله، احمد بن ‌الحسین، رجال ابن‌الغضائری، به کوشش ماجد کاظم، 

تهران: ]بی‌نا[،۱۳۸0.

1.	11 عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسير نور الثقلين، چ چهارم، قم: 

مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1415ق.

2.	11 محمد  تصحیح   ، الشعر و  الكتابة  الصناعتین:  ــو‌هــال،  اب عسکری، 

: مطبعة البابی الحلبی، 1971م. البجاوی و محمد ابو‌الفضل ابراهیم، مصر

3.	11 ، علوی الیمنی،ی حیی بن ‌حمزة، الطِراز لاسرار البلاغة و علوم حقائق الاعجاز

تحقیق عبد‌الحمید هنداوی، بیروت: المکتبة العصریة، 1429ق/2008م.
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4.	11 یاضیات، چ دوم، قم: انتشارات پژوهش‌های  علوی، سید مرتضی، قرآن و ر

تفسیر و علوم قرآن، 1387ش.

، النقد الجمالی و اثره فی النقد العربی، ط الاولی، بیروت: دار 11	.5 غریب، روز

العلم للملایین، 1952م.

6.	11 (، مطبعۀ  کبیر ، مفاتیح الغیب )تفسیر  فخر‌الدین رازی، محمد بن عمر

عبدالرحمان محمد مصطفی.

فشارکی، محمد، نقد بدیع، چ اول، سازمان سمت، 11.1379	.7

جهاد 11	.8 تــهــران:  اول،  چ  قــرآن،‏  نظم  در  پژوهش ى عبد‌الهادى،  فــقــهــ‌ىزاده‏، 

دانشگاهى‏، 1374.

9.	11 قطنه، اشرف عبدالرزاق، رسم المصحف و الاعجاز العددى: دراسه‌ نقدیه‌ 

لکتب‌ الاعجا‌ز العددی فی‌ القرآن‌، چ اول، بیروت: مؤسسه العلوم القرآن، 1999ق.

0.	12 عبد‌الحمید،  محی‌الدین  محمد  تحقیق  العمدة،  ابن‌رشیق،  قیروانی، 

بیروت: ]بی‌نا[، 1374ق.

1.	12 کاتب، سیف الدین، دلائل الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم، ط الاولی، 

بیروت- حلب: دار الشرق العربی، 1427ق/ 2006م.

و تعلیق 12	.2 ــا تصحیح  ب الــصــوفــیــة،  کــاشــانــی، عـــبـــدالـــرزاق، اصــطــاحــات 

مجید‌هادی زاده، تهران: حکمت، 1381ش/ 1423ق.

چ 12	.3 همایی،  الدین  جلال  تصحیح  الهدایة،  مصباح  عزالدین،  کاشانی، 

، 1401ش. پنجم، انتشارات زوار
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حسین 12	.4 ترجمه  قــرآن،  بلاغی  اعجاز  سبک‌شناسی  کریم،  محمد   ، کـــوّاز

سیدی، چ اول، تهران: انتشارات سخن، 1386.

گلی زواره‌ای، غلامرضا، »حکیم الهی قمشه‌ای، پرخاشگری بر اندیشه‌های 12	.5

معارضه با قرآن«، کلام اسلامی، شماره 26، سالل 1377ش.

دوم‏، 12	.6 چ  رسولی،‏  سید‌هاشم  تحقیق  العقول‏،  مــرآة   ، محمدباقر مجلسی، 

تهران: دار الكتب الاسلامیة، 1404ق. ‏

، تهران: مکتبة الاسلامیة، ]بی‌نا[.12	.7 ___________، بحار الانوار

محمد بنی‌ عقوب کلینی، الکافی، طهران: دار الکتب الاسلامیة،‌ 12.1365	.8

ترجمه 12	.9 بــاغــت،  و  ــرآن  ــ ق اعــجــاز  رافـــعـــی، مصطفی صــــادق،  مــحــمــد، 

عبد‌الحسین ابن‌الدین، چ اول، ]بی‌جا[، بنیاد قرآن، 1360.

0.	13 ــراءات مــع الــشــابــ ىو المتنب ىو الــجــاحــظ و  ــ الــمــســد ىعــبــد‌الــســام، ق

ابن‌خلدون، ط الثانی، تونس: الشركة التونسیه، 1984م.

کلمات القرآن الکریم، ط الاولی، تهران: 13	.1 مصطفوی، حسن، التحقیق فی 

الثقافیه،  العلاقات  و  کز  للمرا العامة  الدائرة  الاسلامی  والارشــاد  الثقافة  وزارة 

.1368

المطعنی، عبدالعظیم ابراهیم محمد، خصائص التعبیر القرآنی و سماته 13	.2

البلاغیة، ط الاولی، قاهرة: مکتبة وهبة، 1413ق/ 1992م.

___________، ویژگی‌های بلاغی بیان قرآنی، ترجمه سید حسین سیدی، چ 13	.3

اول، تهران: انتشارات سخن، 1388.
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مطلوب، احمد، معجم المصطلحات البلاغیة، بغداد: مطبعة المجمع 13	.4

العلمی العراقی، 1983م.

مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به 13	.5

جامعه مدرسین حوزه علمیه، ]بی‌تا[.

صــدرا، 13	.6 انتشارات  قــم:  ج3،  مطهری،  شهید  آثــار  مجموعه   ،___________

]بی‌تا[.

کید بر 13	.7 یاضی قرآن با تأ معارف، مجید، و شهری، قاسم، »بررسی اعجاز ر

اعجاز عددی«، دوفصلنامه قرآن و علم، سال پنجم، شماره 9، 1390.

معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، چ1، قم: مؤسسه التمهید، 13	.8

.1386

___________، تناسب آیات‏، ترجمه: عزت الله مولائ ىنیا همدانى‏، چ اول، 13	.9

قم: بنیاد معارف اسلامى‏، 1373.

0.	14 التمهید،  انتشاراتی  فرهنگی  مؤسسه  قم:  چ1،  قرآنی،  علوم   ،___________

.1378

1.	14 معلقات سبع، ترجمه عبد‌المحمد آیتی، چ ششم، تهران: سروش، 1387.

گویا و شــرح فــشــرده‌ای بر نهج 14	.2 مکارم شــیــرازی، ناصر و دیــگــران، ترجمه 

البلاغة، چ1، قم: مؤسسه مطبوعاتی هدف، 1367.

، چ چهارم، تهران: دار الکتب الاسلامیة، 14	.3 ___________، قرآن آخرین پیامبر

1385ش.
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الکتب 14	.4 دار  تــهــران:  نمونه،  تفسیر  همکاران،  و   ، ناصر شــیــرازى،  مکارم 

الإسلامی‍ة، 1374‏.

مؤسسة 14	.5 بیروت:‌  الاولــی،  الکریم، ط  القرآن  اعجاز   ، منصوری، محمدباقر

البلاغ،‌1425ق/ 2004م.

قرآن 14	.6 در  مثانی  مفهوم  »بازشناسی  فایضه علی‌عسکری،  و  مهدی مطیع 

و  قــرآن  «، مطالعات اســامــی: علوم  زمــر آیــه 22 ســوره  بر سیاق  کید  تأ با  کریم 

حدیث، سال چهل و پنجم، شماره 91، 1392.

نجاشی، رجال، چ پنجم، قم: جامعه مدرسین، 1416ق.14	.7

امین 14	.8 محمد  اهتمام  به  العباد،  مرصاد  بن ‌محمد،  عبدالله  رازی،  نجم 

یاحی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1373. ر

بیروت: 14	.9 الخامسة،‌  الکریم، ط  للقرآن  العددی  الاعجاز  نوفل، عبدالرزاق، 

دار الکتاب العربی، 1407ق/ 1987م.

نهج البلاغه، نسخه صبحی صالح، ط الخامسة، قم: دار الهجرة، 1412ق.15	.0

چ 15	.1  ، گزلو قرا ذكاوت ى علیرضا  ترجمه:  النزول،  اسباب  نیشابوری،  واحــدی 

اول‏، تهران: نشر نى، 1383.

هاشمی، احمد، جواهر البلاغة فی المعانی و البیان و البدیع، ط الاولی، 15	.2

قم: نشر حبیب، 1420ق.

هلال، ماهر مهدی، جرس الالفاظ و دلالتها فی البحث البلاغی و النقدی 15	.3

، 1980م. عند العرب، عراق: وزارة الثقافة و الاعلام، دار الرشید للنشر



399
عبنام

چ 15	.4 همامی، عباس، چهره زیبای قرآن )پژوهش ىپیرامون تناسب آیات(، 

، 1375. جواهری، سیدمحمد حسن، »بررسی  اول، اصفهان: انتشارات بصائر

پژوهشی  ـ  علمی  فصلنامه  کریم«،  قــرآن  تأثیری  اعجاز  ــاره  درب خطّابی  نظریه‌ 

قبسات، شماره 73، 1393.
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